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پوهندوي دكتور فاروق   پوه محمد اشرف رسولي، قانون

دوي   پوه شاه علي اصغر شهرسـتاني،       قضاوت بشر، پوهنـ

 قضاوتپال حضرت گـل حـسامي،    عبدالقادر عدالتخواه، 

  حفيظ االله زكي، صادق باقري، علي پيام،حسن رضايي،   

ر،    قانونملاسماعيل حكيمي،    محقـق سـيف     انيـسه احـرا

 و حسين خاوري  مد طاهر طاهري، محالرحمن ستانكزي

ي
ور
دآ
 يا
 و
كر
ذ
ت

  
� 

گاه
يد
د د

تايي
ي 
عنا
ه م
ت ب

دال
ر ع

ر د
آثا
پ 
چا

 
ت؛

يس
ن ن
گا
ند
يس
 نو
اي
ه

 

� 
ت؛

 اس
زاد

ب آ
طال
ش م

راي
 وي
ن و

رد
ه ك
وتا
ر ك

ت د
دال
ع

 

� 
مي

ده ن
ستا
 فر
س
ه پ
شد

ل 
سا
 ار
ب
طال
م

 
ود؛

ش
 

� 
ت ا

دال
ع

گاه
پاي
در 
لا 
ه قب

ي ك
طالب

پ م
چا
ز 

 
ن 
گا
ند
يس
 نو
ي
رنت
 انت
ي
ها

ت
اس
ور 
عذ
ه م
شد
ج 
در

.
 

  

  

ي تخصصي، حقوقي و فرهنگي             ماهنامه  
 

    

  ويراستار
  يعقوب يسنا

  ديزاين جلد و صفحه آرايي
د علي زاده   جوا

  امور تايپ و حروفچيني
  رومان و طارق



 

  

  

  ها مقاله
 

  ****************************************************  سرآغاز ����

  ***********************دكتور غلام حيدر علامه    ���� نقدي بر قانون جزاي افغانستان  ����

 ********اسماعيل حكيمي    ����  نيشوراي اصلاحي؛ مكانيزمي براي فيصله غير رسمي دعاوي مد ����

 **************** شاه علي اصغر شهرستاني   ����  حاكميت قانون و تطبيق آن از حيث زمان ����

���� ���� ���	
� � �
��� ���
� � �� �
���
��� ��   ����  ************ ف الرحمان ستانكزي    سي   

���� ����� 
� �
  *******************************عبدالباري غيرت     ����  #�"!  �

  ****************************عثمان ژوبل   ����ساحه شمول اقرار درباره اشخاص   ����
   ****  محمد هدايت : مترجم����شمس الدين الگيلاني : نويسنده ����قوق بشر در نزد مذاهب اسلامي  ح ����

  ********************  مالستانيعزيزاالله عليزاده   ���� كرامت ذاتي و كرامت ارزشي انسان  ����

 ** قاسم قاموس   ����  هاي سنتي و نوين در جوامع اسلامي حقوق مدني و ديني زنان مسلمان با چالش ����

���� $%�
 &� '()� �� ���*�� � 
  *******************عبدالكريم فضلي   ����   �-,���+ �

  ***************************   يعقوب يسنا  ���� اقتدار ذهني در آراي كريشنامورتي  ����

 *************  حضرت گل حسامي  ����  قندهاري و تمسك القضات الامانيه مولوي عبدالواسع ����

    ****************************** رهنمودي در مورد اصلاح زندانهاهاي يادداشت ����

  

  ها گزارش
  

  *******************   ...افغانستانسخنراني وزير عدليه در مراسم گزارش انكشاف بشري  ����

  **ن ملل متحد در امور حقوق بشر با وزير عدليه جمهوري اسلامي افغانستانديدار كميشنر عالي سازما ����
ر و گفت ����  ****** گو كردند و هيات عاليرتبه دفتر بازرسي كل ايالات متحده امريكا با وزير عدليه ديدا

 *******************   سمينار روساي محاكم كشور در هوتل انتر كانتيننتال برگزار گرديد ����

 *****************************   سياسي جديد در وزارت عدليهثبت هفت حزب  ����

ر گرديد ����  ***************************   جلسه نوبتي كميسيون عدلي و قضايي برگزا

 *********  ******ها شده است ، باعث دير ماندن متهمين در توقيف خانهنداشتن وكيل مدافع ����

 **  ******اك در كنفرانس عدلي ولايت كندز وگزارش هيات موظف وزارت عدليه در مورد اشتر ����

 ***************...  *****در محبس پلچرخي ادويه، لوازم بهداشتي، البسه و مواد غذايي  ����

  ***گزارش كنفرانس مطبوعاتي وزارت عدليه پيرامون رد ادعاي تجاوز جنسي در محبس پل چرخي ����

4  

8  

39  

56  

115  

121  

126  

133  

167  

184  

217  

224  

247  

285  

313  

321  

325  

 328  

334  

336  

338  

341  

346  

351  



 ******* ... هاي افغانستان هگزارش وزارت عدليه پيرامون وضعيت محابس و توقيف خان ����

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
نهاد شهرداري در همه جا مسووليت دارد كه به امور مربوط به نظافت و بهداشت، 

ساختن اماكن تفريحي و محيط زيست سالم و سرسبز و ساير خدمات شهري 

در افغانستان با آن كه ساختار حقوقي و اداري نهاد شهرداري را در بيش از . بپردازد

هاي نهاد مذكور انگار  بازهم كاركردها وكار ويژه. توان دريافت قانون و مقرره ميشش 

  . در زير آوار و آشغال شهركابل دفن گرديده است

نهاد شهرداري افغانستان طبق قانون وظيفه دارد كه محيط زيست سالم براي 

شهرداري وظيفه دارد كه براي سرسبز ساختن . شهروندان اين كشور فراهم كند

هاي شهر  ها، كوچه و پس كوچه شهرها تلاش نمايد و همچنان وظيفه دارد كه سرك

ها را با وا داشتن شهروندان در مسووليت پذيري آنان در  را آسفالت كند و خيابان

  .دارد حفظ نظم شهري، پاك و تميز نگه

شهرداري بر طبق قانون وظيفه دارد كه امور مربوط به خدمات رفاهي، سازندگي و 

و همچنان وظايف نظارت و حفاظت از امور عمر ان، خدمات بهداشتي و نظافت 

كنند فراهم  مربوط به مسايل شهري را براي شهرياني كه در ساحه مربوط زندگي مي

  . نمايد



 

در افغانستان شش و يا هشت قانون و مقرره وجود دارد كه در تنظيم امور مربوط 

 وظايف شهرداري در اين كشور جزء مهم ها پرداخته است كه بر طبق آنها به شاروالي

اما به چهرة . آيد ترين وظايف در دستگاه حكومت به ويژه در شهرها به حساب مي

اي شهر كابل و ديگر شهرهاي بزرگ افغانستان وقتي  گرفته و رنگ و رو رفته

نگري، انگار كه نهادي به نام شهرداري در اين شهرها اصلاً وجود ندارد و يا اگر  مي

  .د هم دارد تا هنوز نتوانسته است لااقل وظايف اش را آن گونه كه بايد دريابدوجو

شهركابل كه شايد مهمترين شهر در افغانستان باشد، در وضعيت فلاكت باري قرار 

ه و  هاي اين شهر نه، كه خيابان دارد، كوچه، پس كوچه هاي عمومي آن حتا پر از زبال

گذرد، و آشغال و كثافاتي كه   وسط شهر مياي كه از دخمة رود خانه. كثافات است

ها است روي هم انباشته شده نشانگر وظيفه نشناسي شهرداري كابل و  در آن سال

  . باشد اطلاعي شهروندان از خدمات بهداشتي و حقوق شهروندي مي توجهي و بي بي

هاي تفريحي  ها و مكان هاي شهركابل و نبود پارك درختان خشكيده در كنار سرك

ي زندگي شهروندان نشانگر  هاي اوليه مچنان كمبود آب و برق و ساير نيازو ه

  . هاي شان است توجهي نهاد شهرداري به وظايف و مسووليت بي

هايش عمل  در افغانستان اما تنها شهرداري نيست كه به وظايف و مسووليت

ندي ها و حقوق شهرو اطلاع از مسووليت كند، شهروندان اين كشور همچنان بي نمي

. انجامد برند و اعمال شان مرتب به نقض حقوق شهروندي مي شان روزگار به سر مي

مسووليت اند كه  شهروندان افغانستان در مسايل مربوط به خدمات شهري چنان بي

ي شان  كنند و دم دروازة حويلي همسايه ي شان بيرون مي ها را از خانه حتا زباله

هاي كه روزانه دست فرشان دوره گرد و سبزي  بگذريم از آشغال و زباله. ريزند مي

ها را از  كنند، آنان گويا كه مجوز ريخت و پاش آشغالي فروشان سر كوچه انبار مي

شهرداري محترم كابل به دست دارند و هيچ گونه احساس مسووليتي در اين مورد 

  . ندارند

ست در ترين عناصر نقض كنندة حقوق شهروندي ا آلودگي صوتي كه يكي از مهم

كشورما اصلاً براي كسي معنا ندارد و سروصداهاي گوش خراش به ويژه در امكان 

مردم ما شايد آلودگي . ها و غيره اصلاً مزاحمتي براي كسي نيست عمومي نظير هوتل

  . برند هاي شان پذيرفته اند و از آن لذت مي صوتي را به عنوان سنتي مثل ديگر سنت



ايد از نظر دور داشت كه اكثريت شهروندان افغانستان  مهمي ديگر را نب البته نكته

امروزه با فقر و تنگ دستي، دست به گريبان اند، فقر مزمن در اين سرزمين خود 

سيستم حاكم . ها به ويژه امور مربوط به خدمات شهري مشكلي است در جمع مشكل

 به روز به تواند اين مشكلات را از ميان بردارد كه روز متاسفانه نه تنها كه نمي

  . افزايد  به تشديد آن مي اي بي رويه گونه

كنند هم سوك مندانه  آن عده از شهرونداني كه در رفاه نسبي زندگي مي

هاي شان را در قبال مسايل شهروندي و امور مربوط به شهرداري  مسووليت

اي از شهروندان تعهدي كمتري در رعايت حقوق  اين دسته. توانند درك كنند نمي

نمونه بسيار عيني آن لنكروزر سواران و رانندگي آنان به خصوص . ندي دارندشهرو

  . ي كابل است هاي آلوده در روزان باراني و گل و لايي خيابان

روي همرفته نهاد شهرداري افغانستان مسووليت دارد كه از اين پس به وظايف 

مسووليت پذيري شان طبق دستورات قانون عمل كند و شهروندان را وادار  نمايد به 

حداقلي آنان، و همچنان رعايت اصول حقوق شهروندي و مسايل مربوط به امور 

  . شهري

هاي منظمي براي  نهاد شهرداري افغانستان به ويژه شهرداري كابل بايد برنامه

 بردي سالمي را براي آگاهي  هاي راه بريزد و طرح فراهم آوري خدمات شهري پي

سووليت پذيري آنان در قبال قانون به دست اجرا دهي مردم از حقوق شهري و م

ها و  و در نهايت شهرداري كابل مسووليت دارد كه اين شهر را از وجود زباله. بسپارد

ها و معابر عمومي انبار شده است، پاك كند و براي  آشغال كه در گوشه و كنار سرك

 نمايد و در شهروندان حداقلي تسهيلات زندگي ابتدايي و خدمات شهري را فراهم

هاي امور مربوط به شهرداري و  سرسبزي و اعمار اماكن تفريحي و حفظ داشته

  .همچنين حفظ حقوق شهروندي تلاش كند

ها و مطالبي داريم پيرامون موضوعات  در اين شماره عدالت اما طبق معمول مقاله

مربوط به اي هم داريم در رابطه با مسايل  مربوط به مسايل حقوقي افغانستان و مقاله

نويسندة . »بررسي حقوقي شاروالي افغانستان«هاي افغانستان، تحت عنوان  شاروالي

اين مقاله تلاش نموده است كه نهاد شهرداري افغانستان را آن گونه كه در قوانين 



 

ي  هاي شهرداري را به گونه مربوطه آمده است تشريح كند و وظايف و مسووليت

  . دقيق بررسي نمايد

  مدير مسوول



  

  

  

  

  

  

  

   نقدي
    

  قانون جزاي افغانستان
     )از منظر اصل قانوني بودن جرايم و جزاها(

دكتور غلام حيدر علامه 
∗  

  

   پيشگفتار

اصل قانوني بودن جرم و جزاها از اصول اساسي حقوق جـزا و مـورد اتفـاق تمـامي          

  . هاي حقوقي دنياست نظام

نـاخته    المللي، قوانين اساسي و  اين اصل در اسناد بين    ه رسـميت ش عادي كشورها بـ

  . شده است

  .دين مقدس اسلام هم بر اين اصل در موارد متعدد تاكيد نموده است

                                                 
   دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي ∗



 

ذكور را شناسـايي    1382در افغانستان، عليرغم اين كه قانون اساسي جديد      اصـل مـ

ستان      كـه اكنـون هـم    -)1355(و تضمين نموده است، متاسفانه در قانون جزاي افغانـ

  .  موادي وجود دارد كه مغاير با اين اصل است-تلازم الاجرا اس

انوني بـودن            ستان از منظـر رعايـت اصـل قـ نوشتار حاضر به نقد قـانون جـزاي افغانـ

  . جرايم و جزاها پرداخته است

 بيان و در گفتار اول اصـل يـاد شـده     اصل قانوني بودن جرايم ومجازات   ابتدا مفهوم   

در گفتـار دوم  .  مذكور بررسي شـده اسـت  المللي و همچنين لوازم اصل      در اسناد بين  

موارد مغاير با اصل مورد بحث در قانون جزاي افغانستان بر شمرده شده و نقد شده و     

  . در پايان نتيجه گيري ارايه شده است

  مفهوم اصل قانوني بودن جرايم و جزاها

  .  يكي از اصول بنيادين حقوق جزا است1اصل قانوني بودن جرايم و جزاها

راد تنهـا در برابـر اعمـالي مـسووليت جزايـي             اصل مذ  كور به اين معنا اسـت كـه افـ

انون، جـرم      خواهند داشت كه آن اعمال در زمان ارتكاب شان بدون هيچ ابهامي، در قـ

   2شمرده شده باشند و براي آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد

ست مگ ـ          ر آن كـه  به عبارت ديگر معناي اصل فوق اين است كه هيچ عملي جرم نيـ

پيش از آن در قانون، به صورت صريح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جـرم     

راي محكـوم عليـه در      ثابت شود قاضي حق ندارد مجازاتي را در قبال عمل مجرمانه بـ

دارد بلكـه صـرفا مـي        ه       نظر گيرد كه در قانون وجـود نـ ه را بـ رد محكـوم عليـ توانـد فـ

  . براي آن عمل پيشبيني شده استمجازاتي محكوم كند كه در قانون 

ارت اسـت از               ودن جـرايم و جزاهـا عبـ ت اصـل قـانوني بـ رين هـدف حاكميـ : مهم تـ

ق محـدود سـاختن مـداخلات           « مشروع ساختن نظام حقوقي حاكم بر كـشور از طريـ

وق و آزادي   ه مـواردي كـه        دولت در عرصه جزايي نسبت به حقـ ردم، صـرفاً بـ هـاي مـ

  . قانون به مردم اعلام شده و توصيف شده باشداعمال ممنوعه پيشاپيش از سوي 

                                                 
1-Nullum Crimen , Nulla Poena Sine lege   
2
-Cassese and etal (eds), the Rome Statute of the International Criminal Court: A 

Commentary, Volume I, oxford 2002, p.p.733-4.    



ر           بـهم باشـد، ايـن امـ در هر نظامي كه قوانين به گذشته برگردد و تعريـف جـرايم م

  . باعث افزايش صلاحديد و گزينش گري قضات و پوليس خواهد شد

  . عدم رعايت اين اصل باعث از بين رفتن حاكميت قانون و تفكيك قوا خواهد شد

ك قـوا   » قانون اساسي گرايـي « جرم وجزاها در حمايت از    اصل قانوني بودن   و تفكيـ

   3كند از همديگر، نقش مهمي را ايفا مي

به عبارت ديگر، هدف از حاكميت اصل قانوني بودن جرايم و جزاهـا ايـن اسـت كـه         

ودن قـوه قـضاييه          اختيار دادگاه  ها در تفسير قوانين جزايي را، به دليل عدم منتخـب بـ

ه ايـن معنـا كـه مجلـس از      .  كه نهادي انتخابي است، محدود سازد     در برابر پارلمان   بـ

اختيار وضع قوانين برخوردار است و در مقابل قوه قضاييه وظيفه اجراي قوانين وضـع          

ا جـرم سـازي    4شده از سوي پارلمان را دارد      هـاي خـويش و     نه آن كه اين قوه نيـز بـ

ه   تفسيرات بي حد و حصر خويش از قوانين، در عرض پارلمان  ، به طور غير مـستقيم بـ

  . وضع قوانين بپردازد

ودن جـرايم و   : گويد همان طوري كه فون ليست، حقوقدان آلماني مي     اصل قانوني بـ

راد          جزاها حفاظي است براي شهروندان در برابر قدرت بي مهار دولت، اين اصـل از افـ

   5.كند ميدر برابر فشار بي رحمانه اكثريت و به عبارت ديگر هيولاي قدرت، حمايت 

ه      تـار در دو گفتـار ارايـ بعد از بيان مفهوم اصل قانوني بودن جرايم و جزاها، اين نوش

المللي كه اصل مذكور را مورد شناسايي قـرار داده   شده است، در گفتار اول اسناد بين 

شود سپس در گفتار دوم جايگاه اين اصل در قوانين افغانستان بررسـي       بيان مي  ،است

ي    شود به ويژه      مي شـود و در پايـان نتيجـه     قانون جزا از منظر رعايت اين اصل، نقد مـ

  . گيري خواهد شد

  المللي اصل قانوني بودن جرايم وجزاها در اسناد بين: گفتار اول

ر   1215سابقه شناسايي اين اصل، به منشور كبير يا مگنا كارتا در سـال           يـلادي بـ  م

ي    . گردد  مي ه     اين منشور سندي است كه در آن براي اولـ ستان بـ ن بـار پادشـاهان انگلـ

                                                 
3
-Otto Trifterer (ed.) Commentary on The Rome Statute of the International 

Criminal Court , Nomos, Baden-Germany , 1999, p.p.450-1   
4-Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, Oxford, first published, 1991, 

p.p.69-70.  
5-Antonio Cassese , Criminal Law , Oxford , 2003 .p.141  



 

درت خـود سـرانه      محدود شدن قدرت خويش به قـانون تـن در مـي       دهنـد و در آن قـ

  . آيد پادشاه مهار شده و تحت انقياد قانون در مي

داني نخواهـد   «:  اين منشور آمده است كه39در ماده    هيچ فرد آزادي دستگير يا زنـ

  6»مگر بر اساس قوانين كشور... شد

  . توان به عنوان دوران شكوفايي اين اصل ناميد هم را مياما قرن هجد

شود و اين امر مهـم   اي كه از آن تحت عنوان، عصر روشنگري، در اروپا ياد مي     دوره

  . هاي ولتر، منتسكيو و بكاريا تحقق يافت به بركت تلاش

دو انديشمند اولي با آثار خويش، زمينـه شناسـايي ايـن اصـل را فـراهم نمـود و در            

ك قـوا را   1748منتسكيو در سـال  «. ت بكاريا صريحا از اين اصل دفاع نمود     نهاي  تفكيـ

  . مطرح كرد و از حاكميت قانون نام برد

انون سـدي           او هر چند مستقيما از اين اصل ياد نكرد اما با بيان ايـن موضـوع كـه قـ

خواهد بود در مقابل خود كامگي و خودسري قضات، انگيزه و زمينـه بحـث و بررسـي     

  .  تر را براي معاصران خود فراهم نمودعميق

ه فلاسـفه        هـاي   اي اسـت كـه بـا الهـام از انديـشه        بكاريا انديشمند ايتاليايي، از جملـ

انوني          منتسكيو و ولتر مطالعات و آثار خود را كلا به مباحث جزايي و از جمله اصـل قـ

ا بـسيار غن ـ   1764بودن جرايم و جزاها اختصاص داد و در سال     صر امـ ي و  كتاب مختـ

  .منتشر نمود» جرايم و مجازات«حت عنوان رساله مهم خود را ت

ز شـهرت              در اين اثر كه به منشور انقلاب جزايـي و منبـع حقـوق جـزاي مـدرن نيـ

د نمـوده           اد آن تاكيـ يافته، بكاريا بر قانونمندي و قانونگرايي در حقوق جزا در همه ابعـ

  ...است

جزايي سرآغاز توجه و عنايات بيـشتر  نظرات بديع و كم سابقه بكاريا در باب مسايل         

 گرديد و تحـول  اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتدانشمندان حقوق و قانونگزاران به    

ي را بـه دنبـال          ررات جزايـي بـديع و دقيقـ دكترين حقوقي و نيز تصويب قـوانين و مقـ

   7آورد

                                                 
Encyclopedia Britanica, USA , 1995 , Vol. 7, p.p. 674- 6, Magna Carta [1215] -6  

افتخارات جهرمي، گودرز، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و تحولات آن، مجله تحقيقات حقوقي، شماره  -  7

ستان –، بهار 25- 26   80- 81، صص 78تاب



ي    «بكاريا در كتاب ياد شده، تاكيد نمود كه        وانين مـ ه قـ هـاي   زاتـوان ج ـ  تنها بـر پايـ

ده               متناسب با جرايم را تعيين كرد و اين اختيـار خـاص، تنهـا بـه قـانونگزار كـه نماينـ

   8. اي است كه بر اساس يك قرارداد اجتماعي تشكيل يافته است تعلق دارد جامعه

هر شهروندي بايـد بدانـد   «: نويسد هاي مردم مي همچنين او در مقام دفاع از آزادي      

   9»بي گناه استچه موقع گناهكار و چه موقع 

ر      افكار بكاريا به سرعت در اروپا گسترش يافت، به طوري كه با پيروزي انقـلاب كبيـ

وق     ه حقـ فرانسه اصل قانوني بودن جرايم و جزاها از سوي مجلس موسسان در اعلاميـ

  .  گنجانده شده و به رسميت شناخته شد1789 اوت 26بشر و شهروند 

تـهم، دسـتگير يـا بازداشـت       : اين اعلاميه آمده اسـت كـه       7در ماده    ردي م  هـيچ فـ

نخواهد شد مگر در مواردي كه در قانون تعيين شده باشد و بعد از طي مراحلـي كـه           

  ...در قانون پيشبيني شده باشد

 ضـروري را كـه    قانون بايد صرفاً مجازات: است همان سند تصريح شده   8و در ماده    

يچ فردي مجـازات نخواهـد   در عين حال مشخص و واضح هم باشد، پيشبيني كند و ه     

شد مگر آن كه مجازات مربوطه از سوي قانون وضع شده باشد و قبل از ارتكاب جـرم     

  10.اعلام شده باشد و به صورت قانوني هم اجراء گردد

شر و        اسناد بين  المللي معاصر هم در شناسايي اصل مورد بحث از اعلاميـه حقـوق بـ

  . ريح كرده اندشهروند فرانسه الهام گرفته و به اين اصل تص

  :دارد المللي حقوق مدني و سياسي در اين باره مقرر مي  ميثاق بين15 ماده 1بند 

ا               ي يـ ر طبـق قـوانين ملـ هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بـ

شود و همچنين مجازاتي شديدتر از آنچه در زمـان   المللي جرم نبوده محكوم نمي     بين

  11.بوده تعيين نخواهد شدارتكاب جرم قابل اعمال 

                                                 
تها، ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي، نشر ميزان، چاپ سوم، بهار -  8 ، ص 77 سزار بكاريا، رساله جرايم و مجازا
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10

 -Encyclopedia Britanica USA , 1995 , Vol.10, p. 71: Declaration Of The 
Rights of Man and of the  Citizen [1789]   

اسناد جهاني، دانشگاه شهيد بهشتي، :  امير ارجمند، اردشير، مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر، قسمت اول-  11

  101، ص 1386چاپ دوم، 



 

انوني بـودن     اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز با همان عبـارت، ا     11 ماده   2بند   صـل قـ

   12 را به رسميت شناخته است  جرايم و مجازات

  :اي زير تصريح شده است المللي و منطقه همچنين، اصل ياده شده در اسناد بين

  ؛ 99، ماده 1949ت  او12كنوانسيون ژنو راجع به رفتار با اسيران جنگي  � 

 و 64، مـواد  1949 اوت 12  كنوانسيون ژنو راجع به حمايت از غير نظاميان،       � 

 13؛67

سيون 1پروتكل اضافي شـماره     �  ت از     1949هـاي    كنوانـ  ژنـو راجـع بـه حمايـ

صوب    هاي مسلحانه بين  قربانيان جنگ  ف بنـد    1977 جـون  8المللـي، مـ سمت الـ  7، قـ

 ؛ 75ماده 

سيون  كنوا2پروتكل اضافي شـماره     �  ت از     1949هـاي   نـ  ژنـو راجـع بـه حمايـ

سمت ج بنـد   1977 جـون  8المللي يا مـصوب   هاي مسلحانه غير بين   قربانيان جنگ  ، قـ

 ؛6 ماده 2

شر و آزادي        �  وامبر  4هـاي اساسـي،    كنوانسيون اروپايي حمايت از حقـوق بـ  نـ

 ؛7، ماده 1950

 ؛9، ماده 1969 نوامبر 22كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر،  � 

 7.14 ماده 2، بند 1981 جون 27ها،  ريقايي حقوق بشر و ملتمنشور آف � 

ر     22 مـاده  1المللي در بند  و بالاخره اساسنامه محكمه جزايي بين   ر بـ  بـه شـرح زيـ

د مـي           انوني بـودن جـرايم تاكيـ د  اصل قـ نـامه       «: كنـ هـيچ كـس بـه موجـب ايـن اساس

 بـا يكـي   منطبـق  مسووليت جزايي نخواهد داشت مگر اينكه عمل وي، در زمان وقوع،    

  15».از جرايمي باشد كه در صلاحيت محكمه است

                                                 
  73 امير ارجمند، همان، ص - 12

ناصر زاده، هوشنگ، اعلاميه هاي حقوق بشر، :  نك1949 براي مطالعه متن كامل كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو -  13

 359-537، ص 1372نشر ماجد، زمستان 

امير ارجمند، اردشير، :  براي مطالعه متن كامل كنوانسونهاي اروپايي، آمريكايي و آفريقايي حقوق بشرنك-  14

 1385 اسناد منطقه اي، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول –لي حقوق بشر مجموعه اسناد بين المل

 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي وسند نهايي كنفرانس ديپلماتيك رم، دفتر امور بين الملل قوه قضاييه -  15

 28 ص 1377جمهوري اسلامي ايران، 



در سند مصوب هشتمين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و رفتـار       

ا،  (با مجرمين   پـتامبر  7 اوت 27هاوانـ ه رعايـت اصـل     21در مـاده  ) 1990 س  راجـع بـ

د مبتنـي   جرايم انتظامي سارنوالان ب«: قانوني بودن جرايم و جزاها چنين آمده است     ايـ

  16».بر قانون يا مقررات قانوني باشند

ا       در اصل دوم مجموعه اصول براي حمايت از همه افراد تحت هر گونـه بازداشـت يـ

 9 مورخه 43/173مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، قطعنامه شماره       (زندان  

  :چنين آمده است) 1988دسامبر 

ات     دستگيري، بازداشت يا زندان بايد صرفا طبق مقرر         يـله مقامـ ه وس ات قـانوني و بـ

د صـورت            ه انـ ن امـر مـسووليت يافتـ رسمي صلاحيت دار و يا اشخاصـي كـه بـراي ايـ

  17.گيرد

ز    المللي و منطقه علاوه بر اسناد بين  اي فوق، اصل مورد بحث در قوانين كـشورها نيـ

  . شناسايي و تصريح گرديده است

  : دارد ين مقرر ميبه عنوان نمونه، قانون جزاي آلمان در اولين ماده چن

يك عمل تنها در صورتي قابل مجازات است كه قابل مجازات بـودن عمـل، پـيش از     

  18.ارتكاب آن در قانون تصريح شده باشد

انون، : گويد  در اين باره چنين مي111-2همچنين قانون مجازات فرانسه در ماده        قـ

  . كند ا را معين ميهاي قابل اعمال به مرتكبان آنه جنايات و جنحه را تعيين و جزا

انون و بـر اسـاس اختيـارات          آيين نامه خـلاف   يـن نمـوده و در محـدوده قـ هـا را تعي

  . كند هاي قابل اعمال بر متخلفان را تعيين مي تصريح شده به موجب قانون، جزا

  :افزايد قانونگزار فرانسه مي) 111-3(و در ماده بعدي 

 كه عناصـر آن بـه موجـب قـانون     اي توان به خاطر جنايت يا جنحه هيچ كس را نمي  

شده اسـت،          ين نامـه تعريـف نـ تعريف نشده باشد، يا به خاطر خلافي كه به موجـب آيـ

ه    هيچ كس را نمي   . مورد مجازات قرار داد    توان به جزايي كه به موجب قانون نسبت بـ

                                                 
 20، ص 1384ميزان، چاپ اول، پاييز  علم، محمود، دادگستري استاندارد در اسناد بين المللي، نشر -  16
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German Penal code , Unofficial Translation (as of August 1998), p.1.-18  



 

ه جـرم خلافـي، پيـشبيني             جرم جنايي يا جنحه    سبت بـ ين نامـه نـ اي يا به موجـب آيـ

  19ات قرار دادنشده مورد مجاز

  . در دين مبين اسلام هم جايگاه رفيعي دارد ، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات

  :به عنوان نمونه، آيات شريفه ذيل ناظر به اعتبار اين اصل در اسلام است

  )7 آيه –اسري (ماكنا معذبين حتا نبعث رسولا  � 

 )7 آيه -طلاق( لايكلف االله نفسا الا ما آتيها � 

  ل و نيز روايت ذي

يـاء الخطـاء و    :  قال)ص(عن رسول االله«:  حديث شريف رفع   -  رفع عن امتي تـسعه اش

  »...النسيان و ما استكر هوا عليه و ما لا يعلمون و

لا بيـان   «همچنين قاعده فقهي     ت اصـل مـورد بحـث از      » قبح عقاب بـ دال بـر اهميـ

  20ديدگاه اسلام است

دابي   : نكته ديگر اينكه   ي هـم مـي   اصل قانوني بودن جزا شـامل تـ  شـود و ايـن   ر امنيتـ

صورت صريح و واضح در قانون پيشبيني شوند و قاضـي مكلـف    گونه تدابير هم بايد به      

دسته از تدابيري را كه در قانون براي يك حالت خطرناك به عنـوان    است كه فقط آن   

وع      . تدبير امنيتي، در نظر گرفته شده است، حكم نمايد       دابير امنيتـي هـم در نـ را تـ زيـ

شاپيش در قـانون        دود كننده حقوق و آزادي  خودش مح  ذا بايـد پيـ هاي افـراد اسـت لـ

  احصاء شود تا باعث اعمال خود سرانه نشود و زمينه سوء استفاده پيش نيايد 

  لوازم اصل قانوني بودن جرايم و جزاها 

   صراحت و وضوح- 1

                                                 
معاونت حقوقي و توسعه ي  محمد رضا گودرزي بروجردي و ليلا مقدادي،: قانون مجازات فرانسه، ترجمه ي-  19

ي قضاييه ج   15 ص 1386العات توسعه قضايي، نشر سلسبيل، قم   مركز مط–ايران .ا.ا.قضايي قوه 

ودرز، همان صص -  20    93تا 89 افتخار جهرمي، گ

در آمدي بر اصول نظام كيفري اسلام، ترجمه حميد روستايي صدر  محمد عوا،: براي توضيح بيشتر در اين باره نك

ي، نشر سلسبيل، چاپ نخست،  مركز مطالعات توسعه قضاي- آبادي، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه

 ؛28 تا 26، صص 1358



دور صـريح و واضـح               د حتاالمقـ ي بايـ منظور از اين اصل، آن است كـه قـوانين جزايـ

به طوري كه براي تابعان اين قوانين، رفتار ممنوعه را همراه بـا عنـصر مـادي و          . اشدب

  . عنصر رواني مورد نياز آن به روشني توضيح دهد

هدف از اين اصل تضمين اين مطلب است كه تمام افرادي كه ممكن اسـت بـا ايـن        

ت و در هـاي خاصـي مجـاز اس ـ    منع قانوني مواجه شوند، پيشاپيش بدانند كه چه رفتار 

شان را    بنابراين افراد توانايي پيشبيني پيامد . مقابل چه اعمالي ممنوع است     هـاي اعمالـ

داشته باشند و آزادانه حق انتخاب داشته باشند كه چه رفتارهـايي را مرتكـب شـوند و     

  21ازچه اعمالي خود داري كنند

راد را در برابـر       اعمـال  از همه مهمتر آن كه هدف اين قاعده جزايي آن است كـه افـ

  . خودسرانه مقامات اجرايي و محاكم مصون بدارد

وارد   امروزه حتا در حقوق جزاي بين     اصـل  «الملل هم شاهد هستيم كه در برخي مـ

رعايت نشده است در حالي كه اين يك نقـص اسـت و بايـد     » صراحت و وضوح قوانين   

: گـردد  ره مـي در اينجا به عنوان نمونه به دو مثال برجسته اشا. در آينده برطرف گردد   

و بعـدها در برخـي اسـناد     (1945دانيم كه اولين بار در منشور لندن مصوب        همه مي 

هاي محـاكم    شوراي كنترل متفقين، اساسنامه10المللي ديگر مانند قانون شماره        بين

  )المللي توكيو، يوگسلاوي و رواندا نيز تكرار شده بين

ساني    د«يكي از مصاديق جنايات عليه بشريت تحت عنوان   ر انـ نـام  » يگـر اعمـال غيـ

  . برده شد

 آنگـاه كـه سـخن از    1949هـاي چهـار گانـه ژنـو      مثال دوم آن كـه در كنوانـسيون   

ه عنـوان مـصاديقي از        هاي شديد به ميان مي      نقض آيد شكنجه يا رفتار غيـر انـساني بـ

شود و حال آن كه عباراتي مانند ديگر اعمـال   هاي شديد كنوانسيون، شمرده مي     نقض

ر ا  ساني غيـ ا رفتـار غيـر انـساني      » other Inhumane acts«نـ  Inhuman«و يـ

treatment «عباراتي مبهم اند و نياز به تعريف و صراحت و وضوح دارند .  

   عدم تأثير قوانين جزايي برگذشته - 2
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يكي از لوازم منطقي و ضروري اصل قانوني بـودن جـرايم و جزاهـا ايـن اسـت كـه               

ل (گردد   ميقوانين جزايي به گذشته باز ن      ا كـه     ) عدم رجعت جزا به ماقبـ بـه ايـن معنـ

د    در غيـر ايـن صـورت    . شـود  شـامل نمـي  . رفتارهايي را كه در گذشته ارتكاب يافته انـ

ال اعمـالي كـه      مقامات اجرايي يا قضايي مي  توانند افراد را به صورت خودسـرانه در قبـ

ن     . در هنگام ارتكاب مجاز بوده اند جزا دهند  ه عبـارت ديگـر، ايـ اصـل از جامعـه در   بـ

ن امـر كـه      هاي دولتي، حمايت مي اي از جرم برابر انواع جديد و ناخواسته    د و از ايـ كنـ

مقامات حكومتي يا قوه قضاييه افراد را به خاطر اعمالي كه هنگام ارتكاب قانوني بـوده   

  22كند  پيشگيري مي،اند، تعقيب و مجازات كنند

وانين      لازم به ذكر است كه حكم عدم تاثير قوانين       ه قـ جزايي بـر گذشـته، نـسبت بـ

ه گذشـه سـرايت      . كند متني و شكلي تفاوت پيدا مي   ي بـ به اين ترتيب كه قـوانين متنـ

ه     . كند مگر آن كه قانون جديد به حال متهم مساعد تر باشد  نمي ا قـوانين شـكلي بـ امـ

  23.كند مگر آن كه قانون جديد به حال متهم شديدتر باشد گذشته سرايت مي

يـن   دني و سياسـي اصـل       ا  ميثاق ب وق مـ ر      «لمللـي حقـ ي بـ دم تـاثير قـوانين جزايـ عـ

هيچ كس :  بيان كرده است15را در ضمن اصل قانوني بودن، در همان ماده         » گذشته

المللـي جـرم    به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين  

 در زمـان ارتكـاب جـرم    شود و همچنين مجازاتي شديد تر از آنچه      نبوده محكوم نمي  

قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد، هر گاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيـف      

  24.تري براي آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود

همان طوري كه ملاحظه شد در اين ماده به صورت اسـتثنا سـرايت قـوانين متنـي           

  . نسبت به گذشته هم اشاره شده است

المللـي جزايـي    جه به اهميت عدم رجعت جزا به گذشته، اساسنامه محكمه بين با تو 

رر مـي   1ماده مستقلي را به آن اختصاص داده و در بند      ه   : دارد  مـاده مقـ هـيچكس بـ
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موجب اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازم الاجـرا شـدن آن مرتكـب شـده           

  . است مسووليت جزايي نخواهد داشت

ل اجـرا    : ده، به صورت استثنا هم اشاره شده است همين ما2در بند  اگر مقـررات قابـ

ه             ساعدتر بـ د، مقرراتـي كـه مـ در يك مورد خاص، قبل از صدور حكم نهايي تغيير يابـ

  25.حال فرد موضوع تحقيق، تعقيب و يا محكوميت است، اجرا خواهد شد

   تفسير مضيق قوانين جزايي - 3

هـاي انـساني خـلاف     دن اعمـال و رفتـار  از آنجا كه اصل بر آزادي است و جرم شمر   

بنابراين لازمه اين اصل و استثنا اين اسـت كـه هـر گـاه       . اصل و همچنين استثنا است    

يـم         ه كن ه همـين دليـل    . در دامنه شمول استثنا شكي پيش آيد بايد به اصـل مراجعـ بـ

ا محـدود         است كه مي   گويند يكي از لوازم اصل قانوني بودن جرايم و جزاهـا مـضيق يـ

ا فـلان      . ر كردن قانون جزايي است تفسي چون هرگاه در اين مطلب شـك شـود كـه آيـ

ودن عمـل حكـم نمـود      . عمل جزء اعمال ممنوعه است يا اعمال مجاز؟ بايد به مجاز بـ

هـا   هـا و جـرم   ها، نياز به تذكر دادن ندارد بلكـه ممنوعيـت   ها، جوازها، مباح  زيرا آزادي 

  . است كه بايد بيان شوند

ان كنـد و نتيجـه      لذا هر گاه عمل    ي ممنوع باشد بايد قانونگزار آنرا صريح و واضـح بيـ

منطقي اين وظيفه قانونگزار آن است كه هر گاه در مورد عملي شك شـود كـه جـايز        

زيرا اگر عمل ممنوعي بود بايـد قـانون گـزار    . است يا ممنوع، حكم به جواز عمل شود   

نكرده است ولي در واقع هـم اگـر   كرد اينكه قانونگزار ممنوعيت عمل را بيان       بيان مي 

عمل از اعمال ممنوعه باشد اين قانونگزار بـوده اسـت كـه در انجـام وظيفـه خـويش             

  . كاهلي كرده است تقصيري بر دوش متهم بار نيست

اس در   «گاهي به جاي تفسير مضيق قانون جزايي يا در كنار آن از اصطلاح    منـع قيـ

  . شود هم ياد مي» قوانين جزايي

اد   ب، دو روي يـك ســكه هـستند و قيـاس يكــي از      بـه اعتقـ  نگارنـده، ايــن دو مطلـ

  26.مصاديق تفسير موسع است و در عين حال نقض اصل تفسير مضيق
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   تفسير به نفع متهم - 4

همان طوري كه يكي از استادان ايراني حقوق جزا، به درستي اشاره فرموده اند كـه   

ضيقي همـواره بـه نفـع      هر . تفسير مضيق با تفسير به نفع متهم تفاوت دارد     سير مـ تفـ

  27.متهم نيست و تفسير به نفع متهم هم هميشه مضيق نيست

ي نيـاز         بنابراين ذكر تفسير مضيق قوانين جزايي، ما را از لزوم تفسير به نفع متهم بـ

ه   اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتكند بلكه بايد گفت كه يكي از لوازم    نمي  تفسير بـ

ا دو تفـسير مواجـه گـردد     هر گاه م . نفع متهم است   تن قانون طوري باشد كه قاضي بـ

ودن حقـوق جـزا        يكي به نفع متهم و ديگري به ضرر آن، لازمه و نتيجه اصل قانوني بـ

د   اقتضا مي  ام بيـان بـوده      . كند كه قاضي به نفع متهم تفسير كنـ زيـرا قـانونگزار در مقـ

كـرده   بايد بيان مـي خواسته است عمل مورد شك را ممنوع اعلام كند    است و اگر مي   

ر         ك امـ است و اينكه بيان نكرده است تقصير او است و صحيح نيست كـه بـه خـاطر يـ

صرف نظر گردد و در روايت هم آمده است ) آزادي فرد ذينفع (مشكوك از امر متيقن     

ه      هاي بين رويه دادگاه» لاتنقض اليقين بالشك  «كه   المللي هم در ايـن گونـه مـوارد بـ

به عنوان مثال يك شعبه از دادگـاه جزايـي روانـدا در قـضيه         . همين منوال بوده است   

ي و اساسـنامه محكمـه    » كشتن«آكايسو، در تفسير واژه    كه در كنوانسيون نسل زدايـ

المللي رواندا به عنوان يكي از جرايم مصداق نسل زدايي به كار رفته اسـت، بـا دو          بين

سبت  عبارت متفاوت يكي در متن انگليسي و ديگري در متن فرا    نسوي، كه هر كدام نـ

تن انگليـسي واژه   . كرد، مواجه بـود  به ديگري معناي متفاوتي را به ذهن القا مي    در مـ

Killing      تـن فرانـسوي واژه ه  meurtre به معناي كشتن به كار رفته بود امـا در م  بـ

ود       تـهم         . معناي قتل عمد استفاده شده بـ ار حقـوقي هـر يكـي از دو كلمـه بـراي م آثـ

ر عمـدي          متفاوت بود به    سي شـامل كـشتن عمـدي و غيـ تـن انگليـ ب كـه م اين ترتيـ

  .شد شد اما متن فرانسوي فقط قتل عمد را شامل مي مي

  . قضات در اين جا از باب تفسير به نفع متهم، متن فرانسوي را ترجيح دادند
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يـن     همينطور، شعبه محكمه جزايي بين     المللـي   المللي يوگسلاوي از رويه محكمـه ب

  . كرستيچ متابعت نمودرواندا در قضيه 

ه  Exterminationبه اين ترتيب كه قضات دادگاه در تفسير واژه نـابود سـازي           بـ

د          ف متفـاوت مواجـه بودنـ ر  . عنوان يكي از مصاديق جنايات عليه بشريت بـا دو تعريـ بـ

داد       اساس تعريف اساسنامه محكمه بين   ردن تعـ يـن بـ ا از ب المللي جزايي نابودسـازي يـ

ل، عرفـي جـرم نـابود      يافت اما بر اساس حقوق بين  تحقق مي  معدودي از قربانيان   الملـ

. كـرد  يافت كه مرتكب تعداد زيادي از قربانيان را نابود مي   سازي در صورتي تحقق مي    

ين      ر     قضات دادگاه در اين قضيه از باب تفسير به نفع متهم، حقوق بـ الملـل عرفـي را بـ

  28.المللي ترجيح دادند اساسنامه محكمه بين

ي،    اتمام بحث راجع به اصل قانوني بودن جرايم و جزاهـا در اسـناد بـين     بعد از  المللـ

  بررسي كنيم كه اين اصل در قانون جزاي افغانستان از چه جايگاهي برخوردار است؟

  قانون جزاي افغانستان و اصل قانوني بودن جرايم و جزاها: گفتار دوم

بهتر است كه اصل ياد شـده را  قبل از نقد و بررسي جايگاه اصل فوق در قانون جزا،      

  : در قانون اساسي و ديگر قوانين به طور مختصر بررسي كنيم

  : اصل مذكور در قانون اساسي صريحا شناسايي شده است

ي     27در اين باره، ماده      صريح مـ يـچ عملـي جـرم شـمرده     «: كنـد   قانون اساسي تـ ه

هـيچ شـخص را   . باشدشود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده    نمي

  .توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون نمي

توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه بـا صـلاحيت و مطـابق       هيچ شخص را نمي   

  ».به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد

انوني بـودن جـرم،  ت   شود، در اين ماده اص همان طوري كه ملاحظه مي     ب، ل قـ   عقيـ

نـاخته     بازداشت،  دستگيري،   ه رسـميت ش  مجازات و قانوني بودن محكمه و محاكمه بـ

  . شده است

ه ويـژه صـدر          130ماده    قانون اساسي نيز بر اصل قانوني بودن تأكيد كرده اسـت؛ بـ

محاكم در قضاياي مورد رسيدگي، احكام اين قانون اساسـي    «: دارد  اين ماده مقرر مي   

  » .كنند و ساير قوانين را تطبيق مي
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ه      اين قسمت از ماده قاضي را مكلف مي       ضايا، در قـدم اول بـ كند در رسيدگي بـه قـ

  . قانون اساسي مراجعه كند آنگاه به قوانين عادي

   خاص در قوانين حكمي موجود نباشد تكليف چيست؟  اما اگر در مورد قضيه

ضيه «:  آمده استدر پاسخ به اين پرسش در ادامه ماده مذكور         اي از  هر گاه براي قـ

يـدگي، در قـانون اساسـي و سـاير قـوانين، حكمـي موجـود نباشـد،            قضاياي مـورد رس

محاكم به پيروي از احكام فقه حنفي و در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضـع        

امين      نموده، قضيه را به نحوي حل و فصل مي    رين وجـه تـ نمايند كه عدالت را بـه بهتـ

  29».نمايد

د       دالت  «در اين قسمت از ماده مورد بحث، آنچه جالب توجه است قيـ از » تـامين عـ

د آن اسـت كـه قاضـي فقـط در صـورتي          . سوي قانونگزار افغان اسـت     مفهـوم ايـن قيـ

د كـه آن           تواند از برداشت    مي تـفاده كنـ ك قـضيه اس صل يـ هاي فقهـي بـراي حـل و فـ

ا     برداشت مغاير با عدالت نباشد هر گـاه برداشـت فقهـي قا      ضـي در موضـوعي مغـاير بـ

  .  حق حل و فصل موضوع را به آن طريق ندارد،عدالت باشد، قاضي مورد نظر

  : دارد  قانون اساسي كه راجع به شيعيان است مقرر مي131ماده 

در قضاياي مربوط به احوال شخصيه، احكام مـذهب تـشيع    محاكم براي اهل تشيع،     

  . نمايند را مطابق با احكام قانون تطبيق مي

در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حكمـي موجـود نباشـد،      

  . نمايند محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مي

بدون ترديد، مراجعه قاضي به فقه، براي رسيدگي به موضوعي كـه در قـانون بـراي          

اي كاملا طبيعـي و   مسالهآن حكمي موجود نيست، در دعاوي مدني، تجارتي و غيره،       

  . گونه موارد بسيار رهگشا است اي براي اين اصلا وجود چنين ماده. مورد نياز است

در حـالي كـه عمـل مـذكور در     (اما آيا در جرم شمردن عملي و مجازات كردن آن    

ه    مي) قوانين جرم شمرده نشده و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است      وان بـ تـ

ه آن نـداده   فقه مراجعه كرد    يا نه؟ سوالي است كه قانونگزار افغانستان پاسخ روشني بـ

اما با توجه به حاكميت اصل قانوني بودن در جـرايم و مجـازات و تاكيـد مكـرر             . است
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ه     د بـ قانونگزار افغانستان در قانون اساسي و قوانين عادي بر شناسايي اصل مذكور، بعيـ

  30.ن به فقه مراجعه كردرسد كه در تعيين جرم و مجازات بتوا نظر مي

هـا تـصريح كـرده     قانون جزاي افغانستان نيز بر اصل قانوني بودن جـرايم و مجـازات      

  : است

شـود مگـر    هيچ عملي جرم شمرده نمي: گويد ماده دوم اين قانون راجع به جرم مي   

يـچ كـس را نمـي   «: دارد به موجب قانون ماده سوم در مورد مجازات مقرر مي   تـوان   ه

نافـذ   مگر مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكـاب فعـل مـورد اتهـام،     مجازات نمود   

  31».گرديده باشد

هـم اشـاره   » اصل عدم تـاثير قـوانين برگذشـته   «شود كه ماده سوم به        مشاهده مي 

  . دارد

اصــول (در راسـتـاي رعايــت اصــل قــانوني بــودن در مــسايل شــكلي حقــوقي جــزا  

انون اجـراآت         ) محاكمات جزايـي   تـم قـ اده هف ت مـي   مـ دلايـل و  «: گويـد  جزايـي موقـ

د اعتبـار بـوده،            شواهدي كه بدون رعايت احكـام قـانون جمـع آوري شـده باشـد، فاقـ

  32.تواند مستند به آن حكم نمايد محكمه نمي

انوني بـودن             ه اصـل قـ انون اساسـي و قـانون جـزا بـ عليرغم تاكيدات ذكر شده در قـ

ي وجود دارد كه مغـاير بـا ايـن     افغانستان مواد1355جرايم و جزاها، در قانون جزاي    

  . اصل است

ه اسـت كـه قابـل            در اين مواد اصطلاحات كلي و مبهم، با دامنه وسيع بـه كـار رفتـ

ابهـام و وسـعت، مـورد     باشد و ممكن است اين كليـت،   چند نوع تفسير و برداشتي مي 

رار گيـرد و     سوء استفاده قضات و ديگر نهاد  وليس و سـارنوالي قـ  هاي حكومتي مانند پـ

نـاخته      در نتيجه حقوق و آزادي    ه رسـميت ش د بـ هاي مردم كه در قانون اساسي جديـ

  . شده است، مورد تعرض قرار گيرد
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يـن وجـود            لازم به يادآوري است كه ايـن مـواد در دوره حـاكميتي خـاص و همچن

ضاي         فضاي سياسي  ي و فـ اي در افغانستان به تصويب رسيده است كه با حكومـت فعلـ

در زمان تصويب قانون جـزا  . انستان تفاوت آشكاري داشته است  سياسي موجود در افغ   

ن حكومـت       )  شمسي 1355سال  ( حكومتي اقتدار گرا بر كشور حاكم بوده اسـت و ايـ

ع نگرانـي    هـاي خـاص    خواسته است تا قانوني در راستاي اهداف خاص خود و براي دفـ

  . خويش، وضع كند

وق گـس   )1382(اما حكومت فعلي، در قانون اساسـي         ه    ، حقـ سبت بـ ترده تـري را نـ

ت شناسـايي و تـضمين نمـوده اسـت                 راد ملـ . قوانين اساسي قبلي افغانـستان بـراي افـ

د متعهـد                انون اساسـي جديـ واد مختلـف قـ همچنين حاكميت موجود افغانستان در مـ

  . شده است كه دموكراسي و حقوق بشر را رعايت نمايد

انوني بـودن    با توجه به تحولات ياد شده جديد در افغانستان، موارد          مغاير با اصـل قـ

ضاي            يـن فـ جرايم و جزاها در قانون جزاي افغانستان با قـانون اساسـي جديـد و همچن

  . رسد سياسي موجود، سازگاري ندارد و متناقض به نظر مي

ه امنيـت            در اين گفتار مواد مغاير مذكور را كه بيشتر به فصل مربوط به جرايم عليـ

  . نماييم علق دارد، نقد و بررسي ميت) 1355(خارجي و داخلي قانون جزا 

بـت هـر بحـث، ذكـر                ه مناس وانين ديگـر نيـز بـ هر چند مواد مغاير با اين اصل در قـ

ه       اينك با بررسي ماده . خواهد شد  وط بـ انون جـزا و مباحـث مربـ اي در فصل چهارم قـ

  : كنيم تدابير امنيتي بحث را آغاز مي

  : دارد  قانون جزا مقرر مي126ماده 

تواند محكوم عليه به جنايت با جنحه منافي حيثيت را علاوه بر جـزاي      محكمه مي «

ع نمايـد      ه اسـاس       . اصلي از بود و باش در محلات خاص منـ ود و بـاش بـ حكـم منـع بـ

  ».تواند مطالبه سارنوال يا محكوم عليه تعديل يا لغو شده مي

كنـد كـه جنحـه منـافي حيثيـت       با خواندن ماده فوق، اين سوال در ذهن خطور مي 

  چيست؟ 

د فـلان جنحـه     اگر كسي روي برخي از جنحه      هـا، منـافي    ها انگشت بگـذارد و بگويـ

هـا بلكـه تمـامي جـرايم منـافي       نه تنهـا جنحـه  : توان گفت حيثيت است؟ در پاسخ مي   

  . حيثيت هستند



ي       ن هـر گـاه        با متهم شدن به ارتكاب آنها حيثيت متهم بر باد مـ ر ايـ لاوه بـ شـود عـ

ضات،       قانونگزار اين مواد را د     ين نكنـد، قـ ف و تعيـ انون تعريـ در عمـل دچـار    ر خـود قـ

اختلاف رويه خواهند شد زيرا به نظر يك قاضي فـلان جنحـه منـافي حيثيـت اسـت و       

  . به نظر قاضي ديگر جنحه ديگر

ه امنيـت              وط بـه جـرايم عليـ واد مربـ ماده يكصد و نود و سوم قانون جزا از جمله مـ

د گ  اين ماده مي   1بند  . خارجي دولت است   ر از حـالات      « : ويـ هـر گـاه شـخص در غيـ

پيشبيني شده موارد فوق به منظور ارتكاب عملي به منافع ملي ضرر رسـاند از دولـت        

ول    خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي         كنند براي خود يا شخص ديگـر پـ

يا منفعت را خود يا توسط شخص ديگر اخذ، طلب يا قبول نمايد يـا وعـده گـرفتن آن      

دهد، به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از يكـصد هـزار   را ب 

شتر نباشـد      افغاني كمتر و از اندازه     ه بيـ اي كه داده شده و يا وعده به آن صورت گرفتـ

  ».گردد محكوم مي

نـگيني كـه دارد،            ملاحظه مي  اده بـا آن مجـازات س گردد كه جرم مورد نظر اين مـ

  چيست؟ » منافع ملي« راستي به. چقدر گنگ و مبهم است

ي    » ضرر رساندن به آن   « يابـد؟ اينهـا سـوالاتي اسـت كـه       چيست و چگونه تحقق مـ

ان دولـت مطـرح               ت يـا مخالفـ امروزه در مقابل هرسياست اتخـاذ شـده از سـوي دولـ

ر      شود ممكن است هر كسي با توجه به ديدگاه    مي ي بـ هاي خاص خود، بـه هـر حركتـ

 مـاده مـذكور نيـز وارد اسـت     3چنين اشكال بر بند هم. بزند» ضد منافع ملي  «چسب  

  :  آمده است3در بند 

وق      « ذكره فـ يـاي متـ شخصي كه به قصد ارتكاب عمل مخالف منافع ملي، يكي از اش

را به شخصي بدهد يا عرضه نمايد يا به تاديه آن وعده كند يـا در اجـراي آن وسـاطت      

  » . گردد نمايد، به عين جزاي فقره فوق محكوم مي

  : نيز دچار همين ايراد است197ه ماد

ي : گويد صدر بند اول اين ماده مي      : گردنـد  اشخاص آتي به حبس متوسط محكوم مـ

ه نحـوي   هر افغا:  ماده مذكور آمده است1در قسمت دوم بند    ن كه در خارج كشور بـ

  . ا فعاليتي را انجام دهد كه بر اثر آن منافع ملي متضرر گردداز انح



 

ه      ،مادهجالب است كه در اين        قانونگزار تاكيد كرده كه هر فعاليتي كه بـه اثـر آن بـ

  . نحوي از انحا منافع ملي متضرر گردد

 بايـد گفـت حتـا آن    - به زبان طنز-آنقدر وسيع است كه » به نحوي از انحا   «عبارت  

زيرا آنهـا  . گيرد كشند نيز در بر مي هايي را كه در خارج كشور سگرت مي   عده از افغان  

ساني     ن شان سلامتي خويش را با خطر مواجـه مـي   با سگرت كشيد   سـازند، نيـروي انـ

جزء منافع ملي هر كشور است پس آنها با اين كار به نحوي به منافع ملي كشور ضـرر   

  . كنند وارد مي

  : به اين قسمت توجه بفرماييد.  ماده فوق نيز خالي از ايراد نيست1قسمت اول بند 

 بيانات، يا پروپاگند غلط و مغرضانه را در مـورد   هر افغان كه عمداً در خارج اخبار،      «

ار مـالي، حيثيـت يـا اعتبـار              اوضاع داخلي كشور نشر نمايد كـه موجـب تـضعيف اعتبـ

  ».دولت گردد

د غلـط و مغرضـانه          اصولا معيار تشخيص انتقادات صحيح و غير مغرضانه از پروپاگنـ

  چيست؟

ه      توان با يك نگاه اجمالي به اين قسمت از ماده فوق، مي       اده بـ ن مـ ت كـه ايـ  دريافـ

تواند دستاويز و مورد سوء اسـتفاده جريانـات سياسـي مخـالف همـديگر در       راحتي مي 

  .تبليغات عليه ديگري قرار گيرد

  . همين ايراد بر ماده هفتم قانون جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي وارد است

ستان  اين قانون مفاد فرمان هيأت رييسه شوراي انقلابي جمهوري دموكرا     تيك افغانـ

شر شـده از     1386باشد كه در سال   مي 10/5/1366مورخه   وانين منتـ ه قـ  در مجموعـ

  33.سوي دولت افغانستان به نشر رسيده است

  كند  معرفي مي» تبليغ عليه دولت«اين قانون در ماده هفتم جرمي را تحت عنوان 

ه   رسد اين است كـه اصـولا ب ـ   نكته اولي كه در مورد اين ماده به ذهن مي     ا توجـه بـ

د         انون اساسـي جديـ ه  ) 1382(فضاي سياسي جديد حاكم بـر كـشور و تـصويب قـ و بـ

ستان      رسميت شناختن آزادي بيان، ديگر وجود چنين جرايمي در قوانين جزايـي افغانـ

  . قابل توجيه نيست
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اده        ي  34به ويژه آن كه قانون اساسـي جديـد در مـ د مـ ان از  «: كنـد   تاكيـ آزادي بيـ

صوير و    هر . تعرض مصون است  تـه، تـ افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتـار، نوش

ه      ي آن بـ يا وسايل ديگر مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايـه قبلـ

  » ....مقامات دولتي، بپردازد

امين      «:  ماده هفتم قانون ياد شده آمـده اسـت       1در بند    شخـصي كـه بـه منظـور تـ

ه اهداف خويش و تضعيف حاكميت م   هـا و اظهـارات دروغ و    ردمي عمداً اخبار، اعلاميـ

ري      . افتراآت مغرضانه را نشر نمايد     يا به پروپاگند تحريك آميز يا تبليغ شـفوي و تحريـ

ه              تـه باشـد بـ به هر وسيله كه باشد بپردازد يا چنين نشرات را در حيازت خـويش داش

  ».گردد جزاي حبس متوسط محكوم مي

ن بنـد ا      ملاحظه مي  اد شـده      گردد كـه ايـ تم قـانون يـ غ شـفوي و   «ز مـاده هفـ تبليـ

وع    . عليه دولت را جرم دانسته اسـت » تحريري به هر وسيله كه باشد     در نتيجـه هـر نـ

 ،هاي دولت بر طبق اين ماده جرم شمرده شـده و فـرد مرتكـب    سخن مخالف سياست 

  . قابل مجازات خواهد بود

د  » ...به منظور تضعيف حاكميت  «معيار    آمـده اسـت هـم معيـار     كه در آغاز ايـن بنـ

ه      خيلي سختي نيست و هر سارنوال يا قاضي به راحتي مـي          ك سـخن از ناحيـ توانـد يـ

  . شخصي را موجب تضعيف حاكميت تلقي كند و او را تعقيب يا محكوم نمايد

نـم كـه در    براي جلوگيري از اطاله بحث، در اين قسمت به همين نكته اكتفـا مـي     ك

ين جزايــي ديگــر جــايي بــراي آزادي بيــان در صــورت وجــود اينگونــه مــواد در قــوان

  . افغانستان نخواهد بود

ام حـزب،       : دارد  قانون جزا مقرر مي221 ماده  1بند   ه نـ شخـصي كـه سـازماني را بـ

د كـه هـدف آن منقلـب             جمعيت، هيات يا گروه ايجاد، تاسـيس، تنظـيم يـا اداره نمايـ

ه سياسـي، اجتمـاعي،   هاي اساسي ملي قبول شـد  ساختن يا از بين بردن يكي از ارزش 

اقتصادي و كلتوري دولت باشد يا براي ترويج و گرايش به آن به هر وسـيله كـه باشـد     

شتر نباشـد           تبليغات يا نشرات نمايد، حسب احوال به حبس طويلي كـه از ده سـال بيـ

  . گردد محكوم مي

ا           همان طوري كه ملاحظه شد، مفاد قسمتي از ماده مورد بحث اين اسـت كـه حتـ

هـاي   يـا از بـين بـردن يكـي از ارزش    ) تغييـر ( گروه به هدف منقلب ساختن    اداره يك 



 

وري         ا   ) فرهنگـي (اساسي ملي قبول شده سياسي، اجتماعي، اقتـصادي و كلتـ ت يـ دولـ

ه                يـن تفكراتـي جـرم بـوده و فـرد مرتكـب بـ ترويج و ترغيب مردم به گـرايش بـه چن

  . شود مجازات ياد شده محكوم مي

  : ده سه سوال مطرح استبراي فهميدن محتواي اين ما

 ارزش اساسي ملي چيست؟ -1

 ارزش اساسي ملي قبول شده چيست؟ -2

 ارزش اساسي ملي قبول نشده چيست؟ -3

ستان             پاسخ به اين سه سوال ممكن است به تعـداد تمـامي قـضات موجـود در افغانـ

متفاوت باشد به اين معنا كه هر قاضي جوابي متفـاوت از قاضـي ديگـر در مـورد ايـن          

ك     . دهد  ميسوال ارايه    اين ماده آنقدر مبهم، كلي و وسيع است كه بسيار از افعـال نيـ

  . تواند در بر گيرد و خير خواهانه را مي

اي از حقوقدانان جمع شوند و گروهي حقوقي را به   به عنوان مثال اگر فردي يا عده      

ستان تاسـيس و آن را اداره كننـد هـر        وانين افغانـ منظور بر طرف كردن نقاط ضعف قـ

ه راحتـي           گاه   فرد يا گروه مزبور ماده قانوني را نقد كند و خواسـتار نـسخ آن شـود، بـ

امكان دارد كه به جرم از بين بردن ارزش اساسي ملي قبول شده سياسي متهم شـود       

  . و قابل تعقيب باشد

يـس       يا فرد يا گروهي از اقتصاددان      هاي كشور دور هـم جمـع شـوند و گروهـي تاس

ين  «توانند به جـرم    مي ي دولت را نقد و بررسي كنند،هاي اقتصاد كنند تا سياست   از بـ

  . متهم شوند» بردن ارزش اساسي ملي قبول شده اقتصادي

  .  وارد است224عيناً همين ايراد در ماده 

دون اجـازه مقامـات ذي صـلاح در داخـل       «: گويد   اين ماده مي   1بند   شخصي كه بـ

يت، هيات يا گـروه غيـر سياسـي كـه     افغانستان به ايجاد، تاسيس، اداره يا تنظيم جمع      

شتر نباشـد محكـوم    . المللي داشته باشد  صبغه بين  بپردازد، به حبسي كه از دو سال بيـ

  ».گردد مي

ستقيما گـروه         اده قـانونگزار صـراحتا و مـ ر    جالب توجه است كه در ايـن مـ هـاي غيـ

ا كند كه چـر  سياسي را مورد خطاب قرار داده است كه اين مطلب تعجب را بيشتر مي  



اي در قانون جزا وجود داشته باشد؟ چون اگر اين ماده متوجـه گـروه      بايد چنين ماده  

  . رسيد بود تا جايي قابل پيشبيني و طبيعي به نظر مي سياسي مي

ر سياسـي و صـرفا علمـي           تصور بفرماييد يكي از متخصصان افغانستان يك گروه غيـ

د   هاي علمي در يك رشته خاص، ايجاد مـي  براي فعاليت  ه     كنـ راي كـسب اجـازه بـ و بـ

شـود، در   كند اما به دلايلي موفق به كسب اجـازه نمـي   مقامات ذي صلاح مراجعه مي    

ين  اين بين گروه مزبور با انجمن  المللـي و خـارجي همتـاي خـويش هـم       هاي علمي بـ

  . دهند كند و فعاليت مشتركي را هم انجام مي ارتباط برقرار مي

ل مجـازات   فرد موسس چنين گروهي مصداق مرتكب جر     م فوق شناخته شده و قابـ

  . خواهد بود

  .  قانون جزا است229جالب تر از اين ماده 

ر از آنچـه كـه در      «: دارد   اين ماده مقرر مي    1بند   شخصي كه جمعيت سـري را غيـ

ه               را بـ موارد فوق ذكر يافته ايجاد نمايد يا اداره آن و يا اداره يكـي از مراكـز عمـده آنـ

  » .گردد حكوم ميدوش گيرد به حبس متوسط م

اده     » غير از آنچه كه در موارد فوق ذكر يافته      «عبارت   ل از ايـن مـ واد قبـ به مفاد مـ

اشاره دارد كه مربوط به تاسيس جمعيت و گروه توسط افرادبوده و ما برخـي از ايـن           

ا  1355اما گويا قانونگزار قانون جزاي سـال  . مواد را در صفحات قبلي بررسي كرديم   بـ

هـاي   اي كه دارد، هنوز از مهار و كنترل كامل گروه  انه و اقتدار گرايانه   ديد امنيت گراي  

به اين دليل براي آسـودگي  . موجود در كشور آسوده نگشته است و نگراني هايي دارد      

ي    .  را هم مقرر داشـته اسـت      229خاطر كامل، ماده     ن رويكـرد نـشان مـ دهـد كـه    ايـ

  . ه خفه سازدخواسته است هر نوع تجمعي را در نطف قانونگزار مي

سته اسـت،      اين ماده ايجاد يا اداره هر نوع جمعيت سري را جرم و قابل مجازات دانـ

ه       بدون اينكه لحظه  صميم بـ اي تامل كند كه صرف جمع شدن چنـد نفـر دور هـم و تـ

ا           د، ملازمـه بـ يـن جمعيتـي مخفـي بمانـ ايجاد جمعيتي ولو به قصد اينكه تاسـيس چن

  . جرم بودن عمل ندارد

ه ايـن كليـت و وسـعت،            ن ماده نگارش چني   خيلـي از   اي با به كـارگيري عبـاراتي بـ

رد  هاي گروهي مجاز را هم در بر مـي      كار چـه لزومـي دارد كـه دولـت از تمـامي      . گيـ

  هاي گروهي مردم با خبر باشد؟  كار



 

ه    به عنوان مثال گروهي از افراد خير گرد هم مي         آيند و يك انجمن خيريه كمـك بـ

از باب اقتـدا بـه پيـشوايان اسـلام و جلـوگيري از ريـا كـاري        . هندد فقرا را تشكيل مي  

ها به طور مخفيانه از ديگران به فقرا برسـانند و   هاي شانرا شب گيرند كمك   تصميم مي 

  . بندند كه از تاسيس چنين جمعيتي به ديگران چيزي نگويند با همديگر پيمان مي

ص      (229 اقدامات رييس و اعضاي چنين گروهي، جرم مصداق ماده    ه نـ بـا توجـه بـ

  . شمرده شده و قابل مجازات هستند) اين ماده

ه              وق را بـ ر فـ ممكن است گفته شود كه هيچ دادگاهي در مثال ياد شده، افـراد خيـ

بلي، كاملا درست است امـا از آنجـا   . جرم اعمال نيكوكارانه شان مجازات نخواهد كرد     

ورد خـاص بـه كـار       به نحوي است كه ذكر شـد، اگـر در   229كه عبارت ماده     ايـن مـ

  . گرفته نشود مطميناً در موارد مشابه ديگر قابل سوء استفاده است

پس چرا نبايد قوانين اصـلاح شـود و در نگـارش آنهـا دقـت نـشود و اصـول قـانون                 

  . ها نباشد نويسي مورد توجه قرار نگيرد تا امكان اينگونه سوء استفاده

اده   يكي از موارد ديگري كه با توجه به قوانين       د مـ  قـانون  231 جديد بايد تغيير كنـ

ده اسـت  1در بند   . جزا است  ه       «:  اين ماده آمـ ام مـردم را بـ شخـصي كـه در محـل عـ

به حبس قصير يا جزاي نقدي كـه از  ... اجتماع دعوت نمايد و يا اجتماع را اداره نمايد        

  ».گردد دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي

به اجتماع يا اداره آن جرم شـمرده شـده اسـت، در    در اين ماده صرف دعوت مردم  

صوب         19/10/1381حالي كه در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتـصابات و تظـاهرات مـ

دازي               ه اتبـاع كـشور حـق راه انـ كه از قوانين مربوط به دوران حكومت جديد است بـ

  34.اجتماعات اعتصابات و تظاهرات داده شده است

  .  است ر با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات قانون جزا نيز مغاي246ماده 

پارلمـان،   شخصي كه توسط يكي از وسايل علني، لويـه جرگـه،     «: گويد  اين ماده مي  

حكومت، اردو، محاكم يا ساير مقامات دولتي را توهين نمايد، به حبس قصيري كـه از      

اني  سه ماه كمتر و جزاي نقدي كه از سـه هـزار افغـاني كمتـر و از دوازده هـزار             افغـ

  » ...گردد بيشتر نباشد يا به يكي از اين دو جزا محكوم مي
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اده    . جرم ذكر شده در اين ماده توهين به مقامات دولتي است         انونگزار در ايـن مـ قـ

  . برخي از مقامات را به دليل اهميت وظيفه شان نام برده است

ا  معناي عرفي توهين عبارت است از گفتار يا كـرداري كـه موجـب وهـن، تحقي ـ      ر يـ

  . سبك شمردن كسي شود

اين كلمه طوري است كه در برخي مواد در تحقـق    با توجه به همين معناي عرفي،       

سبت بـه كـسي      آيـد ممكـن اسـت عـده     مصداق آن اختلاف پيش مي  اي گفتـاري را نـ

ار نيـز صـادق         توهين بداند و عده    ورد رفتـ يـن مطلـب در مـ اي ديگر عين حقيقـت هم

  . است

ون طلـوع در كابـل درگزارشـي از     1385رد كه در سـال  ب نگارنده از ياد نمي    تلويزيـ

پارلمان افغانستان برخي از نمايندگان را در حالي كه در اثناي جلـسه رسـمي خـواب         

  . رفته بودند نشان داد

  . اين امر به وجهه نمايندگان مذكور در ميان مردم لطمه وارد كرد

وهين   ادن ايناز سوي ديگر سوالاتي هم مطرح گرديد كه آيا نشان د      گونه تصاوير تـ

  به پارلمان يا اعضاي آن نيست؟

ود         246با وجود ماده     ب خواهـد بـ ذكور قابـل تعقيـ .  قانون جزا، مقامات تلويزيون مـ

هـاي موجـود را    هاي جمعي حق دارنـد كـه واقعيـت     حال آن كه از جانب ديگر رسانه      

  . نشان دهند و از مقامات دولتي انتقاد كنند

ا جنجـال       ميبه هر حال به نظر   رسد كه بهتر است عبارت اين مـاده اصـلاح شـود تـ

  . برانگيز نباشد

ي        247ماده   ج مـ ده اسـت    . بـرد   قانون جزا نيز از همـين ايـراد رنـ ن مـاده آمـ : در ايـ

ا                  « سات سـري پارلمـان و يـ ي مباحثـات، جلـ شخصي كه توسـط يكـي از وسـايل علنـ

محكـوم  ... يد به حبس قـصير ءنيت نشر نما مباحثات علني آنرا بدون امانت داري به سو    

ه          » .گردد  مي اطني دانـسته شـده اسـت، نـ در اين ماده معيار تشخيص جرم يك امر بـ

  . اثبات سوء نيت و حسن نيت كار آساني نيست. فعل خارجي

هر گاه تحقق جرمي به نيت باطني افراد وابسته گردد، راه سوء استفاده بـاز خواهـد     

به ايـن صـورت   . اي مقامات تعقيب و قضاوتشد هم براي مظنونان و متهمان و هم بر      



 

توان برچسب انجام با سوء نيت زد و بالعكس بسياري   كه بسياري از اعمال نيك را مي      

  . توان ادعا كرد كه همراه با حسن نيت صورت گرفته است از اعمال بد را مي

وانين جزايـي           ودن جـرايم و جزاهـا در قـ يكي ديگر از موارد مغاير با اصـل قـانوني بـ

  . فغانستان اعطاي اختيار گسترده در تعيين مجازات به محاكم استا

 رييس جمهـور  1356 جدي سال 29 مورخ 2007به عنوان نمونه در فرمان شماره   

گونه تعـديل شـده     قانون جزا اين427وقت افغانستان راجع به تعديل قانون جزا ماده      

 نمايد زاني و زانيه، لايـط و  شخصي كه با مونث زنا و يا لواط و يا با مذكر لواط   «: است

ــا حـبـس طويــل محكــوم    ــه حــبس متوســط و ي ملــوط، هــر واحــد حــسب احــوال ب

  35».گردد مي

بـس          نـج سـال و ح همان طوري كه قبلا هم اشاره شد حبس متوسط از يكسال تا پ

  .  سال زندان است15 سال تا 5طويل از 

ا  داند آيا مجازات عمل وي يكسال خواهد ب متهم جرم ماده فوق نمي     سـال؟  15ود يـ

ودن ايـن اسـت كـه ميـزان مجـازات قابـل              حال آن كه يكـي از لـوازم اصـل قـانوني بـ

ده         . پيشبيني باشد  تصور بفرماييد كه اين امر براي يك متهم چقدر سـخت و آزار دهنـ

  . است كه نداند مجازات او دقيقا چقدر است

  . است» اصل تساوي در برابر قانون«اثر ناگوار ديگر اين ماده نقص 

ك سـال زنـدان        در پرتو اعمال اين ماده، ممكن است متهمي با انجام اين جرم به يـ

  .  سال زندان محكوم شود15محكوم شود و متهم ديگر با انجام همان جرم به 

 تعديلات قانون جزا از باب نمونه ذكـر شـد در حـالي كـه در قـانون      427مفاد ماده   

 15 تـا  5( كه جزاي آن حبس طويـل  جزا موارد زيادي مشابه به اين ماده وجود دارد     

اده  2تعيين شده است مانند بند )  سال زندان 5 تا   1(يا حبس متوسط    ) سال زندان   مـ

  ...  و190، ماده 188، ماده 184 ماده 3، بند 183

ه     واضح است كه اين    گونه تعيين مجازات به صورت كلي و اعطاي اختيار گسترده بـ

وني بودن جرايم و مجازات است كـه مقتـضي   قضات در انتخاب مجازات مغاير اصل قان    

  . ست اصراحت، دقت و قطعيت جزاها
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  نتيجه گيري 

ستان             انون اساسـي افغانـ ودن جـرايم و جزاهـا در قـ عليرغم شناسايي اصل قـانوني بـ

وادي   ) 1355(، در قانون جزاي افغانستان     )1382( كه اكنون هم لازم الاجراء اسـت مـ

  . وجود دارد كه مغاير اين اصل است

دوار اسـت كـه ايـن      . مواد مذكور در اين نوشتار نقد و بررسـي گرديـد       نگارنـده اميـ

نوشتار باعث گردد كه از يك سو جامعه حقوقي افغانستان، با نكات ضـعف موجـود در         

سوول اصـلاح       قانون جزاي كشور آشنا شوند و از سوي ديگر موجب گردد تا مراجع مـ

ه و    و تدوين قوانين در جمهوري اسلامي افغانستا      ن چون رياسـت تقنـين وزارت عدليـ

نمايندگان محترم ولسي جرگه و مشرانو جرگه به اين نكات توجه نمايند و در اصـلاح      

  .  آنها را برطرف نمايند،قانون جزا

  فهرست منابع 
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  ؛ي اصلاحشوراي
  

  مكانيزمي براي فيصله غير رسمي دعاوي مدني

  

  

  

  چكيده

هاي مختلف  )مكانيزم(دعاوي مدني مردم از طريق سازوكار 

طرفين، ميانجيگري، داوري، سازوكار قضايي رسمي و بالاخره  وگوي گفت مثل
 ي رسميدر كنار سازوكار قضاي. گردد سازوكار قضايي غير رسمي، فيصله مي

نيز ) شوراي اصلاحي(، يا به تعبير بهتر جرگه غير رسميزوكار قضايي ، سا)محاكم(

از اهميت و كارسازي فراواني به خصوص در كشورهاي جهان سوم و به ويژه 
  . كشورهاي بحران زده مثل افغانستان برخوردار است

تواند  با وجود امتيازات فراوان نمي) جرگه يا شورا(سازوكار قضايي غير رسمي 

تواند  يگزين سازوكار عدلي رسمي يا محاكم قرار گيرد، بلكه صرفاً ميبديل و جا

. لذا هر دو در كنار هم و به كمك هم بايد اجراي عدالت نمايند. مكمل آن باشد

براي دستيابي به اين هدف، بايد ضمن رفع تعارض آن دو مكانيزم و ايجاد پيوند 

جهت بهينه سازي . شودميان آنها، شوراي اصلاحي بايد اصلاح و بهينه سازي 



 

ها و معايب كلان نهفته در آن، شوراي اصلاحي بايد  شوراي اصلاحي و زدايش ضعف

  . قانونمند شود و از يك سري اصول و معيارها نيز تبعيت نمايد

  

سازوكار قضايي رسمي، سازوكار قضايي غير رسمي، جرگه يا  :واژگان كليدي

  .شوراي اصلاحي و حقوق مدني
  مقدمه

سنتي، بومي، ديگري مثل سيستم هاي  به نام يا سازوكار غير رسمي مكانيزم

بهترين و آشناترين . شده است يادو مردمي نيز ) restorative(عرفي، اعاده كننده 

اين عنوان هم ماهيت آن را كه . است» شوراي اصلاحي«نام براي افغان ها، عنوان 

رآيند آن را  شورايي است و ريشه در اسلام و قرآن دارد، نشان مي دهد و هم هدف يا ب

  .كند كه اصلاح بين طرفين دعواست، عيان مي

منظور . گيرد مكانيزم شوراي اصلاحي در عرض مكانيزم رسمي يا محاكم قرار مي

ها و تشريفات عدلي دولت محور از قبيل  عدلي رسمي نهادقضايي يا از سازوكار 

، كه دعاوي مدني باشد توقيفي ميو تدابير ) ديني و عرفي(پوليس، سارنوالي، محاكم 

هدف اما . نمايد مردم را به صورت رسمي و با تشريفات و قيود خاص حل و فصل مي

 خارج از قلمرو نهادي مثل شورا، ماركه و جرگه است كه از سازوكار عدلي غير رسمي

 و محاكم، با رضايت و تقاضاي طرفين دعوا و ضمن تشريفات  عدلي رسميمكانيزم

البته  .پردازد ميان طرفين دعوا مي به حل اختلاف ادي عمل بيشتر،كمتر و آز

هاي متنوع داشته و از ساختار ثابت و يكنواخت در  سازوكار عدلي غير رسمي گونه

ي  جامعاصطلاحتوان   مشكل ميباشد، لذا تمامي جوامع و كشورها برخوردار نمي

سراسر جهان را سمي در عدلي غير ريافت كه تمام روندها، سازوكارها و هنجارهاي 

ميان سازوكار عدلي رسمي است كه  هدف از اين تعابير در كل اين بوده .دشامل گرد

كه ديگر هاي عدلي  سازوكار و  قرار دارددولتو كنترل مستقيم تحت مديريت كه 

 يعني هر .دصورت گيرتفكيك  ،پردازد خارج از كنترل دولت به حل دعاوي مي

 قرار ندارد، - مستقيم يا غير مستقيم-حت كنترل دولتمكانيزم و سازوكاري كه ت

بنابراين، اصطلاح مزبور شامل . گردد مشمول اصطلاح سازوكار قضايي غير رسمي مي

مثلاً . گردد مكانيزم قضايي نيمه رسمي كه دولت به نحوي در آن دخيل هست، نمي

 دولت قانون عرفي يك سازوكار عدلي نيمه رسمي است كه در برخي جوامع توسط



هاي ديگر كه به  به رسميت شناخته شده و با مقرره، دستور العمل يا شيوه نامه

همچنين، اين اصطلاح شامل كساني . گردد واسطه دولت تنظيم شده است، اعمال مي

كه قانون را در اسارت و چنگ خود گرفته اند، و نيز اردوهاي خصوصي، پوليس 

همين طور . شود ن يافته جنايي، نميهاي سازما شخصي، باندهاي خياباني و گروه

و ) Alternative Dispute Resolution( شامل راه حل بديل منازعه

  i.گردد هاي مذهبي حل منازعه هم نمي سيستم

 متناسب باهاي سريع، ارزان و  راه حليا شوراي اصلاحي هاي غير رسمي سازوكار

توانند  يز به راحتي مي و افراد ضعيف نبيچارگاننمايد و   را عرضه مي حاكمفرهنگ

هاي غير رسمي در سراسر جهان به خصوص در كشورهاي  سيستم. ند ياببه آن دست

براي بسياري از مردم به خصوص فقرا و ضعفا در . داردگسترده در حال توسعه نفوذ 

در  مثلاً. باشد  حل اختلاف و دسترسي به عدالت ميبنياني برايبسياري از كشورها 

هاي غير رسمي حل سازوكار در صد اختلافات از طريق 90 تا 80  معمولاًافغانستان

i.گردد مي i  

  پراكندگي سازوكار عدالت غير رسمي در جهان .1

سازوكار عدالت غير رسمي در بسياري از كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي 

جنوب و جهان سوم رواج فرواني داشته و نقش مهمي را در حل دعاوي مردم بازي 

  . نمايد مي

سازوكارهاي رسمي كاملاً ازبين رفته يا بي در آن، كشورهاي بحران زده كه در 

يا سنتي هاي غير رسمي  مكانيزم، ستاو حيثيت خود را از دست داده اعتبار شده 

همچنان  متماديهاي   سالطي و بودهقانون اعاده نظم و يك وسيله حياتي براي 

i.باشد تنها راه موجود مي i iرسمي تاثير و كارايي سازوكار  در مواردي حتا سازوكار 

هاي ديرينه و شديد  غير رسمي را ندارد و سازوكار غير رسمي موفق شده به خصومت

هاي غير رسمي در بسياري از كشورها ابزار توان گفت كه سازوكار لذا، مي. پايان دهد

  .اوليه حل اختلافات است

ق غير رسمي فيصله طبق آمارها، در برخي كشورها در صد بالايي از دعاوي از طر

 :گردد مي

هاي عدلي  تمام دعاوي از طريق چوكات% 90تا % 80در كشور مالاوي  •

 .شود عرفي رسيدگي مي



 

يا » ساليش«دعاوي محلي از طريق % 70 تا 60در بنگله ديش تخميناً  •

 .گردد چوكات عرفي حل و فصل مي

ر ي صلاحيت قانون عرفي قرا مردم در حيطه% 58در سيراليون تقريباً  •

 . دارند

دهد  ها را پوشش مي زمين% 75در اغلب كشورهاي آفريقايي، ملكيت عرفي  •

 .گذارد معاملات زمين در كشورهاي مثل موزامبيك و غنا تاثير مي% 90كه بر 

دعاوي خود را براي بار اول % 80مطابق تخمين ها، مردم كشور بروندي تا  •

i.دنماين هاي رسيدگي عرفي جهت مصالحه طرح مي در نهاد v
 

  جايگاه سازوكار عدالت غير رسمي يا جرگه و شورا در افغانستان .2

سازوكار عدلي غير رسمي يا جرگه و شوراي اصلاحي سابقه طولاني در افغانستان 

دارد و در ادوار گذشته تاريخ تا به امروز نقش مهمي در حل و فصل دعاوي مردم اعم 

حتا قضاياي جنايي و از دعاوي خانوادگي، مدني، تجاري، املاكي، ديون و 

  . هاي سياسي داشته است كشمكش

قانون نانوشته عرفي در افغانستان در حالي كه ذاتاً مبتني بر شريعت اسلامي 

شورا، جرگه يا ماركه . هاي اسلامي عجين شده است نيست، كاملاً با هنجارها و سنت

از نخبگان و ابزار اوليه حل غير رسمي منازعه در افغانستان است كه به طور موقت 

بزرگان روستا و تقريباً هميشه از مردان تشكيل گرديده، اختلافات به وجود آمده 

  .ها يا قبايل را حل و فصل نمايند ميان افراد، خانواده

نمايند و از اطلاعات خود راجع به  اعضاي جرگه اغلب به عنوان ميانجي كار مي

و طرفين دعوا  جهت حل و - و اجتماعي همچنين از فشارهاي مالي-عرف، اسلام 

هدف اساسي شورا، ماركه يا جرگه . نمايند فصل رضايتمندانه دعاوي استفاده مي

حفظ و اعاده يكپارچگي جامعه است كه عموماً با دستيابي به فيصله منصفانه به 

اي كه صدمات وارده به حيثيت و يا اموال را اصلاح و جبران  آيد، فيصله دست مي

 v.نمايد

 عدلي و قضايي افغانستان نياز به هر دو سيستم رسمي و غير رسمي امروزه، بخش

لذا بايد تلاش شود كه شوراي اصلاحي مكمل و همكار سيستم رسمي شود و . دارد

هدف از رسميت بخشيدن به سيستم . ها در محاكم بكاهد از تلنبار شدن دوسيه

 باشد نه ماركه و جرگه قانونمند ساختن و به نحوي تحت كنترل درآوردن آن



اگر در قانونمند سازي اين . جايگزين نمودن آن به جاي سيستم عدلي رسمي

شود بلكه  سازوكار حزم و احتياط كامل شود، سيستم رسمي نه تنها تضعيف نمي

  .ماند شود و لذا جايي براي دغدغه باقي نمي تقويت هم مي

فذين دولت به جاي نفي كامل شوراي اصلاحي و رنجاندن سران قومي و متن

هاي عدلي  ها و شوراها، بايد بكوشد از طريق ايجاد رابطه مثبت ميان سيستم جرگه

رسمي و غير رسمي، از نيروي مثبت شورا استفاده نموده و در عين حال، از تكرار 

  vi.ها جلوگيري نمايد موارد نادرست و ناعادلانه فيصله

ند نظم و راه هاي غير رسمي همچنين در دوران پس از جنگ توانسته ا سيستم

به عنوان مثال، در افغانستان مقامات محاكم در برخي . حل غير خشن ارايه نمايند

هاي  دهند يا تصميمات سيستم مناطق كشور، قضايا را به بخش غير رسمي ارجاع مي

البته بخشي از اين اقبال . پذيرند هاي معوق مي غير رسمي را در رابطه با دوسيه

دهه جنگ است كه طريق رسمي حل دعوا تضعيف يا ها نتيجه بيش از دو  شدن

در طول دوره طولاني . نابود شده و شيوه غير رسمي به يك هنجار مبدل شده است

هاي مبتني بر اجماع را  جنگ لازم بود كه وراي ادارات رسمي دولتي راه حل

وجو نمايند و اين سنت حتا بعد از تجديد حيات و جان گرفتن نهادهاي  جست

vi.ز همچنان به قوت خود باقي مانددولتي ني i   

نتايج ايده آل را در پي شوراي اصلاحي همواره  كه البته اينگونه هم برداشت نشود

 معجزه حقيقت اين است كه چنين چيزي واقعيت ندارد و شوراي اصلاحي. دارد

 و يا به ماند  كه اين سازوكار از حل اختلافات عاجز ميبوده موارد زيادي هم .كند نمي

مشكل ديگر . تواند دعاوي را حل و فصل نمايد اي نمي حو شايسته و عادلانهن

هاي بين المللي معيار با اين است كه در بسياري موارد،هاي غير رسمي سازوكار

 زنان  اطفال،نسبت بهاي،  هاي ناپسند قبيله با حفظ سنته و  نبودحقوق بشر سازگار

شكننده وضعيت رنجور و ورمندان  و در برابر زداشتهو اقشار ضعيف تبعيض روا 

vi.استداشته  i i   

  ي سازوكار عدلي رسمي با غير رسمي رابطه .3

مردم به دلايل . گردد  در صد دعاوي از طريق غير رسمي حل مي90 تا 80حدود 

نمايند و  متعدد از دادخواهي و حل دعاوي از طريق رسمي دولتي خودداري مي

گزارش برنامه حاكميت . دهند ح ميرسيدگي از مجاري غير رسمي و شورا را ترجي



 

بلخ، قندوز و (قانون مربوط به موسسه صلح ايالات متحده از سه ولايت شمال كشور 

  : نويسد  مي2006 اپريل 21در زمينه وضعيت سيستم عدلي رسمي در تاريخ ) تخار

اكثر ساكنان از محاكم و قضات نفرت دارند و از توسل به آنها براي حل دعاوي «

نمايند كه محاكم بسيار كند، گران و فاسد  مردم شكايت مي. نمايند اب ميخود اجتن

قضات منصوب دولت كابل اغلب قضات دوره طالبان هستند و معلومات شان . هستند

بسيار اندك بوده و مشهور اند كه اغلب رشوه ) دولتي يا شريعت(نسبت به قوانين 

i».گيرند مي x  

رسمي شورا، جرگه يا ماركه نه تنها از حل دعاوي از طريق سازوكار عدلي غير 

نظر محاكم و مقامات دولتي مردود نيست بلكه به دلايل چندي مورد تشويق هم 

حتا در برخي موارد حكم محكمه اجرا نشده، سپس در شوراي . قرار گرفته است

گردد، مثل  محل طرح گرديده و فيصله شورا مورد قبول طرفين واقع شده و اجرا مي

  :ه از زبان رييس شوراي ولايتي مزار شريف حكايت شده استمورد ذيل ك

.  سال قبل در مزار شريف اجاره كردند30 دكان را 16 ،گروهي از دكانداران«

تاجر تصميم گرفت كه تمام . اخيراً صاحب آن ملكش را به يك تاجر ثروتمند فروخت

ها امتناع  ليه دكاندكانداران از تخ. ها را تخريب نموده و يك بازار بزرگ بسازد دكان

توانند دكان ديگري را با اين  كردند به اين دليل كه سرمايه چنداني ندارند و نمي

ه نفع تاجر حكم صادر نمود، ولي دعوا ادامه يافت. قيمت اجاره نمايند در . محكمه ب

من از صاحب ملك خواستم كه به .  مراجعه نمودند»شوراي ولايتي«پايان آنها به 

در نهايت، .  يك شورا را داير كرديم»شوراي ولايتي« و ما تمام اعضاي دفتر من بيايد

 دالر آمريكايي را به 2000ما از صاحب ملك خواستيم كه سخاوتمند باشد و مبلغ 

او پذيرفت و دعوا حل . هر دكاندار به خاطر تجهيزات و هزينه هايي كه است، بپردازد

كنم  من فكر مي. دولت و مردمهدف اصلي ما اين است كه پلي باشيم ميان . شد

   x».نمايد  به دولت و مردم كمك مي،داشتن شوراهاي حقيقي و صادق

  

  

رويگرداني مردم از سازوكار .4 اعث    گردد؟ هاي رسمي عدلي به غير رسمي مي چه عواملي ب



اي رجوع به سازوكارهاي عدلي  عوامل و دلايل فراواني وجود دارد كه مردم علاقه

از جمله . شته و رسيدگي غير رسمي شوراها را ترجيح دهنددولتي يا محاكم ندا

 :باشد دلايل ذيل مي

فساد دستگاه : خويش خوري، باندبازي و رشوه ستاني و در يك عبارت )1

 قضايي،

 بي اعتمادي نسبت به قانون و ترس و خوف از، به اصطلاح، مجريان قانون، )2

 رسمي و جو عدم درك مسايل زباني، عدم آشنايي با روند كاري مكانيزم )3

 حاكم بر محكمه و سواد حقوقي پايين مردم، 

 نابرابري در روابط طرفين دعوا، )4

 ناتواني جسمي و مالي، )5

هاي رسمي از نظر فرهنگي براي  هاي فرهنگي، زيرا مكانيزم احساس دشواري )6

 ،)راحت نيستند(ها  برخي افراد و گروه

راك مجريان فقدان مشروعيت مكانيزم رسمي در برخي جوامع به دليل اشت )7

 در جنگ، فساد و ستم گذشته،

و )8  هزينه هنگفت و طولاني شدن روند رسيدگي به قضايا 

رجوع به مكانيزم رسمي ممكن است مشكلات فراوان ديگري براي طرفين  )9

xi.دعوا به وجود آورد
 

ها را   در صد دوسيه90 تا 80بنابراين، رجوع مردم به شوراي اصلاحي كه حدود 

ه دلي شامل مي در مواردي حتا . باشد ها مي ل ضعف و فساد اين سيستمشود، ب

سازوكار رسمي و محاكم تاثير و كارايي شوراي اصلاحي را ندارد و شوراي اصلاحي 

توان به جريان  از جمله مي. هاي ديرينه و شديد پايان دهد موفق شده به خصومت

  :ذيل اشاره نمود

م سال نطقه درگير خصومت، هاي متمادي طرفداران دو حزب مجاهدين در يك 

هر باري كه گروهي در منطقه حاكم . جنگ و بگير و ببند و گريز و بريز بودند

توانستند علناً از  ها نمي ها و حتا سال شدند و ماه شدند، رقباي شان متواري مي مي

زدند، در خفاي كامل و در شب هنگام،  خانه و خانواده خود سر بزنند و اگر سر مي

دادند و رجزخواني  گروه حاكم زوزه كشان در منطقه مانور مي. دندكر اين كار را مي

ها و تلاشي  كردند و در هر فرصت و با هر بهانه به اذيت و آزار خانواده فراري مي



 

نمودند و در هر  هاي كلان بر آنها وضع مي پرداختند و جريمه هاي شان مي خانه

 اينكه در اين اواخر يك جناح تا. دعوايي از جمله دعاوي حقوقي پيروز ميدان بودند

. موفق شد چند نفر از افراد وابسته به جناح ديگر را به سارنوالي و محكمه بكشاند

تنش . ها محكمه فيصله نموده و مجازاتي براي آن افراد تعيين كرد بعد از ماه

همچنان بين دو گروه حاكم بود تا اينكه ريش سفيدان منطقه و مناطق اطراف 

كيل دادند و فيصله كردند براي رهايي زندانيان، بايد جناح شان خانه ماركه قومي تش

كلان طرف مقابل دعوا رفته و از آنها عذر خواهي نمود و آنها نيز با اغماض از حوادث 

  . گذشته زندانيان را ببخشند و زمينه رهايي آنها را فراهم نمايند

دادي ريش سفيد و پيچه هاي جناح زندانيان با قرآن مجيد، تع بالاخره، خانواده

، ملاي منطقه و يك گوسفند، به رسم نانواد، عذر خواهي رفتند و )زنان پير(سفيد 

آن طرف هم ضمن استقبال از اين جناح آنها را بخشيدند و بالاخره زندانيان از زندان 

ريز پايان  در نتيجه، ماركه قومي به سال. آزاد شدند ها خصومت، درگيري و گريز و ب

  .هاي متخاصم را از لجاجت و سماجت نجات داد ناحداد و ج

 ابزار اوليه از دعاويهاي غير رسمي در بسياري توان گفت كه سازوكار بنابراين، مي

  .حل اختلافات است

  هاي شوراي اصلاحي ويژگي .5

انتخاب سازوكار عدلي غير رسمي كه در افغانستان به جرگه، شورا و يا در برخي 

ه ماركه معروف ا ست، براي حل دعاوي، از نظر مبنا منافاتي با اسلام نداشته مناطق، ب

طبق دستور اسلام، براي حل دعاوي بين . هاي اسلامي دارد و حتا ريشه در آموزه

شود تا با رعايت مصلحت هر دو،  زوجين از خانواده هر كدام يك داور انتخاب مي

اي بودن جامعه  لهدر طول تاريخ افغانستان، به دليل قبي. داوري و فيصله نمايند

اي در  اي، اين سازوكار نقش عمده افغاني و سازگاري مكانيزم جرگه با نظام قبيله

ها داشته و در سه دهه گذشته كه سيستم عدلي  ساماندهي و حل دعاوي افغان

رسمي وجود نداشته يا حضورش كم رنگ بوده، نقش جدي تر و فراگير تري يافته 

بهترين گزينه اين . هم مزايايي دارد و هم معايبيالبته سازوكار غير رسمي . است

است كه از سيستم غير رسمي استفاده نماييم و در عين حال، آن را رسوب زدايي 

زيرا از يك طرف سيستم عدلي رسمي از چنان زمينه، كيفيت، جامعيت، . كنيم

گستردگي مطلوبيت برخوردار نيست كه بتواند جامعه افغاني را به خود جذب و از 



سيستم غير رسمي بي نياز سازد و از طرف ديگر، سازوكار غير رسمي يا جرگه و 

توان  ها داراي چنان زمينه و پيشينه هست كه نمي ها در حل نزاع شورا در ميان افغان

رسيدگي در شوراي اصلاحي منافاتي . جاي آن را به آساني با سيستم رسمي پر كرد

  .دهد بار سنگين محاكم را كاهش ميبا قانون اساسي هم ندارد و به علاوه، 

 :باشد هاي ذيل مي مكانيزم عدلي غير رسمي يا شوراي اصلاحي داراي خصيصه

 مشاركت عمومي به ميزان بالايي وجود دارد،  .1

 نمايد، تصميم گيري يك روند مشورتي را طي مي .2

 گيرد، روي مصالحه و اعاده همبستگي اجتماعي تاكيد فوق العاده صورت مي .3

ز درون جامعه و بر مبناي وضعيت اجتماعي يا خانوادگي تعيين داوران ا .4

 شوند، مي

قواعد حاكم بر ارزش مدارك و دلايل و نيز تشريفات رسيدگي انعطاف پذير  .5

 است،

 جريان رسيدگي در دست كارشناسان حقوقي نيست، .6

روند رسيدگي اختياري بوده و تصميم گيري بر توافق و اجماع طرفين استوار  .7

 است،

 ازوكار از مقبوليت و مشروعيت بالايي در جامعه برخوردار است،اين س .8

به خصوص (مدني و جزايي : سازوكار غير رسمي اغلب به هر دو نوع دعاوي .9

نمايد و تفكيكي ميان قضاياي جزايي و  رسيدگي مي) هاي كم اهميت جزايي دوسيه

 مدني وجود ندارد، 

 ود، ش دعاوي مدني به سرعت و با هزينه كمتر فيصله مي .10

 نمايند، طرفين دعوا فيصله را با ميل و رغبت اجرا مي .11

اختلاف و مشكل طرح شده به عنوان معضل كل جامعه و به مثابه يك گروه  .12

شود، يعني نسبت به منافع جمعي در موضوع مورد اختلاف ملاحظه قوي  تلقي مي

 وجود دارد، 

  و،باشد فشار اجتماعي ضمانت اجراي تصميمات مي .13

هاي غير رسمي و ساختارهاي حكومت محلي اغلب تفكيكي  ميان سازوكار .14

وجود ندارد شخصي كه از طريق سازوكار عدلي غير رسمي اعمال صلاحيت قضايي 



 

نمايد، ممكن است روي برخي از اموال يا سرزمين صلاحيت اجرايي هم داشته  مي

xi.باشد i 

  هاي شوراي اصلاحي نارسايي .6

  دخالت زورمندان )1

ي، نابرابري روابط قدرت و آسيب پذيري در برابر هاي شوراي اصلاح از ضعف

باشد و ممكن است سلسله  دخالت زورمندان در اثناي رسيدگي غير رسمي مي

همان . مراتب قدرت و ساختار اجتماعي موجود را به ضرر مردم محروم تقويت نمايد

خطر اعمال نفوذ سياسي يا دخالت نخبگان، كه در محاكم برخي كشورها عيان است، 

  . كند يستم عدلي غير دولتي را نيز تهديد ميس

هاي درگير وجود داشته باشد، طرف ضعيف  هرجا عدم توازن قدرت ميان طرف

هاي عدلي غير رسمي  به همين دليل، سيستم. بيند آسيب پذير شده و لطمه مي

عموماً به حل اختلاف ميان دو طرفي كه داراي سطوح متفاوت قدرت يا اختيار 

xi.كند كي نميباشند، كم مي i i   

  فقدان پاسخگويي )2

هرچند (به طور كل، سازوكار عدلي غير رسمي پاسخگو و مسووليت پذير نيست 

در حالي كه حق استيناف خواهي يا ). گردد كه معمولاً در انظار مردم برگزار مي

تجديد نظر طلبي جزيي از سيستم حقوقي پاسخگو و شفاف است، اما اين خصيصه 

  .  حل منازعه غير رسمي وجود نداردهميشه در سازوكارهاي

  فقدان ضمانت اجرا )3

هاي  از آنجا كه سازوكارهاي سنتي وسايل خاص اجرايي براي حمايت از تصميم

شان در اختيار ندارند، اغلب غير الزام آور بوده و در قدم نخست بر فشار اجتماعي 

.  يا داور متكي استها غالباً به دانش و اعتبار اخلاقي ميانجي فيصله. باشد استوار مي

به همين دليل، درستي . عموماً معيارهاي حد اقلي وجود ندارد كه از آن تبعيت نمايد

  .نمايد ها بستگي به شخصي دارد كه به آن رسيدگي مي رسيدگي

  فقدان معيار خاص براي تعيين اعضاي جرگه )4

ي شوند يا به صورت ارث بزرگان قريه انتخابي نيستند، بلكه بيشتر منصوب مي

كند و مانند  گردد و اين انتصاب و تعين از معيار خاصي تبعيت نمي تعيين مي



يارهاي خاص و روشن سازوكار رسمي يا محاكم كه براي انتصاب و تعيين قضات مع

  .كار غير رسمي، فاقد آن استوجود دارد، ساز و 

  امكان باندبازي يا رشوه ستاني )5

باشند، ممكن است   منازعات ميعاملان عدلي غير رسمي كه داراي صلاحيت حل

آنها اكثراً پولي به . از صلاحيت خود به نفع افراد شناخته يا رشوه ده استفاده نمايند

كنند، يا پول دريافتي بسيار ناچيز است و درامد شان  عنوان حق الزحمه دريافت نمي

 طبيعي است كه اين وضعيت روي نتيجه رسيدگي تاثير. متكي به هدايا و رشوه است

فعالان عدلي غير . نيز يك معضل است )nepotism(خويش خوري . گذارد مي

xi.رسمي ممكن است بر اساس آشنايي يا نسبت فاميلي تعيين شوند v   

  Opaque interfaceمرز مبهم ميان عدالت غير رسمي و رسمي  )6

به دليل فقدان معلومات . از نظر اختيارات حوزه صلاحيت ابهام حقوقي وجود دارد

عدالت غير رسمي از قانون نوشته، آنها بدون توجه به قانون رسمي دولت عاملان 

  .سازند نمايند و در نتيجه بعضي را از حقوق قانوني شان محروم مي تصميم گيري مي

به عنوان مثال در كشور سيراليون، قانون نانوشته عرفي بايد مطابق قانون اساسي 

. مخالف نباشد» الت طبيعي و انصافاصول عد«يا » مصوبات پارلمان«ملي باشد و با 

  xv.گردد گردد و يا هيچگاه رعايت نمي ها به ندرت اعمال مي اما اين محدوديت

 تخطي از قانون اساسي، قوانين آمره و احكام شرعي )7

هاي جزايي، به تخلف از قانون  گاهي، رسيدگي شورا يا ماركه قومي به دوسيه

 انجاميده و پيامدهاي زيانبار و اساسي و قوانين آمره و نقض اصول حقوق بشر

  :به نمونه ذيل توجه فرماييد. آورد وحشتناكي به دنبال مي

 سال اجازه يافت كه به خانه پدرش عيد 15در عيد فطر امسال زني بعد از 

به همين دليل، بسيار مسرور و خوشحال بود و خوشحالي در چهره . مباركي برود

 طولاني، وي اجازه نداشت كه به خانه در اين مدت. زد بشاش و متبسمش موج مي

پدرش برود و با اعضاي خانواده ديدار نمايد و حتا براي اينكه نتواند اعضاي 

  . نمايد اش را ببيند، به ايران برده شده و چند سالي در آنجا سپري مي خانواده

دليل اين رنج عظيم ممنوعيت ديدار با خانواده و اذيت و آزار از سوي خانواده 

.  سال پيش در زمان مجاهدين مرتكب شده بود15، جرمي بود كه برادرش شوهر

ماركه قومي فيصله كرده . برادر اين زن برادر شوهر وي را با ضرب گلوله كشته بود



 

اين زن كه در آن زمان . بدهد» بد«بود كه خانواده قاتل بايد به خانواده مقتول دختر 

ود و براي فرونشاندن دعواي ناخواسته  سال داشت، به سزاي جنايت برادر خ13تنها 

هاي  وي اين سال. و تحميلي به ازدواج زجر آميز و دردناك برادر مقتول درآورده شد

 سال بالاخره 15بعد از . متمادي را با نيش و طعن و زجر و آزار خانواده شوهر گذراند

 .اش را ببيند دل خانواده شوهر به رحم آمد و وي اجازه يافت خانواده

  طي از معيارهاي بين المللي حقوق بشرتخ )8

دهد يا به وي  هاي متهم گوش نمي سازوكارهاي عدلي غير رسمي گاهي به حرف

دهد كه براي خود نماينده مناسب تعيين نمايد و گاهي از نظر ماهوي به  اجازه نمي

كند كه با اصول بينادين حقوق بشر منافات دارد، مثل منع انواع  اي فيصله مي گونه

زات وحشيانه و غير انساني مثل شلاق يا تبعيد يا فيصله هايي كه باعث انقياد مجا

سازوكار عدالت غير رسمي اغلب افراد را مسوول . گردد زنان يا استثمار كودكان مي

هاي جديد تر  نسل. داند مالكيت عمومي جامعه و منافع وسيع تر اجتماعي مي

نتخاب همسر را مورد سوال قرار ها مثل عدم توانايي شان در ا محدوديت آزادي

  xvi.دهد مي

  هاي همكاري احتمالي عرصه .7

تواند سودمند باشد،  دولت بايد عرصه هايي را كه سيستم عدلي غير رسمي مي

در زمينه . دعاوي املاكي و قضاياي جرمي دو عرصه حساس است. مشخص سازد

زم ثبت دقيق درصورتي كه مكاني. توانند باهم همكاري نمايند املاك دو سيستم مي

منازعات ملكي بايد جامعه تا اندازه اي در حل  املاك وجود نداشته باشد، براي حل 

تواند با ايجاد يك مبناي قوي  در عين حال، سيستم رسمي مي. دعوا دخيل گردد

 .براي ثبت و مبارزه با تهديد يا تصرف عدواني به بهترين نحو نقش بازي كند

كرد تا  ودت كنندگان و بيجاشدگان كمك مييك پروژه مساعدت حقوقي كه به ع

دعاوي حقوقي شان را حل نمايند، نشان داده است كه ادغام اين دو راه، بهترين 

  .تاثير را در حل دراز مدت آن دعاوي داشته است

همكاري در عرصه حقوق جزا هرچند حساس است، ولي بازهم براي حل درازمدت 

لت، حق و همچنين تكليف دارد كه در عرصه جنايي دو. اختلافات حياتي است

سازد و بنابراين، تاثير  اما جرم روابط اجتماعي را مخدوش مي. عدالت را اجرا نمايد

در حالي كه جوامع بايد صلاحيت . بالقوه اش وسيع تر از خود عمل جرم، دارد



انحصاري دولت در زمينه مجازات نمودن مجرمان را به خصوص در جرايم خشن به 

ها جهت جلوگيري از خشونت  سد، دولت نيز نياز جوامع را به حل تنشرسميت بشنا

بنابراين، محاكم بايد مشاركت جامع را در تشكيل . بيشتر بايد به رسميت بشناسد

دولت . چوكات جداگانه محلي براي عفو و اعاده به وضعيت سابق تشويق نمايد

عقيب شود و جرمي كه جرمي كه بايد ت: تواند جرم را به دو دسته تقسيم نمايد مي

توان از آن به نفع روند رسيدگي غير رسمي اجتناب نمود  تعقيب حتمي نيست و مي

مسوول خواهد » حق االله«به اين صورت، دولت در قبال ). هاي كوچك مثل سرقت(

هاي غير رسمي هم به حل اختلافات مربوط به حق العبد كمك  ماند و مكانيزم

  . خواهد نمود

بايد عرصه هايي را كه سيستم غير رسمي نقش بسيار منفي همين طور، دولت 

حمايت از حقوق زنان نسبت به ازدواج . دارد، تعيين نموده و با آن مقابله نمايد

ها و  رضامندانه، ارث و ايمني از خشونت خانگي بايد براي دولت در رفتارش با سنت

همراه با پيگيري مبارزه آگاهي عمومي . نهادهاي عرفي بايد اولويت داشته باشد

تخلفات آشكار علامتي خواهد داد براي اينكه مكانيزم محلي حل منازعات بد نيست، 

از آنجاكه . كند، پذيرفتني نيست ولي سنت هايي كه حقوق بنيادين را نقض مي

دسترسي زنان به هر دو سيستم رسمي و غير رسمي محدود است، دولت دسترسي 

xvi. كاري خود قرار دهدزنان را به سيستم رسمي در اولويت i  

  رويكردهاي عملي .8

براساس . رسمي و غير رسمي: اساساً دو راه براي ادغام دو سيستم وجود دارد

رويكرد رسمي، نهادهاي دولتي جديدي براي به عهده گرفتن، ادغام كردن يا 

كوشد  ولي رويكرد غير رسمي مي. شود هاي غير دولتي تاسيس مي مديريت مكانيزم

 .ر عملي ميان دو سيستم پيوند ايجاد نمايداز طريق ابزا

ماند، زيرا همكاري غير رسمي توسط رسمي  رويكرد كاملاً رسمي احتمالاً ناكام مي

رسمي سازي نهادهاي غير رسمي باعث تبديل شدن آنها به . شود شديداً رد مي

 همچنين، دولت به. برد ي اصلي آنها را ازبين مي گردد و خصيصه نهادهاي دولتي مي

تواند ظرفيت خود را به حدي افزايش دهد كه عرصه را به طور  احتمال زياد نمي

ي كالاي  دولت بايد اعتبار خود را به عنوان يك عرضه كننده. كامل اشغال نمايد

  . عمومي با ارايه خدمات مفيد گسترش بدهد نه با تحميل آنها



 

ست بدون اينكه كليد همكاري ايجاد يك پيوند مفيد دوجانبه ميان دو سيستم ا

هاي مثبت هر  هدف هر برنامه هم تقويت جنبه. يكي تماميت ديگري را تهديد نمايد

هاي اصلي كه در ايجاد پيوند  شاخص. هاي منفي بايد باشد سيستم و تضعيف جنبه

تعريف و كاربرد پيوند، تعريف و : شود، عبارتند از ميان دو سيستم در نظر گرفته مي

اي كه در چوكات غير رسمي   غير رسمي دعوا و انواع دعاويكاربرد خود مكانيزم حل

xvi.هاي رسمي تجديد نظر طلبي قابل رسيدگي است و مكانيزم i i 

  قانونمند شدن شوراي اصلاحي .9

از يك . هاي مثبت و منفي فراوان دارد سازوكار غير رسمي يا شورا و جرگه جنبه

هاي  وي ديگر نارساييآورند و از س طرف مزاياي زياد دارد كه اغلب به آن رو مي

عديده و كلاني دارد كه باعث تضييع حقوق مردم و احياناً تضعيف سيستم عدلي 

لذا براي حفظ مزايا و زدودن معايب آن بايد تلاش نموده و تابع . گردد رسمي مي

  :معيارهاي ذيل قرار داد

طرح دعوا در سيستم غير رسمي يا شورا بايد اختياري و با رضايت طرفين  )1

بنابراين، در صورتي كه طرفين يا يكي از آنها نخواهند دعواي شان در . باشددعوا 

 .شورا يا ماركه مطرح شود، نبايد به رسيدگي از طريق ماركه يا شورا مجبور شوند

دختر جواني كه پس از فوت پدرش، همراه با خواهر و مادر خود تحت سرپرستي 

مادرش با اين . واني ازدواج نمايدگيرد با پسر ج كرده، تصميم مي كاكايش زندگي مي

ولي كاكايش با آن مخالفت نموده و موافقت خود را مشروط . نمايد ازدواج موافقت مي

ها از دختر  نمايد، به اين دليل كه سال به پرداخت صد و پنجاه هزار افغاني مي

ج گويند، آنها از دسترن اما مادر و دختر مي. مراقبت نموده و وي را بزرگ كرده است

پسر هم كه از يك طرف پول ندارد و . خودشان زندگي كرده و سر بار كاكا نبوده اند

بيند، با آن خواسته مخالفت  از طرف ديگر دليلي براي تقبل چنين بار سنگين نمي

خواهد كه پسر را به  كاكا پيش ملاي معروف و معتبر رفته از وي مي. نمايد مي

كند كه بايد پول را  احضار نموده، حكم ميملا پسر را . پرداخت پول وادار نمايد

بيند به كميسيون  اي نمي پسر كه چاره. تواند با دختر ازدواج نمايد بپردازد وگرنه نمي

كميسيون اطراف قضيه را همراه با ملا به دفتر . شود حقوق بشر متوسل مي

كميسيون كسي را پيش ملا . ورزد خواهد، ولي ملا از حضور در دفتر ابا مي مي

) قانون يا شريعت(فرستد تا روشن شود وي به كدام دليل و به استناد چه چيزي  مي



دهد كه يا فتوا  ماند، هشدار مي چنين فتوا داده است؟ ملا كه از ارايه دليل عاجز مي

و حكم بدون دليل خود را پس بگيرد و يا اينكه وي را از مجراي قانوني تحت تعقيب 

گيرد و دو جوان باهم  بيند، فتواي خود را پس مي نمياي  ملا هم چاره. دهد قرار مي

 .نمايند ازدواج مي

مكانيزم عدلي غير رسمي يا شوراي اصلاحي بايد در دسترس همگان باشد  )2

و تبعيضي بر مبناي جنسيت، منطقه، طبقه، مذهب يا وضعيت اجتماعي و سياسي و 

 . غيره وجود نداشته باشد

سيطره مردان قرار دارد، داراي موقعيت كه اغلب تحت  سازوكارهاي غير رسمي

استيلاي مردان زمينه را براي تضييع حقوق زنان، اقليت ها، كودكان، . بالاست

xi.نمايد هاي ستمديده فراهم مي جوانان و گروه x   

در رسيدگي غير رسمي بايد قانون اساسي، قوانين عادي آمره و اصول و  )3

ه تاسي از عنعنات نارواي بنابراين، ش. هاي حقوق بشري رعايت شود معيار ورا نبايد، ب

 و معيارهاي xx»قوانين آمره«اي، بر خلاف اصول حقوق بشر، قانون اساسي،  قبيله

پذيرفته شده جهاني فيصله نمايد، هرچند كه با اجراي آن جلو اختلافات كلان قومي 

هاي خلاف قوانين مثل بد دادن دختران به خاطر فرونشاندن  از فيصله. گرفته شود

هاي قومي يا ازدواج اجباري و ناخواسته براي تحكيم پيوندهاي فاميلي و  خصومت

 .اي يا به خاطر رفع اختلافات مالي و قرضداري بايد جلوگيري شود قبيله

رسيدگي در مكانيزم غير رسمي بايد به دعاوي مدني محدود گردد و  )4

لان و هاي ك دعاوي جزايي مخصوصاً جرايم سنگين مثل قتل، راهزني، سرقت

بنابراين، طرفين دعوا يا مسوولان . مسلحانه و تجاوز جنسي در محاكم رسيدگي شود

زيرا شورا يا . و ادارات دولتي نبايد دعاوي جزايي را به شورا و ماركه ارجاع دهند

اين . ماركه نهاد مدني اجتماعي است و صلاحيت و قدرت اجرايي قهري ندارد

  .صلاحيت بايد در انحصار دولت باشد

هاي شورا سنجيده، و محلي براي آن تعيين يا  راه كاري براي ثبت فيصله )5

ي اهاي شور ثبت فيصله). مثل محكمه يا دفتر و نهاد مستقل و خاص(ايجاد شود 

 :ولايتي چند فايده خواهد داشت



 

توان شوراهاي اصلاحي را ساماندهي نمود و از تشتت و  ها مي  با ثبت فيصله-الف

هاي متناقض با   جلوگيري نموده و تا حدودي مانع صدور فيصلهپراكنده كاري آنها

 شرايط مشابه گردد،

 نمايد،  از تكرار رسيدگي و طرح مجدد دعوا جلوگيري مي- ب

اي است براي نظارت و كنترل شوراهاي اصلاحي و راهي است براي  وسيله  -  ت

اصول حقوق ها با قانون اساسي، قوانين آمره و  اطمينان يافتن از عدم تناقض فيصله

 بشر،

هاي شوراي  اي براي اعطاي وزنه و قوت و اعتبار قانوني به فيصله  وسيله- ث

 .اصلاحي

هماهنگي و پيوند ميان سازوكارهاي رسمي و غير رسمي حفظ گردد و  )6

هدف اصلي تقويت سازوكارهاي رسمي و گسترش تدريجي و دراز مدت حوزه عمل 

سازوكار غير رسمي بايد به .  باشدآن به حوزه عمل سازوكار غير رسمي يا جرگه

اي تقويت شود كه مكمل مكانيزم عدلي رسمي گردد و باعث تضعيف و عدم  گونه

موفقيت نشده و به عدم اقبال مردم به مكانيزم عدلي رسمي نينجامد و مردم را از 

از طرف، محاكم بايد حامي سازوكار غير رسمي باشد، مثلاً . محاكم رويگردان نسازد

 . ي كه فيصله شورا خلاف قانون نباشد، محكمه بايد آن را تاييد نمايددر صورت

ها بايد در راستاي تامين حاكميت قانون و به هدف كمك  هاي شورا فيصله )7

هاي گريز از قانون  به محاكم و سيستم رسمي كشور باشد و سعي شود جلو تلاش

 .گرفته شود

چون از يك طرف . باشنددر هيات داوري شورا بايد زنان نيز اشتراك داشته  )8

شود و از طرف ديگر با حضور زنان حق شان بهتر و  زمينه مشاركت زنان فراهم مي

هاي تبعيض آميز و به زيان  در آن صورت، جرگه كمتر فيصله. گردد بيشتر تامين مي

 .زنان صادر خواهد نمود

ها و موانعي در سيستم غير عدلي يا جرگه وجود دارد كه از  چالشبرخي  )9

هاي ارتجاعي، غير دموكراتيك و  ها و فعالان امر توسعه به عنوان رفتار  دولتنظر

نگراني . شوند شود و با اهداف وسيع تر توسعه ناسازگار خوانده مي تلقي مي» سنتي«

ها اجراي عدالت با كيفيت پايين را براي ضعفا  در اين است كه قبول چنين سيستم

  xxi.نمايد تحميل مي



بل تجديد نظر باشد، شبيه مواردي كه در فيصله  در شرايط خاصي قا )10

 استيناف بخواهد و يا اينكه تميز تواند شود و متضرر مي محاكم تجديد نظر طلبي مي

 .طلب شود

رعايت معيارهاي فوق نيازمند تبليغات و اطلاع رساني فراوان و گسترده و ارتقاي 

راك كنندگان در آگاهي حقوقي و آموزش همگاني مخصوصاً افراد ذيدخل مثل اشت

براي . باشد شورا، قضات، سارنوالان، مسوولان دولتي ذيربط مثل والي و ولسوال مي

هاي همگاني تبليغ و اطلاع رساني شود، براي مجريان  آموزش همگاني بايد در رسانه

و دست اندركاران شورا بايد رهنمود كامل تدوين گردد و براي عموم دست اندركاران 

در .  سازوكار غير رسمي و شورا بايد يك كتاب راهنما تدوين گرددو افراد مرتبط با

  .عين حال بايد مجموعه قوانين مربوط آماده و در اختيار شورا قرار داده شود

  نتيجه گيري .10

هاي منفي و  با زدودن جنبه. هاي مثبت و منفي فراواني دارد شوراي اصلاحي جنبه

ر كنار سيستم رسمي و محاكم و به توان از مزاياي آن د نقايص شوراي اصلاحي مي

رسيم كه اجراي  در مجموع مقاله به اين نتيجه مي. صورت مكمل آن بهره گرفت

ما به هر دو مكانيزم رسمي و . باشد عدالت در افغانستان نيازمند هر دو مكانيزم مي

توانيم از  اي است كه نمي فعلاً وضعيت محاكم به گونه. غير رسمي نياز داريم

اما بايد متوجه شويم كه توجه به شوراي اصلاحي . اصلاحي بي نياز باشيمشوراهاي 

  . هاي اصلاح و تقويت محاكم گردد نبايد باعث تضعيف و يا كندي تلاش

ورود . براي استفاده بهينه از شوراي اصلاحي بايد شرايطي در آن اعمال گردد

ه،  در دسترس طرفين دعوا به رسيدگي توسط شوراي اصلاحي بايد رضايتمندان

همگان و محدود به دعاوي مدني و يا حد اكثر دعاوي جرمي تا قباحت و جنحه 

هاي مخالف قانون اساسي، قوانين آمره و اصول حقوق بشر نباشد،  باشد، فيصله

ها در موارد خاصي بايد قابل تجديد نظرخواهي يا مرافعه طلبي باشد و  فيصله

 طرف با ثبت بر قوت و اعتبار آن افزوده ها بايد در محاكم ثبت شود كه از يك فيصله

هاي مخالف قانون  و جلو تكرار طرح دعوا گرفته شود و از طرف ديگر جلوي فيصله

  . اساسي نيز گرفته شود

  پي نوشت ها



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حاكميت قانون
  شهرستاني شاه علي اصغر 

  تطبيق آن ازحيث زمان 

  ي رجعت قانون به ما قبليا چگونگ                                   
                                                                                                                             

  

  

  

  

  

  مقدمه 

هاي پيشرفته، حاكميت قانون زماني احساس  سرزمين درتمام ممالك جهان و

جود مورد تاييد تمام يا سه برچار حصه نظام حكومتي مو شود كه سيستم و مي

تضمين براي   تاقانون نافذه مورد تطبيق قرار گرفته و،جمعيت مردم با سواد آن باشد

غيرآن سوال اينجاست كه كدام قوانين   در،آينده وجود داشته باشد  آثار آن دريبقا



ه نفع كدام افراد يا اجتما نمايند و چگونه به ماقبل رجعت مي باشد؟  ع مياين رجعت ب

نگاه عدالت اجتماعي مسووليت ضرر آنها به عهده  گردند از كه متضرر مي افرادي و

  چه كساني خواهد بود؟ 

نام سيد كريم نزدم ه  كه يكي از روزها شخصي ببراي اين آوردماين مطلب را 

از  ها را كشيده بعد خاطر آن جنجاله يك كارتن اسناد را ارايه نمود، كه ب مراجعه و

ت ابي عدالتي اجرا كوب مجروحيت توسط مراجع امنيتي بالاخره مدتي را از ولت 

 بازهم زمين موروثي او را كه اين. زندان سپري نموده است قضايي در مراجع عدلي و

اسناد را  .احاطه نموده اند خاطر آن كشيده زورمندان غصب وه قدر مشقات را ب

سه  پدرشخص متضرر بيست و، بومطالعه كردم دريافتم كه سيد فقير ولد سيد با

شماره   و61441رسمي ملكيت زمين را كه داراي نمبر عمومي  سال قبل سند

 آمريت تطبيق اصلاحات گروپ 1363/ 29/7 مورخ ، جلد دوم2403مسلسل 

 دفتر ده قلندر، مربوط چهار آسياب كابل به اساس ماده هشتم 3عملياتي شماره 

 413شماره فوق العاده  باره زمين كه در در. ا.د.فرمان شماره هشتم شوراي انقلابي ج

جلد بيستم كلكسيون جريده  در  جريده رسمي به نشررسيده و1357نهم قوس 

دولت وقت   از، توسط وزارت عدليه صورت گرفته1385رسمي چاپ دوم درسال 

 اصول اساسي نافذ خود، زمينداري وي 19دولت مطابق ماده  دست آورده، وه زمين ب

ساير حقوق برساحه، زمين داري را مطابق  حق فروش، تركه، اجاره و ن ورا تضمي

ين سند از احكام قانون تنظيم امور زمينداري  ادر قانون موجب تامين دانسته و

راه عام، جنوباً به زمين محبوب شاه، شرقاً به ه  آن شمالاً بهنامبرده شده حدود اربع

 معادل پنج ،ساحت شش جريب درجه دوم به م، نام، غرباً به جوي عامخانه عبداالله

كه به اساس ادعاي صلاح الدين نام بادرنظر . جريب درجه اول ذكر نموده است

  دولت وقت، اسامي سيدكريم باجمعي از7/10/1372 مورخ 609داشت فرمان 

هاي  به دست داشته اند مورد تعقيب اشخاص ديگر كه سند ملكيت دولت وقت را

 محكمه ناحيه 24/9/1384 مورخ 85-67قرار فيصله شماره . مختلف قرار گرفته اند

نسبت عدم قناعت  سه ماه حبس محكوم گرديده و -هفتم هريك به مدت سه

 ديوان جزاء مرافعه كابل فيصله 1384/ 3/11) 138(قضايي شماره  طرفين به قرار

وال ارن س.اظهار شده كه زمين به مالك تسليم گردد ابتداييه مورد نقض قرارگرفته و

به ديوان امنيت عامه   و،غاصب اقدام حيث متمرد وه مربوط به تعقيب متهمان ب



 

 آن محكمه متهمان 16/5/1385) 292(قضيه ارجاع شده، كه قرار فيصله شماره 

ارنوال دوسيه به محكمه استيناف مركز رجعت سبري الزمه ونسبت عدم قناعت 

/ 6/10) 127(ارقضايي شماره يافته، ديوان امنيت عامه اجراآت لازم نموده و قر

دهد كه متهمين اظهار كرده اند كه زمين توزيع شده براي شان   آن نشان مي1385

تزوير  دولت است و بين سيد حسن، فهيمه، صلاح الدين ساخته كاري وجعل و از

فروش كرده اسناد بنيادي ندارند  ديگر خريد و صورت گرفته، زمين دولت را بين يك

اين ديوان . شود اگر تحقيقات شود واضح مي. باشد همين دولتي ميزمين مربوط مت و

قرار ديوان جزاء   سارنوال را به فيصله محكمه ابتداييه ويت خود اتكاادرنتيجه اجرا

اينكه متهم ملكيت را مربوط دولت دانسته، صلاحيت رسيدگي را  غلط وانمود و

 تي است يا شخصي؟ اگركه آيا واقعاً زمين دول. داند وظيفه محكمه ذيصلاح مي

) 292( را دارند يا خير؟ محكمه مربوط فيصله ادولتي باشد متهمين صلاحيت دعو

 ديوان امنيت عامه را باطل نموده تامحكمه ذيصلاح قضيه را رسيدگي 1385/ 16/5

نمايند خدا بهتر  اين جريان دوام دارد كه مقام ذيصلاح چه تصميم اتخاذ مي. نمايد

  .داند مي

ها وتوزيع زمين  كردم، يادم آمد كه اين مساعدت موضوع فكر ميروي اين 

هاي ماقبل توسط  همه ادوار تاريخ درنظام در ها توسط فرامين عام وخاص و درگذشته

ناقلين درتمام   بارها صورت گرفته و،راس قدرت سياسي قرار داشته اند كه در كساني

آيا اينها . باشند  پراگنده ميخاطر دارمه هاي متمادي كه من ب ولايات كشور از سال

  هم همين روز گاررا كشيده باشند؟ 

هاي مختلف ورق بزنم كه  را دررژيم دانم تاقوانين كشور هرصورت بهترميه ب

درمتن آنها چه مطالبي درمورد حقو ق زمينداران نهفته است؟ اما قبل ازهمه بايد 

  بدانيم كه قانون چيست؟ 

  قسمت اول

 قانون 

وجود اجتماعي خلق گرديده تادر جامعه زندگي نمايد، حيات انسان به صفت م

اجتماعي يا زندگي در جامعه، روابط متعدد فاميلي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، 

ب وتقسيم كار را بار آورده يما حول آن ايجاد نموده حقوق، وجا وغيره را برانسان و

نياز دارد، ) ي عاليهارگانها(است جامعه به تامين نظام وامنيت توسط قدرت عامه 



آن اطاعت نمايند  براي تطبيق درست قدرت عامه امر ونهي آن كه افراد جامعه از

و حقوق، وجايب،  زندگي اجتماعي مناسبات متعدد بين افراد وقدرت عاليه را ايجاد

اين قيود . باشد بر طرفين تحميل نموده كه آنها مكلف به اطاعت ازآن مي قيود را

گردد وتامين نظم وامن  انسان تحميل مي ي، آداب عامه وقانون برتوسط قواعد اخلاق

 در عامه بدون قواعد قانوني ميسر نشده، قانون يك ضرورت جامعه شناخته شده و

  . آيد كه جامعه باشد وجود ميه  باي جاي

  .ي خط كش استا كلمه قانون كه اصل آن، لغت سرياني بوده به معن

 ي اندازه ومقياس اشياامعنه  درلغت عرب ب،تكلمه مذكور معرب كلمه لاتين اس

  . كند است كه يك رشته جزييات را بيان مي

وسيله مرجع صالح ه ي كه بي جز و دستور كلي،اصطلاحات حقوق اساسي در و

توشيح مرجع ه اري تصويب وسپس بزوسيله مجالس قانون گه ب انشا شده و

  . مقررات موضوعه است  عبارت از،صلاحيتدار برسد

 ار مقررزوسيله قانون گه  اعم شامل مجموعه قواعد حقوقي است كه بامعن در

تعريف قانون آمده است كه قانون عبارت است از قاعده حقوقي كه  در  و،شود مي

 قانون 94 ماده )1(. عرف هم ازهمان مرجع است؛اري تصويب كنندزمراجع قانون گ

و مجلس شوراي ملي دانسته د  افغانستان قانون را عبارت از مصوبه هر1382اساسي 

 يا قانون عبارت از مجموعة قواعدي. است كه به توشيح رييس جمهور رسيده باشد

طريق قوه به اطاعت   افراد جامعه از،ست كه روابط اجتماعي را تنظيم وعندالاقتضاا

.  درغير آن، وضع امروزي، بيانگر واقعيت خواهد بود)2(شوند آن مكلف ساخته مي

آن دولت يا  كند كه در  مناسبات را تنظيم مي،وعة قواعد قانوني بودهقانون عام مجم

قدرت است طرف  كه صاحب سلطه و يكي از اشخاصي عمومي با اعتبار اين

ست كه مناسبات افراد را  ااما قانون خاص عبارت از مجموعه قواعدي. قرارگيرد

  . نمايد تنظيم مي

را  اماكن مخصوص آن بوده كه درها  كتيبه روي الواح وه قانون ب قديم نشر در

  . است كردند كتيبه حمورابي گواه اين امر نصب مي

هاي مالياتي، مقررات ماليه، كتابچه قانون آمده  ي تعرفهامعنه همچنان قانون ب

مشخص نام بريم كه اصول حكمراني  توانيم ازقانون اساسي  مي،جمله قوانيناز . است

آن فراهم آمده است، اگر   حقوق عموم مردم دراصول مهم ها راجع به آن و سازمان و



 

اگرنه قانون اساسي   و،به تصويب رسيده باشد قانون اساسي نوشته كتبي باشد و

  . عرفي دانند

 فراهم گرديد كه نزد )ص(دست جناب رسول اكرمه اولين قانون اساسي اسلامي ب

   )3(.مسلمانان به عقدنامه يثرب معروف است

را قانون تكليفي  كه آن. نمايد امي وامري بوده، امرونهي ميقوانين نافذ هميشه الز

 ،توانيم  ما مياءتفسيري است بن و) تعويضي(گاهي هم قوانين تكميلي . نيز ناميده اند

ي واصول ي، تجارتيجزا قوانين مشهود كشور به قوانين اساسي، مدني، منجمله از

  .  داشته باشيماي همحاكمات اين قوانين اشار

  سبا جهاني ووره س28 فرقان وآيه وره س1كه رسالت اسلام مطابق آيه  ييآنجا از

ين دين درطول زمان  اعبادات در همگاني براي تمام مردم جهان است، عقايد و

 هدف آن تزكيه ،تعاليم آن براي حفظ دين، عقل، نسل وضع شده ير ناپذير ويتغ

اساس  انساني برهاي  تحكيم پيوند عبادت خدا و شناخت صفاي روح و نفس و

هاي  اري يكي از جنبهزكه قانون گ عدالت است بنابر اين محبت، برادري، برابري، و

 اري درزقانون گ ها بوده، اسلام بدان انتظام بخشيده تشريع و زندگي انسان مهم در

اجتهاد  سنت نبوي و عبادات به اساس وحي وساير مسايل به اساس وحي خداوند و

 با )ص(پيغمبر...) قضايي، سياسي، نظامي، اجتماعي(امور دنيوي در. انتظام يافته است

ها است تا  برانسان. ايشان استفسار نموده اند ياران از مردم مشورت نموده است و

شريعت خدا   نسا هنگام منازعه بايد تمام مسايل را به كتاب ووره س59طبق آيه 

هاي لازم  ين راه گام اان دروسنت پيامبر رويت دهند كه ياران پيامبر باساير مسلمان

  )4(.برداشته اند

يامعنه قانون ب بناء :  

   ؛سم، قاعده، روش، آيينر -1

آن  يات ازيياتش منطبق گردد واحكام جزيست كلي كه برهمه جز اامري -2

  ؛شناخته شود

آن  ابلاغ كنند و وضع و) قوه مقننه(ست كه مقامات صلاحيتدار  ااي قاعده -3

همه افراد مملكت بايد  متناسب بامصلحت مردم است و مبني برطبيعت عالم تمدن و

 ؛آن تبعيت كنند از

  ؛دفتر قانون، كتاب قانون -4



 .ها آمده است سايرنام  به و،دفتر خراج -5

  قسمت دوم

  قانون درافغانستان

اسلام الهام گرفته است، اين سيستم  فعاليت قانون گزاري افغانستان از سيستم و

ها،   اساسنامه،ها ها، موافقت نامه ها، مقرره اصولنامهها،  نظامنامه تحت نام قوانين،

هاي  ها وساير پروژه ابلاغيه ها، و ها، لوايح، فرامين، تصاويب، اعلاميه تعليمات نامه

  . تقنيني تنظيم گرديده است

عصر امير شير علي خان و  هاي طويل المدت مروج بوده در سال اين فعاليت از

جنبش اين فعاليت از عصر امان االله خان   رسيده ومشاهدهه امير عبدالرحمن خان ب

  .  مشهود استمعمولطور ه به بعد كاملاً ب

ه بعد رايج گرديده چنانچه مي1299ها از ها واصولنامه  نظامنامه توانيم   هـ ش ب

داگ   اخذ رسوم گمرك،1299هاي ماليه درحمل  نظامنامه: آنها نام بريم ذيلاً از

 هـ ش، تذكره 1300ري ماليه، تقسيمات ملكيه دركارگزا جزاي عسكري، خانه،

خزانه  نفوس، مراسم تعذيه داري، تعميرات دولت، تقاوي تجاريه، بودجه عمومي،

 جات دولت، زراعت للمي، محصول مواشي، محكمه شرعيه درباب معامله تجارتي در

 1923هـ ش، نظامنامه اساسي در1302ها در محبوس خانه ها و  توقيف خانه1301

فروش املاك سركاري، مهاجرين، ناقلين، قنسلگري دولت  اخذ رسوم گمرك،م، 

ليه افغانستان، وظايف مامورين زراعت مربوط وزارت تجارت، بلديه، اصول اع

، نظامنامه معاهده دولتين عليين 1302 غيره در يه مامورين ويمحاكمات جزا

تربيه  امه مقياسات، نظامن1304  نظامنامه مطبوعات در1303 ايران در افغانستان و

 نظامنامه محاكم 1305 غيره در اطفال يتيم، خدمات داخله عسكريه، معارف و

، ا اصولنامه اساسي افغانستان، انتخابات وكلاي شور1306شرعيه درباب جرايم در

اساس ماليه وقيمت اراضي  ، اصولنامه ملكيت و1309 وغيره دراوظايف داخلي شور

 اصولنامه اخذ محصول ذريعه قنسلگري افغاني، 1340كجكي در تحت بند ارغنداب و

، تقاوي 1321غيره در اصولنامه تابعيت وتذكره تابعيت و ،1318 غيره در استملاك و

، اصولنامه سرمايه گزاري 1324كارگر در  ماليات برعايدات، كار و1314تجاريه در 

ه ، اصولنامه مجالس مشور1333، خزاين دولت و ترافيك در1332 خارجي در

اصول محاكمه مامورين ملكي، اصولنامه اداري  ، اصولنامه تشكيل محاكم و1336در



 

، اصولنامه 1336 ت حقوقي محاكم عدلي درا، اصولنامه اجرا1335 محاكم عدلي در

، 1326 ، اصولنامه جزاي عسكري در1338 مجازات محبوسين در مكافات و

مه ثبت احصاييه  اصولنا1335  مكلفيت عسكري در1330 محاكمات عسكري در

، اصولنامه منع زرع، تجارت 1336 ، اصولنامه تقسيمات ملكيه در1339 املاك در

 ، متخلفين ترانسپورتي در1335 صدور، استعمال ترياك در فروش، ورود و و خريد

صنايع  ، بانك زراعتي و1330، اساسنامه جمعيت افغاني سره مياشت در1337

كتابخانه مطبوعات   كابل راديو،1333 غيره در دستي، پشتني تجارتي بانك و

 وغيره مهاجرين ، تعليماتنامه ناقلين و1336ثايق در  تعليماتنامه تحرير و1334در

، موافقتنامه هوايي بين 1338 غيره در لايحه هيات علمي پوهنتون كابل و. 1331در

 با تركيه ،1340پاكستان در  با،1335افغانستان در حكومات شوروي وقت و

  . 1331هند در  با ايران و،1337در

، قانون انتخابات 1343قانون اصول محاكمات تجارتي، قانون اساسي كشور در

احصاييه اراضي،  ت جزايي، قانون سروي وا، قانون ماليات برعايدات، قانون اجرااشور

 ، اولين قانون تشكيلات و1344قانون تشكيلات اساسي و قانون جريده رسمي در

سند  ، قانون صدور اعتبارنامه و1346 دومي آن در1343 صلاحيت قضايي در

 اجيران دولت در هاي بين الدول و قانون مامورين و موافقتنامه تصويب معاهدات و

   .1351 سال قانون تنظيم امور وكلاي مدافع وغيره در، 1348

امور جنايي توسط محاكم ابتداييه وغيره ه مورد رسيدگي ب فرمان تقنيني در

   1344در

هاي نادرشاه مينه در   بلاك اپارتمان23فروش  مورد مقررات توزيع و ان در فرم

1348.  

هاي نادرشاه مينه وغيره   بلاك اپارتمان49 تعديل ولغو بعضي مواد مقررات فروش 

 مقررات جوازنامه تجارتي ،1344اساسنامه اداره شهرسازي وغيره در، 1349 در

 مستحقين زمين تعميراتي ، مقررات تثبيت1344موسسات خصوصي خارجي در

هاي ارزان قيمت  فروش خانه ، مقررات توزيع و1348 پروژه خيرخانه مينه در

 فروش اراضي داخل پروژه وادي هلمند و  مقررات توزيع و،1349درخيرخانه مينه در

   ،1350غيره در ارغنداب و



تي  لايحه تصفيه حسابات دول،1344تعليمات نامه اداره قضاياي حكومت وغيره در

 تصاويب مجالس وزراء، ولسي جرگه، ،1343ترجمه وغيره در مربوط، لايحه تاليف و

مناسبات دپلوماسي و هاي ذروي  معاهده منع آزمايش، 1344غيره در ميثاق راجع به 

اعلاميه بين افغانستان وكويت راجع به روابط . 1343غيره در  و فضاي ماوراي جو در

  .1342 دپلوماسي وغيره در

  ،1352ثايق وغيره در و ستره محكمه درباره تنظيم امور ين حكومت وپرتوكل ب

 قرارداد قرضه بين افغانستان و موافقتنامه بين افغانستان و حكومت جمهوري هند

  .1343 غيره در فرانكفورت و و

 به بعد قوانين ومقررات زيادي ازطريق مراجع ذيصلاح 1352همين قسم از سال 

مثلاً قانون،تصويب گرديده  قانون ماليه مواد استهلاكي ،1355  اساسي جمهوريت در 

 قانون پول وبانكداري ،1353 خارجي در و قانون سرمايه گزاري خصوصي داخلي و

 هاي خوشحال مينه در وقانون اصلاحات اراضي، با قانون استملاك همراه قانون زمين

و قانون   جزاثبت اراضي، قانون  قانون ماليه مترقي، قانون سروي، تصفيه و،1354

 فرمان راجع به فروش ،1355  جلد، ضميمه قانون اصلاحات اراضي در4 مدني شامل

 فرمان شماره هشتم دولت وقت درمورد زمين درشماره فوق ،1352املاك دولتي در 

 جدي، فرمان 16) 416(شماره  مقررات مربوط در  قوس، ضمايم و9) 413(العاده 

 جريده رسمي 1357 حوت 15) 420(شماره  درموردتوزيع زمين به مستحقين در

  :هاي ذيل جريده رسمي انتشار يافته است شماره ساير قوانين در  و،نشرشده است

هاي  فروش زمين پروژه  قانون استملاك و1358 حمل 30) 425(درشماره 

  .1357اساس ماسترپلان ه تفصيلي شهركابل ب

مورد توزيع زمين به   متن فرمان شماره دوم در1358 ثور 31) 427(درشماره 

هاي شهري پلان   مقررات اسكان پروژه1358سرطان  16 )430(مستحقين درشماره 

مورد توزيع رايگان   فرمان در1358 سرطان 31) 431(درشماره .  ساله شهركابل25

  . زمين

 قانون تنظيم امور زمينداري با مقررات شماره 1358 عقرب 15) 438(درشماره 

  . قانون ماليه زمين و،  درباره زمين8  مربوط فرمان شماره2

فروش   قانون استملاك و11ضميمه شماره1358 عقرب 30) 439(درشماره 

  .1357اساس ماسترپلان ه هاي تفصيلي شهر كابل ب زمين پروژه



 

  . ا.د. اصول اساسي ج1359اول ثور  450درشماره 

باره   در8ه اول فرمان شمار  فرمان ضميمه نمبر1360 سنبله 15) 489(درشماره 

  . زمين

 قانون 2 قانون اخذ صكوك، ضميمه شماره 1361 اسد 31) 514(درشماره 

  . 1357اساس ماستر پلان ه هاي تفصيلي شهركابل ب استملاك وفروش زمين پروژه

، قانون تنظيم امور زمينداري 8 فرمان شماره 1362 دلو 30) 550(درشماره 

  . درباره زمين. ا.د. ج. ش ا8ماره  مربوط فرمان ش2شماره   و1مقررات شماره 

  .  قانون جرايم عسكري1365/ 16/1) 604(درشماره 

ي، ي فرمان عفو باقيات تكس اماكن، محصول صفا1366/ 14/3) 637(درشماره 

قروض بانكي وجرايم بانكي ذمت  تيلفون، تكس، پست بكس، تكتانه و برق، آب،

موسسات تحصيلات  گان درعودت كننده گان، مقرره پذيرش مجدد عودت كننده 

  . مشي مصالحه ملي تخنيكي حرفوي درپرتو ها، مكاتب مسلكي و تخنيكم عالي و

 فرمان عفو جزاهاي تبعي، تكميلي، پذيرش مجدد به 66/ 3 /31) 638(درشماره 

  .تاديه حقوق تقاعد عودت كنندگان  و،وظيفه

  . دت كنندگان فرمان توزيع نمرات زمين براي عو1366/ 12/5) 643(شماره  در

اسلحه، مهمات،   فرمان درمورد انصراف از1366/ 15/11) 656(شماره  در

  .ساير عينيات حربي ذمت عودت كنندگان تجهيزات و

  . قانون اساسي جمهوري افغانستان1366/ 12/12) 660(شماره  در

  .  تخفيف محصول عراده جات عودت كنندگان67/ 15/1) 667(شماره  در

 و. ا.ي جزايي منسوبان قواي مسلح جاان انصراف از تعقيب دعو فرم668شماره  در

  . ها هاي مكروريان اتباع مساعد به خدمت عسكري و فرمان طرز فروش اپارتمان

 فرمان معافيت جرايم مالياتي زمين ذمت دهقانان 67/ 15/9) 679( شماره در

  . وزمينداران

  . كنندگان فرمان استرداد اموال عودت 68/ 15/3) 693(شماره  در

 فرمان استرداد اموال تحت تامين دولت به مالكين 69/ 15/2) 715(شماره  در

   .آنها

  . 1357 الغاي فرمان شماره هفتم سال 69سرطان 16) 719( شماره در

  .  قانون اصول محاكمات مدني69 /13/5) 722(درشماره 



هايشي تحت پارتمان ر آباره استرداد خانه و  فرمان در1/7/69) 725(شماره  در

نمرات  ها رهايشي دولتي و پارتمانآفروش   مقرره توزيع و، وتامين دولت به مالك آن

  . شهركابل زمين در

ت تعديل يرعا  قانون اساسي جمهوري افغانستان با69 عقرب 15) 728(شماره  در

   .1369مصوبه لويه جرگه جوزاي 

  . ت مليحيث روزنجاه  دلو ب26 تعيين 1370 دلو 15) 761(درشماره 

تعديل باب دوم . ا.ج  قانون تحديد حكم اعدام در1370 حوت 17) 763(درشماره 

  .قانون اجراآت جزايي

كه بعداً تا  ساير قوانيني و .ا. قانون تابعيت ج1370 حوت 29) 764( درشماره

  )5(. به نشر رسيده اند1386تاريخ سنبله 

  قسمت سوم

  نظري برانفاذ والغاي قوانين 

كه  قانوني افغانستان هر رسد كه در ملاحظه ميه  بب قوانين مختلفاز مطالعه كت

هاي  تسويد وتدوين گرديده پس از تصويب، توشيح، نشر درجريده رسمي ورسانه

اطلاع  حصول و آن براي آگاهي و  مدت انفاذي كه در،رعايت اطلاعاتي جمعي و

ما . باشد ا ميمرعي الاجر نافذ و شود، گذاشته مي عامه تعيين گرديده به اجرا

م يدرك نمايتا  هقوانين گذشته را ياد آوري نمود  ازاي  شمه،ين مختصر اتوانيم در مي

صورت الغاي  تاچه مدت انفاذ آن دوام نموده و يك قانون چه وقت نافذ گرديده وكه 

صورت اختصارذيلاً ه  از اين قوانين را بييك دانم تا آنها چگونه خواهد بود؟ بهتر مي

  : نمايمياد آوري 

افغانستان توسط   ماليه اراضي للمي در1306مطابق نظامنامه زراعت للمي دلو 

محل رضامندي  مناسبت حاصل وه هاي اعلي ب  ولايات وحكومتهاي مب الحكينا

 تقسيم شده اي ادناادن ، وا اعلي، اوسط، ادن:رعايا بالاي قلبة موجوده به چهار درجه

كه  اشخاصي. شد ديريت ماليه يا دفتر محال اخذ ميمه  قريه داران بهماليه ذريع. بود

كه ماليه مقرره آن  يا بردند به سال اول ده اراضي للمي به كار مي  جديد درهقلب

  .شد گرفته نمي

 جريده 38شماره   كه در1344احصاييه اراضي جوزاي   مطابق قانون سروي و

  توزيع شده تانامه به زمين داران  اظهار،رسمي دولت پادشاهي نشر شده بود



 

مالكين مكلف بودند ساحه، نوعيت . دفاتر ثبت نمايند هاي مالياتي را در تفاوت

چگونگي انتقال ملكيت اراضي را به آنها  شواهدي كه ملكيت، حقابه و اراضي، اسناد و

ين  ادر. نمايد معلومات صحيح ارايه نمايند ماليه شان را تثبيت مي سازد، و ثابت مي

دولت را رياست  ار نامه، سروي اراضي، تصفيه املاك، مناقشه فرد وقانون اهداف اظه

مازاد استحقاق، املاك دولت، علفچرها . كرد فصل مي املاك وزارت ماليه حل و

از انفاذ اين قانون، اصولنامه   تذكر داده شده بود كه بعد68ماده  در تشريح و

ش ملغا  هـ1339سال ثبت املاك وتعيين مقدار مازاد استحقاق مورخ  احصاييه و

  . شود شناخته مي

فصل پنجم ثبت ملكيت، بعداً   جريده رسمي در1346 دلو 99شماره  در

  :  آن آمده بود108ماده  در ها تشريح شده و خريداري، محاسبه اجراآت تحويلخانه

هاي دولتي مكلف به تطبيق احكام مندرج اين تعليماتنامه  تمام دواير وتصدي

  :  تذكر رفته است1348 جريده رسمي سال 127 شماره در. باشند مي

مقررات تثبيت مستحقين زمين تعميراتي پروژه كوتل خيرخانه شامل احكام 

استرداد فورمه،  طرزالعمل آن، توزيع و عمومي، شرايط تثبيت استحقاق و

هاي نواحي ده گانه، مكلفيت رياست  هاي مراجع تصديق كننده مكلفيت مكلفيت

 از نشر در اين مقررات بعد:  آن آمده بود18ماده  در يح وعمومي شهرسازي تشر

  . جريده رسمي نافذ بود

  جريده رسمي ضميمه قانون تعيين قيمت و1349مورخ حوت 176شماره  در

 مسايل ماليه و ارغنداب، اصولنامه تصفيه ملكيت و فروش اراضي تحت بند كجكي و

  .ارغنداب به نشر رسيد قيمت اراضي تحت بند كجكي و

فروش اراضي داخل   جريده رسمي مقررات توزيع و1350 ثور 185شماره   در

ارغنداب كه  طريق رياست عمومي وادي هلمند و ارغنداب از پروژه وادي هلمند و

بيست فيصد به زارعين بي زمين ديگر  بيست فيصد به زارعين بي زمين محل و

 كه في جريب ،جريبنفر بيست  ضاحت يافته براي هر وولايات زمين توزيع شود 

 سه سال اول از گردد كه در  سال اخذ مي23طول  سه هزار افغاني قيمت آن در

از نشر درجريده رسمي   آن اين مقررات بعد6 تاديه اقساط معاف بوده اند طبق ماده

  . نافذ بود



 صدارت عظمي قانون استملاك زمين پروژه 29/3/1354) 263(مطابق فرمان 

  .از نشر درجريده رسمي نافذ خوانده شد اين قانون بعد  وخوشحال خان مينه نافذ

 8) 311( طبق قانون اصلاحات اراضي زمان سردار محمد داود خان كه درشماره 

تواند  رسيده قيد شد، كه هيچ شخص نمي  جريده رسمي به نشر1354اسد سال 

  : قانون چنين قيد شده است بيشتر از حدنصاب زمين داشته باشد و حدنصاب در

   ، هكتار20 جريب معادل 100 زمين داري آبي دوفصله هساح

  ، هكتار20 جريب معادل 100 زمين داري آبي باغي هساح

   ، و هكتار30 جريب معادل 150 زمين داري آبي يك فصله هساح

  .  هكتار40 جريب معادل 200 زمين داري للمي هساح

از انفاذ قانون به  يد بعد دولت با،برد مجاز بوده ميراث ميه اگر بيشتر از آن را ب

پرداخت، اضافه جريبي از حدود مندرج اسناد ملكيت  هاي مازاد مي استملاك زمين

  . شد اشخاص، ملكيت دولت شناخته مي

طرف   استملاك زمين به مقصد اصلاحات اراضي از،طبق ماده دهم اين قانون

 مقررات برابر تعويض صورت گرفته، قيمت زمين استملاك شده مطابق حكومت در

تعويض زمين استملاك   سال در25مدت  حكومت در .تاديه قيمت تنظيم شده بود

شد  زمين به كسي توزيع مي. پرداخت فيصد ربح به مالك زمين مي  سند با دو،شده

 به اين ،بود بي زمين مي  سن رشد قانوني را تكميل و،كه تابعيت افغانستان را داشته

خاطر ه ب. شد شان سند موقت ملكيت داده مياشخاص الي اداي كليه اقساط ذمت 

وزراي عدليه،   شوراي متشكل از صدراعظم، معاونين صدارت،،تطبيق اين قانون

 تهيه لوايح هاي لازم و تعليماتنامه  تهيه مقررات و تا،توظيف شد زراعت  وماليه، پلان

 تعيين قيمت اراضي استملاك شده و از حسن اجراي وظايف، تصويب و  وكنند،

تشكيل اداره  . توظيف گرديده بودند.، نظارت نمايندقيمت اراضي توزيع شده

تطبيق  خاطر رفع اختلافات ناشي ازه ب  و،چوكات وزارت ماليه بود اصلاحات در

نهايي  نظر گرفته شده بود كه قرار آن قطعي و ريفورم، محكمه عالي اختصاصي در

اين قانون . نظرگرفته شده بود بودجه مملكت در تخصيصات اين همه مسايل در. بود

  . جريده رسمي نافذ شمرده شده بود نشر در از يكسال بعد

مترقي اراضي در   به نشر رسيده در1355 سرطان 338 -7شماره  قانون ماليه 

كيفيت ساحه زمينداري مودي  تثبيت كميت و فورمه اظهار نامه مالياتي تشخيص و



 

پلوان ( طرف مصدقين از  خانه پري وبراي تعيين ماليه توسط مالك،) ماليه ده(

. گردد تصديق مي) مامور املاك، مامور فني زراعت. شريكان، قريدار، وكيل ناحيه

مثلاً . درجه زمين تعيين شده بود طبق جدول معافيت ماليه ساحه زمينداري از هر

يا از شش جريب . ماليه معاف بود جريب از پنج جريب درجه اول يا كمتر از آن دو از

  . ده بسوه ماليه معاف بود جريب و رجه دوم يا كمتر از آن دود

اين . آن بيست جريب ماليه معاف بود پنجاه جريب درجه هفتم ياكمتر از يا از

  .جريده رسمي نافذ بود از نشر در  آن بعد31قانون طبق ماده 

  نشر1355 سنبله 31 346 -12شماره   قانون سروي، تصفيه وثبت اراضي در

رويت اسناد ه ساحه زمينداري شخص دانسته كه ب فه جريبي را قسمتي از اضا،شده

ين قانون عبارت  ااسناد ملكيت در. گردد مدار حكم اضافه از استحقاق وي تثبيت مي

  :صدارت است از فرمان دولت و

   ،تركه ثيقه شرعي مبني برفروش تمليك و و

 ،سند حق آبه

  ، وسند ماليه دهي

  .1354  اسد15سند عرفي قبل از 

برادر تثبيت  ين قانون عبارت از پدر، مادر، پسر، دختر، زن، خواهر و ااقارب در

 تصفيه اراضي مشتمل از تثبيت ملكيت، حق آبه، ، آن40طبق ماده . گرديده است

 طبق قانون، .باشد دفاتر اساس مي مساحت درجه ماليه، ثبت ساحه زمينداري در

 اين ، آن106مطابق ماده . گيرد ورت ميسروي زمين داري توسط رياست كادستر ص

هاي پروژه  قانون استملاك زمين. جريده رسمي نافذ بود نشر در از قانون بعد

اين   صدارت عظمي نافذ و1354/ 29/3) 463(خوشحال خان مينه به اساس فرمان 

  . جريده رسمي نافذ خوانده شد از نشر در قانون بعد

  : ه رسمي جريد1358 ثور 15) 426 -3(درشماره 

هاي تفصيلي شهر كابل به اساس ماستر پلان  فروش زمين پروژه قانون استملاك و

 ساحات الف، ب، ج، :ايوب خان جنوبي، خوشحال مينه  ايوب خان شمالي و1357

ها، پروژه  ن مينه، حصه دوم منطقه صنعتي پل چرخي، مكرورياناتايمني مينه، رحم

فروش آن  هرو كه صورت خريد، استملاك وبي بي م دوهزار فاميلي وزارت دفاع در

 با نفاذ اين قانون، قانون استملاك ، آن16طبق ماده  به مستحقين تشريح و



 1354 سال 14هاي پروژه خوشحال مينه منتشره جريده رسمي شماره  زمين

منظور تعين قيمت ه هاي تفصيلي ب مورد پروژه مقررات مغاير آن در تصاويب و

 شناخته شده ازمين هايي داخل ماسترپلان شهر كابل ملغقيمت فروش  استملاك و

  . است

زمينداري   جريده رسمي قانون تنظيم امور1358 عقرب 15) 438 -15(درشماره 

  .نشرشده است

كه مطابق احكام  اسنادي سند توزيع زمين و سند رسمي زمين، 3مطابق ماده 

رسمي زمين  سند حسب احكام اين قانون به ،مقررات شماره يك مدار حكم است

  . گردد تعويض مي

آن زمين اضافه جريبي داخل نصاب وقتي درسند رسمي زمين ثبت  4 طبق ماده

 اين قانون تحريري موافقه نمايد يا 14شرايط مندرج ماده ه شود كه زميندار ب مي

از نشر   بعد، اين قانون51وطبق ماده .  اين قانون باشد15واجد شرايط ماده 

  . گردد ذ ميدرجريده رسمي ناف

هاي   مقرره تنظيم اجراآت وفعاليت1982 فبروري 4) 1360 -501(درشماره

 اين مقرره بعد از 14نشرشده كه طبق ماده . دا.اصلاحات ارضي ج وزارت زراعت و

  . باشد جريده رسمي نافذ مي در نشر

 فرمان مورخ 1984 فبروري 21) 1362 سال 550(جريده رسمي شماره 

زمينداري كه تعديل مواد  باره زمين وقانون امور  در8ان شماره  تعديل فرم23/9/62

  .  ومواد قانون تنظيم زمينداري كلاً به نشر رسيده است8فرمان شماره 

  و8اساس فرمان شماره  كه قبل از تصويب اين فرمان بر  اجراآتي3طبق ماده 

  .  استندهماعمل آمده است به اعتبار خود باقي ه قانون تنظيم امور زمينداري ب

باره  فرمان شماره هشتم شواري انقلابي جمهوري دموكراتيك افغانستان در در

 62تعديلات آن درسال   و8ماده دوم فرمان شماره ، 5طبق فقره : زمين آمده است

زمين خويش تصرف مالكانه  قانوني در اساس اسناد معتبره مالك شخصي است كه ب

عت شخصي است كه جز مزدوري يا ضاي بكوچي ب 6ه طبق فقر داشته باشد و

  زميني است كه در»قطعه« ،7 هطبق فقر و. چوپاني منبع عايد ديگري نداشته باشد

كه   طوري،داشته تصرف يا ملكيت يك شخص يا اشخاص به طور مشترك قرار

اراضي   تپه و،را ملكيت اشخاص ديگر يا دولت، دريا، جوي، راه عامه، كوه اطراف آن



 

 ،يا تاكي ولوكه جز يك قطعه زمين مالك باشد زمين باغي و. باشدباير احاطه كرده 

. شود غير باغي آن قطعه عليحده شمرده مي يا شكل قطعه عليحده وقسماً تاكي وه ب

يك يا چند قطعه زمين است كه قسماً يا   مشتمل بر: ساحه زمينداري،8ه طبق فقر

 يا چند قطعه در عه وشكل يك قطه تصرف مالكانه يك شخص قرار داشته ب كلاً در

 اضافه ،9 هطبق فقر. باشد چند قريه يا چند ولسوالي يا چند ولايت واقع مي يا يك و

رويت اسناد مدارحكم اضافه ه ساحه زمينداري شخصي است كه ب  قسمتي از:جريبي

  . گردد استحقاق وي تثبيت مي از

راعتي درجه تواند بيشتر از سي جريب زمين ز  هيچ خانوار نمي-1: درماده سوم

  . اول يا معادل آن را درتصرف داشته باشد

توانند بيشتر از سي جريب زمين باغي يا  ها مي تاكستان ها و  مالكان باغ-2

كه تمام ساحه آن داراي درختان  اين  مشروط بر،تصرف داشته باشد تاكستان در

  . يا تاك باشد مثمر

رپنج  2000واحد مقياس زمين جريب است كه معادل : 8ماده  متر مربع يا يك ب

  ).يك هكتار مساوي ده هزار متر مربع(يك هكتار 

پنج جريب تا  از درجه هفتم تنظيم و درجه اول تا  زمين براي بي زمين از-9ماده 

  . شد پنجاه جريب توزيع مي

آن   و1354از انفاذ اين فرمان قانون اصلاحات ارضي منتشره اسد   بعد-40ماده 

 شناخته اضمايم آن ملغ كه مغاير احكام اين فرمان باشد با يمقررات مواد قوانين و

  . شود مي

  . جريده رسمي نافذ خوانده شده بود از نشر در  اين فرمان بعد41طبق ماده 

قانون تنظيم  باره زمين و  در8 مربوط فرمان شماره 2شماره   و1مقررات شماره 

 اين قانون 46طبق ماده   و به نشر رسيده،ين شماره جريده ازمينداري نيز در امور

  . جريده رسمي نافذ خوانده شده بود در از نشر بعد

 ش 1366/ 16/4) 119(مصوبه شمار ه 1366 مورخ اسد 643-9درجريده رسمي 

  .ا.د.ج.و

باره توزيع نمرات زمين تحت پروسه مصالحه ملي براي عودت كنندگان بي  در

  . شده است سرپناه نشر



/ 16/9) 330( جريده رسمي فرمان شماره 1366و  دل15) 658 -21(درشماره 

تاريخ تصويب نافذ خوانده  باره تصويب قانون تنظيم مناسبات ارضي كه از  در1366

آن بهره برداري از زمين، رعايت اصول دين  شده است به نشر رسيده است كه در

، مقدس اسلام، رسوم وعنعنات مردم، توزيع زمين به دهقانان بي زمين و كم زمين

كوچيان بي بضاعت، اتحاد كارگران ودهقانان، وحدت مردم، تنظيم  كارگران زراعتي و

  . احصاييه موثق زمين تشريح شده است ارضي و اسناد دفاتر امور

آن مشخصات   سندي است كه در، آن سند ملكيت زمين2 ماده 11طبق فقرة  و

  . سازد به زمين ثابت مي ملكيت شخص را زمين زميندار ثبت و

 حدنصاب زمينداري خانوار يك صد جريب زمين زراعتي درجه ،4طبق ماده  و

هاي ملكيت  تاكستان ها و  به استثناي باغ،اول يا معادل آن خوانده شده است

  . مزارات اشخاص، قطعات زمين موقوفه اماكن متبركه مساجد مدارس ديني و

اراضي  نظيم امورلحاظ تخنيكي اداره ت آب را از  تنظيم مناسبات ارضي و5ماده 

  . كند وزارت زراعت رهبري مي

گردد با انفاذ  جريده رسمي نشر مي در  و،تصويب نافذ از  اين قانون بعد98ماده 

 باره زمين، قانون تنظيم امور زمينداري و در. دا.ج.ا.آن فرمان شماره هشتم ش

 درباره .دا.ج.ا.فرمان هيات رييسه ش دوم فرمان شماره هشتم و مقررات شماره يك و

مناسبات ارضي و پرنسيب   . شود  شناخته مياا ملغ.د. آب درج هاي اساسي تنظيم 

  . مقرره اجاره زمين: 1366 دلو 30) 659 -22(جريده رسمي 

با انفاذ آن  جريده رسمي نشر گردد و تاريخ تصويب نافذ در اين مقرره از

  . شود ه مي شناختا ملغ1340 ثور 19تعليماتنامه اجارة املاك دولتي مورخ 

  : نشر شده است  قانون سروي كدستر1367 سنبله 31) 674 -12(ه درشمار

منظور تنظيم امور سروي كدستر دركشور، جهت ثبت احصاييه دقيق اراضي ه ب

 هاي كدستري و شخصي توسط مساحت فني املاكي، ترتيب نقشه زراعتي دولتي و

 زمين، هويت مالك، منظور تعيين حدوده تدوين دفاتر مربوط آن باالخاصه ب

  . گيرد كه بدان تعلق مي اي نوعيت حقوقي مشخصات كمي وكيفي زمين و

  : 2 ماده 8فقره 

  : اسناد ملكيت

   ،فرمان دولت -



 

  ،فرمان صدارت -

  ،وثيقه شرعي مبني برفروش، تمليك، تركه -

 ،سندرسمي ملكيت زمين -

 ،سند توزيع زمين -

 ،سند حقابه -

  ،سند ماليه دهي -

  ، و1354 اسد 15عرفي قبل از  سند -

 . ساير اسناد مندرج قوانين نافذه درارتباط ملكيت زمين -

 6/4/1367 مورخ 332 فرمان 1367جريده رسمي / 29/7) 676 - 14(درشماره 

   :باره قانون ماليه زمين نشر شده در

شخصي است كه به اساس اسناد ) زميندار( مالك زمين -1: آن 2طبق ماده 

  . لكانه داشته باشدزمين خويش تصرف ما قانوني در

كه به نمايندگي از خانوار فورمه اظهار نامه را   زميندار وشخصي–ماليه ده  -2

 . خانه پري كرده و مكلفيت پرداخت ماليه را داشته باشد

سند توزيع زمين، سندي است كه به اساس آن يك نمره زمين مطابق احكام  -1

 . قانون به مستحق توزيع گرديده است

 . سند نامهدفتر اساس ثبت يا  -2

 . فورمه اظهار نامه -3

  . ها تنظيم شده معافيت ين قانون تثبيت ماليه، امتيازات و ادر

انفاذ آن  با تاريخ توشيح نافذ درجريده رسمي نشر و  اين قانون از- 32مطابق ماده 

 شمرده اساير احكام مغاير آن ملغ  و1358 عقرب سال 15قانون ماليه زمين شماره 

  .شود مي

 استرداد اموال منقول وغير منقول عودت 1369 ثور 15) 715-3(شماره 

  . كنندگان

ميزان 725شمارة فوق العاده    جريده رسمي فرمان استرداد خانه و1369 

باره   در1367/ 5/8) 859(فرمان . پارتمان رهايشي تحت تامين دولت به مالك آنآ

  . معافيت جرايم مالياتي زمين



 16/10/1369) 1503(ده رسمي فرمان  جري1370 ثور 15) 742-3(ه شمار

.  قانون تنظيم مناسبات ارضي96توشيح مصوبه شوراي ملي درباره تعديل ماده 

  . تاريخ توشيح نافذ است تعديل اين ماده از

 1371/ 16/11) 356( فرمان 1372 اسد جريده رسمي 31) 767- 2(شماره 

  . درمورد

صوصي به هيچ وجه  موسسات دولتي مختلط خ،هاي دولتي اشخاص، ارگان

حكمي را  هاي عقاري اتباع كشور، اشخاص حقيقي و ملكيت ها و ييتوانند دارا نمي

  .  اين فرمان از تاريخ توشيح نافذ است،بدون مجوز قانوني تملك نمايند

 مورخ 609 فرمان شماره 1373 ميزان 16) 769 -2(جريده رسمي شماره 

ون تنظيم مناسبات ارضي، اعاده حقوق باره الغاي قان  فرمان تقنيني در7/10/1372

اثر   از1357 ثور 7از  كه بعد اي هاي توزيع شده استرداد زمين مالكين اصلي زمين و

  . اسناد تقنيني دولت وقت سلب يا اخلال گرديده است

منظور اعاده حقوق ه  اين فرمان به پيروي از اساسات دين مبين اسلام ب:ماده اول

رفع مشكلات ناشي از تطبيق فرمان شماره هشتم   واز دست رفته مالكين اصلي

آن، قانون تنظيم مناسبات ارضي منتشره ه شوراي انقلابي وقت ضمايم مربوط ب

احكام مربوط به توزيع  ساير فرامين و  و1366 دلو 15) 658(جريده رسمي شماره 

  . گردد زمين صادر مي

 فرمان قبلاً مستحق كه به اساس اسناد مندرج ماده اول اين  شخصي:ماده دوم

   :زمين دريافت نموده است درباره وي اجراآت ذيل عملي گردد شناخته شده و

هرگاه زمين توزيع شده از جمله ملكيت اشخاص باشد زمين مذكور به  -1

متوف در مالك اصلي يا ممثل قانوني وي و   .  مسترد گردداصورت فوت به ورثه شرعي 

كه قبلاً زمين  دولتي باشد، شخصيجمله املاك  هرگاه زمين توزيع شده از -2

دريافت نموده مكلف است، قيمت زمين را به نرخ روز استرداد مطابق به قيمت زمين 

به اقساط  ن موقعيت دارد و آكه زمين در پلوان شريكان يازمين اهالي محلاتي

گيرد با  تصرف وي قرار مي كه زمين در شخصي. مساويانه پنج سال به دولت بپردازد

 . شود آخرين قسط مالك زمين شناخته ميپرداخت 

حال  تا نام مازاد نصاب قبلاً اخذ وه كه ساحه زمينداري وي ب  شخصي:ماده سوم

  : مورد اجراآت ذيل عملي گردد به توزيع آن اقدام نگرديده باشد در



 

هرگاه ساحه زمينداري به حالت اولي قرارداشته باشد به مالك اصلي، ممثل  -1

  .  مسترد گرددا متوفقانوني يا ورثه شرعي

هاي زراعتي احداث يا  طرف دولت فارم هرگاه درساحه زمينداري از -2

تاسيسات عام المنفعه بنا شده باشد، لازم است دولت قيمت زمين را  ها و ساختمان

آن  كه زمين در به نرخ روز استرداد مطابق پلوان شريكان يا زمين اهالي محلاتي

 اسال به مالك اصلي، ممثل قانوني يا ورثه متوف پنجموقعيت دارد به اقساط مساويانه 

ها،  كه فارم تثبيت قيمت زمين حالت اولي آن بدون درنظرداشت ارزشي در. بپردازد

 . شود سيسات به بار آورده درنظر گرفته مياهاي ت ساختمان

مورد  هرگاه ساحه زمينداري تحت ماستر پلان شهري قرار داشته باشد در -3

 . عمل آيده ت بآين مربوط اجرامطابق احكام قوان

تنظيم امور زمينداري جهت   احاله دعاوي مربوط به املاك و: ماده دهم5فقره 

  . فصل به محاكم ذيصلاح حل و

 هرگاه ساحه زمينداري اشخاص يا دولت به اساس احكام يا اوامر مراجع - 13ماده 

 ، قومانداناندولتي يا تنظيمي مخالف اساسات شريعت اسلام براي اشخاص اعم از

مورد اجراآت ذيل قابل  ساير اتباع كشورتوزيع گرديده يا توزيع گردد در مهاجرين يا

  :رعايت است

  ممثل قانوني و يامالك اصليه هرگاه زمين از جمله ملكيت اشخاص باشد ب -1

  .  مسترد گرددادر صورت فوت به ورثه شرعي متوف

 اين 1 اصلي مندرج جزءهرگاه زمين ازجمله املاك دولتي باشد يا ازمالك  -2

با  ماده ورثه مستحق الارث باقي نمانده باشد، زمين به سرجمع املاك دولت قيد و

 اين فرمان صرف ازطرف دولت مورد بهره برداري قرار 12نظر داشت حكم ماده 

 .تواند گرفته مي

زمين  كه تصرف وي در  اين ماده شخصي2-1درحالات مندرج فقرات  -3

 . ته است حق مطالبه هيچ نوع جبران خساره را نداردمخالف قانون صورت گرف

با انفاذ اين . درجريده رسمي نشر گردد و، از توشيح نافذ  اين فرمان بعد-16ماده 

دلو 15 مورخ 658ضي منتشره جريده رسمي افرمان احكام قانون تنظيم مناسبات ار

كه با حكمي  اي  فرمان شماره هشتم شوراي انقلابي وقت وسايراسناد تقنيني1366

  . شود  شناخته ميااز احكام اين قانون درمغايرت قرار گيرد ملغ



 متحدالشكل املاك، در  هـ ش درمورد اجراآت واحد و1420/ 13/4) 26(فرمان 

، املاك شخصي، املاك )چراگاه، مالچر، متروكه(مورد املاك دولتي، املاك مرعي 

 هـ ق 1420 سال 788كه درشماره )  خشك، دشتي،مرده( املاك موات ،وقفي

 ثور سال 7 كه از اي املاك امارتي) 1 (-19جريده رسمي به نشر رسيده طبق ماده 

ولين امور وقت بدون كدام سند و ازطرف مس1375 الي ششم ميزان سال 1357

 اين نوع ،قانوني به اشخاص داده شده باشد وموصوف درآن تصرف هم نه نموده باشد

  . شود املاك امارتي شمرده مي

 هرگاه املاك مندرج فقره اول اين ماده مطابق اسناد قانوني به اشخاص داده -2

ايشان درآن تصرف هم نموده باشند اين نوع املاك درذواليدي متصرف  شده باشد و

كه ازطرف مقام ولايت تعيين ي بدان داوطلبي توسط هيات مختلط گذاشته شده و

  و، اين فرمان ازتاريخ توشيح نافذ27 وطبق ماده. گردد به اجاره مناسب داده شود مي

  . جريده رسمي نشرگردد در

تعديلات آن به   هـ ق جريده رسمي و1421 سال 794قانون استملاك درشماره 

  . جريده رسمي نشر شده849 كه درشماره 1384/ 14/1) 7(فرمان شماره 

 انفاذ از توشيح نافذ درجريده رسمي نشر گردد وبا  اين قانون بعد– 23طبق ماده 

  و1366 سرطان 10) 639(آن قانون استملاك زمين منتشره جريده رسمي شماره 

  .شود  شناخته ميااحكام مغاير مربوط به آن ملغ تعديلات و

 هـ ق قانون تنظيم امور زمينداري 1421 شوال المكرم 795جريده رسمي شماره 

  : به نشر رسيده است

 رفع مشكلات ناشي از تطبيق اين قانون به منظور تنظيم امور زمينداري،

اسناد مربوط، ثبت اراضي،  هاي گذشته، تنظيم دفاتر املاكي و اصلاحات اراضي نظام

 جمع آوري ارقام واحصاييه املاكي، تفكيك ملكيت اشخاص، دولت، موات، مرعي و

،ايجاد 1357از ثور  هاي توزيع شده بعد هاي دولت، اعاده زمين وقفي توزيع زمين

  . اعتبار زمينداري وضع گرديده استنظم واحد با 

محل ديگر غيرمحل سكونت اصلي  كه امارت در  ناقل شخصي- 2 ماده 4فقره 

  . براي وي زمين توزيع نموده باشد

به  كه درآن مشخصات زمين مالك ثبت بوده و  سندي: سند مدار حكم-16ه فقر

  . شود اساس احكام اين قانون مدار حكم شناخته مي



 

كه مطابق احكام اين قانون زمين برايش توزيع   شخصي: مستحق-17ه فقر

  . گردد مي

اسناد   هـ ش به اساس فرامين و1357 ثور 7از  هاي كه بعد  زمين- 31ماده 

 خلاف شريعت اسلامي از مالك ياورثه ،هاي مختلف نامه وقت ب) رژيم(تقنيني نظام 

  : شدبا اخذ گرديده باشد تابع اجراآت ذيل مي) غصباً(طور رايگان 

هرگاه زمين بدون توزيع به حالت اولي قرار داشته باشد به مالك اصلي،  -1

  . ت مسترد گرددااز عمليه تصفيه توسط هي  بعد،ممثل قانوني يا ورثه شرعي آن

 طبق اسناد تقنيني وقت توزيع شده باشد به توافق ،زمين به اشخاص اگر -2

نزد شخص   به نرخ روز ازتواند قيمت زمين توزيع شده را جانبين مالك يا ورثه مي

صورت عدم توافق جانبين زمين دوباره به مالك يا  در. مذكور يا ورثه او اخذ نمايد

درصورت مطالبه  ممثل قانوني وي ودرصورت فوت به ورثه شرعي وي مسترد گردد،

 سه اين ماده ازي  جز،گردد مالك اصلي حاصلات زمين غصب شده نيز مسترد مي

 . شدبا  مياين حكم مستثنا

 به ادارات، موسسات ومزرعه اهرگاه زمين اخذ شده مالك يا متوف -3

عمرانات بنايافته  بالاي آن تاسيسات و هاي زراعتي امارتي توزيع شده باشد و )فارم(

به نرخ روز، مطابق قيمت زمين  باشد لازم است اداره استفاده كننده قيمت زمين را

تثبيت  در. وني يا ورثه وي بپردازدپلوان شريكان يكدم به مالك اصلي، ممثل قان

ها يا تاسيسات   ساختمان،ها نظر داشت ارزش مزرعه قيمت، حالت اولي آن بدون در

 . شود نظر گرفته مي به بار آورده در

 ،ها قرار داشته باشد ساير پروژه هرگاه زمين اخذ شده تحت پلان شهري و -4

 .  آن اقدام نمايد كه ضرورت دارد طبق احكام قانون به استملاكاي اداره

 زمين اهدا شده به دولت كه به هدف خاصي وقف نشده ، اين قانون43طبق ماده 

  . هاي موات جديداً صالح الزرع قابل توزيع دانسته شده هاي زراعتي، زمين باشد زمين

توزيع زمين به مستحق بارعايت احكام اين قانون به پيشنهاد ) 1) (44(ماده 

ومنظوري مقام دربدل قيمت عادلانه به اقساط ده سال مالداري  وزارت زراعت و

داشته  گيرد الي تكميل اقساط زمين طور عاريت نزد مستحق قرار مي صورت مي

  . باشد



زمان توزيع زمين  قيمت زمين قابل توزيع، بارعايت قيمت مروجه محل در) 2(

  . شود گردد تثبيت مي عالي كه ازطرف دولت تعيين مي) كميسيون(ت اتوسط هي

شود  از انفاذ اين قانون توزيع مي زمان تاديه اقساط قيمت زمين كه بعد) 3(

  . باشد يكسال پس ازتاريخ توزيع مي

 جريب، 12  به درجه اول ده جريب، درجه دو47توزيع زمين به مستحق درماده 

 درجه شش ، جريب، درجه پنج پنجاه جريب25 جريب، درجه چهار 15درجه سه 

  .  است جريب ذكرشده100  جريب، درجه هفت66

جريده رسمي نشرگردد با انفاذ آن  در  و،توشيح نافذ از  اين قانون بعد-113ماده 

  :گردد اسناد تقنيني ذيل لغو مي

) 346(قانون سروي، تصفيه وثبت اراضي منتشره جريده رسمي شماره  -1

31/5/1355،   

 ،1364/ 30/9) 597(مقرره زراعت واصلاحات ارضي دولت  -2

 ،1366/ 15/11) 658(ظيم مناسبات ارضي قانون تن -3

 ،1366/ 30/11) 659(مقرره اجاره زمين  -4

قانون سرمايه گزاري خصوصي عمران وآباد ساختن زمين بكروباير دولتي  -5

 ، و1368/ 30/6) 700(

ساير احكام كه با احكام   و1373/ 16/7) 769 (1372/ 7/10) 609(فرمان  -6

 . شود شناخته مي امغايرت قرار گيرد، ملغ اين قانون در

  . 1382 جدي 816جريده رسمي شماره 

ين  ا درباره املاك واجراآت ادارات دولتي در1382/ 18/8) 83(فرمان شماره 

ادارات  سان صورت گيرد تا مشكلات اشخاص و طور يكه سطح كشور ب رابطه در

  . ين ناحيه رفع گردد ادولتي از

لت قرار گرفته باشد دولتي  سال تحت تصرف دو37كه بيش از   املاكي2ماده 

  . باشد ها قابل سمع نمي ين نوع ملكيت ادعواي اشخاص در. شود شمرده مي

 هاي سابق مطابق به احكام قانون استملاك و  املاكي كه از طرف حكومت5ماده 

  . باشد ي اشخاص قابل سمع نمياين مورد دعو ااسناد استملاك آن موجود باشد در

قانوناً توسط اسناد معتبر كه  شرعاً و) لكيت اشخاصم( املاك شخصي7طبق ماده 

  . گردد مبطل آن موجود نباشد ثابت مي



 

جريده رسمي نشر گردد با انفاذ  در تاريخ توشيح نافذ و  اين فرمان از–) 19(ماده 

 788 هـ ق منتشره جريده رسمي شماره 13/4/1420) 26(اين فرمان، فرمان شماره 

  . شود ده مي شمرا ملغق.هـ6/5/1420مورخ 

 1380اسناد تقنيني قبل از اول جدي   الغاي فرامين و802جريده رسمي شماره 

 قانون ، اداره موقت به اساس توافقات بن16/11/1380) 66(ش طبق فرمان .هـ

 ، فرامين،احكام تمام قوانين:  مرعي الاجرا دانسته شده مطابق ماده اول1343اساسي 

 1380 قوس 1 وتوافقات بن مورخ 1343نون اساسي هاي كه با قا اساسنامه مقررات و

  . شود  شمرده ميامغاير باشد ملغ

باير  و هاي بكر مورد عدم توزيع زمين  اداره موقت در1381/ 4/2) 99(فرمان 

 باير ملكيت دولت به اهالي منحيث نمرات تعمير و هاي بكر توزيع زمين از .دولتي

 اين فرمان ازتاريخ 8و طبق ماده ،  آيدعمله ساير موارد جداً جلوگيري ب منازل و

  . در جريده رسمي نشر گردد  هـ ش نافذ و15/1/1381

هاي دولتي خلاف ماستر پلان   منع توزيع زمين1381/ 11/2) 830(حكم شماره 

  . شهري

هاي دولتي را خلاف احكام مقرره طرز توزيع  توانند زمين ها نمي شاروالي: ماده اول

/ 10/7 -794ايشي، تجارتي وبلند منزل دولتي درشهر كابل فروش نمرات زمين ره و

  ق . هـ1421

غيره مقاصد  به اشخاص حقيقي يا حكمي جهت اعمار منازل رهايشي، تجارتي و

  . توزيع نمايند

/ 15/1) 268( و 1344/ 15/3) 26(قانون اجراآت جزايي وتعديلات آن درشماره 

 ا قوانين مغاير خود را ملغ500 و 499 جريده رسمي به نشر رسيده طي مواد 1353

  . جريده رسمي نافذ خوانده شده است بعد از نشر در و

  .  نشرشده1382 سال 820قانون اجراآت جزايي موقت براي محاكم در شماره 

جريده رسمي  در  و،تاريخ توشيح نافذ  اين قانون از-1 –) 98(ومطابق ماده 

  .گردد نشرمي

اجراآت جزايي كه توسط شوراي ملي منتخب  اين قانون تا وقت وضع قانون -2

مورد اين قانون يا اصلاح  كه شوراي ملي در شود قابل اجرا بوده مگر اين تصويب مي

   .آن تصميم اتخاذ نمايد



 با انفاذ اين قانون هرحكمي از احكام قوانيني كه متناقص با حكمي از احكام -3

  . شود  شناخته ميااين قانون باشد ملغ

مبارز    ، جريده رسمي نشر1384 دلو 875ه عليه مواد مخدر درشماره قانون 

ريده رسمي نشر ج در  و، اين قانون ازتاريخ توشيح نافذ، آن58مطابق ماده  و

 مبارزه عليه مواد مخدر منتشره جريده رسمي شماره ،ن قانونآگرديده با انفاذ 

  .  پنداشته شدا ملغ1383/ 13/8) 813(

 جريده رسمي 1383 ميزان 838 وفساد اداري شماره قانون مبارزه عليه ارتشاء

جريده رسمي قابل نشر  در  اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و،آن 15 طبق ماده ،نشر

  . دانسته شد

جريده رسمي 1384 سال 846قانون رسيدگي به تخلفات اطفال در شماره 

ريده رسمي ج در  اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و، آن66طبق ماده   و،نشرشده

  . گردد  مياكه با انفاذ آن احكام مغايرآن ملغ. قابل نشر دانسته شد

 جريده 1384 سال 852ها درشماره  همين قسم قانون محابس وتوقيف خانه

  . رسمي نشرشد

جريده رسمي نافذ خوانده شد با انفاذ آن، قانون تطبيق  اين قانون ازتاريخ نشر در

 منتشره ،ها توقيف خانه داري متهمين در رز نگهمقرره ط  و،محابس مجازات حبس در

  .  شمرده شدا هـ ق ملغ1421 جمادي الاول سال 20) 793(جريده رسمي شماره 

 اين ، آن38قانون قضاياي دولت نشرو مطابق ماده :  جريده رسمي786درشماره 

لافات  قانون بررسي اخت،آن انفاذ  با،قابل نشر خوانده شد از توشيح نافذ و، قانون بعد

تعديلات آن   با ضمايم و1365 قوس 30) 622(اداره قضاياي دولت شماره  مالي و

  . شمرده شداملغ

 در تاريخ توشيح نافذ و  اين قانون از، آن29 قانون رهنماي معاملات مطابق ماده 

  . جريده رسمي قابل نشر خوانده شد

 در  و،وشيح نافذتاريخ ت  اين قانون از، آن46قانون وارسي عرايض طبق ماده  در

با انفاذ آن قانون وارسي عرايض منتشره جريده .  شدهجريده رسمي قابل نشر خواند

  . شود آن ملغا شمرده مي احكام مغاير  و1356 جدي 384رسمي شماره 

 آن، اين قانون ازتاريخ توشيح نافذ 54قانون تنظيم امور وكلاي مدافع مطابق ماده 

فاذ آن قانون وكالت دفاع منتشره جريده رسمي ودرجريده رسمي نشر گرديد با ان



 

 طبق ،در قانون طرز تحصيل حقوق. شود  لغو شمرده مي1365 سال 627شماره 

با انفاذ آن قانون  جريده رسمي نشر گردد و  در،از توشيح نافذ  اين قانون بعد46ماده 

تعديلات آن ملغا   و1366 سال 646طرز تحصيل حقوق جريده رسمي شماره 

  . شود  ميشمرده

 دلو 6 لويه جرگه، كه به 1382جدي 14 قوس الي 22قانون اساسي مصوب 

 طبق ،طرف رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح گرديده  هـ ش از1382

 ،تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ اعلام گرديده است  آن، اين قانون اساسي از162ماده 

  . باشد رامين تقنيني مغاير احكام آن ملغا ميف نفاذ اين قانون اساسي، قوانين و با و

تاريخ ه  جريده رسمي نشر و ب1355/ 15/10) 353(قانون مدني كه درشماره 

  در15 -10مواد  در.  دركابل مجدداً به نشررسيدهUSAID ازطرف1385حوت 

حيث  مورد تطبيق قانون از  در35-16مواد  از مورد تطبيق قانون ازحيث زمان و

  . شود  را تشريح نموده كه بعداً روي آن بحث ميمكان مطالبي

جريده رسمي نافذ خوانده  نشر در از  سي روز بعد، اين قانون24- 16طبق ماده 

 ملغا 1350 اسد 15 قانون ازدواج منتشره تاريخي ،شده كه به انفاذ اين قانون

  . شناخته شده است

ماه حوت  كه در جريده رسمي 347 منتشره شماره 1355 ميزان 15قانون جزا 

  از،به نشر رسيده تحت عنوان ساحه تطبيق قانون  مجدداUSAIDً ازطريق1385

  در22-21ماده  از اشخاص و  درمورد تطبيق قانون ازحيث مكان و20-14ماده 

 آن، اين 523طبق ماده  حيث زمان مطالبي را ارايه داشته و مورد تطبيق قانون از

  .  رسمي نافذ خوانده شده استجريده از نشر در قانون سي روز بعد

 به 1369سال   جريده رسمي در722قانون اصول محاكمات مدني كه درشماره 

 اين قانون يك.  نشر شده استUSAID ازطريق1385تكراراً درحوت  رسيده و نشر

باانفاذ آن اصولنامه اداري محاكم عدلي مورخ  جريده رسمي نافذ و از نشر در ماه بعد

مايم آن، اصول اجراآت محاكمات حقوقي عدلي مورخ جدي  باض1338 ميزان 2

دعاوي  تميز در ي و استماع مرافعه وي، اصولنامه تعيين ميعاد دعاوي ابتدا1337

ماده  تعديلات مربوط و تمام ضمايم و  با1324 سنبله سال 27حقوقي وجزايي 

اد قوانين، اسن احكام ساير  و1331 جدي 24 واحده اصول محاكمات اداري نافذ

  . تقنيني كه با احكام اين قانون مغايرت داشته باشد ملغا شناخته شده است



 USAID ازطريق1385حوت  در شده و  نشر1336ميزان  قانون تجارت در

هاي ذيل  نشر اين قانون اصولنامه  بعد از، آن943طبق ماده .  به نشر رسيده تكراراً

   :اين قانون جانشين آنها شد ملغا و

   ،تر تجارتياصولنامه دفا -1

  ،اصولنامه دلالي -2

  ، واصولنامه تجارتي -3

 .  اصولنامه ثبت تجارتي -4

باشد وطبق ماده   اين قانون دو ماه بعد از تاريخ نشر معتبر مي، آن944طبق ماده 

 . تطبيق اين قانون وزارت اقتصاد ملي موظف بوده است  آن به اجرا و945

 1385ت  هـ ش درحو1343قانون اصول محاكمات جزايي حوت 

نشر   اين قانون دوماه بعد از324 تكراراً به نشر رسيده طبق ماده USAIDازطريق

  )6(.جريده رسمي مرعي الاجرا است در

  

  

  قسمت چهارم

  حاكميت قانون

 مبارزه با فقر بوده و ها و حاكميت قانون يكي از شرايط بسيار مهم پيشرفت كشور

وجود اين حاكميت شرط .  داردييسزاه منظم رول ب ايجاد يك سيستم درست و در

كدر، (ايجاد يك رهنمود  جامعه و رشد زندگي آنها در اساسي براي آزادي اشخاص و

پيشرفت اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي يك كشور وتحقق ) چوكات، چارچوب

  . باشد رفاه عامه مي

ولاً خاطر تحقق آن اه  ب،لازمي بوده بسيار مهم و افغانستان امر اين حاكميت در

 له تعليم وتربيه حقوقي منسوبان نظام عدلي وقضايي سعي وتلاش وابايد روي مس

هاي احكام  ين كشور اساس تعليم وتربيه برپايه ازيرا در. عمل آيده دقت بيشتر ب

تمام  در. آن الهام گرفته است كلاًَ از قوانين ما تماماً و مقدس شريعت اسلام استوار و

هاي  رژيم  از وقت بنيان گزاري به بعد دراوجود آمده حته ها قوانين زيادي ب رشته

توشيح  هاي متعدد اجراآت دولت، قوانين تسويد، تدوين، تصويب و بخش مختلف در

  . شده است



 

درست وحاكميت قانون يك امر  مگر آنچه بسيار مهم است، تطبيق صحيح و

نقش  رول و  كشوراتباع  و، دولتهيه وقضاييي اجراهين راستا قو الازمي بوده كه در

اجراآت تطبيق قانون را  گان ضعيف بوده و اگر تطبيق كننده . بسيار اساسي را دارد

  . روي كاغذ خواهد بوده ندانند، حاكميت قانون صرف ب

دانشكده حقوق وعلوم (ي يجناب داكتر حسين غلامي استاد دانشگاه علامه طباطبا

افغانستان كه ازطريق  زايي درعدالت ج نام مباني حقوق وه اثرشان ب در) سياسي

: دارند قضايي توزيع گرديده بيان مي مراجع عدلي وه ب  كابل، نشر وGTاداره 

تخصص  شود بايد رشته و معرض تطبيق قرار داده مي يك كشور در كه در قوانيني

اگر چنين نباشد براي . همان بخش باساير قوانين مربوط همĤهنگي داشته باشد

 جناب شان به قانون اجراآت جزايي موقت ،ر ايجاد خواهد كردمجريان قانون درد س

احكام   صراحت دارد كه با انفاذ اين قانون هرحكمي از98ماده (اشاره داشته اند 

كه .) شود كه متناقض با حكمي از احكام اين قانون باشد ملغا شناخته مي قوانيني

 از اي همايند، كدام ماددرك ن تطبيق اين امر براي مجريان آن آسان نخواهد بود تا

كدام مواد قوانين قبلي با اين  تناقض است يا كدام يك قوانين قبلي با اين قانون در

  . قانون موافق است

خاطر دارم كه طرح اين قانون را به كميسيون مستقل اصلاحات ه من زماني را ب

مگر  ،صورت آني نظر اندازي وطي مراحل گردده ب قضايي راجع ساختند تا عدلي و

از كار مجدد طي مراحل آن به عجله صورت گرفت  بعد كميسيون آن را رد نمود و

  كلمه موقت اضافي است و،دانم قانون هميشه براي مابعد بوده ليك آنچه من مي

ساحه  يم كه اين قانون درينما عملاً ملاحظه مي و .نمايد قانون بعدي ماقبل را لغو مي

 قانون ،محاكم درد سر ايجاد كرده است نوالي وهاي پوليس، سار تطبيق براي ارگان

شرايط تطبيق قانون را قسمي درنظر  وضع قاعده حقوقي اهداف لازم و گزار بايد در

به گفته جناب داكتر . عدالت را خدشه دار نسازد داشته باشد كه نظم عمومي و

 زجامعه ا فراموشي هستند و  قوانين مغاير عدالت محكوم به عدم اجرا و:غلامي

   )7(.كند قوانين مخالف نظم عمومي هرگز استقبال نمي

 بوده به منظور ايجاد نظم و) مكلفيت اتباع به رعايت آن( حقوقي الزام آورهقاعد

طرف  زيرا اجراي آن از. كند زندگي اجتماعي انسان حكومت مي استقرار عدالت بر



ه منبع حقوق  كلي بودن قاعده حقوقي موجب دوام آن بود)8(.شود دولت تضمين مي

  )9(.باشد مي

 باشد كه همه مردم و مورد تطبيق مي بناء حاكميت قانون وقتي مدار اعتبار و

  مناقشات و،تحليل نموده مجريان قانون، از قانون آگاهي داشته وقانون را درك و

 ست كه قوانين كشورها در اقاعده كلي آن. اختلافات شان را توسط قانون حل نمايند

  . باشد همان كشور قابل تطبيق ميساحه حاكميت 

حيث زمان بوده  ين نوشته علاقه مندي وجود دارد تطبيق قانون از امگر آنچه در

كدام قوانين قابل رجعت به ماقبل . باشد فلسفه حقوق مي كه از مباحث مهم در

وجود ه انفاذ آن ب قايعي حكومت كند كه بعد از وضع و و است؟ يا قانون فقط بايد بر

  ؟ آيد مي

  آيا عده زيادي اتباع كشور از حقوق و،صورت رجعت قانون به حوادث ماقبل در

گردند؟ رجعت قانون به ماقبل براي آنها  دست دارند متضرر نمي هاي كه در آزادي

باشد؟ روي اين مطالب درقسمت بعدي مختصراً نظريات دانشمندان  يك تهديد نمي

  . نمايم ارايه مي را جمع بندي و

   قسمت پنجم

  ساحه تطبيق قانون

آرامش وامنيت يك  ساحه تطبيق قانون، ضرورت اجتماعي براي تامين نظم و

 فعاليت افراد جامعه را تنظيم نموده و ونيت ووكشور بوده، قانون گزاران درقانون مص

تغيير و تحول است به همين علت نظام  چون نظام اجتماعي هميشه در. نمايد مي

  . تواند  نميقانوني نيز لاتغيير مانده

كشور ديگر، از   از يك كشور تا،تطبيق قانون هميشه مقيد به زمان ومكان بوده

ر ناپذير است قوانين يتغي ير پذير است، آنچه ثابت وييك زمان تازمان ديگر تغ

  . شود قوانين وضعي هميشه تغييرات آورده مي در باشد، و شريعت اسلام مي

دهد تا با حمايت آن به اجراي اعمال معين  قاعده قانوني عملاً به افراد حق مي

ر،فروش وغيره مثل تصرفات مالكانه، بهره برداري، خريد و. بپردازند   اين يك فشار ب

  . اراده افراد است تا اوامر و نواهي قانوني را رعايت نمايند

جهت مكان را   تطبيق قانون از،مبادي علوم قانوني آقاي دكتور منعم بدراوي در

  : شخصيت آن چنين بيان كرده  اقليمي بودن قوانين وتحت قاعده



 

  است كه براگردد به اين معن شكل اقليمي تطبيق ميه اصل اين است كه قانون ب

داخلي  اقليم يك دولت مقيم هستند اعم از خارجي و كه در اشخاصي همه افراد و

 بر  وكند  ساحه تطبيق قانون از اقليم دولت تجاوز نمي،گردد سان تطبيق مي يك

مظاهر سيادت  يك اقليم مقيم اند عبارت ازمظهري از كه در اشخاصي همه افراد و

ست كه احترام به سيادت دول آن  اعدم تجاوز درحدود يك اقليم امري. دولت است

  . را لازم گردانيده است

مدني افغانستان وجود داشته قانون جزا طي مواد  ي واياين مطلب درقوانين جز

قانون مدني  و. اشخاص تنظيم نموده است انون را ازحيث مكان و تطبيق ق20 -14

تطبيق قانون ازحيث مكان را طي   تشريح و3الي  1ساحه تطبيق قانون را درمواد 

  .  بيان نموده است35 - 16 مواد

درمورد تطبيق قانون ازحيث زمان بايد گفت كه ملاحظه كتاب مبادي علوم 

دربعضي . گردد تاريخ نشر نافذ مي ده روز ازاز مرور  قانون بعد، مصر قانوني در

باشد اين حكم وقتي  ي اين مدت درازتر مييجغرافيا ها نظر به شرايط اقليمي و كشور

. يا مابعد ذكر شده باشد متن قانون تاريخ معين از ماقبل و شود كه در عملي مي

 نافذ است نشر ماه قبل از  يا يك،يعني درمتن تصريح شود كه اين قانون ده ماه بعد

  .باشد ها مدار اعتبار مي كه همين تاريخ

 قانون نصي كه متضمن جريان قانون براي مدت معين باشد موجود گردد و اگر در

تاريخ انفاذ الي ختم   قانون مذكور از،را ملغا سازد يا قانون جديدي صادر شود كه آن

 قانون قديم و حدفاصل جريان ،يابد مدت معينه يا صدور قانون جديد استمرار مي

ر از. گردد ست كه قانون جديد نافذ مي اجديد روزي قضايا  همين روز قانون جديد ب

از . شود قانون قديم متوقف مي گردد و رسد تطبيق مي ظهور ميه كه ب وحوادثي

ين  اكه قبل از حوادثي قضايا و بر همين روز قانون جديد مورد تطبيق قرار گرفته و

اين پرنسيب عدم رجعت قانون . شود بل تطبيق شناخته نميوقوع پيوسته قاه تاريخ ب

تمام  از انفاذ قانون جديد به وقوع پيوسته بر كه بعد  وقايع جديدي)10(.به ماقبل است

زمان  اگر حوادث معيني در. اين وقايع حوادث جديد بايد قانون جديد حكم نمايد

خاتمه يافته باشد   تكميل وآثار آن همان زمان نتايج و در قانون قديم واقع گرديده و

. آثار اين وقايع تعديلاتي وارد آورد شرايط نشات و در سپس قانون جديد صادر و

آثار مرتبه آن كه قبل از  اين وقايع و كند كه قانون جديد در منطق سالم حكم مي



. شوند  همه تابع قانون قديم شناخته مي،انفاذ آن خاتمه يافته هيچ نوع اثري نداشته

تواند به ماقبل رجعت نموده آنچه را كه قبل از صدور آن نافذ   جديد نميقانون

ه تطبيق 14 الي 10گرديده تعديل نمايد، قانون مدني كشورما طي مواد   راجع ب

قانون ازحيث زمان قاعده عدم رجعت قانون به ماقبل را طي احكامي تصريح نموده 

 در كند مگر قبل رجعت نمياز نشر قابل تطبيق بوده به ما كه احكام قانون بعد

 دلايل ،يا احكام آن متعلق به نظام عامه باشد كه درخود قانون تصريح شده و حالاتي

اين مطالب را محكمه حين . گردد جمع آوري شده طبق قانون قبلي رسيدگي مي

تطبيق قانون از حيث زمان آگاه بوده و حين  در نمايد تا رسيدگي قضايا انجام مي

عدالت را تطبيق نمايد رعايت قاعده كلي عدم رجعت قانون  يدگي وي آن را رسادعو

كه قبل از انفاذ قانون جديد صورت گرفته تابع قانون قديم  به ماقبل درمورد عقودي

طرف مقابل انتقال ه مجرد موافقت طرفين عقد ملكيت عقار بدون تسجيل به بوده ب

  . كند مي

 به قانون قديم ازدياد بخشد ماليات محصول را نسبت  ماليات و،هرگاه قانون جديد

كه از دوره انفاذ قانون قديم باقيمانده تابع همان قانون قديم است نه  محصولي و

  .قانون جديد

 زماني قانون جديد را قابل رجعت به ماقبل 22و  21 كشور طي مواد ي قانون جزا

  . دانسته است كه به نفع متهم باشد

كه قبل از انفاذ  روابط قانوني  بر،ق قانون جديدمنظور تطبيه توانند ب محاكم نمي

قانون جديد مرتب ه روابط مذكور پيش ازعمل ب كه بر قانون جديد نموده ويا آثاري

 آثاري لازم است قاضي هنگام بررسي روابط قانون و. گرديده به ماقبل مراجعه نمايند

نتيجه گيري  آن وگردد به قانوني مراجعه نمايد كه هنگام نشات  آن مرتب مي كه بر

. آن تطبيق كند معقول نيست كه قانون ديگري را بر. از آثار مذكور نافذ بوده است

به عدم   خواهي نخواهي اين امر منجر،دانيم اگر رجعت قانون را به ماقبل مجاز

جاي استقرار، وعدم اطمينان واعتماد افراد به ه وجود اضطراب ب استقرار قانوني و

  . گردد قوانين مي

. دهد هاي عامه را تشكيل مي دم رجعت قانون، اساسي ترين اصول آزاديع

آن را براعمالي تطبيق كنيم كه قبل از صدور آن   و،يمينما توانيم قانوني را صادر نمي

  . جرم دانسته نشده است



 

ي شناخته شده وخروج ازآن يمسايل جنا اين پرنسيب ازجمله قواعد اساسي در

 چنين 21 افغانستان درماده يقانون جزا. نيز جواز ندارد توسط خود قانون گزار احت

  : وضاحت داده است

وقت ارتكاب فعل نافذ  شود كه در موجب قانوني مجازات ميه مرتكب جرم ب -1

كه به نفع متهم باشد نافذ  باشد، مگر اينكه قبل از صدور حكم قطعي قانون جديدي

  . گردد

موجب آن فعلي را كه ه كه باز صدور حكم قطعي قانون نافذ گردد  اگر بعد -2

آثار  جزا گرديده قابل مجازات نداند تنفيذ حكم وه متهم به ارتكاب آن محكوم ب

اگرقانون جديد اصلح نافذ گردد بالاي متهم وقتي . رود بين مي جزايي مرتب برآن از

گردد كه حكم محكمه نهايي نشده باشد، اگر نهايي شده بود تطبيق  تطبيق مي

 . آن جايز نباشد نهايي آن است كه به هيچ طريقي اعتراض برحكم . گردد نمي

كند  زمان مدت معيني را تثبيت مي قانون راجع به كسب ملكيت به اساس مرور

زمان مدت معيني تثبيت نموده  كه براي مرور سايه قانوني فرض كنيم شخص در

 ميانه گردد سپس قبل از تكميل اين مدت قانون جديدي ب چيزي را حايز مي

كند درتنازع قوانين از حيث  مدت مذكور زيادت يا نقصان وارد مي آيد كه در مي

حل  م ما.ق) 11( اين مطلب را ماده. گردد ينجا قانون جديد تطبيق مي ازمان در

علما نظر . ماند حال خودش باقي ميه نموده است مگر آنچه مطابق قانون قديم بوده ب

بعضي حقوق عيني مانند  ي كسب ملكيت و است برااي هزمان طريق دارند كه مرور

  . انتفاع حق ارتفاق و

وقت انفاذ قانون جديد آغاز  گيرد كه در زمان تعلق مي مروره آنچه كه ب -1

  . گردد آن تطبيق مي يافته بدان ترديد احكام قانون جديد بر

زمان كه مدت آن قبل از انفاذ قانون جديد تكميل گرديده مطابق به  مرور -2

 قانون جديد هيچ نوع تاثيري ،حيث حق مكتسبه شناخته شدهه قديم باحكام قانون 

 . برآن ندارد

زمان  اساس پرنسيب مروره ن اگرقانون جديد حقي را كه كسب نمودن آن بآبنابر

گذشتن مدت معينه مجاز شمرده شود از حكم اين قاعده ه جايز باشد يا سقوط آن ب

زمان آن تكميل گرديده   قانون مروركه قبل از صدور خارج نمايد اين حكم برحقوقي

  . تواند تاثير وارد كرده نمي



را كه  اي  كشور كه حكم آن تنازع قوانين مخصوصاً ادله.م.ق) 14(ملاحظه ماده ه ب

ست  ا آنيكند دلايل مقدم ويا مهيا شود بيان مي از لحاظ زمان مقدم شناخته مي

مانند سند  .سازند ه مي آن را آماد،طرف هنگام تصرف براي اثبات تصرف كه دو

كه درسايه آن  قانوني. منطقي است  معقول و14راه حل ماده . كتبي، شهادت شهود

اثبات تابع همان   لازم است كه از رجعت شروط انعقاد، صحت و،تصرف نشات نموده

خاتمه يافته يا بايد درهنگام تصرف خاتمه  قانون شناخته شود زيرا كه اين امور

آن به  غير  در،گونه مسايل حكم كند اين ت كه قانون جديد بريافت، جايز نيس مي

نكته قابل ياد آوري   دو،شود مجاز شناخته مي كند كه يك امرغير ماقبل رجعت مي

  : است

باشد يعني جايزنيست كه احكام   قوانين اجراآت برگذشته قابل تطبيق نمي-1

د كه قبل ازصدور آن اجراآتي تطبيق گرد بر قانون اجراآت به ماقبل رجعت كند و

وقت انفاذ آن تكميل  ع قانوني باشد كه درباين اجراآت بايد تا. تكميل گرديده است

  . شده

انفاذ آن فيصله را  باشد كه قبل از  قانون جديد صرف بردعاوي قابل تطبيق مي-2

درغير . عملي شدن اين قانون تكميل نگرديده باشد دربرنگرفته ويا اجراآت آن قبل از

 قوانين ء بنا،وقت نفاذ آن تكميل گرديده است ست كه در اراآت تابع قانونيآن اج

  : براينمستقيم دارد بنا اجراآت تاثير حالي و گونه دعاوي و اين اجراآت در

بطلان  ماقبل رجعت نموده وبه صحت و نيست كه قانون جديد بر  مجاز-1

 كه در ايد بلكه اجراآتيوقت نفاذ قانون قديم تكميل گرديده حكم نم كه در اجراآتي

ر، بلكه همان قانون قديم است،وقت نفاذ قانون قديم تكميل گرديده حكم نمايد   كه ب

  . كند صحت وسقم اين اجراآت حكم مي

كه آن را تعيين نموده تطبيق شده  از تاريخ نفاذ قانوني  مواعيد سقوط-2

آت مستقيم ومعين ست كه به منظور اجرا اميعاد وسقوط عبارت از مدتي. تواند نمي

 حق ،اين مدت اجراآت مذكور صورت نگرفت اگر در گردد و توسط قانون تعيين مي

  .گردد ساقط مي

   استتاثير مستقيم قوانين اجراآت



 

گردد كه قبل ازانفاذ آن فيصله محكمه را  قانون اجراآت بردعاوي تطبيق مي

 آن تكميل نشده كه قبل از تاريخ عمل به وهمچنان براجراآتي. دربرنگرفته باشد

  . باشد

 ،دوش مفسر گذاشته شدهه وظيفه تعيين حدود زماني نفاذ قوانين قديم وجديد ب

اعمال زمان ماضي حكم نمايد؟ مگر قانون مدني  تاكدام يكي برآثار آينده وقايع و

 به ماقبل ،از نشر قابل تطبيق بوده افغانستان صراحت دارد كه احكام قانون بعد

يا احكام آن  كه درخود قانون تصريح شده باشد و ن در حالاتيكند، ليك رجعت نمي

  .متعلق به نظام عامه باشد

كه  آثاري كه درماضي خاتمه يافته و مگر اينكه قانون جديد به وقايع وتصرفاتي

امكان است كه  از  دور،درگذشته تكميل شده رجعت آن تجاوز براعمال گذشته بوده

  . شود اين عمل ممنوع شناخته مي

منظور ايفا ويا ه زمان ماضي به ي رجعت قانون به ماقبل، عودت قانون باعنم

كه آثار تكميل  ست كه اكتساب آن درگذشته تمام گرديده، درحالي اتعديل چيزي

گردد به گذشته نسبت داده  شده وقايع گذشته كه درآينده منتج به نتيجه مين

  . شود شود، بلكه به آينده نسبت داده مي نمي

كند  ي قانون را افاده نمياگردد معن گراحكام قانون جديد برآن تطبيق ميبناء ا

  . ينجا قانون را به ماقبل رجعت داده ايم اتوان گفت كه در ونمي

  )حقوق مكتسبه(نظريه تقليدي 

كه مطابق  تواند به حقوقي  قانون جديد نمي:گويند كه مي نظريه  اينطرفداران

قانون قديم به منظور حكم به اين نوع . دقانون قديم كسب گرديده تماس بگير

  . ماند حال خود باقي ميه حقوق لزوماً ب

نفاذ آن نشات  وقايع قانوني كه قبل از اگر قانون جديد برآثار آينده تصرفات و

نموده تطبيق گردد تجاوز به حقوق مكتسبه افرادي است كه مطابق به احكام قانون 

مل غير مجاز است، زيرا كه درصورت عملي اين ع. حقوق مذكور را كسب نموده اند

  . كه اين امر ممنوع است حالي در. شود رجعي شناخته مي شدن آن قانون داراي اثر

انفاذ آن ضرورت  حكمت درعدم تجاوز قانون جديد به حقوق مكتسبه قبل از

اين خوف باشند  زيرا اگر مردم در. باشد تامين مراكز حقوقي افراد برحقوق آنها مي

كه برتصرفات قانوني آنها مرتب  گردد و دراثري انون جديدي درآينده وضع ميكه ق



را  د استقرار واطمينان خودكن كلي منقلب ميه كند ويا آنرا ب گرديده تعديل وارد مي

   .)ازدواج يا تصرفات زوجه در تعيين مهر(دهد  مورد احكام قوانين از دست مي در

 موجود است، قانون گزار قانون را براي راساس نظريه حق مكتسبه امكان منازعهب

گردد يك امر مستقل  وقايع گذشته مرتب مي كه بر اي آثار آينده. كند آينده وضع مي

ثار مذكور آكند كه قانون جديد برآن تطبيق گردد زيرا،  است ومنطقاً ايجاب مي

ود مشكل است كه گفته ش اين يك امر. دردايره تطبيق طبيعي قانون جديد قرار دارد

  . ماند حال خودش بدون تعديل والغا باقي ميه بقاي قانون ب حق مكتسبه براي فرد در

 تطبيق قانون برآثار آينده وقايع گذشته كه اعتبار حقوق مكتسب را دارد در

فوري قانون  رجعي واثر  خلط نمودن بين اثر،شود ماقبل شناخته ميه رجعت قانون ب

 قبول نمايم درآن اصلاً هجديد برحقوق مكتسباگر به انطباق  و. گيرد مي را دربر

ه ماقبل موضوع بحث نمي شود بلكه درآن اعمال اثر فوري قانون  رجعت قانون ب

  . گردد موضوع بحث مي

كه رجعت قانون  حالي داند در نظريه تقليدي آن را رجعت قانون به ماقبل مي اما

  . شناسيم  آن تمام شده ميانفاذ منظور اعاده نظر درآنچه كه قبل ازه به ماقبل را ب

  قسمت ششم

  نتيجه ونظريه پيرامون حل معضلات 

ملاحظه سوابق قوانين مربوط به تنظيم امور زمينداري كشور كه براساس ه ب

ها دست خوش انفاذ، الغا وتعديلات پيهم قرارگرفته، بعضي آنها به  تغييرات نظام

هاي مردم  ع نيازمنديگوي رف  جواب،تواند شكل ناقص وناكافي دوام كرده نمي

خصوص سه دهه جنگ خانمانسوز عامل اساسي صدمات وضربات كوبنده ه ب. ماباشد

  : براينونامطلوب برپيكر قوانين وجامعه وارد نموده است، بنا

توزيع، داد وگرفت ومعاملات مناسبات زمين را درمحدوده فرامين،قوانين ومقررات 

مال كرده، اينكه چگونه وچطور قوانين  قوانين را لگد، زورداران،هكردعملي  غير

 عمومي دوامدار ومنظم صورت گيرد هزمين چطور استفاد از و. وجود آيده درست ب

تاموجب رشد منافع اجتماعي، اقتصادي مردم گرديده براي كشور مفيد باشد بايد 

ه ونيت سالم درچوكات اداره فعال وسالم بوامنيت و مص همه مردم بايك اطمينان از

زمين مورد نياز  وحاكميت قانون بر) عاري از جعل وتزوير(اسناد معتبر مثبت رويت 

مورد ) يهيقوه مقننه، قضاييه واجرا(ملكيت آنها ازطرف دولت . دسترسي پيدا كنند



 

حمايت قرار گيرد تابا اطمينان هرفردي ازافراد كشور طبق قانون حق استفاده از 

عمل ه  منافع ملي استفاده بيراه ارتقا  درين منابع ااز و. را داشته باشد ملكيت خود

اين استفاده . آن تكس، ماليه، محصول را طبق قانون به دولت بپردازند آورده از

ها ودهات يكسان مورد تطبيق  ونيت بايد در شهروقانوني از حق مالكيت وتامين مص

ونيت نباشد استفاده از مالكيت درهمه جا مشكلات وقرار گيرد اگر امنيت و مص

ومنازعات حقوقي گوناگون را بار آورده، موجب دعاوي پيچيده درمحاكم ومراجع 

  . گردد رسمي مي

 تصرف حق عامه ياغير با سوءنيت يك عمل )Usurpation(خصوص غصب ه ب

هاي   قبالهاكه حت ي هاي دولتي واشخاص وافراد  زمين.از معاصي كبيره است جرمي و

غاصب كسي است كه جرم (غاصبين . ددست دارنه شرعي عاري از جعل وتزوير ب

منازل مسكوني را اعمار و) غصب را مرتكب گردد بعد از مدتي به چند  درملكيت آنها 

  . نمايند دست خريد وفروش مي

اين معاملات غيررسمي نسبت عدم تضمينات قانوني براي استفاده از زمين، به 

  . نمايند وارد ميهاي طويل المدت صدمه سنگيني را  افراد جامعه، دولت وپلان

عدالت، هيچكس از حق مالكيت  اصل مساوات و  و،طبق قانون اساسي كشور

، بي  تواند وبه هيچ كس اجازه داده نمي محروم شده نمي شود تاشخص ديگر را جبراً

محرومش نمايند، اميدوارم اين كلمات  مانع گرديده و رحمانه ازحقوق مالكيت او

بناء محاكم ذيصلاح ومراجع . خود بگيرده ملي را بها روي كاغذ نمانده جنبه ع وحرف

تامين استفاده از حق   در،مال نكرده يعدالت را پا را لازم است تا عدلي كشور

به واقعيت  نظر داشت هرنوع تبعيض درمنازعات، قوانين مربوط رادر مالكيت بدون 

اي اتباع كشور حمايت ازحق مالكيت واستفاده از منافع آن بر با تا. آن تطبيق نمايند

ومحلاتي را كه دولت براي منافع عامه استملاك . صورت يكسان فراهم گردده ب

نمايند بايد باپرداخت قيمت عادلانه قبلي زمين، عملاً قانون اساسي وساير قوانين  مي

هاي لازم درتطبيق منصفانه، شفاف ومعين  درتوزيع زمين از شيوه. را تطبيق نمايند

وليت خود وحقوق متقاضيان زمين را رعايت ومقامات مربوط مس  و،بگيرند قانون كار

ه منافع شخصي خود،نمايند  را درتمام ولايات درجه بندي نموده  زمين.  راناش  ن

. هر ولايت، ولسوالي ها، قراء وقصبات دقيقاً تعريف نمايند ومشخصات جداگانه را در

 رسمي باشد، زيرا توزيع زمين توسط دولت وتصرف آن از طرف اشخاص به سيستم



عدم حاكميت قدرت سياسي  رسمي املاك وتصاحب غاصبانه نمايانگر معاملات غير

تنظيم امور زمينداري بايد سيستمي ايجاد گردد تا  در و، فساد اداري محسوب شده و

 ،استفاده از آن براساس احكام قوانين با رعايت تعاملات نيك ملت مالكيت زمين و

من مبني براين درآمد ملي تلقي شود، تنظيم گردد زيرا سه دهه  بع پركه زمين 

ها از  هاي ثبت محفوظ ملكيت جنگ عامل اساسي ازبين رفتن اسناد بنيادي وكنده

توسط اسناد جعلي برملكيت مردمان ) غصوب(محاكم ولايات گرديده وغاصبين 

) دولتي(هاي عامه  مناطق مختلف زمين حاكم گرديده در) مغصوب منه(مستضعف 

زورمند غصب گرديده،كه اين اعمال جرمي جداً  خصي توسط افراد جعل كار ووش

كه غاصب به غصب گرفته  مغصوب مالي( وملكيت مغصوبه ،مردود وقابل تعقيب بوده

 حق استفاده از. باشد شخص مستحق مي يا قابل استرداد به مالك اصلي آن و) باشد

 ذيربط بايد تدابير لازم را اتخاذ زمين واعاده حقوق بيجاشدگان امرحتمي بوده ادارات

اعم از  قانون اساسي، حقوق بشري اتباع كشور نمايند تامطابق احكام شريعت اسلام و

  . زن ومرد درمورد حق ملكيت آنها رعايت وتامين گردد

مراجع قانون گزاري، قوانين عادلانه را تنظيم، وعدم رجعت آنها را به ماقبل مطابق 

كه امروز سبب ضياع وقت  ند تا درآينده جلو همچو منازعاتينياز جامعه تضمين نماي

گردد، گرفته شده باشد، آنچه به اساس پرنسيب حقوقي، قوانين  مراجع رسمي مي

نمايد واضحاً تصريح گردد وقوانين  جزايي كه به نفع متهم باشد به ماقبل رجعت مي

ل ودعاوي مردم حقوق عامه، مدني وتجارتي اگر قابل رجعت به ماقبل باشد، جنجا

  . قضايي خواهد بود سبب درد سر براي مراجع عدلي و

  ها و منابع و ماخذ پاورقي

 مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد چارم 10590جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، شماره  - 1

   ترمينولوژي حقوق،4091و همچنين شماره 

 بقري،بدراوي، دكتر منعم، مبادي علوم قانوني، ترجمه محمد اكرم ع - 2

 ، شمسي است– ميلادي برابر سال اول هجري 623سال  - 3

 ،دكتر سيد سابق، فقه السنه، ترجمه دكتر محمد ابراهيم - 4

 ،باشد جرايد رسمي قابل ملاحظه ميهاي متذكره قوانين و شماره - 5

 ،بوط وزارت عدليه قابل ملاحظه استهاي قوانين وجرايد رسمي مر شماره - 6

 ،مبادي علوم قانوني ومابعد 26لي  ا21 ص ص 10، 9، 8،  - 7



 

زنويسنده وساير مĤخذي- 11  . كه درمتن نامبرده شده است  مجموعه مقالات ديني تاريخي وحقوقي ا
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ساحه شمول اقرار درباره 

  اشخاص
  محمد عثمان ژوبل

  

  

  

  

  :باشد، عبارت اند از نان قابل بررسي ميكه تاثير اقرار درباره آ اشخاصي

  مقر، ورثه و قايم مقام قانوني آن؛ -1

 مقرله، ورثه وقايم مقام قانوني آن؛ -2

 .اشخاص ثالث -3

  اثرات اقرار درباره مقر، ورثه وقايم مقام قانوني آن - 1



 78 قانون مدني و ماده 1010اثرات اقرار در مورد شخص مقر همان است كه در ماده

اقرار حجت قاصره برمقر « ضوابط عموميه مجله الاحكام به عبارت شرح قواعد كليه و

هرگاه شخص، اقرار به « قانون اصول محاكمات تجارتي به عبارت 200و در ماده » است

كند اين اقرار او براي اثبات آن حق كافي  امري بنمايد كه حق را بر عليه او تثبيت مي

  .تصريح شده است» است

 اصولنامه اجراات اداري محاكم عدلي، اسناد رسمي در 162 مطابق به حكم ماده 

 همين 166حق مقر ورثه و قايم مقام شان قابل اعتبار است،  و به موجب حكم ماده 

سناد شرعي موقوف به سند شرعي و يا اقرار مدعي عليه آن «اصولنامه  دعوا مبني بر ضد ا

ر كه به حيث قايم مقام مقر، متحمل آثار حق اشخاصي» باشد مي وقي ناشي از اقرا

  : باشند عبارت اند از مي

  شخص يا اشخاصي كه اقرار كننده نماينده قانوني آنان است؛ -1

 ورثه اقرار كننده؛ -2

  .كه به لحاظ مالكيت مال، مال غيرمنقول جانشين مقر شده اند اشخاصي -3

  اثر اقرار نماينده قانوني نسبت به شخص اصيل) الف

شود اقرار نماينده قانوني شخص نيز   پنداشته ميهمان گونه كه اقرار بالاي مقر حجت

هرگاه نماينده «باشد به اين ترتيب  داراي اثر و اعتبار قانوني نسبت به شخص اصيل مي

قانوني در حدود اختيارات مفوض، اقراري به زيان اصيل به عمل آورد، آن اقرار عليه 

    )36(. »خود دارداصيل داراي همان آثاري خواهد بود كه اقرار شخص اصيل عليه 

اقرار «: گويد  قانون مدني قابل درك و فهم است كه مي1061اين موضوع از ماده 

كه صلاحيت اقرار به وي از طرف موكل تفويض شده باشد، نزد  وكيل به دعوا در حالي

شود، مگر اينكه موكل مطابق احكام قانون اصول محاكمات  محكمه صحيح پنداشته مي

  .»باشدمدني از آن منع شده 

                                                 
36

  ).225(ص ) 1342تهران، چاپ تابان،(   دوكتور فتح االله دولتشاهي ، اقرار درحقوق مدني ، -  



 

  اثر اقرار مورث نسبت به ورثه) ب

وي داراي اثر و ) اعم از مطالبات و ديون(اقرار مورث در مورد حق غير بالاي ورثه 

همان طوري كه از حقوق موجود براي متوفا برذمه غير «: باشد زيرا اعتبار قانوني مي

ه مورث وي هاي مدني ك شود همان گونه نيز در قبال تعهدات و مسووليت برخوردار مي

التزام و («وچون » باشد در برابر غير حاصل كرده است در حدود مقررات ماخوذ مي

اشغال عهده اقرار كننده در برابر مقرله نسبت به حق مورد اقرار يكي از نتايج حتمي 

اقرار است، بنابراين اقرار متوفا عليه ورثه داراي همان آثاري است كه اقرار متوفي عليه 

 است مگر آنكه ورثه وفق مقررات تركه متوفا را رد كند كه در آن خود او داشته

برند، همان گونه نيز از  كه از حقوق مقرر براي او نصيب نميي صورت همان طور

هاي مدني مورث منجمله آثار اقرار صادر از طرف او ايمن خواهند  تعهدات و مسووليت

  ) 37(. »بود

  :لكيت غير منقول جانشين اقراركننده شده اندكه به  لحاظ ما اثر اقرار نسبت به كساني

تاثير اقرار به مفهوم بالا اين است كه هرگاه مالك پيشين ملك در زمان مالكيت خود 

ر  در حدود مقررات قانوني به وجود حق ارتفاق يا انتقاع براي غير در ملك خويش اقرا

ز  كساني«ت زيرا اقرار مزبور عليه مالك بعدي وي نيز موثر و معتبر اس. كرده باشد كه ا

اند نسبت به حقوق و  طريق تحصيل مالكيت مال غير منقول قايم مقام مالك سابق شده

. »الزامات مربوط به ملك مزبور و حاصل براي مالك پيشين قايم مقام مشاراليه هستند
)38 (  

مجلة الاحكام العدليه واضح و آشكار است به ) پنجم وششم(اين معنا از مفهوم مواد 

كه است به همان  اصل اين است كه هر چيز را طوري«كه طبق ماده اول الذكر  يطور
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قديم برقدم خود باقي گذاشته «و به موجب ماده ثاني الذكر » حال باقي بگذاريم

  ) 39(.»شود مي

بدين ترتيب اقرار مالك قبلي درمورد حقوق و وجايب مربوط به ملكيت مورد بحث 

ت را درحيطه خود دارد نيز موثر است و او قايم بالاي مالك جديد كه درحال، ملكي

  .باشد مقام مالك پيشين ملكيت متصرفه اش مي

هرگاه عمارتي قبل از فروش براي يك مدت معين به كرايه داده شده : در مثال ديگر

باشد در اين صورت بعد از فروش مالك جديد كه حيثيت قايم مقام خاص فروشنده يا 

شود كه معمولاً كرايه دهنده و يا  ه اجراي تمام وجايبي ميمالك اولي را دارد مكلف ب

مالك اولي به اجراي آن در برابر كرايه گيرنده، خود را مكلف دانسته است كه به اين 

  .باشد ترتيب مالك جديد مكلف به ادامه عقد كرايه تا انقضاي مدت تعهد شده، مي

ه قايم مقام خاص وي يعني همچنان به ارتباط اين امر تمام حقوق مالك اولي نيز ب

ز  يابد بدين معنا كه خريدار مي خريدار انتقال مي تواند در اوقات معينه، كرايه خانه را ا

   )40(. كرايه گيرنده مطالبه نمايد

  اثر اقرار نسب به مقرله - 2

همان طوري كه اثر اقرار با زيان مادي، ايفاي تعهد در الزام برشخص مقر متوجه 

همان طوري كه در «له نيز داراي جنبه انتقاعي است، از اين روباشد براي شخص مقر مي

مورد اقرار كننده آثار اقرار يعني التزام و مسووليت ناشي از آن در درجه اول متوجه 

شخص اقرار كننده است در مورد مقرله نيز اثر سودمند در اقرار عايد شخص مقرله 

نده قانوني غير باشد كه در اين است، مگر آنكه مقرله خود در امر مورد اقرار، نماي

صورت ثمره اقرار عايد اصيل خواهد بود و به همين ترتيب اقرار صادر به سود كسي 
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درصورت فوت آن كس به نفع وارث مقرله حجيت خواهد داشت و چنانچه در مورد 

مالك ملكي : مال غير منقولي، اقرار به سود مالك قبلي آن صورت گرفته باشد مثلاً

ه باشد كه ملك مجاور داراي حق عبور و يا حق مجري در ملك مشاراليه اقرار كرد

است، اين اقرار در حدود مقررات به نفع مالك بعدي ملك مجاور نيز موثر خواهد 

)41(.بود    

  اثر اقرار نسبت به اشخاص ثالث - 3

قايم «و » ورثه مقر» «مقر«اقرار تنها بر : قاعده كلي درمورد تاثير اقرار اين است كه

آن مدار حكم و قابل اعتبار قانوني است وچون اقرارحجت قاصره بر مقر است » ممقا

باشد، چنانچه اين موضوع از فحواي ماده  بناء نسبت به شخص ديگر قابل سرايت نمي

 اصولنامه اداري محاكم 106 و 162 مجلة الاحكام، مواد 78قانون مدني، ماده ) 1010(

تعليماتنامه تحرير وثايق ) هفتم، هشتم ونهم(د عدلي كه تفصيل آن قبلاً گذشت و موا

اصل در اقرار عدم تاثيراقرار يك فرد « : قابل استنباط است، چنانكه محققين گفته اند

آنچه قبلاً (نسبت به افراد ديگر است مگر آنكه بين اقراركننده و افراد مزبور روابطي 

ر اصل مزبور استثنا قايل شده گزار از طريق وضع قانون ب موجود باشد يا قانون) بيان شد

)42 (.»باشد    

 درمورد اثر قانوني و اعتبار 1344   قانون سروي و احصاييه اراضي مصوب سال 

 23اسناد شرعي و آثار اقرار و مندرج آن در تاثير اشخاص ذيربط ضمن فقره دوم ماده 

  :چنين مشعر است

ت محفوظ ديوان قضا داشتن اسناد شرعي كه خالي از تعريف و تزوير و داراي ثب«

شود چون  بوده و سند مبطل يا مماثل آن موجود نباشد قرينه قاطعه برملكيت شناخته مي

ذواليدي از مظاهر و نتايج ملكيت بوده بناء محاكم بايد به آن در مورد ذواليدي ترتيب 

  .»اثر بدهند
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مصوب    همچنان ماده دوم قواعد مربوط به ارزش اسناد شرعي به تناسب ذواليدي 

:  روساي محاكم ولايات در زمينه، تجويز ذيل را دربر دارد1350دومين سيمينار سال 

كه داراي ثبت محفوظ ديوان قضا و شرعاً مدار حكم  اسناد مرتبه شرعي در صورتي«

كه اسناد شرعي ضد آن موجود  باشد درحصه مقر، ورثه وقايم مقام مقر، در صورتي

هردو، قبل از دوران دعوا دليل الزام است و در مورد نباشد در مورد ملكيت و ذواليدي 

ساير اشخاص سند شرعي مذكور صرف درحصه ذواليدي مدار اعتبار بوده، دارنده سند 

  .»شود شرعي مذكور ذواليد دانسته مي

   از مقايسه و مقارنه نظريات دانشمندان، قواعد فقهي و احكام قوانين كه قبلاً از نظر 

همان طوري كه قاعده فقهي درزمينه تصريح : آيد دست ميه گذشت اين نتيجه ب

و جزبه نفس مقربه ديگران » بينه حجت متعدي و اقرار حجت قاصره است« : نمايد مي

تطبيق اين قاعده بالاي ورثه وقايم مقام او نيز داراي عين قوت . قابل سرايت نيست

الث نيز پذيرفته شده است اما استثناي تاثير اقرار در بعضي موارد براشخاص ث. باشد مي

درمورد ذواليدي است و حايز ) شرعي(كه از آن جمله تاثير اقرار مندرج درسند رسمي 

  .شود سند شرعي ولو از اقرار جانب مقابل نباشد در ملكيت مدعابها ذواليد پنداشته مي

اي متوجه مقر است بر) زيان مادي ايفاي تعهد التزام(كه اثر اقرار با     همچنان قمسي

شخص مقرله نيز داراي جنبه انتفاعي است، كه مقرله ورثه وقايم مقام وي از حقوق 

  .تواند استفاده برد مرتب بر اقرار مقر مي

  

  
 



 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حقوق بشر 
شمس : نويسنده               محمد هدايت: برگردان  

  الدين الگيلاني

  نزد مذاهب اسلامي 
  

  

  

  اشاره 

ل گـر در مركـز          شمس الدين الگيلاني،   رب وتحليـ  يكي از محققـان مـشهور جهـان عـ
ا رويكـرد تــاريخي        . اسـتراتيژيك سـوريه اسـت     –او  در ايـن تحقيـق كوشـيده اسـت تـا بـ

ه       رار دهـد و از ايـن         سياسي ، مهـم تـرين مـذاهب و نحلـ هـاي اسـلامي را مـورد بررسـي قـ
شـمس الـدين   . دفرايند، وجود اصول بنيادين حقوق بشر را در معتقدات اسلامي ثابت كن  

الگيلاني خواسته است تا عمده ترين مذاهب اسلامي را مورد بررسي قرار دهد و در ايـن    



ن معنـا نيـست كـه او         راستا به سراغ تيوري    ه ايـ هاي بنيادين مذاهب رفته است، ولي اين، بـ
در ايــن پــژوهش، تمــام آنچــه را كــه در مــورد مــذاهب اســلامي گفتــه اســت، عـيـن آن   

د   شگامان مذاهب اسلامي مطرح ميچيزهايي است كه پي   سيار طبيعـي    . كـرده انـ بنـابراين بـ
ا اشـتباه شـده       است كه شمس الدين الكيلاني همچون همه انسان     زش و احيانـ ها دچـار لغـ

ا سـعي كـرده اسـت تـا      ) مترجم( نگارنده اين سطور  . باشد بدون هيچ دخل وتصرفي، تنهـ

ه اظهـار نظـر و     متن را آن گونه كه نويسنده اصلي نوشته اسـت، منتقـل          د و از هرگونـ كنـ
رام   . حاشيه نويسي بر متن برگردانده آن خود داري كرده است     اين كار هم به خـاطر احتـ

ه قـضاوت             ه خواننـده فرهيختـه اسـت تـا خـود بـ تـن بـ رام گذاش به نويسنده مقاله و هم احتـ
د تمـامي منـدر     مفهوم اين بي. بنشيند و خود در باره آن بينديشد       جات طرفي البته كـه تاييـ

  . هاي آن از سوي مترجم يا مجله نيست مقاله و گفته

يـعه اسـماعيليه،        : در اين پژوهش به مذاهبي چـون      ل سـنت، شـيعه اماميـه، ش مـذهب اهـ
شري آنهـا مـورد      قرامطه، خوارج،  صوفيه و وهابيت، پرداخته شده و آموزه  وق بـ هاي حقـ

ت را   هاي خـوار  واكاوي قرار گرفته است ولي مترجم از ميان اين نحله    ج، قرامطـه و وهابيـ

ودن ايـن مـذاهب و     . فاكتور گرفته و از ترجمه حذف كرده است     ادر بـ اين كار به دليل نـ
تـه اسـت            زه ديگـر نداش وده و انگيـ سلمانان، بـ روان شـان در ميـان مـ ودن پيـ در ايـن  . نادر بـ

قسمت، كه قسمت دوم اين مقاله است،  تنها دو مذهب عمده اسلامي، يعنـي اهـل سـنت          
اسـماعيليه  و  :   شيعه اماميه، آمده است و در قسمت سـوم نحلـه هـايي  چـون     وجماعت و 

  . صوفيه، خواهد آمد

  ) مترجم ( 

  آغاز اختلاف مذاهب و فتنه بزرگ

اتش،            ر قـرار نمـوده و در هنگـام وفـ ت بـ رسول گرامي اسلام، بين وحـي و تـاريخ، الفـ

اد گـار     ديني كامل، جزيره العربي يگانه و سرآغازي خوب در تاريخ عرب     ه يـ  از خـود بـ
ه خلافـت برگزيـده        . گذاشت سلمانان بـ بعد از وفات پيامبر، ابوبكر به عنوان  خليفه اول مـ

ه پيـامبر    ] مسلمين از[شد كه او را    لحاظ روحي و موازين اسلامي نزديك ترين شـخص بـ
ه      . دانستند  مي ن خطـاب بـ ر بـ  بنعمـر . عنـوان خليفـه دوم انتخـاب شـد    پس از ابوبكر، عمـ



 

سعود و          خطاب با   ن مـ ار ياسـر، عبـد االله بـ ا سـابقه در اسـلام، ماننـد عمـ  تكيه بر اشخاص بـ
ر        از ويژگي . ابوموسي اشعري، بركرسي خلافت نشست     ود كـه  بـ هـاي خليفـه دوم ايـن بـ

ال و حـضور بزرگـان صـحابه در مجـالس مـشورتي، تاكيـد           ت المـ اقامه عدالت، ضبط  بيـ
  . فشرد  ميعجيب داشت و بيش از هر چيز براين سه امر پاي

 وخليفـه سـوم بركرسـي    43اما بعد از رحلـت خليفـه دوم، ورق تـاريخ اسـلام برگـشت        

خلافــت نشــست كــه بــرخلاف دو خليفــه پيــشين، عرصــه حكومــت را بــراي نزديكــان و   
ان، يـك انحـراف آشـكار از           خانواده خويش فراهم كرد و اين چيزي بود كـه در آن زمـ

دالت مـورد نظـر اســلام، وحـي و معيارهــاي    سـيره پيـامبر و خلفــاي قبـل  و انحـراف از ع ــ   
وذر   . آمد رفتاري مسلمانان نخستين به حساب مي  به همين  خاطر صحابي بزرگي چـون ابـ

ه          غفاري براين كارهاي خليفه دست به  اعتراض زد و حتا معاويـه، كـه از سـوي خليفـه بـ

انان اسـت  عنوان والي دمشق گمارده شده بود، رسما اعلام كرد كه بيت المال، مال مسلم   
ين رويكردهـاي جديـد در      44.جـايز نيـست  » مـال االله «و ناميدن آن به عنوان     ل  همـ ه دليـ  بـ

ه      » عبد االله بن مسعود« عرصه سياست بود كه كسي چون        ه حيـث منـصب دار خزانـ كـه بـ

ه دار مـا            ود كـه تـو خزانـ ه وي گفتـه بـ بيت المال بود، از كارش استعفا داد، زيرا خليفـه بـ
سعود       ن مـ ه دار         : گفـت هستي ولي ابـ ه خزانـ ستم نـ ه دار بيـت المـال مـسلمين هـ مـن خزانـ

سياري از بزرگـان و قاريـان وحـي جمـع           45. شخصي شما  يـد كـه بـ   حتا كار به جـايي رس
شــدند و از خليفــه خواســتند كــه بايــد از  انحرافــات بــه وجــود آمــده جلــوگيري كنــد و   

د از يفـه انجاميـد و بع ـ  به هر حال اين كشمكش به قتل خل. واليانش را  از كار بركنار كند  

د      بن خليفه مقتول، مردم گرد علي     ه خلافـت انتخـاب كردنـ . ابيطالب جمع شدند و او را بـ
ه اقـدامات و             ه وي دسـت بـ اما وقتي علي به خلافت برگزيده شـد، جمعـي از صـحابه عليـ

د    هايي زدند كه منجر به جنگ      شورش ل وصـفين گرديـ ه     . هاي جمـ ود كـه فتنـ از اينجـا بـ
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ه وجـود     در مذهب ميان مسلمانان به وجود آمد و ده   بزرگ اختلاف    ه بـ ها مذهب و نحلـ
ه بررسـي مـي            آمدند كه ما در اين جا حقوق بشر را از نگاه مهم ترين مذاهب اسـلامي بـ

اهل سنت وجماعت، شيعه اماميه، شيعه اسماعيليه، معتزلـه، قرامطـه،   : مذاهبي چون . گيريم
  ...صوفيه  و

  جماعتحقوق بشر در نزد اهل سنت و 

اي راشـدين و               وي و خلفـ لـي سـنت نبـ اهل سنت و جماعت كه خـود را ميـراث دار اص
دانند نام شان با مفهوم جماعت گره خورده است، زيرا كه آنان خـويش      سيره صحابه مي  

دگان خلفـاي     را امت اسلامي و حاملان وحي الهي ومستحق تاويل شريعت و انتخاب كننـ
ت  اه. شمارند  پيامبر مي  ت او را      بعـد از خلافـت علـي   ل سـنت و جماعـ ن ابيطالـب، خلافـ بـ

پذيرفتنـد و   قبول كردند ولي در مقابل، صحابه را كه همواره با علي در نزاع بودند نيز مي  

سلمانان           مورد احتـرام قـرار مـي     ان نيـز از جرگـه جماعـت مـ د كـه آنـ د ومعتقـد بودنـ دادنـ
تل علي به خلافت رسـيد، او  به همين خاطر وقتي معاويه بعد از ق  . توانند خارج بمانند    نمي

نـاختند          ه رسـميت ش ت و جماعـت مـسلمانان، بـ ه    . را نيز براي حفظ وحـدت امـ امـا آنهـا بـ

  . خلافت و ولايت دورة يزيد، فرزند معاويه، معترض بودند
د  » اهـل حـديث   «اهل سنت و جماعت در عصر اموي به      ( امـام شـافعي   . معـروف بودنـ

ار اصـول   آمد ومذهب اهل حديث را صبغه  )  هجري 204  علمي بخشيد و براي نخستين بـ
ه وجــود آورد » قيــاس « و »اجمــاع « ، »سـنت  « ، »كتــاب « چهـار گانــه    مهــم تــرين 46.را بـ

ورزيد و بسياري از نظريات سياسي و فقهي خويش  ركني كه امام شافعي برآن تاكيد مي    

در عهد خلفـاي  او معتقد بود كه بايد آنچه . بود» اجماع « را بر مبناي آن استوار ساخت،     
چهارگانه مورد اجماع امت بوده و حيات امت بر مبناي آن استوار شده است، بايـد معيـار      

  . زندگي سياسي و اجتماعي مسلمانان قرار گيرد

  حقوق فردي و اجتماعي انسان 

                                                 
لطليعه -  46 بيروت ، دارا نقد العقل العربي،   ري ، تكوين العقل العربي،  ، ص 1984 محمد عابد الجاب  110 .  



 

ي        سياري در متـون اسـلامي مـ اني بـ ا      چنانكه قبلا نيز متذكر شديم، مبـ ت كـه بـ تـوان يافـ
ه آغـاز نهـضت اسـلامي       حقوق بشر همخواني و     وط بـ پيوند دارد، به ويژه متوني كـه مربـ

ف اسـلامي    ولي در نزد هر يكي از  مذاهب اسلامي يكي از جنبه . است هاي متنوع ومختلـ
ر آن تاكيـد          در اولويت قرار گرفته و هركس، يك وجه از وجوه اسلام را اخذ كرده و بـ

  . دارد

اي مـسلمان وتمـام مـذاهب     البته نبايد فراموش كرد كه نقطه عزيمت مباحث       همه فقهـ
شود وبر اسـاس آن معنـا    اسلامي، حقوق خداوند است كه ديگر حقوق بر آن مترتب مي    

ده شـده اسـت و نيـز تمـام          . يابد  مي د فراخوانـ راي اطاعـت خداونـ سان بـ به عبارت ديگر انـ
ه شـمار آمـده اسـت             د بـ   امـام  47. حقوق بشر در اسلام به مثابه نماد اصلي حقـوق خداونـ

دون تـامين        « : گويد مي)  هجري505(حمد غزالي     م دن و بـ دون سـلامتي بـ نظـام دينـي بـ

ت حـق و      ... نيازهاي مادي مثل پوشاك، مسكن، امنيت و       به هدف اصـلي خـود كـه معرفـ
س   . رسد عبادت در پيشگاه آن است، نمي  بنابراين كسي كه دايما در حال حراسـت از نفـ

ي خود در برابر ظالمان و ستمگران است و هم   كنـد،   واره در پي يك لقمه نانش مبارزه مـ

تواند به آموزش و عمل، اين دو وسيله مهم سعادت ابدي، بپردازد؟ بدين ترتيـب      كي مي 
ه دني ـ      غزالـي حقـوق بــشر را   48.»ا شـرط اساسـي بــراي نظـام دينـي اسـت     نظـم بخـشيدن بـ

وزه       وسيله راي اقامـه آمـ ي    اي بـ ي مـ ي از دن     هـاي دينـ يـن راسـتا او وقتـ د، درهم ا سـخن   دانـ يـ
ت       « : كند گويد، به اين مطلب اشاره مي     مي ام نعمـ ر تمـ هـا   دنيا لفـظ مـشتركي اسـت كـه بـ

ي        ه تمـام     . شـود  ولذايذ دنيوي، اعم از نيازها و ضروريات زندگي اطلاق مـ وگـاهي نيـز بـ

ي    آنچه كه يك انسان در زندگي بدان نيازمند است، استعمال مي  د ه ـ  شـود، كـه مـ م توانـ
    49 .»ين باشدضد دين و هم شرط تحقق د

وق  « و »  حقـوق االله «به همين خاطر فقها ابواب فقهي را از قديم الايام به دوقسمت    حقـ

وق            . تقسيم كرده اند  »  الناس وق االله و حقـ وان حقـ ه عنـ در يـك كـلام موضـوعاتي كـه بـ

                                                 
لجهيم، -  47 رجمه صياح ا نافذه الاسلام، ت  . 182 ، ص 1996 محمد اركون، 

بي-  48 في الاعتقاد،  ، الاقتصاد    .214، ص 1969روت،  ابوحامد محمد غزالي 

لي ، پيشين، ص -  49  . 214 غزا



سان نيـست، بلكـه هـم        العباد در فقه اسلامي آمده است، تنها براي سعادت تك ساحتي انـ
امين سـعادت اخـروي اش      براي تامين سعا  راي تـ ك  . دت دنيوي انسان اسـت و هـم بـ در يـ

ر مـي       رد، برسـه    تقسيم بندي كلان مصالح ومقاصد زندگي انسان كه فقه آنها را در بـ گيـ
  : قسمت تقسيم شده است كه عبارتند از 

ه      –اول   سان بـ دگي انـ  ضروريات اوليه كه در صورت اختلال در يكي از آنها تمام زنـ

سته شـده اسـت      . شود  شيده ميفساد و تباهي ك   حفـظ ديـن،   : اين ضروريات پـنج چيـز دانـ
  . حفظ نفس، عقل، مال ونسب، كه وظيفه هر شريعتي حفظ اين پنج چيز است

ه او           -دوم ي كـسي مـريض اسـت بـ سان، مثـل اينكـه وقتـ  رفع عسر وحرج از زندگي انـ
  . اجازه داده شده است كه روزه اش را افطار كند

  50. ك،  مانند عادت هاي نيكو ومكارم اخلاقي   رفتار هاي ني-سوم

ه عنـوان اسـاس        بسياري از متفكران مسلمان امروزه معتقدند كه مباني فوق مي توانند بـ
ه       . وبنياد نظريه هاي حقوق بشري در اسلام، تلقي شوند       ديهي اسـت كـه  رسـيدن بـ ا بـ امـ

اي تـاريخي       ه هـ ا را از زمينـ يم تـا     چنين فرايندي مستلزم اين است كه ما آنهـ شـان جـدا كنـ

علاوه براين ما مي بينيم كـه گفتمـان سـنتي    . بتوانيم آنهارا با حقوق بشر معاصر وفق دهيم 
از اسلام، آن گونه كه اهل سنت وجماعت قرائت مي كنند، در بردارنده مبـاني اخلاقـي،       

اي جايگـاه مـردم  در سياسـت،          راي آزادي وتـساهل وارتقـ ارزشي و تشريعي است كه  بـ
شر از آمـوزه        . ه قايل استاهميت ويژ  وق بـ ه عنـوان مبـاني حقـ لذا مي توانيم مـواردي را بـ

  :هاي مذهبي  بر اساس ديدگاه هاي اهل سنت، متذكر شويم

   آزادي فكر وانديشه فردي– 1

ه جـز خـدا ورسـولش ،                وقتي اهل سنت عصمت امـام وهـر نهـاد دينـي ديگـري را  ، بـ
را       د از پيـامبر آزادي     منكر مي شوند، مفهومش اين است كـه آنهـا بـ سلمانان بعـ ي همـه مـ

  . عمل وتفكر در باره سرنوشت سياسي واجتماعي شان قايل اند

   موضع مسالمت آميز در برابر ديدگاه هاي مخالف-2

                                                 
لحريات العامه في الدوله الاسلاميه-  50 الغنوشي ، ا   .43ص .  راشد 



 

ده بعـد از       موضع مسالمت آميز اهل سنت در برابر فتنه بزرگ واختلافات به وجـود آمـ
ه عنـوان اه ـ         ه وحـدت امـت اسـلامي بـ سامح    عثمان وتمسك شان بـ ت، فـضاي تـ ل جماعـ

د         دان اعتقـاد دارنـ ان بـ ايي چـون       .وتساهلي را نشان مي دهد كه آنـ ه همـين خـاطر فقهـ  بـ
ت ( و  ابوالحـسن اشـعري   )  هجـري 256ت ( ،  بخاري ) هجري 241ت  ( بن حنبل     احمد
ه خلافـت امـام علـي وحقانيـت وي        ) هجري 324 ، علي رغم اعتراف واذعان شان نسبت بـ

ه          شاجرهنسبت به خلافت، در م    ر و معاويـه بـ ان وي وكـساني چـون طلحـه وزبيـ اي كـه ميـ
وجود آمد، سكوت كردند و رفتارهاي آن سه نفر را در برابر امام علي تنها يـك خطـاي     

اجتهــادي دانــستند و از آن بــه راحتــي صــرف نظــر كردنــد ومعتقــد بودنــد كــه بــرچنين   
ان و اعتقـاد     ايمان تنها: خطاهايي گناهي مترتب نخواهد بود زيرا مي گفتند     ا زبـ  با اقـرار بـ

دارد    قلبي حاصل مي   رار  : ابوحنيفـه نيـز مـي گفـت    . شود وعمل چندان تـاثيري در آن نـ اقـ

سان مـومن خللـي ايجـاد         وتصديق براي ايمان كافي است و حتا ارتكاب كباير در ايمان انـ
ل شـده     52.  عين همين مطلب از باقلاني نيز نقل شـده اسـت     51. كند  نمي ز نقـ  از اشـعري نيـ

ان و   « : است كه گفت   ا زبـ ه اركـان از    ايمان همان تصديق با قلب  است و اقـرار بـ  عمـل بـ

ر     « : كـرد كـه     وغزالي نيز تاكيد مي53 .»فروع ايمان است   اخـتلاف در امامـت، موجـب كفـ
  54» .شود  نمي

   حق اختلاف وآزادي راي– 3

ع در قـانون  با قايل شدن اهل سنت به عدم عصمت امام و تاكيد ايشان به جايگاه اجمـا    
از مـي      اب آزادي راي بـ ل سـنت هـيچ     . شـود   گزاري وخلافت، خود به خـود بـ زد اهـ در نـ

حتا آنان معتقدند كه پيامبران نيـز تنهـا   55.انساني ،  به جز انبيا، از عصمت برخوردار نيست   
ز مرتكـب صـغاير شـوند              راين ممكـن اسـت كـه انبيـا نيـ يكـي از  . از كباير معصومند، بنـا بـ

                                                 
كويت، -  51 لقلم ،  لملك ، دارا لخلافت وا لعلي المودودي، ا   . 158 و 157، ص 1978 ابوا

بيروت ، -  52   . 627 ، ص 1971 عبد الرحمن بدوي، مذاهب الاسلاميين، 

لنحل ، ص  شهر-  53  . 43 و 42ستاني، الملل وا

لخطاب الاشعري-  54 بن سعيد العلوي ، ا العربي الاسلامي، بيروت:  سعيد  لعقل  سه ا ، ص 1993مساهمه في درا  25 .  

لمنار، -  55 ره ، ا قاه ضه ،  لشيعه والوهابيه و الراف لسنه وا د رضا، ا   . 46 ، ص 1947 رشي



ي   لـي اسـلام سـنـي ، تـسامح وتـساهل ووجــود      « :  مـي گويــد انديـشمندان غربـ جـوهره اص
ه اهـل سـنت        . نظريات گوناگون در آن است  ذاهب چهارگانـ شاهد ايـن مطلـب وجـود مـ

د در    56.»كه در يك راستا قدم بر مي دارند است   ي توانـ ه نمـ   لذا  از نگاه اهل سنت خليفـ
ك   به همين خاطر  وقتي اب. شئون ديني ومذهبي مردم دخالت كند        وجعفر منـصور از مالـ

بن انس خواست كه  مذهب فقهي وي به عنوان مذهب قـانوني حكومـت قـرار گيـرد، او       

لاد اسـلامي    : به شدت مخالفت كرد وگفت     زرگ وبـ اصحاب پيامبر وقتي در شهرهاي بـ
پراكنده شدند هريك به مقتضاي حال خويش فتوايي صادر كردند، و اينك هر يكـي از      

ستند   ... راق وشهر هاي مكه، مدينه، ع   ه خـود هـ   آزادي 57. داراي نگاه ونظر مخصوص بـ
ت      ي گفـ كـسي كـه   « : راي وعقيده در نزد اهل سنت تا آنجا اهميت دارد كه ابوحنيفـه مـ

صر خـودرا دشـنام           ه وامـام عـ بر خليفه قانوني وشرعي مسلمانان اعتراض كند و امام خليفـ

 دادن وي جـايز نيـست، مگـر    دهد و حتا اگر اظهار به قتل وي كند، زنداني كـردن وجـزا    
  58 .»ني كه اقدام به قيام مسلحانه كندزما

  هاي ديني   آزادي اقليت– 4

ه       در نخستين روزهايي كه در صدر اسلام حكومت تشكيل شد، قوانيني براي اهـل ذمـ
ان، آزادي شـان در احـوال شخـصيه و         وضع گرديد؛ قوانيني براي آزادي عبادت هاي آنـ

ه تنهـا يهوديـت و      . ان را نيز در برمي گرفـت نيز آداب وسنت هاي خاص ش    وانين نـ ن قـ ايـ
   59.  پيروان دين مانوي را شامل مي شدامسيحيت بلكه حت
د دينـي   « : گويد  فيليپ حتا ، مي    مسلمانان به طور عموم براي اهل ذمه ، علي رغم عقايـ

ادت        صارا، از عـ اي سـامي   آنان،  احترام خاص قايل بودند ولي در برخي موارد يهـود نـ  هـ

                                                 
لتون جب، دعوت الي تجديد الاسلام، -  56   . 24 و 23دمشق ، دار الوثبه، ص  هام

57  - ، ، قاهر ه  بلامذاهب  لشكعه ، اسلام    . 414 ، ص 1976 مصطفي ا

لملك ، ص -  58 لخلافه وا   . 177  مودودي، ا

59  - ، ني واهميتها التاريخيه ، قاهره ما في المعصر العث  . 11 -7 ، ص 1983 سلوي علي ميلاد، وثايق اهل الذمه 



 

 .»كـرد    رنجش مسلمانان را فـراهم مـي  كردند كه اين مساله موجبات ناراحتي و     پيروي مي 
60  

   حقوق زن  – 5

ه        يـع تـري در نظـر گرفتـ برخي از فقهاي اهل سنت براي حقوق زن در اسلام دايـره وس
ل شـده        . اند ان حـق طـلاق قايـ در اين راستا با استناد به حديثي از صحيح بخاري، براي زنـ

وحنيفه براي زن بالغي كه در حد رشد رسيده است، حق انتخاب زوج قايل شـده   اب 61. اند
ر   تواند زن، خودش  عقد ازدواج خودرا بخواند، وي مي است و اينكه مي    گفت پدر دختـ

ه عقـد كـسي در آورد كـه از سـوي دختـر رد شـده اسـت              و 62.حق ندارد، دخترش را بـ
ث قاضـي        ميبرخي ديگر از فقهاي اهل سنت اجازه داده اند كه    ه حيـ د در محـاكم بـ توانـ

ري گفتـه اسـت       زن در تمـام  : در موارد مسايل زنان، ايفاي وظيفه كنند و كسي چـون طبـ

ه زن و مـرد   . تواند به منصب قضاوت بينشيند    مسايل مي  امام ابوحنيفه قايل بود كه ميان ديـ
   63. ستندتساوي وجود دارد و آنها صرف نظر از جنسيت شان در مسايل ديه ودم، برابر ه

   حقوق سياسي واجتماعي افراد – 6

تـه باشـد، حيثيـت مـدني         حكومت در نزد اهل سنت، بيش از آنكه حيثيت آسماني داش
ت ارجـاع     »  شـورا «دارد، به همين خاطر مساله حكومت از طريق فرآيند   ه جماعـت و امـ بـ

اق آرا و انتخـاب   « : گفت در اين راستا اشعري مي.  شود داده مي  ت   امامت با اتفـ ت، ثابـ امـ
صب      مـي  ا تعيــين ونـ ه بـ اقلاني مـي   64» شـود، نـ ا انتخـاب صــورت    «: گويــد  و نيـز بـ ت بـ امامـ
راي       65» گيرد و اختياري است     مي ين امـام و حـاكم بـ   به اتفاق همه فقهاي اهل سـنت، تعيـ

ا از     همگان واجب است؛ البته در اينكه آيا اين وجوب از حكم شـرع فهميـده مـي          شـود يـ
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  اما هدف حكومت از نظر همه تقريبـا يكـسان   66.ن اختلاف استحكم عقل؟ در نزد آنا    
وانين وحـدود شـرعي، جمـع         : است كه عبارت اسـت از      يـم امـور اجتمـاعي، اجـراي قـ تنظ

سب ،             ظ نـ آوري ذكات، اصلاح امور رعيت، حفظ دين، حفظ نفـس ، حفـظ عقـل، حفـ
د انتخـاب     اما به پيروي از دوره خلفـاي راشـدين، فرا  67. حفظ مال وآبروي مردم است     ينـ

زد      68. خليفه و امام،  ازطريق شورا دانسته شده است  ز تقريبـا در نـ ام نيـ ه و امـ  صفات خليفـ

ي    ه   همه يكسان است كه از جمله اين صفات مـ دالت، خلـق نيكـو، تقـوا،      : تـوان بـ علـم، عـ
سايل نظـامي، اشـاره كـرد             ر سياسـت و مـ ا تمـام   69. تدين به دين، تربيت نيكو، قدرت بـ   بـ

شه           يهاي فوق م  گفته دان انديـ رز تفكـر، فقـ ا نقطـه ضـعف در ايـن طـ توان گفت كـه تنهـ
براسـاس مفهـوم   . بنيادين در نهاد شورا و نبود ابزارهاي معين در فرايند اجراي شورا است    

ر اختيـار و انتخـاب           ي بـ شرعي خلافت در نزد اهل سنت، فقها ميان خلافت نبوي كـه مبتنـ

بنابراين خلافت درست و واقعي، فقـط   . اندآزادانه بود و خلافت مابعد آن، فرق گذاشته       
 و از آن پس خلافت تبديل به پادشـاهي شـد   70تا زمان قتل علي بن ابيطالب، ادامه داشت  
ا آمـوزه    تـه و همـواره از اعتـراف        كه هيچگاهي همخواني كامل بـ هـاي دينـي اسـلام نداش

   71. هاي ديني سر باز زده است وعمل به آموزه
او . شـود    به پادشاهي، ابن خلدون تمايزي جالبي قايـل مـي   در باره تبديل شدن خلافت    

دانم كه چگونه خلافت به پادشاهي تبديل شـد، گرچـه كـه مفـاهيم  و      من مي«: گويد  مي
ود و آمـوزه    معاني خلافت تا بعدها در زبان    ه بـ هـاي   ها جاري بود ولي در واقع از بين رفتـ

ا    اين م. ديني تبديل شده بود به مسايل قومي و نژادي    ساله از زمان معاويه شـروع شـد  و بـ

يـد، ادامـه داشـت        امـا از آن  . كساني چون مروان از خلفاي بني عباس تا عصر هارون الرش
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د     پس آموزه هاي خلافت به كلي ازبين رفت و تنها اسمي بي     مسما از آن به يـاد گـار مانـ
ز تغلـب و   كه آن هم به يك پادشاهي تمام عيار بدل شده بود و سرانجام اين پادشاهي   نيـ

  72» .سرنيزه بود
سايل              دراين هنگام كه دولت مركـزي داشـت شـكوه وجـلال پادشـاهي  مـي يافـت، مـ

اره    شرعي بيش از هر زمان ديگر مورد مناقشه و بحث قرار مي       گرفت، به نحوي كـه در بـ

ود كـه      73. هيچ يك از مـسايل شـرعي اجمـاع و وفـاق وجـود نداشـت        ين خـاطر بـ ه همـ  بـ
ت از حكومت اموي شروع شد و تا عصر عثمـاني ادامـه داشـت و    جدايي ميان دولت و ام   

ه پايـان رسـيد            ز بـ تـن خلافـت عثمـاني، عمـر خلافـت نيـ ان رف ا ازميـ در تمـام ايـن زمـان    . بـ
ا شـرع مقـدس       ها با تغلب وزور به وجود مي طولاني، حكومت  ل بـ آمدند و مطابقـت كامـ

  74. ان نبودنداسلام نداشتند و هيچگاه همراه با اجماع و وفاق همه مسلمان

حكومت در اسلام با خلافـت  «: گويد يكي ديگر از انديشمندان عرب در اين راستا مي  
در         شروع شد و به زودي به پادشاهي تبديل گرديد و اين پادشاهي به نام خلافت نسل انـ

ه سـان يـك معجـزه        . نسل ادامه داشت   ود، بـ اين حكومت چنانكه در آغاز يك معجـزه بـ

  75.»ها ادامه يافت  گرديد و به همين نام قرنديگر تبديل به پادشاهي
وده     در تمام اين مدت فقهاي مسلمان، از يكسو دركمند آموزه     هاي مقـدس خـويش بـ

ت    اند كه تنها باخلافت فرجام مي    ا دولـ د     پذيرفت و از سوي ديگر مواجـه بـ وده انـ هـايي بـ
رف امـت    آمدند، لذا فقها مجبور بودند كـه از  كه غالبا با قهر وغلبه روي كار مي    ك طـ  يـ

هاي داخلي حمايت كنند و از سوي ديگر آنان را در برابر هجـوم    اسلامي را در برابر فتنه    

ه   . دشمنان خارجي ياري رسانند   بدين ترتيب كم كم عمل شرعي از عمل سياسـي، جامعـ
.  هاي اجتماعي،  جـدا گرديـد   هاي قرآني از واقعيت از سلطان وپادشاه و يا خليفه و آموزه   

ستا در قرن شانزدهم ميلادي، سليمان قانوني ، در سلطنت خويش نهـادي دينـي     در اين را  
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ع مـي             ي را در يكجـا جمـ ة مناصـب و نهادهـاي دينـ كـرد و نظـام     به وجـود آورد كـه همـ
درت سياسـي از             76. بخشيد  مي ي و قـ ه كلـي قـدرت دينـ ا اينكـه بـ ت تـ  اين روند ادامـه يافـ

درت دينـي     همديگر تفكيك شد و براي علما دار الافتايي در    ه بعـد قـ ست شد و از آن بـ
اين روند همواره ادامـه داشـته و نهادهـاي دينـي     . تنها در خدمت قدرت سلطان بود وبس 

هيچگاه در كشورهاي اسلامي از آن پس، داراي اقتدار و قدرت سياسي نبوده اند، بلكـه        

    77. كرده اند  هاي سياسي را ايفا مي تنها نقش تاييد قدرت
ــوزد   ــا آغــاز قــرن ن ــشرفت اروپــاي غربــي و نيــز ظهــور نهــاد    ب ــيلادي و پي هــاي  هم م

ك درآنجــا، رويـه   هــاي اصــلاحي، مـشابه اروپــا، در خـارج از نهادهــاي دينــي     دموكراتيـ
اهر شـد         ا مـي   ايـن جريـان  . همگام با قدرت و سلطنت، كـم كـم ظـ يـدند كـه ميـان     هـ كوش

وزه            ا مفـاهيم و آمـ شر، بـ وق بـ ا در نظـر   هـاي اسـلامي   مفاهيم غربي  دموكراسي  و حقـ ، بـ

امبر و               ه وسـيله پيـ ه همـان شـكل كـه بـ داشت آن مفاهيم به همان شكل آغازين شان و بـ
ي        از مهـم  . شـد، آشـتي ايجـاد كننـد     خلفاي راشدين و مسلمانان نخـستين، فهـم ودرك مـ

د عبـده  « تـوان   ترين پيشگامان اين عرصـه مـي      رد كـه هـر دو     » كـواكبي «و » محمـ ام بـ را نـ

د كـه      تاكيد مي  درت        قـد « : كردنـ دني اسـت و اسـلام قـ رت سياسـي در اسـلام، قـدرت مـ
ه گفتمـان   78 .»كند تيوكراتيك را رد مي     از اين رهگذر گفتمان اسلام سني، بيشتر شبيه بـ

   79. مذهب پروتستاني در مسيحيت است

  حقوق بشر در نزد شيعه

نه مذهب شيعه و نه مذهب اهل سنت به يكباره، پديد نيامده است، بلكه در طي قـرون    

ه وجـود           او ساله خلافـت،  بـ اره مـ ليه اسلامي، به شكل  تدريجي و به دليـل اخـتلاف در بـ
هيچ يكي از اين دو مذهب، نه به صورت مادي و نه به شـكل معنـوي متبلـور    . آمده است 
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ن دو        نشده اند، مگر آنكه در دو طرف ابتـدا كتـاب      اي حـديثي تـاليف شـد و آنگـاه ايـ هـ
بخـاري و مـسلم،   : طرف اهل سنت، كـساني چـون  در . مذهب در كنار هم پديدار گشتند 

د كـه    : در طرف شيعه، كساني  چون       كليني و صدوق، دست به تاليف كتب حـديثي زدنـ
ست    توان نخستين نشانه آنها را مي  ن اسـلام دانـ ه مـذاهب   80.هاي مذاهب در درون ديـ  البتـ

ان     د، زمـ اي ه ـ اسلامي تا به تكامل رسيدند و هركدام به شكل منسجم و مـذهب در آمدنـ

رن اول اسـلامي را        طولاني را دربرگرفت كه مي     ار قـ توان گفت اين فرآينـد  حـدود چهـ
ز مـدت     .  شود    شامل مي  ست و آن نيـ ه    بنابراين مذهب شيعه نيز از اين قاعده مستثنا نيـ هـا بـ

ه قـول برخـي        د و يـا بـ از يـك حركـت   : طول انجاميد تا به شكل يك فرقه منـسجم درآمـ
    81. مكتب ديني قوي تحول يافتسياسي به طور تدريجي به يك 

ــر مــي    گــردد بــه تكــرار   مهــم تــرين خاســتگاه تحــول شـيـعه بــه يــك مــذهب دينــي، ب

ر روي پيـروان    هاي  به ظاهر شكست خورده و عواقب تاثير گذار آن انقلاب    انقلاب ها  بـ
ت پيـامبر اسـلام          البته اين همه وامدار موضع. اين مذهب  ل بيـ ه اهـ سبت بـ اطفي نـ گيـري عـ
ن ابيطالـب در         رابطه و پيوند عميق عاطفي از آنجا شروع مـي است،  اين  ي بـ شـود كـه علـ

ارز       كوفه به عنوان خليفه انتخاب شد و حكومتي را رهبري كرد كه نمونه بسيار عالي و بـ
     82.  آيد براي مدينه فاضله به حسا ب مي

ر روي و   در مجموع سه حاد    ر جـدان عمـومي مـسلمانان و ب ـ   ثه مهم در تاريخ اسـلام، بـ
دان وي                  ه دنبـال علـي و فرزنـ اعتي كـه همـواره بـ ر روي جمـ ه ويـژه بـ سرنوشت اسلام، بـ

د وي،     ]  شـهادت [تـرور  : بودند، تاثير عميق گذاشت عبارتند از     ام علـي، شـهادت فرزنـ امـ

  . امام حسن و فاجعه غمبار حجر بن عدي
اثير سـن      ار  بعد از اين حادثه عاشورا در كربلا، جماعتي با عنوان توابين، تحـت تـ گيني بـ

ام حـسين كـه در حـدود چهـار هـزار نفـر را             عذاب وجدان، مبني بر پيروي نكـردن از امـ
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د       تشكيل مي     83.دادند، عليه دستگاه حكومت به جنگ پرداختند كه تا دم مـرگ جنگيدنـ
ذاب وجـدان و پـاك كـردن         شاندن عـ آنها بيش از آنكه در پي انتقام باشند، در پي فرونـ

در هر صورت مرگ آنان فتح بابي بود براي ديگر .  بودندگناهي بودند كه مرتكب شده  
درت    84. هاي مستمر بعدي كه در همين مسير رخ دادند     انقلاب ساله از راز قـ ن مـ  و نيز ايـ

امامت پرده برداشت و مهم ترين گام در مسير بسط و گستر ش اين مساله بود كـه امامـت    

ه      85. را به عنوان يك مساله ديني، وارد عرصه سياست كرد    ت بـ بعد از ايـن حركـت، نوبـ
ق در انديـشه امامـت و مـساله            انقلاب  مختار ثقفي مي     ر تعمـ رسـد كـه عمـل  او عـلاوه بـ

ري « و» عدالت « محدويت، به تشديد انديشه     زي كـه      منجـر مـي  » برابـ شـود، همـان دو چيـ
موسس (   بعد از مختار هم زيد بن علي 86. اساس و بنياد گفتمان شيعي حقوق بشر است      

ك انقـلاب   743 هجري قمري، مطابق با  125در سال   ) يديهمذهب ز   ميلادي، دست به يـ

     87. موثر زد كه شعار او عدالت و بازگشت به قرآن بود و او خود نيز كشته شد

  شيعه اماميه 

ه          ود ولـي هرگـز بـ تشيع گرچه از زمان امام علي، به پيروي از او، فرزندانش، مشهور بـ

پيچيده  تا زمان پيشواي  ششم شيعيان، امـام جعفـر صـادق    عنوان يك فرقه تكامل يافته و       
ود كـه شـيعه رشـد       88. و هشام بن حكم، مطرح نبـود  ) ق  .  ه 148 – 80(  ن زمـان بـ  در ايـ

د         وي در آمـ ان كـاملا مـذهبي قـ و    89يافت و به صورت يك جريـ   و نظريـه امامـت در پرتـ
زرگ اس ـ       ان بـ ود كـه دو جريـ لامي سـني و  مذهب جعفري  تكامل يافت و از اين زمـان بـ

گرچه تا حـدودي جريـان شـيعي در ايـن زمـان مـسير خـود را از        . شيعه از هم جدا شدند  
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ه    » يـان ريچـارد  «هايي اسلامي جدا كرد ولي به گفته   ديگر جريان  بنيادهـاي اساسـي نظريـ
ام              ه نـ دن مـساله بـ رگ امـام يـازدهم و پديـد آمـ ا مـ غيبـت  «شيعي در قرن نهم مـيلادي، بـ

م، مهـدي    : ين زمان بود كه مفاهيمي چون در ا . ، شكل گرفت  »كبري ام دوازدهـ غيبت امـ
   90. منتظر، صاحب الزمان و  انتظار ظهور، وارد ادبيات شيعه گرديد

   امامت به مثابه ركن دين– 1

ي         اعي و در انتخـاب امـت مـ د،   برخلاف نظر اهل سنت كه امامت را از شـئون اجتمـ دانـ
 آن را معفو گذاشته باشـد و در مـورد   شيعه معتقد است كه امامت چيزي نيست كه پيامبر  

ام امـت        . آن بعد از خويش، سخن بر زبان نرانده باشد  ر پيـامبر لازم اسـت تـا امـ ابراين بـ بنـ
اسلامي را تعيين كند، امام بايد كسي باشد كه معصوم از كبـاير و صـغاير باشـد، چنانكـه           

ه دلايلـي    گويند، پيامبر اين كار را در مورد علي بن ابيطالب، انج ـ   شيعيان مي  ام داد ولـي بـ

ص    91.اين مساله  عملي نشد    بنابراين شيعيان قايل به وجوب امام، عـصمت او  و وجـوب نـ
بيـان  » لطـف « اي به نام قاعده    اين مساله البته در پرتو قاعده 92.خاص در مورد وي هستند    

ر  بر اساس اين قاعده از آنجاكه نبي بر آيندة امت آگاه است ، به همـين خـاط   93.گردد  مي

راي مـسلمانان معرفـي          بهترين انسان  ة خـويش بـ ها را بعد از خويش به عنوان امـام و خليفـ
زد     94. كرده است كه عبارتند از امام علي و يازده فرزند وي        در هـر صـورت امامـت در نـ

صب امامـت       شأن الهي است كه به عنوان يكي از اصول ايمان تلقي مي     شـود، در واقـع منـ
اي خـاص قـرار داده شـده اسـت؟      نبوت است كه براي عدهدر نزد شيعه، همچون منصب     

ــي  95 ــدين ترتيــب م نـاختي           ب ــسان شـ ــره ان ــت از داي ــت و سياس ـش خلاف ــه دانـ يـم ك بينـ
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)anthropology (    ه يــك مـساله كــاملا تيولوژيــك ، )theologic(خـارج شــده و بـ
   96. يابد تحول مي

   حقوق بشر در نزدشيعه اماميه – 2

  برابري و عدالت )  الف

زد شـيعه، مبـاني و ارزش        منابع شر در نـ اب        اصلي حقوق بـ تن كتـ ايي اسـت كـه در مـ هـ

ن                 ه حكـومتي امـام علـي بـ ر آن دو تجربـ لاوه بـ مقدس و سنت رسول االله آمـده اسـت، عـ
ي             يـره امامـان ديگـر شـيعه نيـز  برآنهـا اضـافه مـ امـا  در ميـان   . گـردد  ابيطالب در كوفه وس

صاف در  هايي كه شيعيان به آنها اعتقاد دارند      آموزه ، مفاهيمي چون عدالت، برابري و انـ
حتا اين مفاهيم به نحوي در . مورد مستضعفان در روي زمين از اهميت ويژه برخوردارند      

  97.نهضت پيامبر نيز، ازنگاه شيعه، اهميت دارند

د و       در واقع شيعه همان وارثان جماعتي است كه برضد خليفه سوم موضع گرفته بودنـ
ود و اصـولا آن            معتقد بودند كه مفاهيمي    ور اسـلام، تكـوين يافتـه بـ ا ظهـ  كـه در مكـه بـ

ود، كـه      ها مستضعفان را مورد حمايت قرار مي    آموزه داد و بر ضد سرمايه داري قـريش بـ

 در مرحلـه دوم  98.اينك در سايه حاكميت خليفه سوم، دوباره روند معكوس يافتـه اسـت     
شخص     ي،        اين روند كمي مـ تـان علـ ه عنـوان دوس ر شـد و جمعـي بـ ت علـوي را    تـ  اهـل بيـ

د        هـاي آشـكار ميـان       زيـرا ايـن افـراد تنـاقض    99.الگوي مبارزات خويش قبول كرده بودنـ
ي             آموزه ا محوريـت عـدالت و حاكميـت اسـلامي موجـود، مـ د  هاي اسلامي  بـ ايـن  . ديدنـ

ها در قيام مختار ثقفي بيشتر نمايان گشت، زيرا او شعار اصلي خـويش، ايـن       حركات بعد 

كه برده است، به محـض ملحـق    هركه به سوي ما بيايد در حالي: ه بود كهنكته را قرار داد 
  بنابراين به زود ترين وقت تشيع در ميان طرفداران خـود،  100.شدن به ما آزاد خواهد بود   
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ت از        ت پيـامبر و حمايـ ل بيـ به نوعي عدالت طلبي بدل شد و با دو ويژگي خونخواهي اهـ
ي وي در     در اين مورد، 101.شد  مستضعفان، شناخته مي   تـر ، والـ  نامه امام علي به مالـك اش

ي       مصر، نمونه  يـعه  محـسوب مـ زد ش ده      اي از يك قانون اسلامي در نـ شـود كـه در بردارنـ
بدان كـه  ! اي مالك « : نويسد امام علي در بخشي از اين نامه مي. هاي فوق است  تمام ايده 

ده اسـت، و   هاي عدل وج ام كه  در خود حكومت من تو را به سرزميني فرستاده   ور را، ديـ

هـاي   مردم به حكومت با همان ديدي به حكومت تو خواهند نگريست كه تو به حكومت 
زدت بايـد         . نگري پيش از خود مي  رين چيـز در نـ بنابراين مهـم تـرين و دوسـت داشـتني تـ

ت حـلال   . عمل صالح باشد  پس نفس خود و هواهاي نفساني خويش را از آنچه كه برايـ
ت و لطـف رعيـت كـن       ! ... نيست، نگه دار   ز   ... و قلبت را مملو از رحمت، محبـ رعيـت نيـ

ا را  . دو قسمند؛ آنها يا برادران ديني تو هستند و يا مانند تو انسان هستند       پس همواره آنهـ

و و                ه كـه خـود دوسـت داري مـورد عفـ ده، همـان گونـ مورد بخـشش و اغمـاض قـرار بـ
    102. »بخشش خداوند قرار گيري

  ) آزادي راي (  از منكرامر به معروف و نهي) ب

ي ازمنكـر اسـت كـه آن را           يكي از آموزه   روف و نهـ ه معـ هاي سنتي شيعه، مـساله امربـ
هاي مهـم مقاومـت    بهترين عبادت و يكي از انواع جهاد و دعوت به هدايت و يكي از راه   

ساله در تمـام حاكميـت    103.در برابر باطل و گمراهي دانسته شده اسـت        ن مـ ر      ايـ اي غيـ هـ
از واجبــات و تكــاليف دينــي دانــسته شــده اســت ولــي در حاكميــت امــام  معــصوم يكــي 

راي     ولـي در هرصـورت مـي   . آيـد  معصوم به مثابه يك امر مستحبي درمي     ايي بـ د مبنـ توانـ

آزادي راي وانديشه باشد، زيرا مهم ترين متعلق امربه معروف ونهي ازمنكـر، حاكمـان و       
  . زمامداران است

سيار     ي امام، بر برخي از مباني تاكيد مـي شيعه علي رغم تاكيد بر قدرت دين    كنـد كـه بـ

ا  . ها و معتقدات معتزلي است  نزديك با آموزه   به ويژه در آغاز غيبت كبري كه همزمان بـ
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د،      گيري  فعاليت    اوج هاي معتزله بود، اين دو فرقه اسلامي از همساني خـاص برخوردارانـ
بح عقلـي پـيش از      مثلا هردو معتقدبه حسن وقبح عقلي هستند، به اين معنا        كـه حـسن وقـ

ر  104ها دستور دهد، وجود دارد    آنكه شرع بدان    و نيز مسايلي از اين دست كه در ميان هـ
  . دو نحله مشترك بودند

   حقوق سياسي واجتماعي افراد– 3

وكراتيكي كـه شـيعه     در وهله نخست شايد اين گونه به نظر مي  رسد كه با حاكميت تيـ
راي حقـوق سياسـي و         براي امامان معصوم  و منزه از ه   ل اسـت، جـايي بـ ه خطـا، قايـ رگونـ

د  اجتماعي براي افراد باقي نمي   ه مبـارزه و نظـر مخـالف در        . مانـ ه خـصوص كـه هرگونـ بـ
ولي شيوه تعامـل شـيعه   . شود  چنين حاكميتي، به مثابه خروج از جاده حق و كفر تلقي مي    

دهم شيعيان در حدود با قدرت و سياست و مفاهيم سياسي، با آغاز دوره غيبت امام دواز      

رار     941هاي    سال  ميلادي كه غيبت كبري نام گرفت، با برداشت فوق كاملا در تنـاقض قـ
گردد كه غيبت امام دوازدهم زيـاد   چون نظريه شيعه در نهايت به اين مفهوم بر مي  . دارد

يـن خـاطر راه         ه هم د كـرد؟ بـ خواهد بود و اصولاً معلوم نيست كه چه وقتي ظهـور خواهـ

شود و عمـلا ميـان ولايـت      هاي زميني باز مي يعه  دوازده امامي  به روي حكومتتعامل ش 
حتا گفته شده است كه كـسي درزمـان   . افتد و ولايت زميني جدايي مي ) ديني  ( آسماني  

د، چـون ايـن مـساله خـود عـين                  ت اقـدام كنـ راي حكومـ ل شـيعه بـ غيبت حق ندارد از اهـ
 بنـا  105.  تنها او  صـاحب منـصب امامـت اسـت     احترامي به امام عصر است، چون اكنون  بي

  . افتد براين دولت اسلامي تا زماني كه خدا بخواهد به تعليق مي

ه          ي برمبنـاي رسـم زمانـ بدين ترتيب از نظر شيعه هيچ باكي نيست اگر كـه دولـت زمينـ
ت    . شكل بگيرد و قـدرت را در دسـت بگيـرد        ه حكومـ هـاي زمـان    مطالبـات شـيعه از همـ

ن دولت شيعه باشد، فقط يك چيز است و آن عدالت است كه بايـد   غيبت، گرچند كه آ   
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ي  برقرار كند ، و گرنه همه دولت     صوم شـكل      هايي كه در زمان غيبت و بـ اجـازه امـام معـ
    106. گيرد، غاصبانه و غير قانوني است مي

ه مـسايل اجتمـاعي                سبت بـ كمي بعد تـر در ميـان فقهـاي شـيعه دو رويكـرد مختلـف نـ
ه اخبـاري         هاي ديني ب    وآموزه وط بـ د؛ نخـستين رويكـرد مربـ ود   ه وجـود آمدنـ آنهـا  . هـا بـ

كردند ومعتقد بودند كه انسان فقط   كساني بودند كه وجود هرگونه نهاد ديني را رد مي      

ه       با روايات و احاديث نبوي وائمه مي    ازي بـ توانند با خدا ارتباط بر قـرار سـازد و ديگـر نيـ
   107. گونه نهادي وجود ندارد هيچ

قـم  « ها به وجود آمد و به خصوص در  كه رويكرد ديگر كه در برابر اخباري در حالي 
شـيخ  « : اين رويكـرد توسـط كـساني چـون    . بود» اصولي « رشد كرد، رويكرد  » ري  «و  » 

 1044/  ه 436ت ( » شـريف مرتـضي   « و فقيه نامدار ديگر )  م  1021/   ه   413ت  (» مفيد

ــي «و ) م  ــيكلي«و )  م 1067ت ( » شــيخ طوس ــه گــزاري شــد  ) م 940ت ( » ن ــن . ، پاي اي
 رويكرد مزبور در همان ابتدا از جايگـاه ويـژه و   108.رويكرد به زودي به بغداد منتقل شد    

د و ريـشه   در ميان شيعيان سخن مـي  » مجتهد«ممتاز   يـعي را بنيـان       گفتنـ هـاي نهـاد دينـي ش

ان در        . نهادند ود،   اين رويكرد همچنين از سـوي پادشـاه آل بويـه كـه در آن زمـ  بغـداد بـ
ت شـد         ت قـرار گرفـت و تقويـ ن مطهـر حلـي    « 109.  مورد حمايـ اولـين  )  م 1325ت ( » ابـ

د حكـم شـرعي را از ادلـه شـرعي       مجتهد كسي اسـت كـه مـي   : كسي بود كه  گفت   توانـ
يكــي ديگـر از فقهــاي  )  م 1602/  ه 1011ت (»  عـاملي  « بعــدها 110. معتبـر، اســتنباط كنـد  

ه شـكل يـك نهـاد         شيعه اين روند را تكميل كرد ت       يـد و بـ ه تكامـل رس ا مفهوم اجتهـاد بـ

هـا و   هاي ديگر ميان اصـولي   از مهم ترين فرقه. منسجم و با شرايط ويژه اش به وجود آمد    
ان مغـول، صـفوي        ها اين بود كه اصولي  اخباري ه سـوي ايلخانـ هـا و   ها دسـت همكـاري بـ
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اره مـي   ها همـواره ازسيا  ، دراز كردند ولي در برابر اخباري      قاجاريه گرفتنـد و در   سـت كنـ
د    هيچ پروژه سياسي مشاركت نمـي      سلك همـواره در ضـمن      111.كردنـ  فقهـاي اصـولي مـ

اي متغلـب شـيعي       همگامي با دولت   وزه    هـ ه تعميـق آمـ يـعي و اسـتخراج احكـام      ، بـ هـاي ش
راي     » شيخ صدوق«بينيم كه  لذا مي. ضروري مي پرداختند  ه در بغـداد، بـ در زمـان آل بويـ

ن مكـي   «سخن به ميان آورد ونيز فقيه ديگر، » ولايت فقيه «هوم  نخستين بار از مف    محمد بـ

ــراي ســلطان خراســان  » اللمعــه الدمــشقيه«، رســاله مهــم ) م1384ت(» الجزينــي العــاملي ب
ار از مفهـوم          ت  امـام  «نگاشت و در آن براي نخستين بـ ه نحـوي      » نيابـ سـخن گفـت كـه بـ

    112.كرد  صلاحيت فقها را در عصر غيبت محدود وتعيين مي
يـعي           ت ش به دليل همگامي فقهاي شيعه با حكومت هاي متغلـب شـيعي بودكـه حكومـ

ا سـاختار    كه داراي ساختاري)  م   1736( صفوي   شابه بـ اني      ها مـ هـاي رسـمي دولـت عثمـ

بود، نهاد ديني شيعي را در صدر امور قرار داد و جمعي معتنابهي از فقهاي شيعي را گرد 
واره اصـطلاح    113. كـرد   شورت ميآورد ودر مسايل مختلف با آنها م    ام همـ مرجعيـت  « امـ

ه           »تقليد ود، بـ ه وجـود آمـده بـ ه بـ ، به مثابه يك نهاد ديني قدرتمنـد كـه در زمـان آل بويـ

صورت رسمي و جداگانه از دولت و حكومـت، همـواره اسـتقلال خـود را حفـظ كـرد،          
ود، از نهـاد ديگـر دينـي         ام   حتا اين نهاد كه از عمق ديني بيشتري برخـوردار بـ ه نـ نهـاد  «بـ

 امام بعدها بزرگتـرين  114. كه همواره در خدمت حاكمان بود، متمايز و جدا بود    »  مراتب
م شخـصيت         اختلافات ميان نهاد مراتب و اخباري    د كـه در ايـن دورة مهـ ه وجـود آمـ ها بـ

ود )  م 1614ت ( اخباري مسلك، استر آبادي      ه همكـاري و     چـون اخبـاري  . بـ هـا هرگونـ

اما در اين سـمت، در مكتـب اصـولي، كـساني چـون      . كردند  د ميهمگامي با قدرت را ر    
اره از     )  م1793ت (محمد باقر بهباني      ه را شـروع كـرد و دوبـ همكاري با سلطنت قاجاريـ
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جايگاه رجال ديني در سياست و حكومت سخن به ميان آورد كه ايـن خـط توسـط  مـلا        
د نراقـي    ت  و او بــراي نخـستين بــار،   )  م1830(احمـ راي مفهــوم ولايـت فقيــه   ادامــه يافـ بـ

  115. استلال كرد وفقيه را در عصر غيبت به عنوان نايب امام معصوم قلمداد كرد
با بروز تغييرات اساسي و ظهور عصر قانونگرايي در اروپا، آغاز اصلاحات سياسـي در   
يـله كـساني چـون          ه وس خلافت عثماني و نيز بروز انديشه اصلاحي در ميان اهـل سـنت، بـ

هـاي سياسـي در ايـران تحـت عنـوان مـشروطيت آغـاز            ، خيزش »كواكبي«و» محمد عبده «
ه مخالفـت برخاسـتند، در حـالي          . شد  با اين خيزش جمعي از علما همگام با شـاه ايـران، بـ

ام  ازجمله مي. كه جمعي ديگر از علما با آن همگام و همراه شدند  : هـايي چـون   توان به نـ
د االله بهبهـاني   « د طباطبــايي «، »سـيد عبـ د خراسـاني  آ«، »محمـ ، »عبـد االله مازنــدراني «و »خونـ

آخوند خراساني كه در آن روزگار مهم . كردند  اشاره كرد كه مشروطيت را حمايت مي  

ود كـه    ترين مجتهده شيعي به حساب مي  گـزاري   قـوانين مجلـس قـانون   «: آيد، فتـوا داده بـ
. »سـت  طبق آن بر همه مـومنين واجـب ا  جديد، قوانين مقدسي است كه پيروي و عمل بر      

ه وجـود       )  م1936 (» ميرزاي ناييني«  اما با ظهور    116 مهم تـرين نظريـه سياسـي در شـيعه بـ

رزاي  117. آمد، زيرا او معتقد بود كه ولايت امت در عصر غيبت بر فقها واجب اسـت       ميـ
و قـانوني طراحـي كـرد كـه خـود         ناييني معقتد بود كه زندگي جديد را مـي    تـوان در پرتـ

را در مـورد   . ن شورا در عصر نبـوي و خلفـاي راشـدين باشـد     هايي چو   مطابق با آموزه   زيـ
تواند  مورد استناد  مفهوم شورا و اهميت آن هم شيعه و هم سني اتفاق نظر دارد، پس مي

  118. هردو جريان قرارگيرد

شود كـه او سياسـت را     بدين ترتيب گفتمان سياسي  ميرزاي ناييني، منجر به اين امر مي  
توانند در اين شـان مـشاركت    متعلق به همه امت است و آنها ميشمارد كه  شأن مدني مي  

ه روي  . كنند و خود سرنوشت سياسي شان را تعيين كنند    اين مساله مسير گسترده اي را بـ
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ز        حيات قانوني انسان مـسلمان جديـد مـي        ان افـراد و نيـ گـشايد كـه در آن حـق آزادي بيـ
  . گردد تيك، فراهم ميحقوق ايشان در اداره شهر وكشور شان به شيوه دموكرا

ت          د و مـورد عمـل قرارنگرفـ ه ويـژه   . اما اين نظريه با تحولات بعدي ايران بي اثـر مانـ بـ
اينكه جنگ جهاني دوم صورت گرفت و غرب با شاه ايران همگـام شـد و مـشروطيت و        

تـا جـايي كـه عليـه دولـت قـانوني مـصدق كودتـا         . مشروطه خـواهي  نيـز تعطيـل گرديـد      

شه        شايد هم . صورت گرفت  اره انديـ ضج دوبـ رين عوامـل نـ ين مساله خود يكي از مهـم تـ
  . ولايت فقيه و سپس عملي شدن آن در ايران بود

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ذاتي كرامت
  عزيز االله علي زاده مالستاني  

   ارزشي انسانمتكرا



 

  

  

  

  

  :در بينش اسلامي، انسان داراي دوگونه كرامت است

 كرامت ذاتي، و .1

 .كرامت اكتسابي و ارزشي .2

در كرامت ذاتي، انسان به محض انسان بودن و به دليل انسان بودن، داراي كرامت 

اما در كرامت اكتسابي و ارزشي، كسي شايسته . و شايسته بزرگداشت و احترام است

رتر و كاروكنش بزرگداشت و احترام است كه در سايه هاي بزرگ و سترك   خلقيات ب

  .خويش، كرامت را به دست آروده باشد

اي يافته و يكي از مهم ترين  جايگاه ويژه» كرامت انسان« حقوق بشر كه  حوزهدر 

ن از آن  حقوق بشر است، منظور كرامت ذاتي انسان است كه به محض انسان بود پايه

 جهاني حقوق بشر، روي اصل كرامت و ارزش ذاتي   اعلاميه در مقدمه. برخوردار است

 حقوق  و ماده دوم اعلاميه.  توجه شده استانسان از آن جهت كه انسان است، عميقاً

تواند بدون هيچگونه تمايز، مخصوصاً از جهت نژاد، رنگ،  هركس مي«: گويد بشر مي

 سياسي و يا هر عقيده ديگر، و هم چنين مليت و يا  جنس، زبان، مذهب، عقيده

وضع اجتماعي، ثروت، ولادت، و يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و تمام 

  ».هاي ذكر شده در اين اعلاميه، بهره مند گردد آزادي

در مسيحيت نيز اعتقادي كه ناشي از اراده  الهي و لازمه كرامت انساني است، 

هاي حقوقي و  بلكه همه اديان حقه الهي و شمار قابل توجهي از نظام. وجود دارد

  .پذيرند هاي اخلاقي، كرامت ذاتي را براي انسان مي مكتب

در قرآن كرامت و . ت انسان، يكي از ابعاد مهم انسان شناسي استدر اسلام، كرام

اين مساله . حيثيت ذاتي انسان، به صرف انسان بودنش، مورد تاكيد قرار گرفته است

پيام اصلي . محكم ترين پشتوانه فلسفه سياسي اديان توحيدي و به ويژه اسلام است

ترام به مقام ذاتي و جوهري  اح)ص(و جوهري انبياي توحيدي، خصوصاً پيامبر اسلام



، از آن نظر كه انسان »كرامت انسان«والي انسان است، همه پيامبران توحيدي، به 

  .است، دعوت كرده اند

و » كرامت انسان«گوهر اصلي دعوت پيامبران، در صحنه زندگي اجتماعي، تامين 

ي از در تعليمات هيچ يك. نماد آن است» حقوق بشر«عدالت است كه در عصر حاضر 

پيامبران، نصي وجود ندارد كه حتا بخشي از حقوق بشر به معناي امروزي آن را نفي 

بگذريم از آنكه نظريه حقوق بشر كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر منعكس . كند

است، خالي از نقص و عيب نيست و سازمان ملل متحد از تطبيق و اجراي آن ناتوان 

هاي  شود، كه اگر روزي انسان نين فهميده نمياست، اما از تعليمات هيچ پيامبري چ

هاي انساني، عدالت اجتماعي و روابط متقابل  ها و برابري روي زمين بخواهند آزادي

انساني را اساس كار و برنامة خود قرار دهند و صادقانه در اين راه بكوشند، خداوند از 

 تشويق  چنين جوامع آنها دنيا را به ايجادآنها ناراضي خواهد بود، بلكه تعليمات

   )1 (.آورند به شمار مي» عمل صالح«كند و كوشش در اين راه را، بارزترين مصداق  مي

و انسان از آن . جوشد بنابراين كرامت ذاتي، از طبعيت و درون ذات انسان مي

از اين رو، . جهت كه انسان است، از نظر حقوق شخصيتي و انساني با هم برابرند

اي انسانيت انسان است كه بدون  رين و بديهي ترين لازمهكرامت انساني مهم ت

ه عنوان اساسي ترين اصل بديهي، مورد  استناد به هر گونه منبع و مرجع، مي تواند ب

ها در هر زمان و مكان باشد، كرامت صفت و خصلتي است كه جدا از  اتفاق انسان

گيرد و به عنوان يك  ها را در بر مي تمام حيثيات و اعتبارات ديگر، فرد فرد انسان

  .اصل اولي، جز ماهيت مورد قبول واقع شده است

  كرامت اكتسابي و ارزشي انسان

كرامت اكتسابي چيزي نيست كه از عمق طبيعت و درون جان انسان بجوشد، 

 پاكي جان و انظباط نفس، اخلاق حسنه، عقيده خالص، تهجد و كردار  بلكه به رابطه

و انسان با اين وسيله، به پيشگاه خداوند . شود ن مينيك و تقواي الهي نصيب انسا

گونه كرامت به دست آوردني و يك رابطه عمودي يا  اين. كند قرب و منزلت پيدا مي

  .عمق بين انسان و خداوند است



 

و آيه  و پارسايي نمود پيدا ميها در كرامت اكتسابي كه در قالب تقوا انسان   كند، 

 بيانگر آن است، ارج و منزلت مساوي ندارند، بلكه )2(»ان الرمكم عنداالله اتقيلكم«

مربوط به اندازه تلاش انسان است براي نيل به مقامات معنوي، نه آنكه شخص پارسا 

هاي ديگر، از حقوق و  و نيكوكار، در زندگي دنيوي و اجتماعي، در مقابل انسان

ق حكومت و ها و امكانات اجتماعي و سياسي بيشتري بهره مند باشد، يا ح فرصت

  .ي جامعه را منحصر به خود گرداند و ديگران را موظف به تبعيت از خود نمايد اداره

بنابراين، كرامت ارزشي و اكتسابي انسان، تلازم و ارتباط منطقي، با حقوق انساني 

كه در زندگي دنيوي است، ندارد؛ بلكه هدف از طرح كردن احكام آن تقوا، آشنا 

  .باشد  ترين نيازهاي وجودي آنان ميها با عميق ساختن انسان

در حالي كه  موضوع كرامت انساني كه مبناي حقوق بشر است، انسان به ماهو 

انسان است، كار به عقيده خاص، افعال خوب و بد انسان، رنگ، نژاد، جنسيت، زبان و 

پس عقيده خاص داشتن، ملاك بهره مندي از كرامت انساني نيست، تا . غيره ندارد

  . فاقد آن عقيده باشد، كرامت انساني نداشته باشدكسي كه

  موارد كاربرد واژه كرامت

كرامت، مصدر كرم، واژه عربي است، در مورد اصالت، شرافت، بزرگوار و بزرگمنش، 

جوانمرد، پرگذشت، گرانبها، عزيز و ارجمند، بلند مرتبه، علو طبع، نيك سيرتي و 

يعني او را بر » كد علي كرامه«برد دارد، كار... مهرباني، حيثيت و منزلت، محترم و

  .من عزت و احترامي است

آيد، در مورد شريف، اصيل، ممتاز، سرشناس،  كريم كه جمع آن كرما و كرام مي

عالي رتبه، گشاده دست، مهمان نواز، خيرانديش، مورد احترام و اعتبار، پاك نژاد و 

 يعني حج و جهاد، احجار دو چيز با ارزش،: الكريمان. پاك سرشت، كاربرد دارد

: دخل كريم. اسب اصيل و پاكزاد: هاي قيمتي، خصال كريم جواهرات و سنگ: كريمه

: مرمر الكرام. دو چشم و فرزند دختري: در آمد آبرومندانه و كسب حلال، الكريمتان

     )2(.بزرگوارانه و بي اعتنا ازاين كار ناپسند رد شد



  انسان وقتي با واژه. ده و بزرگوار آمده استكريم در مورد خداوند به معناي بخشن

شود كه اخلاق و كردار پسنديده از او سر زند، يعني بخشش،  كريم ستوده مي

   )3(.ع،در او پديدار باشدببزرگواري، احترام و نيكويي رساندن به انسان، گذشت، علوط

ه  نام زيباي خداوندي و مجمع فضايل است، كريم يعني كسي ك99كريم يكي از 

  .هاي برتر را جامع باشد مجموعه فضليت

اثير كه در واژه شناسي الفاظ حديث، بسيار دقيق و كم نظير است، در مورد اين 

هاي خداوند كريم است، و او بخشايشگر گشاده  يكي از نام: گويد واژه چنين مي

پذيرد و او كريم مطلق است؛ كريم، جامع  دستي است كه داد و دهشش پايان نمي

كريم بن كريم بن : به همين معنا است حديث.  خير و شرف و فضايل استانواع

   )5(.ها بود كريم، يوسف بن اسحق بن ابراهيم؛ زيرا او جامع شرافت

 و بيخود  را ديدند، مبهوت)ع(وقتي زنان زيبا و اشرافي مصر، جمال زيباي يوسف

اهذا ماهذا بشراً ان حاش الله م«: ها بريدند و گفتند  را با چاقوهاي شان شدند و دست

. پاك و منزه است خدا، اين بشر نيست، اين فرشته بزرگوار است» هذا الا ملك كريم

  .فرشته در فرهنگ اقوام، سمبل پاكي، قداست، خوبي، نيكويي و فضايل است

اين اعجاب و تحسين زنان مصر نسبت به حضرت يوسف، تنها در جمال و صورت 

اي بود، اما وقار،   بي نمونه و افسانه)ع(بايي يوسفزيباي او نبود، درست است كه زي

متانت، عفت، حجب و حيا، نجابت، ژست و حركات و سكنات و عصمت كه در او 

  . داشته بوداشد، نيز آنها را بهت زده و به اعجاب و مشاهد مي

بلي، كمال حضرت يوسف تنها در جمال او نبود، او اگر صورت زيبا داشت، سيرت 

خداوند، آن حضرت را با اوصاف سترگي ستوده است؛ او را برگزيد و زيباتر داشت؛ 

 به )8( به او وحي كرد)7(علم تعبير خواب به او آموخت و نعمت خود را بر او تمام كرد

 به او علم )10( از بندگان خالص الهي بود)9(او قدرت سياسي و امكانات شگرف بخشيد

 نگهدارنده و آگاه )13( از نيكوكاران بود)12( بسيار راستگو بود)11(و حكمت عنايت كرد

  ... و)15( پرگذشت بود)14(بود

 صفات و خصوصيات  ستايند، به اعتبار همه وقتي زنان مصر او را به صفت كريم مي

  .وجودي و انساني است كه در حضرت يوسف متجلي گشته اند



 

  اسلام و كرامت ذاتي انسان

گردد كه كرامتي كه مبناي  يشكار م مجموع آنچه گفته شد، اين حقيقت آاز

حقوق بشر قرار گرفته است، كرامت ذاتي انسان است كه به صرف انسان بودن برايش 

اما سوال اين است كه آيا اسلام به ... دور از عقيده و مرام، رنگ، نژاد وه ثابت است، ب

كرامت ذاتي انسان توجه كرده و براي انسان، كرامتي كه از درون ذات او بجوشد 

  ل است؟ يا تنها به كرامت اكتسابي اذعان دارد؟قاي

پاسخ اين پرسش كاملاً مثبت است؛ اولاً در قرآن كريم انسان موجودي شمرده 

و لقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر «: شده كه خداوند براي وي كرامت داده است

  ) 16(»و البحر و رزقناهم من الطيباب و فضلناهم علي لشير ممن خلقنا تفضيلا

يعني، ما محققاً فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا به 

حركت در آورديم و از مواد پاكيزه بر آنان روزي داديم و بر بسياري از موجوداتي كه 

  . آفريديم، برتري داديم

در اين آيه سخن از بني آدم است، سخن از انسان به ماهو انسان است، قطع نظر 

وژي و عقيده خاص، قطع نظر از قوميت، زبان، رنگ و غيره؛ يعني انساني از از ايديول

آيه مباركه . آن جهت كه انسان است، محترم، ارزشمند و داراي شان و منزلت است

گوياي اين مطلب است كه افراد انساني علاوه برحق حيات، داراي حق كرامت ذاتي 

قانون، آن كرامت را از خود سلب هستند كه تا زماني خود انسان، در اثر خروج از 

نكند، مكلف به رعايت اين حق هستند، همان گونه كه مكلف به رعايت حق حيات 

  . يكديگر اند

كرامت انساني در قرآن به صورت يك امر واقعي مطرح است، نه جعلي و اعتباري 

اي آن است كه وي حقيقتاً از لحاظ وجود داراي امتيازات و  و نشان دهنده

  . هاي است كه ديگر موجودات آنها را ندارند برجستگي

مفهوم كرامت به مقررات حقوقي پيوند و وابستگي دارد، يعني انسان بدون «

حق دارد ...  عقل، اراده و استقلال و ملاحظه عقل، دانش و هنر، و بدون ملاحظه

و احترام شود و به كرامت انساني اش نبايد لطمه وارد شود، بنابراين عقل و اراده 

و هنر و اي بسنده براي كرامت  توانند زمينه نمي... استقلال، عقيده و اخلاق، دانش 



باشند؛ زيرا كودكان و بسياري از سالمندان، عقب ماندگان يا سفهان و انواع آسيب 

ديدگان خودمختار و مستقل نيستند، ولي كرامت انساني و حقوق طبيعي آنان، 

لكه اين اشخاص به وجهي ويژه به حقوقي نياز آشكار و دست نخورده و پابرجا است، ب

  .توانند از آنها برخوردار شوند دارند كه خود نمي

ها بايد  خواهد، رفتار خوب است؛ لااقل با انسان كمترين چيزي كه كرامت مي

اي از زندگي، نبايد اشخاص را، از حقوق   نيك و رفتار خوب شود، در هر مرحله معامله

و بدينسان كرامت و منزلت انساني، گذشته از . ون انسانندانساني او باز داشت؛ چ

 دستورهاي اخلاقي عميقي است كه شخص در  هاي حقوقي اش، دربر دارنده شاخه

  . هر موقع و واقعيتي باشد، سزاوار و شايسته احترام است

 برابري   كلي دربرگيرنده  به گونه» كرامت«هاي اخلاقي و حقوقي،  در مضمون

كه انسان، انسان است، در خور احترام و برخوردار از داشتن  ني همينحقوق است؛ يع

اين حقوق بخشي از قاعده و . منافع اساسي است كه يكسان و همگاني نگريسته شود

هاي مدني را دربر دارد، ناتواني، بيزاري، شخصيت  دستوري است كه دست كم، آزادي

خواهد  عي، شغل و موقع، هر چه ميناكار، شيوه زندگي و دودمان و تبار، پايگاه اجتما

  )17(.باشد مهم نيست، مهم اين است كه هر كس را لااقل يك انسان است

داند و براي او كرامت   تكريم مي و ثانياً به جز از قرآن كريم كه انسان را شايسته

 عملي پيشوايان دين كه براي ما سند قطعي است،  ذاتي قايل است، در گفتار و سيره

واني مبني بر كرامت و ارزش انسان وجود  دارد كه براي نمونه به چند مورد موارد فرا

  :شود اشاره مي

 مر برجلين يتسابان، فسمع احد هما يقول -  صلظ االله عليه واله-ان رسول االله «-1

يا عبداالله لاتقل هذا لاخيك، فان : يصاحبه قبح االله و  جهك ووجه من يشبهك، فقال

  ) 18(»صورته خلق ادم ب-االله، عزوجل

دهند،  گذشت، دو مردي را ديد كه يكديگر را دشنام مي مي) ص(حضرت رسول

خدا روي تو را و روي كسي را كه همانند تو است، : يكي از آن دو به ديگري گفت

 –به برادرت چنين دشنام مده؛ زيرا خداوند ! بنده خدا: حضرت فرمود. زشت كند

  . ست آدم را شبيه صورت خود آفريده ا-عزوجل



 

اين تشبيه هرچند يك تشبيه مجازي و به اصطلاح علماي بلاغت، از نوع استعاره 

چرا زيبا نباشد؟ او . داشت حتما زيبا بود بالكنايه است؛ يعني خداوند اگر صورت مي

تواند براي خود صورت زيباتر انتخاب  بخشد، نمي كه براي بندگانش صورت زيبا مي

مبر نسان همانند خدا زيبا است، پس شايسته تكريم و ، ا)ص(نمايد؟ در اين سخن پيا

  . احترام است، نه لعن و نفرين و توهين

كند و بدينوسيله  هر قومي در محاورات ادبي خود، روهاي زيبا را به ماه تشبيه مي

اما حضرت رسول پروردگار، در اين فرموده خود، انسان را . ستايد ممدوح خود را مي

تشبيه و تكريم بالاتر . كه خالق ماه و هر چيز زيبا استبه خداوند تشبيه كرده است 

  از اين، در كدام فرهنگ و ادبيات يافت خواهد شد؟

 خلقت و جانشين خدا  منظور اصلي از اين تشبيه اين است، كه چون انسان عصاره

در روي زمين است، اين استعداد را دارد كه خود را متصف به صفات خداوندي 

فه و مخلوف عنه بايد سنخيت وجود داشته باشد، پس نبايد به بسازد؛ زيرا بين خلي

  . كرامت او لطمه وارد شود، چنانچه روا نيست انسان نسبت به خدا بي حرمتي  نمايد

.  اسلام در مورد كرامت انساني هيچ شخص يا مردمي غافل نمانده است-2

» ت انسانيكرام« اسلام است، در مورد  ترين دست پروده كه عالي) ع(حضرت علي 

ان االله تعالي خصكم بالاسلام، و استخلصكم له، و ذلك لانه اسم : تعبيري جالبي دارد

  ) 19(»سلامته و جماع كرامته

همانا خداي بزرگ شما را به اسلام اختصاص داد، و شما را براي اسلام برگزيد؛ 

  . ي كرامت بشري زيرا اسلام نامي از سلامت است و فراهم كننده

ي عبارت است از زندگي بدون مشكلات، بدون تزاحم و تخاصم، بلكه مفهوم سلامت

با مهرباني و تعاون، بدون هرج و مرج و فساد، بلكه با اصلاحات و انتظامات، بدون 

تعصب و تفرق، بلكه با همزيستي و همدلي، بدون ظلم وجور، بلكه با عدالت و 

ه صفاي زندگي را تيره برابري، بدون غش و ريا هوا و هوس و هركار و صفت زشتي ك

اسلام نام سلامتي و مركز تجمع . كند لطمه وارد مي» كرامت انسان«كند و به  مي

كرامت است، كرامت واژه جامعي است كه بر هر خوبي و خير صدق مي كند؛ بر اصل 

بر حريت، اختيار . مساوات بين مردم كه سفيد بر سياه در حقوق بشري برتري ندارد



... اي خودش، غني باشد يا فقير، مسلمان باشد يا غير مسلمان، وو انتخاب انسان بر

اي كه باشد، حريم و حرمتش  چون انسان به ماهو انسان، پيرو هر مسلك و عقيده

  . محترم است، مگر آنكه خودش به سبب خروج از قانون، حريمش را بشكند

مسلم حرام؛  كل المسلم علي ال-  صلي االله عليه واله-  فرموده حضرت رسول االله-3

  . دمه، عرضه و ماله

ي حدود و حيثيات مسلمان بر مسلمان محترم است؛ خون، آبرو و مالش،  كليه

 احترام مسلمان بر مسلماني، )20(»حرمه المسلم فوق كل حرمه؛ دمه، ماله و عرضه«

  . فوق هر احترامي است؛ خون، مال و آبرويش

ر خود، احترام و كرامت آمده كه به ظاه» مسلم « ي هر چند در روايت كلمه

انسان منظور شده » مسلم«كند، ولي اگر كمي دقت نماييم، از  مسلمان را بيان مي

  . كرده است  ميتضاقن روايت در محيطي گفته كه چنين اكه اي است؛ اما از آنجايي 

هاي نهج البلاغه استنباطي  بعضي از دانشمندان نوپرداز، در شرح يكي از خطبه

و فضل حرمه المسلم علي الحرم كلها، «: تي از آن خطبه اين استجالبي دارد وقسم

فاالمسلم من سلم «وشد بالا خلاص و التوحيد حقوق المسلمين في معاقدها، 

اتقواالله ...  الا بالحق، و لايحل اذي المسلم الابما يجب)21(»المسلمون من السانه ويده

  ) 22(»ايمفي عباده و بلاده فانكم مسؤلون حتي عن البقاع و ابه

حرمت مسلمان را بر هر حرمتي برتري بخشيد، و حفظ حقوق مسلمانان را به 

پس مسلمان كسي  است كه مسلمانان از . اي توحيد و اخلاص محكم كرد وسيله

زار مسلمان روا نيست جز و آ.  نبيند، مگر آنجا كه حق باشدزبان و دست او، آزاري

و تقوا پيشه كنيد؛ زيرا شما در پيشگاه از خدا بترسيد ... در آنچه كه واجب باشد

  . ها و حيوانات هستيد خداوند، مسوول بندگان خدا، شهرها، خانه

هر انسان حقوقي دارد كه بر ديگران رعايت «: گويد ايشان در شرح اين خطبه مي

آن لازم است، ولو هر دين و مذهب و آرايي كه داشته باشد؛ مانند حق حيات، حق 

ق عدالت و انصاف حق برائت ذمه اش، تا آنكه جرم بالاي او به دفاع از مصالحش، ح

پيروان هر دين وكيشي بالاي يكديگر حقوقي دارند كه در شريعت آنان . اثبات برسد

  . معين شده است



 

از حقوقي كه اسلام بر مسلمانان واجب كرده است، دفاع از تماميت ارضي و تجاوز 

ت توان دفاع نداشته باشند، از جمله آنكه كه اهل آن مملك بيگانگان است، در صورتي

فاالمسلم من سلم «براي مسلمانان تنگ دست، حقي است بالاي ايشان در مورد 

است و مراد ) ص( اين حديث از رسول اسلام: فرموده است» المسلمون من السانه و يده

  و دليلي اين عموميت،-  اعم از مسلمان و غير مسلمان- مردم است به مسلمين، همه

 احاديث فراوان ديگري كه امر كننده  به علاوه. است» و لقد كرمنا بني آدم«اي  آيه

 رسول گرامي  فرموده. هيچ كس نبايد مورد اذيت و آزار قرار گيرد: است به آنكه

بدترين مردم كسي است » شر الناس من تخاف الناس من شره« :  است كه)ص(اسلام

  .  وحشتندكه مردمان ديگر از شرارت او در خوف و

و در كلام . آمده است» ناس« كلمه )ص( بينيم در كلام حضرت نبوي آنچنان كه مي

ولي منظور از » و لا يحل اذي المسلم«آمده » مسلم « هر چند كلمه) ع(حضرت علي

آن، غير مسلمان نيز هست و اذيت غير مسلمان نيز روا نيست؛ چون انسان حريمش 

  . محترم است

در مورد بندگان خدا و سرزمين او از خداوند پروا » ه و بلادهاتقوا االله في عباد«

 است و همه مردم عيال خداوند و  خداها، سرزمين ي سر زمين نماييد؛ چون همه

ر . ي بهايم مخلوقات خداوند هستند  همه پس رعايت حق شان فرض است و ما در براب

براي منفعت انسان خداوند، به رعايت حقوق آنان مسوول هستيم، خداوند حيوان را 

او ظلم شود و بالاتر از زور شان در حق ... آفريده است، نه آنكه در مورد علوفه، آب و
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  حقوق مدني 
   

  ديني زنان مسلمان                      
   

  جوامع اسلاميهاي سنتي و نوين در  چالشبا                      
  

  

  

  تعدد زوجات

در ذهنيت جوامع اسلامي شايد اين استنباط وجود داشته باشد كه جريان 

زيرا با . گراي سياسي، يك جريان كاملاً مردانه است، اما واقعيت اين طور نيست اسلام

اي كه در اين جريان اسلامي وجود دارد، زنان مرد سالار و  وجود نگاه مرد سالارانه

 يا حداقل متمايل به اين جريان و ذهنيت در مورد زنان، نيز در ميان آنها زن ستيز و

  .وجود دارند

طغيان و عصيان برخي از زنان مسلمان در «چنانچه اين دسته از زنان معتقدند 

اي از محافل اسلامي وقتي آغاز شد كه مردان از انجام وظايف به طرف خود   پاره



خانواده سنتي نيز واحدي است از ثبات ] كهبا اين نگرش [سري سوق داده شدند، 

ازدوج كند، مانند ] با آنها[تواند   و چهار زني را كه يك نفر مرد مسلمان مي،جامعه

  ) 49(.»چهار ديوار كعبه است و مظهري است از ثبات و اطمينان

اي از محافل اسلامي از  منظور از طغيان و عصيان برخي از زنان مسلمان در پاره

 از زنان محافظه كار اسلامي در اينجا يعني مخالفت با ازدواج مجدد اي دستهنگاه اين 

شوهران آنها براي بار دوم و سوم و چهارم و نيز منظور از خود سري مردان از انجام 

  . باشد وظايف شان، تمايل نداشتن به ازدواج مجدد و گرفتن بيش از يك زن مي

 دارند و تاكيدي نيز بر سنتي بودن آن زيرا نگرشي را كه آنها از خانواده اسلامي

دانند كه به عقد يك مرد مسلمان درآمده  كنند، ثبات آنرا در وجود چهار زني مي مي

  . و خانواده واحدي را تشكيل بدهند

روند كه چهار زن را به چهار ديوار  آنها در اين گفته و اصرار شان تا آنجا پيش مي

ده اسلامي را كه مردي داراي چهار زن در كعبه تشبيه نموده و تحقق چنين خانوا

  . كنند آن وجود داشته باشد، مظهري از ثبات اطمينان تلقي مي

بسياري از افراد ندانسته اند كه «كنند كه  آنها مصرانه به اين نكته پافشاري مي

چرا چنان ساختار خانوادگي در اسلام مجاز شمرده شده است؟ و بر اسلام اعتراض 

كه، گويي داشتن چهار زن، مخصوص اسلام است و در اين مورد،  يكنند به طور مي

دانند  و آنرا خلاف اخلاق مي. اسلامي همان تعصب مسيحيت را دارند] طلبان[تجدد 

كنند و در اين زمينه، مسلمان متجدد تابع نظر غرب  و از حداقل طرفداري مي

   )50(.») نكند زن تجاوز4به اينكه از حد . (داند و آنرا معيار مي. شود مي

اول اينكه اين . باشد آنچه در اين نظريه جالب توجه است دو نكته اساسي مي

و دوم اينكه از نظر او داشتن چهار زن همزمان براي . باشد نظريه، نظريه يك زن مي

داند از سوي  يك مرد مسلمان، حداقل تعدد زوجات بوده و خلاف آنرا معياري مي

مريم جميله اين نظريه را در جامعه . ر غرب هستندمسلمانان متجددي كه تابع نظ

پيشرفته وصنعتي امريكا دارد، نه در يك جامعه توسعه نيافته و سنتي و قبيلوي 

داكتر . براي او چهار زن مانند چهار ديوار كعبه است در يك خانواده اسلامي. اسلامي

: گويد مييوسف قرضاوي، اين موضوع را از احكام ثابت قطعي اسلامي شمرده و 

احكام قطعي مربوط به امور فردي، خانوادگي و اجتماعي و حكومت، و روابط بين «



 

الملل، كه بر اساس نصوص و اجتماع امت اثبات گرديده اند و جزو زندگي زن 

مسلمان و اركان فقه اسلامي قرار گرفته اند، جزو امور ثابت و ماندگار شريعت اسلام 

  : باشند، مانند مي

لاق و تعدد زوجات و شرايط و حدود آن، واجب بودن تهيه مخارج مباح بودن ط

هاي غرب گرا،  اي از كشورها برخي از گروه در پاره] او همچنان معتقد است. [بر مرد

همه تلاش خود را براي جلو گيري از طلاق و چند همسري و برتري بخشيدن زن بر 

  )51(.»مرد، به كار گرفته اند

ا زناني كه بر شما حلال است ازدواج كنيد، دو و سه و ب«اما در قرآن آمده است 

اما اگر نتوانيد عدالت را ميان شان اجرا نماييد [توانيد اختيار كنيد  چهاز زن مي

ر   در حالي)52(.4/3!] بيشتر از يك زن نگيريد كه، قرضاوي و مريم جميله، با اينكه ب

همزمان چهار زن اختيار تواند  قطعي و ثابت بودن اين حكم اسلامي كه يك مرد مي

اي   هايش به كار ببرد اشاره نمايد تاكيد دارند اما از عدالتي كه بايد ميان زن

همين عدالتي را كه قرآن به آن تاكيد نموده است تا يك مرد در صورت . كنند نمي

داشتن بيش از يك زن، در مورد آنها اجرا نمايد كه كاري بس دشوار  و اكثر موارد 

رسد، خود نفي كننده اين موضوع است تا افراد نتوانند بيش از  ظر ميناممكن به ن

عدالت را  اما گويا اين امر وارونه شده است و تعدد زوجات، . يك زن اختيار نمايند

در حالي كه اصل در اسلام عدالت است و . تحت الشعاع قرار داد و كنار گذاشته است

  . عدالت است نه تعدد زوجاتاگر جزو احكام قطعي و ثابتي هم باشد اجراي 

تواند چند زن اختيار  چرا مرد مي«علامه طباطبايي، در پاسخ به اين پرسش كه 

البته معلوم است كه اسلام تعدد زوجات را ايجاب نكرده است فقط :] گويد مي[كند؟ 

بيشتر از يك زن تا چهاز زن ازدواج نمايد آن ] تواندبا مي[اجازه داده است كه مرد 

كه بتواند در ميان آنان با مساوات و عدالت رفتار نمايد و چنين  در صورتيهم فقط 

خواهد يعني بايد طوري باشد كه نظم جامعه به واسطه كمبود  حكمي تنها زمينه مي

   )53(.»نيايد] به وجود[زن و تراكم مردان با اين امر مختل نشود و هرج و مرج 

رآن آمده است هيچ بحثي در آن از اينكه اين حكم در سوره چهارم، آيه سوم ق

  قابلاما بحث در اين است كه آيا اين حكم يك حكم قطعي و ثابتي است يا. نيست

 خاصي از تاريخ جوامع اسلامي؟ زيرا اين حكم شرطي هم دارد و  تغيير، و براي دوره



بايست مرد با گرفتن بيش از يك زن ميان آنها داشته  آن اجراي عدالتي است كه مي

گيرد  باشد و مرد مسلماني كه بيش از يك زن مي كه آن، بعد ايماني اسلام مي. باشد

بايد عدالت اجتماعي را ميان آنها به اجرا گذارد در غير آن صورت نبايد بيش از يك 

  .زن بگيرد

كه آنچه تا كنون در جوامع اسلامي در اين زمينه اتفاق افتاده و مردان،  در حالي

واضح است . اند كاملاً جنبه اقتصادي داشته است هبيش از يك زن اختيار نمود

كساني همزمان بيش از يك زن گرفته اند كه از نگاه اقتصادي وضعيتي مطلوبي 

  .  اند، و كمتر اتفاق افتاده است كه آدم واقعاً عادلي بيش از يك زن گرفته باشد داشته

ت وجود دارد؟ و اي ميان اقتصاد و عدال  آيد كه آيا رابطه حال اين پرسش پيش مي

گيرند بيشتر از همه عادل هستند يا  مردان مسلماني كه همزمان بيش از يك زن مي

هاي زندگي و  برخي ديگر معتقدند، به دليل پيچيدگي مسووليت«متمول؟ اما 

ناممكن بودن اداره اقتصادي بيش از يك خانواده، سنت تعدد زوجات به زودي از بين 

مانان واقعي واجب است كه آن را احيا كرده و از آن بنابراين بر مسل. خواهد رفت

و بعضي ديگر از اين هم فراتر رفته اند و اظهار نموده اند كه ميزان . محافظت نمايند

شود كه تا چه حد تمايل دارد و با  اعتقاد زن و صلابت ايمان او به اين سنجيده مي

 )54(.»م انتخاب كنندكند كه شوهرش زن دوم يا سوم و يا چهار طيب خاطر قبول مي

 حسادتي كه نسبت به بسياري از مسايل اجتماعي از جمله به زنان زن با احساس

شود  ديگر و به ويژه نسبت به زن و يا زنان ديگر شوهر خود دارد به ندرت حاضر مي

چنين زندگي را قبول نمايد مگر با تحميل آن از سوي شوهر كه گاه حتا منجر به 

شوهر شده و در بعضي از موارد، كار به جدايي و طلاق لت و كوب زن از سوي 

  . كشد مي

اما در مواردي بسيار نادري هم ديده شده است كه به علت نازا بودن، زني حاضر 

حتا در چنين مواردي، خود زن به . شده است تا شوهرش زن دوم اختيار نمايد

ا در بسياري از ام. خواستگاري زن يا دختري رفته و آنرا براي شوهرش گرفته است

اين موارد ديده شده است كه بعد از مدتي، مرد دل به زن دومي بسته و عدالت را 

هاي اسلامي در  اما نظر جريان. زير پا گذاشته و يا حتا، زن اولي را ترك كرده است

هاي مسلمان و تجدد  كه ليبرال در حالي. اين زمينه كاملاً متفاوت از يكديگر است



 

ي با تعدد زوجات در جوامع اسلامي ندارند، اما محافظه كاران طلبان، ميانه خوب

كه مدعي جريان ميانه رو  گرايان سياسي و حتا آنهايي اسلامي و يا جريان اسلام

اسلامي هستند از جمله داكتر يوسف قرضاوي، سخت طرفدار تعدد زوجات در اسلام 

  . هستند

كنند بلكه  آن بسنده نميعلماي مسلمان طرفدار تعدد زوجات، تنها به آيات قر

و مثالي كه در اين زمينه مي آورند  گاه، نگاهي هم به جهان غرب در اين زمينه دارند 

ها مكرر خوانديم كه  ها و مجله در اين چند سال اخير در روزنامه«اين است كه 

جمعيت زنان آلماني، از دولت تقاضا كرده اند كه قانون تعدد زوجات اسلام را در 

شوهر را رفع نمايد، ولي دولت به علت  ا كرده بدينوسيله نياز زنان بيآلمان اجر

   )55(.»مخالفت كليسا، اجابت نكرده است

از طرف «ورزند كه  طرفداران تعدد زوجات در اسلام همچنان به اين امر اصرار مي

ديگر، مخالفت زنان با تعدد زوجات، مستند به يك احساس غريزي طبيعي نيست 

گيرند و زناني كه زن دوم  گيرند به زور نمي ه زن دوم، سوم و چهارم ميزيرا مرداني ك

شوند از آسمان نباريده اند و از زمين نروييده اند بلكه از همين  و سوم يا چهارم مي

باشند و همين رسم صدها هزارها سال در ميان بسياري از ملل و  زنان معمولي مي

د آمده و نه كمبودي در جنس زن حس شده اي به وجو اقوام داير بوده نه فساد غريزه

   )56(.»است

اما واقعيت اين است كه هيچگاه به صورت عموم، از زنان در مورد ازدواج دوم و 

چه زناني كه شوهران آنها براي بار دوم و . سوم و چهارم نظري خواسته نشده است

اند و چه زنان سوم و يا چهارم و حتا در موادي بيشتر از چهار بار همزمان زن گرفته 

بيوه و يا دختراني كه به ازدواج مرد زن دار درآمده اند، بيشتر با زور و اجبار بر آنها 

  . تحميل شده است

اگر قبول كنيم كه زن به عنوان يك انسان، داراي احساسات و عواطف انساني 

اين ي داشته باشد، از جمله  ا است و مانند مرد اين حق را دارد، تا چه گونه خانواده

كه خانواده او كوچك و يا بزرگ باشد و يا در تربيت فرزند يا فرزندانش نقش اساسي 

 دتداشته، محبت پدري شوهرش تنها و تنها براي فرزندان او باشد و با احساس حسا



شود كه چنين زندگي را به  شديدي كه زن در اين مورد دارد، كمتر زني حاضر مي

  . ميل رضايت خود انتخاب نمايد

آيد كه زني بپذيرد شوهري داشته باشد كه محبت پدرانه و  ا به ندرت پيش ميزير

چنانچه بسياري . شوهرانه اش را ميان زن و يا زنان ديگر و فرزندان آنها قسمت نمايد

از اين موارد وجود داشته است كه مرد خانواده به جاي تقسيم نمودن محبت 

د، رفتار تبعيض آميز با آنها داشته شوهرانه و پدرانه اش ميان زنان و فرزندان خو

  . است

اباحه تعدد زوجات، تا چهار عدد را بايد در پرتو روابط انساني به خصوص روابط 

در سياق اين روابط . زن و مرد در جامعه عرب قبل از اسلام فهميد و تفسير نمود

تملك و » محدود كردن«شويم اين اباحه در حقيقت در جهت  است كه متوجه مي

اختيار گرفتن بي حد و حصر زنان بوده است به خصوص زنان طبقات پايين قبيله در 

كه بدون هيچ محدوديتي توسط  مردان طبقات بالاتر مورد بهره برداري قرار 

  . گرفتند مي

شواهدي كه حاكي از وخامت وضعيت زنان آن دوره است و نيز كثرت احكامي كه 

 احكام ازدواج، طلاق، عده، نفقه، ميراث در قرآن در مورد زنان وارد شده، به خصوص

  . و غيره، ممكن است درستي مطلبي را كه عنوان كرديم اثبات كند

 با بيش از چهار زن ازدواج نمود و )ص(كه حضرت رسول چرا راه دور برويم در حالي

اقتدا كند و بيش از چهار زن )  ص(تواند در اين مورد به پيامبر امروز يك مسلمان نمي

مبر.بگيرد  داشت )ص( اين مطلب كه اباحه ازدواج با بيش از چهار زن، اختصاص به پيا

منافاتي به اين مساله ندارد كه ازدواج با بيش از چهار زن، روش  نه ساير مسلمانان، 

  . رايجي بوده، اما تحت نام و عناوين گوناگون، معمول بوده است

ر زن به عنوان يك گيريم كه محدوديت به چها در اين سياق چنين نتيجه مي

اهميت و جايگاه اين . مند در جهت رهايي زن از اسارت مردان بوده است پديده تاريخ

توان از مجموع تشريعاتي كه در نصوص اسلامي در باره زن وارد  تحول بنيادين را مي

به اين دليل كه تحول مذكور در جهت تضييق بهره . شده است، به دست آورد

پس محدوديت ازدواج با يك زن پس از .  از زنان بوده استبرداري نا محدود مردان



 

 آن را  قرن از تاريخ مذكور، يك تحول طبيعي در مسيري كه اسلام15گذشت 

   )57(.آيد گشوده است به شمار مي

بنابراين، حكم قرآن در سوره چهارم آيه سوم آمده است، دستورالعمل، مبني بر 

زن بگيرند بلكه عدد چهار، محدوديتي است اين نيست كه مردان حتما بايد تا چهار 

زيرا قبل از آن، مردان نظر . كه در برابر مردان آن روز جامعه اسلامي قرار داده است

اي كه داشتند، محدوديتي را در گرفتن زن براي  به زور و قدرت اقتصادي و قبيله

ي زيادي از ها خود قايل نبودند و زنان، در واقع در چنين مواردي، مورد سو استفاده

گرفتند، و محدوديت تعدد زوجات به عدد چهار  سوي مردان قدرتمند قبيله قرار مي

از سوي قرآن، قانون بوده است كه مردان نتوانند حتا با داشتن قدرت اقتصادي و 

  . نظامي، بيش از چهار زن بگيرند

 سخن - يعني قضيه ازدواج و تعدد زوجات- قرآن در موارد ديگر از اين قضيه«

ميان : فان خفتم الا تعدلوا فواحده«: فرمايد گويد و مي مي اگر ترسيديد كه  مبادا 

همسران متعدد خود نتوانيد عدالت و برابري را رعايت كنيد، پس يك همسر 

  )4/3.(»برگزنيد

كند كه گفتيم آن آيه بر جواز تعدد  اين آيه، استدلال ما را در محور اول تاييد مي

يانگر حركت طبيعي است كه وحي براي بهبودي وضع زنان كند، ب زوجات دلالت مي

اما آيه ديگري كه در اين باره وجود دارد مطلب را به . مورد خطاب قرار داده است

كند و تعدد زوجاتي را كه سلفي آن را متمسك قرار داده است  طور كامل بيان مي

بين : نسا ولو حرمتمولن تستطيعوا ان تعدلوا بين ال«: كند و آن آيه اين است ملغا مي

رقرار نماييد هر چند كوشش نماييد زنان نمي   )4/129. (»توانيد عدالت ب

آيد كه اين آيه توانايي انسان  در حقيقت، بر طبق روش تحليل لغوي به دست مي

نمايد كه آدمي  كند و اظهار مي را در رعايت عدالت بين زنان به نحو مطلق نفي مي

 اين آيه به صراحت بر ناتواني مردان )58(.ا رعايت نمايدتواند اين عدالت ر هرگز نمي

آيه مذكور بر اين گفته صحه . در اجراي عدالت ميان زنان متعدد شان تاكيد دارد

  :گذارد كه بيشتر برنيات دروني مردان اشاره دارد مي

        من به فرمان دلممن به فرمان دلممن به فرمان دلممن به فرمان دلم

        دل كي به فرمان من استدل كي به فرمان من استدل كي به فرمان من استدل كي به فرمان من است



از اين رو است » عدل«د نه كن است كه بر مردان حكومت مي» حرص«اينجا اين 

دهد كه دال بر  ما را در برابر يك نفي مركب قرار مي «129 آيه 4كه قرآن در سوره 

نفي امكان رعايت عدالت بين زنان به صورت نفي ابدي است بلكه در درجه بالاتر، 

  . كند حرص بر ايجاد عدالت را نفي مي

 را وقتي به -زوجات است در حال تعدد -اين نفي مركب كه متمركز بر نفي عدل

اصلي از اصول اساسي در اسلام است، يك نوع » عدل«افزاييم كه  اين نكته مي

تعارض ميان اصل عدالت و حكم به اباحه تعدد زوجات و از نظر خود قرآن كريم به 

تواند با اصل عدالت معارضه كند، زيرا  و حكم به اباحه تعدد زوجات نمي. رسد نظر مي

 )59(.»كند زيي و نسبي است كه تحت شرايطي به ناچار تغيير ميحكم يك مساله ج

 از آن به عنوان يك حكم قطعي و شود اما متاسفانه وقتي صحبت از تعدد زوجات مي

م برده ميباث شود بدون اينكه تمام آيه را مورد مطالعه قرار دهند كه هم  ت اسلامي نا

ت مورد تاكيد قرار داده و هم اباحه معاشرت با كنيزكان را به همان حد تعدد زوجا

را ولي تنها همان بخشي از آيه مذكور كه شامل » عدل«يكي از اصول دين يعني 

به عنوان يكي از اصول » عدل«كه  در حالي. سازند شود، برجسته مي تعدد زوجات مي

  . دين بر حكم تعدد زوجات ارجحيت دارد

م تقسيم كرده اند فقهاي مسلمان، احكام شريعت را به پنج قسم مقابل ه«

» مباح«است كه بين اين دو » مكروه«در برابر » مندوب«و » ممنوع«مقابل » واجب«

وقتي مندوب از احكامي شد كه . قرار دارد كه انجامش ثواب ندارد و تركش هم عقاب

انجام آن ثواب دارد و ترك آن عقاب ندارد و در مقابل، مكروه انجامش عتاب ندارد، 

برد، پس در حقيقت، دايره عقاب منحصر در انجام اعمال  ثواب ميانسان بر ترك آن 

با پذيرش اين مطلب . ممنوعي است كه عبارت اند از انجام محرمات و ترك واجبات

م مباح باشد، انجام ندادنش هر چند با منع از  كه تعدد زوجات داخل در دايره احكا

نوع تقسيم فقهي احكام آن بر اساس قاعده فقهي عقاب ندارد و با اين همه، اين 

  ) 60(.»شريعت، به خودي خود نيازمند تجديد نظر است

كه تعدد زوجات از احكام مباح در اسلام است نه از احكام واجب،  و از آنجايي

اما اين كه بعضي . تواند قابل تغيير در تاريخ و شرايط جوامع اسلامي باشد بنابراين مي

 اين حكم تاكيد نموده اند خود جاي بحثي از علماي اسلامي بر ثابت و قطعي بودن



 

كه انجام و انجام » مباح«آيد كه چرا و چگونه  زيادي دارد و اين پرسش پيش مي

ندادن آن فرقي زيادي باهم ندارد و در انجام و انجام ندادن آن ثواب و عقابي را 

د؟ با آي كند، از احكام ثابت و قطعي اسلامي به حساب مي متوجه انجام دهنده آن نمي

فقهي » مباح«نتيجه رسيديم كه تعدد زوجات تحت عنوان ] اين[به «ذكر موارد فوق 

داخل نيست زيرا هر چيزي كه شرع از بيان آن ساكت است آن مباح است در حالي 

  . كه اين حكم نوعي مقييد و تضييق حكم عرفي سابق بر آن است

تر، كه اصل  ر و عموميو قبل از اين گفتيم كه اين حكم ممكن است با اصل كلي ت

شود كه اين  عدل است در تعارض باشد با توجه به اين نكته، اين مطلب تقويت مي

  ) 61(.»حكم يك حكم نسبي و مشروط به شروط موقتي موجود در آن زمان بوده است

كتر ابوزيد به عنوان يك  نظريه فوق نشان دهنده اين نكته است كه از نظر دا

ت حتا تحت عنوان مباح فقهي هم داخل نيست بلكه تنها متفكر مسلمان، تعدد زوجا

تواند يك حكم نسبي و مشروط به شرط موقتي باشد كه در شرايطي خاصي از  مي

  . تواند برداشته شود تاريخ جامع اسلامي وضع شده است و مي

كه در  اي به نام كنيز در جوامع اسلامي وجود ندارد، در حالي چنانچه امروزه پديده

، همراه با تعدد زوجات و اصل رعايت عدل در صورت گرفتن 3ره نسا آيه همان سو

 قرن از آن زمان، 10اما بعد از حدود . بيش از يك زن از سوي مردان، آمده است

  . كاملاً از بين رفته است

تعدد زوجات در باب احكام مندرج «ابوزيد، همچنان بر اين نكته تاكيد دارد كه 

اين معنا كه عدل اصل . رسد  و واجبات درجه اول نمياست و هرگز در سطح قواعد

عمومي است كه بايد در هر قاعده و حكمي رعايت شود و حكم، يك مساله نسبي 

باشد كه لازم نيست در تمام احوال ثابت باشد و  است كه در گرو شروط خاصي مي

ان لذا رهايي از حكم مذكور وقتي كه تمسك به آن باعث الغاي اصل مهمي شود، آس

  ) 62(.»خواهد بود

اول اين كه تعدد زوجات با اين كه مندرج در : ورزد او بر دو نكته اساسي اصرار مي

و عدل را به . رسد احكام است اما هرگز در سطح قواعد و واجبات درجه اول نمي

و دوم اين كه اين حكم . داند عنوان يك اصل عمومي، برتر از حكم تعدد زوجات مي

از سويي نيز . داند ، ثابت ندانسته و از اين رو، الغاي آنرا آسان ميرا در تمام احوال



ها از موانعي است كه امروزه مانع تحقق تعدد زوجات  مشكلات اقتصادي خانواده

  . باشد مي

اما از ناحيه مردان واضح است زيرا در اثر اين كه مسكن و هزينه زندگي زن و «

ام به اين امر تنها براي معدودي از مردان اولاد به عهده مرد است و عدالت، شرط اقد

از طرف ديگر نيز پيوسته طبيعت و حوادث خارجي، از . مقدور است نه براي همه

اگر سال معيني را . كند جنس زن صلاحيت دار براي ازدواج، بيشتر از مرد تهيه مي

زناني مبدا قرار داده موليد متساوي زن و مرد را مقايسه كنيم، در سال شانزدهم عدد 

كه صلاحيت ازدواج دارند هفت برابر مرد صلاحيت دار خواهد بود و در سال بيستم، 

خواهد بود و در سال بيست و پنجم كه ) 5 -11( به نسبت -عدد زنان با عدد مرد

اگر در اين صورت . خواهد بود) 10-16(تقريباً سال معمولي ازدواج است به نسبت 

فرض كنيم، هشت درصد مردان داراي يك ) ميك پنج(عدد مردان كثيرالزوجات را 

زن و بيست در صد داراي چهار زن خواهند بود و در سال سي ام، بيست در صد 

  . مردان داراي سه زن خواهند بود

گذشته از آن عمر زن بيشتر از مرد است و پيوسته زن بيوه در جامعه بيشتر از 

  .  است بيوهمرد

به نسبت قابل توجهي بيشتر از زنان است و تلفات جاني در مردان ] از سويي نيز[

هاي مهم و عمومي بر اين مطلب گواهي خوبي  مخصوصاً تلفات سنگين جنگ

   )63(.»است

نظر علامه طباطبايي در مورد تعدد زوجات از يك سو بر رد و غير قابل عملي آن 

باشد و از ديگر سو اجراي چنين امري را اجتناب ناپذير  در شرايط امروزي مي

  . داند يم

ر عهده مرد خانواده است و نيز عدالتي كه مي بايست  هزينه زندگي و مسكني كه ب

در صورت گرفتن بيش از يك زن در مورد آنان از سوي شوهر مشترك رعايت شود 

رو بوده و با در نظر گرفتن اين امر كه تنها  چالشي است كه تعدد زوجات با آن روبه

اي را خواهند  سلامي قدرت تامين چنين زندگيتعدادي معدودي از مردان جوامع ا

و . باشد داشت كه بيش از يك زن اختيار نمايند، همه نفي كننده تعدد زوجات مي

 تعدد زوجات تاكيد دارد، حوادث طبيعي مانند  آنچه در اين ميان بر اجراي پروژه



 

ت و جنگ و طبيعتي است كه عمر زن بيشتر از مرد و عمر مرد را در اثر كارهاي سخ

  . طاقت فرسا، كمتر از عمر زن رقم زده است

شوند و به دليل طول عمر زنان و  جنگي كه تنها مردان جامعه قرباني آن مي

يابد، استدلالي است كه  كوتاهي عمر مردان، پيوسته زنان بيوه در جامعه افزايش مي

ها مردان  كه تنها قرباني جنگ در حالي. دهند علماي دين اسلام آنرا متمسك قرار مي

هاي با  از سوي نيز آوردن فرزند زياد و زايمان. نبوده و زنان و كودكان نيز هستند

فاصله زماني كم، بر آسيب پذيري زنان طبقات پايين و متوسط جامعه افزوده و خطر 

مرگ احتمالي و زودرس را براي آنها در پي داشته و يا حداقل از عوارض آن، كوتاهي 

در اكثر جوامع اسلامي و توسعه نيافته و . جتماعي بوده استعمر زنان اين طبقات ا

حتا در حال توسعه كه بيشترين افراد آنرا طبقه پايين و متوسط جامعه تشكيل 

دهد و زنان در چنين جوامعي از زمان ازدواج كه اكثراً زير سن بيست سال  مي

شوند و تا آخر عمر نيز كه به مراتب  ور ميگيرد تا آغاز دوره يائسگي بار ميصورت 

باشد، بايد به بزرگ كردن و تربيت  كمتر از عمر زنان جوامع پيشرفته و صنعتي مي

باشد كه در بسياري از  فرزندان شان بپردازند، خود از عواملي كوتاهي عمر آنها مي

 ذكر كرده ارقامي را هم كه آقاي طباطبايي. ميرند موارد، زودتر از شوهران شان مي

است با توجه به تعداد زنان و مردان و سال تولد و مراحل رشد و رسيدن به دوره 

زيرا . جواني يك حقيقت است، اما ديگر قابل اجرا و پذيرش در جوامع امروزي نيست

هيچ تعريفي واضح و روشني درباره سن ازدواج زن و مرد وجود ندارد و جوامع 

  .ردمان جوامع شان در اين زمينه اندبشري؛ بيشتر تابع عرف و اخلاق م

ارقام مذكور بيشتر در جوامع سنتي و قبيلوي قابل اجرا بوده و مورد پذيرش 

همانند سن نه سالگي براي دختران در امر ازدواج كه قبلاً در بعضي از . باشد مي

جوامع اسلامي و حتا غير اسلامي وجود داشت و هنوز نيز در ميان بعضي از جوامع و 

توان نتيجه   آنچه در حال حاضر مي اما. ل اسلامي و غير اسلامي وجود داردقباي

هاي مختلف، احساسات  گرفت اين است كه با پيشرفت جوامع انساني در زمينه

جايش را به تعقل داده و با موضوعاتي اجتماعي از جمله ازدواج، عقل گرايانه و 

  . باشند ان ميمنتطقي برخورد نموده و كمتر تابع هوا و احساسات ش



امروزه سن شانزده سالگي نيز مانند سن نه سالگي براي دختران، سال ازدواج 

نيست زيرا دختر و پسري كه در سن هفت سالگي شامل مكتب شده و همزمان بعد 

كه حداقل مدرك  شوند تا زماني ه سال، فارغ مكتب شده و وارد دانشگاه ميداز دواز

حال اگر سال اخذ ليسانس . ن و سال خواهند بودگيرند، هر دو هم س ليسانس را مي

آنها را چهار سال بعد از پايان دوره مكتب بگيريم اين فراغت تحصيلي در بيست و دو 

و اگر سه سال ديگر را هم به اين بيافزايم آنها به بيست و پنج . سالگي خواهد بود

ج و پذيرفتن سالگي خواهند رسيد كه در اين مدت طبعاً آمادگي لازم براي ازدوا

مسووليت مشترك زندگي را نيز خواهند داشت كه در چنين صورتي، هم دختر و هم 

  . پسر هر دو بيست وپنج ساله خواهند بود

نمونه فوق شايد در حال حاضر در جوامع توسعه نيافته مانند افغانستان يك قانون 

ده و زمينه كردگان آن قابل پيروي بو و قاعده كلي نباشد و تنها در ميان تحصيل

هاي مختلف، قطعاً روشي مناسب  اجرايي داشته باشد، اما با توسعه جامعه در زمينه

كه در جوامع توسعه يافته و صنعتي، الگويي  در امر ازدواج خواهد بود، همان طوري

زيرا دختر و پسر بعد از اتمام دوره مكتب به . براي ازدواج جوانان آنها درآمده است

نديشند ورود به دانشگاه است و با گرفتن اولين مدرك دانشگاه ا تنها چيزي كه مي

 تا ،يعني ليسانس، به فكر ازدواج و تشكيل خانواده خواهند افتاد كه بين بيست و دو

  . بيست و پنج سالگي خواهد بود

: گويد قرضاوي در مقام مدافع تعدد زوجات در رابطه با تعريف ستم اجتماعي مي

ان از سي سال گذشته است و به خاطر محروميت از جواناني كه گاهي عمر ش«

اي هر چند كوچك كه سر پناه آنها و همسر شان باشد، و ديگر به خاطر آن كه  خانه

هاي سرسام آور مهريه و مراسم عروسي را ندارند، امكان  توانايي پرداخت هزينه

د مشكلاتي  اين يكي از موار)64(.»ازدواج و تشكيل خانواده از آنها گرفته شده است

است كه هميشه در جوامع اسلامي وجود داشته است و در ادوار تاريخ جوامع 

هاي آنها از اين پديده تفاوت  اسلامي بسياري از جوانان پسر و دختر و خانواده

اما در عوض، طبقه مرفه جامعه تا آنجا كه خواسته اند در امر . طبقاتي رنج برده اند

پديده طلاق و .  بي موردي نموده انديهاي زياده رويازدواج و برگزاري آن اصراف و 

تعدد زوجات كه از نظر علماي ديني مسلمان، هر دو حكم ثابت و قطعي و مباح 



 

باشد، بيشتر و بيشتر از همه در ميان اين طبقه مرفه جامعه اسلامي وجود داشته  مي

و هم حق زيرا با توجه به توان مالي و اقتصاد خوب، هم حق انتخاب همسر . است

  . گرفتن چند زن در يك زمان و هم حق طلاق را داشته اند

كه طبقات پايين و متوسط جامعه به دليل فقر و عدم امكانات مالي و  در حالي

اقتصادي ضعيف، گاه تا سنين ميان سالي و حتا پيري، هم پسر و هم دختر اين 

  . ت و طلاقطبقات جامعه، موفق به ازدواج نشده اند، چه رسد به تعدد زوجا

از اين رو تحقق پروژه تعدد زوجات در جوامع اسلامي در صورت اجرا، در انحصار 

آنچه قبل از اسلام، . طبقه بالا و مردان متمول و صاحب زر و زور و قدرت خواهد بود

در شبه قاره عربستان وجود داشت و اسلام هم كه آمد آنرا محدود به گرفتن چهار 

اسلام با محدود كردن چهار زن براي يك مرد از بازيچه . آنزن كرده نه از بين بردن 

هر چند در آن زمان نيز كه مردان قدرتمند و . قرار گرفتن بيشتر زن جلوگيري نمود

بدون شك، . پولدار از قبايل شبه جزيره عربستان در گرفتن زن محدوديتي نداشتند

  . ز نداشتندمردان طبقات پايين جامعه، توانايي گرفتن حتا يك زن را ني

آنجا . تواند از همينجا اساس گذاشته شده باشد اباحه تعدد زوجات در اسلام مي

عدد . كه اين عمل نامحدود را محدود كرد و آنرا به چهار تقليل داده و محدود نمود

چهار در آن زمان كه اسلام تازه به ظهور رسيده بود حداقل رقمي بود كه روي آن 

ه روي و بي بند وباري مردان پولدار و قدرتمند و زورگوي تاكيد نمود تا جلوي زياد

  . جامعه آن زمان را گرفته باشد

اما تاكيد بر اباحه تعدد زوجات در شرايط كنوني كه به جز از طبقه كوچك و مرفه 

جامعه و تعدادي از مردان قدرتمند و پولدار جامعه، قدرت عملي نمودن آنرا  ندارند، 

همان طوري كه در جامعه .  و اختيار اينها قرار داشته باشدتواند در خدمت تنها مي

شبه قاره عربستان قبل از اسلام نيز در خدمت و اختيار مردان قدرتمند و پولدار 

از سوي نيز اجراي پروژه تعدد زوجات كه از سوي مردان متمول . جامعه قرار داشت

اسلامي تا چهارتا، گيرد و در آن، زناني كه بنابه حكم  جوامع اسلامي صورت مي

آيند، در اين پروژه هيچ نقشي ندارند  همزمان به عقد اين مردان متمول جامعه درمي

 زندگي خانوادگي اين يبعد از مدتي و حتا از همان ابتدا. و تصميم گيرنده نيستند



زنان كه گاه تا چهارتاي آنها شوهر مشتركي دارند، به هم خورده و دچار 

  . ودش هاي زيادي مي  كشمكش

هاي خانوادگي اين دسته از زناني كه شوهر  در ايجاد مشكلات و ناهنجاري

مشترك دارند در بسياري از موارد، عدم اجراي عدالتي است كه از سوي شوهر آنها 

گيرد و منجر به بروز اختلافات خانوادگي در  در مورد زنان و فرزندان شان صورت مي

ي ميان زنان خانواده از دلايلي ديگري است كه و نيز گاه ناسازگار. شود ميان آنها مي

  . زند هاي چند همسري را بر هم مي آرامش و سلامت و آسايش خانواده

اي است كه بيشتر از همه، سلامت رواني اعضاي آن به  در فضاي چنين خانوده

ها به مخاطره افتاده و در بسياري از موارد، منجر به  ويژه زنان اين خانواده

گاه در مواردي عادي كه كم . دي از سوي زنان خانواده شده استهاي ج واكنش

نبوده است، واكنش خشني از سوي اين زنان عليه خود شان را درپي داشته است كه 

خودكشي به اشكال مختلف آن از جمله خود شان را به وسيله سلاح سرد و گرم 

اما متاسفانه اين . ستبوده ا.... ند، و دار زدن و سقوط از ارتفاع و خود سوزي وشك مي

  . ها كمتر مورد توجه و باز كاوي كارشناسانه علمي قرار گرفته است نوع واكنش

كه كشف علت و روشن شدن چرايي خودكشي زنان به ويژه زنان  در حالي

بايست از سوي  هاي چند همسري، از مواردي مهمي بوده است كه مي خانواده

گرفت تا حداقل، از تكرار و ازدياد  رار ميكارشناسان امور، مورد كنكاش و بررسي ق

زيرا به عينه ثابت و روشن شده است كه . آمد آن در جامعه جلوگيري به عمل مي

يكي ديگر از عوامل خود سوزي زنان و مشكل موجود در جامعه، چند همسري و «

  . تعدد زوجات بدون قيد وشرط است

ا پيش از اسلام چند همسري ه اسلام چند همسري را اختراع نكرده است زيرا قرن

اما در آن روزگار بر [سخ كرد  نامحدودي وجود داشت و نه آن را مدر جهان به طور

آيد كه راه حل  زيرا از نظر اسلام براي اجتماع، مشكلاتي پيش مي] آن صحه گذاشت

ولي اسلام كاري كه كرد تعدد زوجات را . و چاره آنها منحصربه تعداد زوجات است

   .اصلاح كرد

اصلاح اول محدود كردن تعداد و اصلاح ديگري كه به وجود آورد شرط كردن 

  ).فان خفتم ان لاتعدلوا فواحده: (قرآن مي فرمايد. عدالت بود



 

اسلام يك سلسله حقوق و تكاليف مالي و . ديگر شرط استطاعت مالي است

سري تعهدات به عهده مرد گذاشته كه ملزم به رعايت آنها است كساني كه چند هم

دانند يا آشنايي از اسلام ندارند و يا اينكه قرآن  را مطلق و بدون كدام قيد و شرط مي

   )65(.»را به درستي درك نكرده اند

تواند نقطه  اصلاحات اسلامي در تعدد زوجات در هزار وچهار صد سال قبل مي

ود عطفي به شمار آيد، البته در آن روزگاري كه هيچ محدوديتي در تعدد زوجات وج

نداشت و دست مردان قدرتمند و پولدار جوامع آن زمان در اين زمينه كاملاً باز بود، 

مبني بر محدوديت چهار، نه بيشتر از آن، واقعاً قابل توجه و  صادر نمودن حكمي 

  . تامل بوده است

اما آنچه در اين زمينه بيشتر از اباحه تعدد زوجات و محدود نمودن آن به چهارتا 

 و دارد، عدالتي است كه به عنوان يك شرط در ذيل آن قيد شده است اهميت داشته

كه در صورت عدم اجراي چنين عدالتي از سوي مردان، اباحه تعدد زوجات به هيچ 

اما اگر استطاعت مالي را هم به عنوان يك شرط درنظر . عنواني قابل اجرا نخواهد بود

ي تلقي شود زيرا در آن صورت تواند به عنوان يك شرط اسلام بگيريم اين امر نمي

هاي مشروع  تنها مرداني قادر به گرفتن بيش از يك تا چهار زن خواهند بود كه از راه

كه در جوامع اكثراً توسعه نيافته و با اقتصاد . و نامشروع به توانايي مالي رسيده باشند

هد  تعدد زوجات در خدمت و به نفع مرداني خاصي قرار خوا ضعيف اسلامي، پروژه

مرداني كه نماينده طبقه بالا و مرفه جوامع اسلامي هستند، با تحقق پروژه . داشت

تعدد زوجات، تنها اينها خواهند بود كه به اين امر مبادرت ورزند و مردان طبقات 

پايين و متوسط جوامع اسلامي، هرگز قدرت اجراي تحقق اين پروژه را نخواهند 

  . داشت

عدد زوجات از نظر علماي ديني يك حكم ثابت و در جوامع اسلامي كه اباحه ت

مباح شمرده مي هاي متمادي به صورت پراگنده با شدت و ضعف  شود و قرن قطعي و 

امروزه به دلايل گوناگون از جمله افزايش آگاهي زنان و «وجود داشته است اما 

عدد ازدواج مجدد يا ت... مشكلات اقتصادي و اجتماعي، اداره بيش از يك خانواده و

  . زوجات به مساله نادر الوقوعي تبديل شده است



گزاران در  گرايي در كشورهاي اسلامي، قانون پس از به وجود آمدن جنبش قانون

مقابل اين سوال قرار گرفتند كه آيا تعدد زوجات را به همان صورت مطلق بپذيرند؟ 

 اعلام كرد و برخي از كشورها از جمله تونس آن را به رسميت نشناخت و غير قانوني

   )66(.»براي متخلفين، مجازات و جريمه قرار داد

آيد اين است كه آيا اباحه تعدد زوجات يك قانون  حال پرسشي كه به وجود مي

تواند تعديل و يا  ديني ثابت و تغيير ناپذير است و يا غير ثابت كه در هر زماني مي

  تفسير شود؟ 

و زيد  او با استفاده از سبك خود در باب . يشداند چنين نمي«اما دكتر نصر حامد اب

   )67(.»كوشد نشان دهد كه قانون فوق الذكر، ضد ديني نيست تاويل نصوص ديني مي

انون        گـزار   به نظر دكتر ابو زيد، به رسميت نشناختن اباحه تعدد زوجات از سـوي قـ

وق ز    ن تونسي، قانون مغاير با دين اسلام نيست، بلكه يك دستاورد مثبت در مورد حقـ

  .باشد بوده و نيز به رسميت شناختن حقوق انساني زن مي

رات در وضـعيت زنـان در قـانون     «او همچنين معتقد است كه     عنايت به انجام تغييـ

گزار، يك اقدام كوركورانه نبوده است بلكه انتخـاب     احوال شخصيه تونس توسط قانون    

    )68(».يك نقطه حساس در ساختار اجتماعي بوده است

ر     اما اباحه    شده و غيـ تعدد زوجات كه در قانون رسمي تونس به رسميت شناخته نـ

رين تغييراتـي اسـت كـه در     «قانوني اعلام شده، از نگاه دكتر ابوزيـد، از جملـه         مهمتـ

قانون احوال شخصيه تونس لحاظ شده است و شايد از ديـدگاه كـساني كـه خواسـتار       

ورد از ] اين[تطبيق جزمي قوانين با احكام شريعت است،     ت بـالاتر برخـوردار    مـ  اهميـ

راض ايـن   .] باشـد  يكي از اين موارد مي[منع تعدد زوجات  ] ديدگاه اينها [از  . است اعتـ

در : نمـوده اسـت  » حلال خدا را حرام«دسته به مورد عنوان شده اين است كه قانون       

حالي كه خداوند اباحه تعدد زوجات را صريحاً در قرآن بيان فرموده است، آنجايي كـه      

شني و ثـلا         «: ايدفرم  مي اع فانكحوا ما طـاب لكـم مـن النـسا مـ او مـا ملكـت   ... ث و ربـ

توانيـد    با زناني كه بر شما حلال است ازدواج كنيد، دو و سه و چهـار زن مـي      :ايمانكم

  )4/3(.»د و با كنيزان خود ازدواج نماييداختيار كني

   )69(».گردد پس تحريم اين مباح و منع آن مبارزه با شريعت الهي محسوب مي



 

ر              انون در تـونس، دكتـ ان ايـن قـ دد زوجـات و مخالفـ در زمينه وضع قانون منع تعـ

انون    «رسد كه  ابوزيد به اين نتيجه مي     ه شـرعي كـه قـ گـزار   ما فعلاً به مستندات و ادلـ

تونسي بر مبناي آن، ماده تحريم يا منع تعدد زوجات را وضع كـرده اسـت، دسترسـي       

د ماننـد برخـي      بزنيم كه چه بسا اين حكم ميتوانيم حدس با اين حال مي  . نداريم توانـ

د آن باشـد      ده استحـسان و ماننـ در ايـن  . از قواعد فقهي چون مصالح مرسل يا دفع فعـ

هـاي تنـدي    صورت ممكن است مدعيان تطبيق جزمي قانون با احكام شـريعت، بحـث     

ينـد  و امكـان دارد بگو . در حول و حوش آن قواعد فقهي و موارد تطبيق آنهـا بنماينـد      

ذكور       كه تعدد زوجات از مباحات مطرح است كه در اين صورت هيچ كدام از قواعد مـ

دد زوجـات در نـزد      تاب مقاومت در برابر آن را ندارد و به نظر مي       ساله تعـ رسد كه مـ

ژه در كـشور سـعودي    -بعضي از مكاتب سلفي    ر     - به ويـ ك امـ د يـ  از جايگـاهي هماننـ

ــه    ــه حتــا آن را ب هــاي واجــب الاتبــاع نزديــك   ســنتاعتقــادي برخــوردار اســت ك

   )70(.»دانند مي

گـردد، جوامـع اسـلامي در     از نگاه اجتماعي كه حقـوق انـسان نيـز شـامل آن مـي       

ه             ه ويـژه در زمينـ تـه شـاهد تغييـرات و تحـولات زيـادي بـ رن گذش حداقل چهارده قـ

رار      . اجتماعي بوده اند   از آنجايي كه موضوع ازدواج نيز در زمره موضوعات اجتماعي قـ

دد              يم گيرد آيا اين تغييرات و تحولات به وجود آمـده در زمينـه اجتمـاعي، اباحـه تعـ

گزاران و جامعه شناسان مـسلمان، در   گيرد يا خير؟ و آيا قانون زوجات را نيز در بر مي   

  مورد اباحه تعدد زوجات حق اظهار نظر و تعديل و يا ممنوع قراردادن آن را دارند؟

گزاران و جامعه شناسان تونسي چنين حقـي را   ه قانونبا توجه به همين امر بوده ك  

ر      دلايل استنادي قانون«اما  . به خود داده اند    گزار تونسي هر چه باشـد، سـلفي فـوراً بـ

ص     «گيرد و در اين جـا اصـل       آن خرده مي   ر نـ را كـافي  » عـدم اعتبـار اجتهـاد در برابـ

ن پيـروزي اسـت، نـزاع            مي ه   داند و در حالي كه غرق در شور و لذت ايـ  را پايـان يافتـ

   )71(».كند تلقي مي

نص صريح و آشكارا اصل و عـين مطلـب   . تواند به پايه نص برسد      اعتبار اجتهاد نمي  

تـنباط     . دهد از جمله احكام قرآن را مورد بررسي قرار مي       ه اس در حالي كـه اجتهـاد بـ

  .پردازد مسايل شرعي از قرآن و حديث مي



ي   مينص آنجا كه بر اجراي حكمي دستور صادر    توانـد از اجـراي    كند چه كـسي مـ

ه           دستور چنين حكمي سر پيچي نمايد؟ بدون شك موضوع گيري سلفي در اين زمينـ

  .منفي خواهد بود

قطـع  (هرگز خوشايند سلفي نخواهد بود اگر بگوييم عمر بن خطاب از حكم نـص       «

رده         ) دست سارق  تـان دو بـ اي را كـه از   در سال خشكسالي تخطي كـرده اسـت و دس

 مولاي شان سرقت كرده بودند قطع نكرد، بلكه مولا را در صورت تكرار سـرقت       اموال

عمر در حالي چنين نمود كه نـص صـريح   . توسط بردگان، تهديد به قطع دستش نمود 

موجود بود، او چرا به خود اجازه اجتهاد در برابر نص داد؟ نهايت چيزي كه سـلفي در   

ود و وحـي     تواند بگويد اين مطلب است كه  اين باره مي  ل القـدر بـ عمر از صحابي جليـ

شد، لابد اين اجتهاد او متكي برقـراين و شـواهدي بـوده اسـت      مطابق راي او نازل مي 

   )72(».دهد كه واقعه را تحت حكم نص قرار نمي

ري دكتـر ابوزيـد    . شود وحي مطابق راي خداوند براي بندگانش نازل مي       نتيجه گيـ

ص قطـع   در مورد اين كه پاسخ سلفي در امر تخ      طي عمر بن خطاب از اجراي حكم نـ

  .تواند باشد كاملاً مردود است دست سارق در آن زمان اين مي

ه         « به هر حال جدال ما با سلفي جزم انديش بي فايده است، چـرا كـه او عقـل را بـ

شود و از باب انجام وظيفه براي ما كـافي   دهد كه راه تحليل بسته مي   جهتي سوق مي  

تـنباط  است كه از خلال اين       تحليل، حكم حقيقي را از نص در مساله تعدد زوجات اس

انون   و اين مهم نيست آنچه را ما طرح مي        . كنيم گـزار تونـسي    كنيم در ذهن و فكـر قـ

ر    . خطور كرده است يا نه  چون مساله مهم تر از متون قانوني است كه ممكـن اسـت بـ

   )73(».اثر انقلاب سياسي و فكري جهان غرب لحظه به لحظه تغيير كند

ا    اگر احكام نصوص، احكام قطعي و ثابت هستند، زمان نمي         ديل و يـ تواند آنها را تعـ

هاي سياسي و فكري جهـان غـرب و جهـان اسـلام در         انقلاب. تغيير مطابق روز نمايد   

د         كل، هيچ تغييري نمي    ت اسـلامي ايجـاد نماينـ امـا در  . توانند در احكام قطعـي و ثابـ

اهراً آنچه به جا مانده است و روي اجراي آن تاكيـد  ، ظ)تعدد زوجات(مورد حكم نص   

  .گردد، قسمتي از اين حكم است نه كل آن مي

ما تحليل خود را با نص كه اباحه تعدد زوجات مورد نظـر سـلفي   «در همين زمينه   

... ث و ربـاع فانكحوا ما طاب لكم من النسا مشني و ثلا«: كنيم  كند آغاز مي    را افاده مي  



 

 با زناني كه بر شما حلال است ازدواج كنيد تا دو و سه چهار و يا     :كماو ما ملكت ايمان   

   )74(»)4/3.(با كنيز كان خود ازدواج كنيد

شـود،   اباحه تعدد زوجات تا دو و سه و چهار كه از آن به عنوان حكم نص يـاد مـي        

ازدواج با كنيزان و شرط رعايت عدالت ميـان  . رود تنها يك سوم اين حكم به شمار مي 

دد   . باشد  ران، دو سوم ديگر اين حكم مي      همس حال اگر قرار است حكم نص اباحـه تعـ

ده اسـت         . زوجات به صورت كامل اجرا شود به همان شكلي اجرا شود كه در قرآن آمـ

  .چرخد زيرا حكم نص اباحه تعدد زوجات بر روي سه محور مي

  :بحث ما در باره اين نص حول سه محور مطرح خواهد شد«از اين رو 

ه      سوال اول از ساق خود آيه است؛ چرا سـلفي  : محور اول  -1 ديش بـ هـاي جـزم انـ

ارت اسـت از            اي تمسك مي    دلالت آيه  او «: جوينـد كـه دلالـت بخـشي از آيـه كـه عبـ

ه    را نمي » ماملكت ايمانكم  دانند؟ پاسخ سلفي به اين سوال آن قدر بي پايه است كـه نـ

نص دينـي اسـت بلكـه نـشان     تنها حاكي از ضعف ديدگاه و سردرگمي او در خصوص      

ر، سـلفي    . دهنده اين امر است كه از جهان بيني متزلزلي برخوردار اسـت       در واقـع امـ

پنهـان  «را از روي اختيار پنهان نكرده است بلكـه از ديـدن ايـن     » ملك يمين «دلالت  

غياب ملك يمين از دايره توجه و نظر مسلمانان امروز در حالي كه آيه مذكور       » شدن

حت برجواز آن دلالت دارد كه به تعدد زوجات عاجز است كه در نتيجـه      به همان صرا  

هاي زندگي انساني و مبارزات بشري براي دستيابي به آزادي كه توسـط   تحول واقعيت 

بعضي از آدميان در سايه نظام اقتصادي و اجتماعي قديم سلب شـده بـود، بـه دسـت             

   )75(».آمده است

ه صـورت     در نظام اجتماعي و خانوادگي بشر ام     ز بـ رده و كنيـ روزي چيزي به نام بـ

دارد،       . رسمي و قانوني آن وجود ندارد      حال كه چنين چيـزي عمـلاً وجـود خـارجي نـ

اريخي شـكل        ستر تـ چنين ازدواجي هم صورت نخواهد گرفت اين تغيير و تحـول در بـ

در حال حاضر ما با حكـم نـص اباحـه    . گرفته و اين تحول را بايد مديون زمان دانست      

ه    وجات مواجه هستيم كه يكي از سرمحور     تعدد ز  هاي آن نا پديد شده و از ميـان رفتـ

كنـد و خـارج از    سلفي به اين دليل كه هرگونه تغيير و تحـول را انكـار مـي   «اما  . است

   )76(».كند را احساس نمي» پنهان شدن«كند اين  تاريخ زندگي مي



زي   پيو وقتي جنگي وجود ندارد آنچه در صدر اسلام به وقوع مي  ست و بـرده و كنيـ

آيد، حداقل يكي از سه محورهاي اباحـه   به عنوان اسيران و غنايم جنگي به دست نمي     

شري   . سازد تعدد زوجات را از ميان برده و غير عملي مي      تاريخ، چنين تحول بـزرگ بـ

ايم        انسان. را به ارمغان آورده است     ه عنـوان اسـيران و غنـ هايي كه در تاريخ گذشته بـ

شـدند، در بـستر تـاريخ و     روهاي غالب به بردگي و كنيزي گرفتـه مـي  جنگي توسط ني  

ه صـورت     گذر زمان، به آزادي و حقوق انساني رسيده اند تا مانند كالا با آن         هـا معاملـ

ي     چنين تحولي دستاورد بزرگي براي تمام انسان   . نگيرد موضـوع  . آيـد  هـا بـه شـمار مـ

راي بنـده، و بنـدگي          راي خـدا مطـرح اسـت    كوچكي نيست بحث بر سـر بنـدگي بـ . بـ

ان و بازمانـدگان جنـگ           انسان د تـا آخـر عمـر      هـا بـه شـمار مـي     هايي كـه قربانيـ رفتنـ

داشتند كه بر آنها حـق   هايي قرار مي بايست به عنوان برده و كنيز در خدمت انسان    مي

او «: فرمايـد  يكي از سه محورهاي اباحه تعدد زوجات كه مي . مولايي و خدايي داشتند   

ص      و در حالي. صدور حكم ازدواج با كنيزان است » نكمما ملكت ايما   كـه ايـن حكـم نـ

ه اسـت    باقي است اما تاريخ آنرا از كـار   تـن گـرفتن كنيـز در      . ايـي انداختـ يـن رف ا از ب بـ

ين ازدواج            خانواده ه چنـ هـايي   هاي جوامع اسلامي، امروزه نه كنيـزي وجـود دارد و نـ

  .گيرد صورت مي

ده     براي ما روشن است   » اين غايب شدن  «  در حالي كه در بينش سلفي پنهـان مانـ

ر  : نماييد كه تا چه اندازه تفاوت است است و ملاحظه مي   منظورم اين است كه آنچه بـ

سلفي روشن نيست تاريخمند بودن نصوص ديني از اين نظر كه متون لغـوي هـستند،      

شري و شـعور فرهنگـي جامع ـ     . باشد  مي ه با عنايت به اين نكته كه زبان زاده اجتماع بـ

فعـل تـاريخي   ) قـرآن (است و حتا عقل سلفي اين مطلب را باور دارد كه كـلام الهـي         

ا طبيعـت             ات مخـاطبين و بـ ا ذهنيـ حادثي است كه در تاريخ به وجود آمده است، و بـ

   )77(».كند هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ارتباط بر قرار مي واقعيت

ت بلكـه بـر سـر يكـي از     نيـس ) تعدد زوجـات (اينجا البته بحث بر سر كل حكم نص  

ه      . اجراي آن است  ا چـالش جـدي روبـ رو نمـوده اسـت كـه     تاريخ اين حكـم نـص را بـ

اريخي را  . تواند كل اين حكم را زير سوال ببرد  مي اما طرفداران اين حكم، اين تحول تـ

در حـالي كـه يكـي از اجـزاي ايـن      . ناديده گرفته و صرف براجراي آن پافشاري دارند        

  .باشد ه امكان اجراي آن وجود داشت در حال حاضر منتفي ميحكم را كه در گذشت



 

استدال طرفداران اجراي اين حكم دوگونه است كه با رو در رويي با يك ديگر قرار       

ديل و تفـسير و اجتهـاد          . گيرند  مي ص دانـسته و قابـل تعـ اول، اين كه، اين حكـم را نـ

آيد مربوط به  م به شمار ميدانند و دوم، ازدواج با كنيزان را كه بخشي از اين حك       نمي

  .دانند ها مي گذشته

طرفداران اجراي اباحه تعدد زوجات، در واقع بخشي از اين حكم را امروزي و قابل         

حـال چطـور   . دانند كه امروزه قابل اجـرا نيـست   اجرا و بخش ديگر آن را ديروزي مي     

سير حكـم،   اين نوع ت! تواند قابل اجرا باشد و هم نباشد ممكن است يك حكم هم مي     فـ

  .تواند نوعي اجتهاد باشد خود مي

اي كـه   اگر سلفي به اسطوره كلام ازلي و قديم كه از حروف اسـطوره «از سوي نيز  

اف     ) به نام كوه قاف(اي   در بزرگي همانند كوه افسانه     است كه بـر تمـام اطـراف و اكنـ

اري    زمين احاطه دارد، استناد نمايد، ضرري به استدلال ما نمـي          را تـ خي بـودن  زنـد زيـ

و آيـا دليلـي   . كلام خداوند امري است كه نيازمند دليل خارج از تاريخ ذات خود ندارد  

توان يافـت، كـه نـشان     حكم كنيز مي» ناپديد شدن«از درون متون ديني آشكار تر از       

   )78(»!دهد كه اين پديده را تحولات جامعه بشري پس زده است؟

اش را از دسـت    ماهيـت وجـودي  در گذر زمان  ) تعدد زوجات (بخشي از حكم نص     

كه دستور اسـلامي  ) تعدد زوجات(در حالي كه اگر اين بخش از نص حكم . داده است 

بود، در هيچ شرايط زماني و مكـاني   ازدواج با كنيزان است يك حكم قطعي و ثابت مي    

ت   نبايد از بين مـي     رون گذشـته از سـاختار          . رفـ ناپديـد شـدن تـدريجي كنيـزان در قـ

دارد      اجتماعي جوامع  حـال  .  اسلامي، واقعيتي است كه امروزه ديگر وجـود خـارجي نـ

سلمان         آنچه از اباحه تعدد زوجات باقي مانده گرفتن تاچهار زني است كه يك مـرد مـ

اما اين اباحه تعدد زوجات با چالشي به نـام  . تواند همزمان به عقد خويش در آورد        مي

اين مطلـب  «. ه آن شده استرو است كه به عنوان يك شرط اسلامي ضميم  عدل روبه 

كه مفيد امتناع جـواب  » لو«را اولاً از مفاد جمله شرطيه و ثانياً از استفاده ادات شرط  

و معناي اين يك تركيب چنين اسـت كـه   . توان فهميد به خاطر امتناع شرط است، مي   

دا نمـي    - حرص فقط  -حرص بر عدل   ق جـواب       واقعيت خارجي پيـ كنـد بنـابراين تحقـ

   )79(».لاً ممتنع خواهد بودك» عدل«يعني 



به عنوان يك شرط كه در اجراي تحقق تعدد زوجات قيد شده اسـت   » عدل«وقتي  

شود، چه اصراري بر اجـراي اباجـه تعـدد زوجـات و جـود دارد؟ زيـرا           ممتنع واقع مي  

ه بـا ادات    «موضوع   مهم تر در مورد اباحه تعدد زوجات اين است كه تركيب قرآنـي آيـ

ي نفـي وجـود آن را هـم در         آغاز مي » لن«نفي   گردد كه مفيد ابدي بودن اسـت، يعنـ

علاوه بر آن تقديم جواب شرط منفي بر فعـل  . كند و هم در زمان آينده  زمان حال مي  

   )80(».بيان شده است» لو«شرط منفي، كه آن هم با ادات 

را از اباحه تعدد زوجات برداريم كه به عنوان يك شـرط مطـرح شـده،       » عدل«اگر  

تحقـق عـدالت در اجـراي    . گيرد حكم اسلامي، اجرايش در تعارض جدي قرار مي      اين  

ه      . اباحه تعدد زوجات مكمل يك ديگر اند      دد زوجـات بـ اما وقتي صـحبت از اباحـه تعـ

  .گيرد به عنوان يك شرط، كمتر مورد توجه قرار مي» عدل«آيد  ميان مي

ك ايجـاد    اباحه تعدد زوج«بينيم كه  اگر به صدر اسلام بر گرديم، مي   ع يـ ات در واقـ

 وضعيت زنـان در موقعيـت اجتمـاعي آن    - صرفاً تغيير-بوده كه به تغيير » محدوديت«

د، بايـد    . كه وحي آن را مخاطب قرار داده بود ] بوده[دوره   ارض نمايـ حكم با اصل، تعـ

ا   . حكم قرباني شود  به اين ترتيب، قرآن در روند سياق داخلي خود به طوري ضـمني يـ

   )81(».نمايد تعدد زوجات را تحريم مي» كت عنهمسو«به دلالت 

د در صـورت مناسـب بـودن      اي كه او در آن زندگي مي توان مالي مرد و جامعه     كنـ

ا          انعي در برابـر او بـراي گـرفتن دو تـ بستر فرهنگي براي تحقق اباحه تعدد زوجات، مـ

يـچ وجـه نمـي       . باشـد توانـد   چهار زن وجود ندارد، اما اين موارد، متضمن عدالت بـه ه

  .گيرد از همينجا شكل مي» اباحه تعدد زوجات«اصل تعارض حكم 

و محـدوديت بــر بهـره بــرداري   » تــضييق«اباحـه تعــدد زوجـات در واقــع ايجـاد    «

نامحدودي است كه قبل از آن حكم وجود داشته است پس عنوان اباحه بر آن اطـلاق     

 بازنگري قـانون اسـت   زيرا محدود نمودن احكام و مفيد كردن آنها به منزله    . شود  نمي

ا چهـار زن   . هاي جامعه سازگاري ندارد   كه با واقعيت   و معنايش مقيد نمودن ازدواج بـ

ه را تعـديل             قانوني است كـه يـا احكـام اجتمـاعي ناسـازگار بـا تحـولات فكـري جامعـ

وقتـي  . دهـد  تغيير مي] سازگار باشد[تواند  نمايد و يا آنچه را كه با بنيش قرآن نمي   مي

اب مباحـات فقـه اسـلامي      صفت اباحه   تعدد زوجات از آن حكم منتفي شد از تحـت بـ

ه     وقتي چنين شد، الغاي آن تحريم حلال محسوب نمـي      . شود  خارج مي  شـود، بلكـه بـ



 

ديگر سخن، الغاي تعدد زوجات و اكتفا به يك ازدواج به منزله محدوديت ديگر اسـت        

ب اسـت، نظـري كـه در    كه با روح قانوني كه تحولات جامعه را مـد نظـر دارد متناس ـ    

قانون اساسي تونس به صورت قانون در آمده چه درست باشد يا نا درسـت، مهـم ايـن     

گنجد يعني از شـمول دايـره احكـام     است كه آن تضييق تحت عنوان تحريم مباح نمي     

   )82(.»گردد دين خارج و در محدوده دايره احكام مدني داخل مي

. گـردد  شود به قبل از اسلام بـر مـي   ياد مين به عنوان اباحه تعدد زوجات  آنچه از آ  

حـلال  ) اباحـه (در حـالي كـه اباحـت    . اسلام كاري كه كرد آن را محدود نموده است      

ي     دد    . باشـد  كردن و روا دانستن و جايز كردن چيزي در جامعـه مـ محـدود كـردن تعـ

انون ازدواج بـوده اسـت كـه قبـل از            زوجات به چهار تا، در واقع اصـلاح و بـازنگري قـ

حتا ازدواج با كنيزان نيز كه به همان صـدر اسـلام و قبـل از    . م وجود داشته است اسلا

  .گردد، در تعدد زوجات درج شده است آن بر مي

شود، و حتا مورد كاربرد  خيلي از مسايل در اسلام، مربوط به يك زمان خاص مي        «

امبر    . طلبد آن، نقطة خاص را مي     ان پيـ دد زوجـات در زمـ وع   شـايد يـك   )ص(مثلاً تعـ نـ

امبر        دد       )ص(حمايت از زنان بوده است و خود پيـ تـه، كـه ايـن تعـ دين زن داش  هـم چنـ

زوجات نه براي ارضاي شهوت، بلكه دلايل ديگري داشته است كه در همـان زمـان و           

مكان، قابل بررسي بوده است، ولي حالا تعدد زوجات از حالتي در حـد يـك ضـرورت          

فرامـوش  . ز زنان تبـديل شـده اسـت   خارج شده و به يك صحنه بهره برداري جنسي ا      

ان نمـي            ض يـك حـق بـراي زنـ ث نقـ وق     نكنيم كه تعدد زوجات، باعـ شـود، بلكـه حقـ

ي   گوناگون آنها را در زمينه     ه       هاي مختلف نقـض مـ تـن شـوهري بـ ان از داش كنـد و آنـ

ت انحرافـي از ديـن       . شـوند  معناي واقعي، محروم مـي   ن محروميـت، ريـشه در قرائـ ايـ

  )83(.»دارد

ت، زن را   . دد زوجات، زمان، بسيار قابل توجه اسـت در مورد تع   راب دوره جاهليـ اعـ

ي    ي       به اندازه نياز شـان مـ اني كـه دل شـان مـ د و تـا زمـ خواسـت آنهـا را  نگـه     گرفتنـ

دو يـا در    ها را به كساني ديگر واگـذار مـي  كردند، آن شتند و هرگاه اراده مي دا  مي   كردنـ

مد و اندازه آن را محدود ساخت و فرمـان  اسلام در واقع آ. رسانيدند بازار به فروش مي 

  .توانيد بگيريد و برايش، شرايطي هم گذاشت داد تا چهار زن مي



در آن شرايط و اوضاع جامعه عربستان، كه اسلام، تازه ظهور كرده بود، لغو كامـل          

ز جنـگ              سياري جهـات، ممكـن نبـود و از سـوي نيـ ر     تعدد زوجـات، از بـ هـايي كـه بـ

د و    زنان زيادي شوهران شان را در جنگ از دست مـي  شد،  مسلمانان تحميل مي   دادنـ

ه آن روز عربـستان منجـر                  ان و مـردان جامعـ رهم خـوردن ميـزان زنـ اين مساله به بـ

ك          . شد  مي ن يـ ود، امـا ايـ از اين رو، گرفتن بيش از يك زن، تا حدودي توجيه پـذير بـ

  .توانست در شرايط و زمان خاصي قابل اجرا باشد قانون نبود و مي

تعـدد زوجـات، در بعـضي از    «اي هم در اين ميان به اين بـاور هـستند كـه       ا عده ام

ي     ولـي  . شـود  موارد، يك ضرورت اجتماعي است و از احكام مسلم اسـلام محـسوب مـ

خواهـد از ايـن    اگـر كـسي مـي   . تحصيل شرايط آن، امروز با گذشته بسيار تفاوت دارد   

  :باشدقانون استفاده كند، بايد مراقب عدالت همه جانبه 

  .نبايد از روي هوا و هوس باشد) الف

امين نكنـد، در حيطـه اخـلاق بـاقي         . بايد عدالت را تامين كند    ) ب اگر عـدالت را تـ

   )84(».مانده است

در مورد تعدد زوجات، در ميان تمام جوامع اسلامي يك نظريه واحد وجود دارد و         

ي   آن، تامين عدالت از سوي مرد خانواده در برابر زن و احيانـاً   در . باشـد   زنـان شـان مـ

ي مـي         ردي كـه   . گـردد  غير اين صورت، اصل اباحه زوجات، زير سوال رفتـه و منتفـ مـ

دد زوجـات      نتواند، عدالت را ميان زنان خود رعايت نمايد، صلاحيت پيروي از اباحه تعـ

  .را ندارد

دد            « ه اسـلام اسـت، در مـورد تعـ ي بـر اساسـات فقـ قانون مدني افغانستان كه مبنـ

صريح نمـوده اسـت كـه     86مثلاً در ماده   . رايطي را وضع نموده است    زوجات، ش   آن تـ

  .تواند ازدواج بابيش از يك زن، بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته مي

 .كه خوف عدم عدالت بين زوجات موجود نباشد در حالي .1

كه شخص، كفالت مالي براي تامين نفقه زوجات از قبيـل غـذا، لبـاس،     در حالي  .2

 .ي مناسب را دارا باشدمسكن و تداو

كه مصلحت مشروع مانند عقيم بودن زوجه اولي و يا مصاب بودن وي      در حالي  .3

 .به امراض صعب العلاج موجود باشد



 

 ايـن قـانون، ازدواج   86 براي زني كه شوهر وي بر خلاف حكـم مـاده      87ماده   .4

اده      دهد كه مي    نموده، حق مي   ه   ايـن قـانون   183تواند مطابق به احكـام منـدرج مـ بـ

 .اساس تفريق به سبب ضرر، از محكمه مطالبه طلاق نمايد

صريح نمـوده اسـت كـه زن مـي     ] افغانستان[حتا قانون مدني     توانـد هنگـام عقـد     تـ

انون، بـا زن   86ازدواج، شرط گذارد كه اگر زوج وي مخالف احكام مندرج ماده    اين قـ

ي اعتبـار   ايـن ش ـ . ديگري ازدواج كند، صلاحيت طلاق، به او انتقال داده شود   رط، وقتـ

  .دارد كه در وثيقه نكاح خط درج شده باشد

هـا و   مراسم عقد نكاح را طور خـصوصي و در خانـه  ] افغانستان[متاسفانه كه مردم    

ت عقـد زوجـين در محكمـه صـور    ] از ايـن رو . [آورنـد  پشت درهاي بسته به جـا مـي     

   )85(.»گردد گيرد و درج وثيقه نمي نمي

 كه يكي از مباحثي پرتنش در جوامـع اسـلامي و     بحث روي موضوع تعدد زوجات،    

د  باشد، نياز به بررسي بيشتري را مي حتا غير اسلامي مي    ا     . طلبـ تـار تـ ن نوش ا در ايـ امـ

دد            حدود زيادي سعي شده است، نظريات و موضعگيري موافقان و مخالفان اباحـه تعـ

بحـث در  بـدون شـك،   . زوجات، به بررسي گرفته شود و همراه با اصل آن، بازگوگردد     

ه    . اين زمينه، نياز به بررسي و بستر بيشتري دراد    اما آنچه مورد نظر ما بـوده اسـت، بـ

اره اباحـه     . ايم رسد تا حدودي به اين موضوع پرداخته  نظر مي  با تمام اينهـا بحـث در بـ

تعدد زوجات در جوامع اسلامي و بسياري از موضوعات ديگري كه به زنان در جوامـع   

يك بحث طولاني و گسترده است و به طبع، نيـاز بـه كنكـاش و       گردد،    اسلامي بر مي  

  .مطالعه بيشتري دارد

ن اسـت كـه،     اما آنچه در مورد اباحه تعدد زوجات در حال حاضر مي    توان گفت، ايـ

ها از حق و حقوق واقعي شـان،   باگسترش دموكراسي در اين جوامع و آگاه شدن ملت   

زوجات و ديگر موضوعاتي كه به زنـان در   دبيشتر از پيش، موضوعاتي مانند اباحه تعد      

دد    كند، مورد بازنگري بيشتري قرار مي جوامع اسلامي ارتباط پيدا مي   گيرد، اباحـه تعـ

ا           وده، بـ د بـ زوجات در جوامع اسلامي، از آنجايي كه هميشه يك موضوع غير قابـل نقـ

ه  رشد آگاهي جمعي، به ويژه زنان مسلمان و مدافعان حقوق زن، اين گونه مباحث    ، بـ

ا تمـام اين     ها كشيده شده و در سطح عمومي تر   رسانه هـا،  ي مطرح شـده اسـت، امـا بـ

ان جريـان        ه ويـژه در ميـ هـاي   هنوز موافقان اباحه تعدد زوجات در جوامع اسـلامي، بـ



ي       د  سنتي اسلامي، طرفداران زيادي داشته و به حمايـت از ايـن موضـوع مـ در . پردازنـ

دالت    كه شرايط در نظر گرفته در قران  حالي  در مورد اباحه تعدد زوجات كـه همانـا عـ

  .گيرد باشد، كمتر مورد توجه و اهميت قرار مي مي
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  اشاره

دگي  91 ميلادي به دنيا آمد و پس از   1895ل  جيدو كريشنا مورتي به سا      سال زنـ

  . ميلادي درگذشت1986به سال 

سفه و روانـشناسي را بـه هـم         مورتي با ديد عارفانه    سايل فلـ اي ويژه به خـودش، مـ

ه نـوعي در        اميخت، سعي كرد تا دقيق تر به الگوها و نمادهاي گوناگوني كـه انـسان بـ

زيرا انسان از نمادها كمتـر اسـتفاده واقـع    . ببيندانديشيدن و رفتار با آنها درگير است،    

اش  هاي مـوقعيتي  كند بلكه معمولاً انسان بنابه موقعيتي كه دارد با انگيزش      گرايانه مي 

ون      براي استفاده الگوها و نمادهايش اصرار ورزيده و به گونه ستايش گرانه و حتـا جنـ



 

ي    ه        آميـز بـه آن مـ استالينيــسم، : چـون چـسپند، كـه سـبب حـرص و آز اقتـدار گرايانـ

  .گردد هاي خشن اعتقادي و امپرياليسم عظيم مي ناسيوناليسم، تفتيش

دگي     كه بر انسان حكومت مـي يمورتي براي آفتابي كردن چنين الگوهاي  د و زنـ رانـ

شخص      را آشوب برانگيز و بحراني مي      كند، توجه كرده، نقش و اقتدار اين الگوهـا را مـ

  .لگوها كه بر ذهن انسان انباشته شده است، بكاهدخواهد از اقتدار اين ا كرده، مي

كند؛ دنيايي كه به او  مورتي باور دارد كه انسان در آن واحد، در دو دنيا زندگي مي      

شيدن از ايـن نمادهـا          ا در انديـ داده اند يعني دنياي ماده و ديگر دنياي نمادها، كـه مـ

ذير اس ـ      بهره مي  ه    ت امـا او مـي  گيريم، بنابراين ترك كردن نمادها چـاره ناپـ خواهـد بـ

انسان اين پيام را برساند؛ با وصفي كـه عـدم حـضور نمادهـا در زنـدگي آدمـي چـاره         

ناپذير است مگر پرداختن به صورت جنون آميز و ستايش گرانه ايـن الگوهـا، هلاكـت          

كند و اقتدارهاي از اين دست را پيهم بـه ميـان آورد    را در زندگي آدمي نيز فراهم مي   

ي و كنتـرول      مشكل آفرين است، پس مي    كه بيش از حد    بايست از اين الگوهـا، عقلانـ

  .شده استفاده كرد

ل عطـف         مورتي فيلسوف و روانشناسي است كه آراي او در تاريخ تفكر انـساني، قابـ

است، اما كمتر مورد توجه قرار گرفته، به اين دليل كه در دنياي امروز با وصـف همـه      

ازهم آدم شراي كـه در زنــدگي ب ـ  لات و توســعهتحـو  ه موقعيــت    وارد شــده بـ هــا، بنابـ

ســاختار اجتمــاعي در . كنــد اجتمــاعي يــك شــخص بــه دســتاوردهاي او توجــه مــي 

هندوستان از قديم الايام طوري است كه افراد موقعيـت اجتمـاعي شـان را در همـان           

گيرد، به اين معنا كه از خان، خـان   آيد، به ميراث مي اي كه به دنيا مي      طبقه اجتماعي 

ن هنجـار در روابـط اجتمـاعي شـان همچنـان             دنيا مي  به د ايـ آيد و از نوكر، نوكر، بايـ

تـان، جامعـه بـه چـار       مي» كاست«حفظ شود كه هندوان به آن       اء در هندوس گويد بنـ

اش را بـي چـون    اجتماعي» كاست«شود و هركس بايد    اجتماعي تقسيم مي  » كاست«

ايين  » كاست«كريشنا مورتي از . و چرا حفظ كند  ا       پـ ه هنـد اسـت، ايـن بـه دنيـ جامعـ

ق او،          » كاست«آمدنش در    دگاه عميـ ست اجتمـاعي، ارزش تفكـر و ديـ به اصـطلاح پـ

  .دست كم گرفته شد، از اين رو آراي او كمتر مورد عنايت و تعمق قرار گرفت

ه  -در اين كوتا نوشته به صورت جسته و گريخته به برخي از آراي ايـن فيلـسوف        بـ

  . پرداخته شده است- او دريافته املعه آرايگونه آنچه را كه از مطا



  مقدمه

اور  ها و نمادهاي به  مسلم خواهد بود اگر بگوييم كه ذهن انسان چيز فراتر از الگو    بـ

يـده  ست   رس ابر . ي حافظـه، نيـ نـاميم مجموعـه تـاثيرات     اين آنچـه را كـه ذهـن مـي    بنـ

ردي را فـراه          م كـرده،  اجتماعي، محيطي و اساطيري  است كه تصورات و ادراكـات فـ

وان حافظـه    گذارد كه آنرا مي هاي بيولوژيكي مغز به جا مي فضاي دكمي را در آخذه   تـ

راد   ي ما را متاثير كرده و اقتدار  خواند و اين حافظه احساسات زنده      هاي ذهني فرد، افـ

ده    و اجتماع را فراهم مي    كند كه به عنوان عقل، فهم ويا شناخت تبارز كرده حـس زنـ

ي  گيــرد و دور حــس بيولوژيــك را دايــره  ان را از آدم مــيو جــست و جــو گــر انــس 

ي  هاي ناهمگون را در جامعه هاي ناهمگون و نادرست   كشد كه درست    ايديولوژيك مي 

سان در زمينـه    انساني بار مي  ده، انـ ي حقيقـت   آورد كه طبق همين عقل به الگو درآمـ

ن هـم،    اي برخوردار ن كند، كه از هيچ زايش واقعي حيات مفاهيم سازي مي   ا ايـ يست بـ

ردازد و   پيهم انسان بنا به اين مفاهيم به اقتدار درآمده به جست و جوي حقيقت مي     پـ

ي      پـس بـا ذهـن مملـو از       حصاري دورادور خاطرات گذشتگان شـان بلنـد مـ كنـد و س

ي        حقيقت د؛ مـي   هاي موهوم بي واقعيت، معيار حق و باطل را اعلام مـ تـوان ايـن    دارنـ

اوت و داوري ناميد وگرنه قضاوت و داوري در صورت نبـود   اعلام ادعايي موهوم را قض    

چنـيـن معيــار مقتــدر ذهنــي، معيــار بــراي قبــول حــق و نــاحق، واقعيــت پــسندانه و  

  .بود آزادمنشانه مي

هاي مقتدر كه ذهن را به وجود آورده و مغـز را جامـد    براي روشني چنين برداشت 

شنامورتي         گذرايي مـي    كرده، توجه  يم بـه آراي كريـ سوف هنـدي  افگنـ سا   :  فيلـ بـاور بـ

پسندهاي حق و ناحق كه ما به آن همچون معيار مطلق حقيقت سنجي اعتقاد داريـم     

ه               ده را قـوام بخـشيده و بـ ا و زنـ و در مغز بيولوژيكي مـا ذهـن فراتـر از احـساس پويـ

دازه     ا انـ هـاي   اي سـنگواره  سنگواره تبديل كرده است، با آموختن آراي اين فيلـسوف تـ

ده : ي مورتي هد شد، و به گفتهذهن ما ذوب خوا    بـك      دارنـ ي ذهـن سـاده، خـالي و س

باشيم، آنگاه زمان، مكان، انسان و سـاير موجـودات را چنـان كـه هـستند احـساس و               

   ∗.درك خواهيم كرد
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ادات و روش      ي  هـاي مراقبـه   با آنكه نظريات فلسفي مورتي پاسخ در برابـر عـرف، عـ

ط ايـن      باشـد  پيروان دين هندويسم، بوديسم و جين مي       مگـر جـولان انديـشه اش فقـ

ر   عقايد را دربر نمي گيرد بلكه  از ديد روانشناختي ويژه گي       هاي انسان را در كل دربـ

  . دارد

ي            ي بايـد از همـه     : كنـد  او براي اولين و آخرين رهايي انـسان پيـشنهاد مـ كـه آدمـ

ده و سـبب      ي الگو، سـمبول و نمـاد     شناخته هايش كه به گونه     هـاي پرسـتيدني درآمـ

هاي متضاد باوري ميان انـسان شـده، از آن درگذرنـد بـه سـوي       مايز گذاري حقيقت ت

رول كـرده،           ∗ناشناخته ها،  سان را كنتـ  زيرا اين نمادها گمراه كننده است كه ذهـن انـ

يـن الگـو        هـاي مقتـدر شـكل بنـدي كـرده       حال و آينده زندگي افراد انساني را نيز هم

رار داده و حس زنده را مخدوش كـرده  هاي پوياي تن ق مقابل واقعيت تن و محسوسه    

ه    آورد بنابرين حقيقت واقعي و براي هر چيز علتي و معلولي مي  د بـ اي را كه انسان بايـ

ده را       ماند و اين ايده برد برايش پوشيده مي آن پي مي   نـش زنـ هـاي نمـادين، زايـش ك

ش     هاي اقتدار ذهن پا به ميان مي      گرفته، بيماري وسوسه   اور بـه عـ ه  گذارد، حتـا بـ ق بـ

  .كند ي منفي تبارز مي گونه

  تصاحب همه چيز

  بينيم حتا به انسان و به ديـن، نگـاه   ما به چيز براي داشتن و تصاحب آن، به آن مي     

ت نيـست بلكـه          ما به انـسان    هـاي ديگـر از روي عـشق ورزي و دوسـت داري و محبـ

ا  تصاحب و به اختيار درآوردن آنان است و در دين هم همين گونه است، به ايـن           معنـ

خواهيم صاحب دين باشيم و به ديگـران ديـن را    كه طالب دين و خدا نيستيم بلكه مي 

و خدا را به ميل خود بفروشيم و از هر كه بد ما آمد او را با تصاحب كه بر دين داريـم    

در مـي    برچسپ بي ديني بزنيم، در اينجا اسـت كـه اختيـار و اراده      ا مقتـ گـردد و   ي مـ

ان در محـدوده      اختيار ديگران را ناديده    ا بـراي سـلب اختيـار آنـ دگي    گرفته حتـ ي زنـ

  .شويم شان، مي

ل كـرده ايـم                جباريت را ما براي داشتن و دارندگي در آغـاز بـالاي ديگـران تحميـ

كند؛ در اين چنين روابـط   اكنون به اقتدار درآمده و مبناي تمام روابط ما را تامين مي    

ه     ط كنترول منفعتعشق، همزيستي و همدردي جايي ندارد، روابط فق  ها اسـت كـه بـ

                                                 
∗∗∗∗

  187منظور از داشتن معلمين روحاني چيست؟ ص : جيدو كريشنا مورتي 



ز    نام و نشان   هاي گوناگون مشروعيت روانشناسي يافته، بنابراين بر اعتقاد و رفتار ما نيـ

ه    سايه مي  ي ذهنـي اسـت    افگند، سرچشمه اين مشروعيت ناشي از همان اقتدار ديرينـ

هاي نخستين است كه بـه نـوعي از آگـاهي     ي جباريت كه پرداخته شده و تكامل يافته    

س روان انـسان       ي ارزش ا زدوده شده و به گونه م ل كـرده اسـت، پـ هاي اخلاقي تكامـ

  .باشد ي جبر و ستم مي هاي دست پرورده آگنده و مملو از همين اقتدار

 روانـي، بـه ذهـن    -مورتي باور دارد كه براي ازهم پاشيدن چنين اقتدارهاي ذهنـي   

ه و تازه، و با مغـز حـس گـر    بايد توجه كرد و از بار ذهني كاست و با ذهن خالي، ساد    

  ∗.به دنيا، بايد ديد يعني با نگاهي كاملاً متفاوت از قبل

حقيقت، آني و لحظـه بـه لحظـه بايـد درك شـود، پـس حقيقـت           : گويد  مورتي مي 

ه              اور ديگـران بـ اد و بـ ا اعتقـ يـد و يـا بـ چيزي نيست كه براي درك آن از ديگران پرس

راي ايـن      حواس و يوگا را رد ميشناخت آن پي برد، از اين روي مورتي تمركز    كنـد بـ

ا را    كه ما با مراقبه دور حواسمان را حد و مرز مي   گذاريم و اين حدود دور حـواس، مـ

از جهان، زندگي و روابطي كه بايد باشد به دور نگـه داشـته حتـا بيگانـه بـا محـيط و           

  ∗ .گرداند اجتماع مي

دعي    مورتي رهبران مقدس و شناسندگان حقيقت را قبول ندارد        و آنهـا را فقـط مـ

داند و بس، در ضمن باور او اين است كه، حقيقت حال و آني است و هـيچ   اين امر مي 

توانيد ناشناخته را پيدا كنيد، بـي آنكـه    ربطي به گذشته و آينده ندارد پس با عشق مي  

   .كسي اين ناشناخته را به شما بشناساند

 با درنظر گيـري منـافع محـض خـود     ها، بنا به اين ديد، رهبران،  توجيه گر گذشته  

باشد و باورهاي شان ناشي از اقتدارهاي رواني است،  كه روزگاري خودش را     شان مي 

ابر             ل كـرده اسـت بنـ ين ذهـن شـان سـاخته و    ابه روان انسان بـه نـام حقيقـت تحميـ

ده   پرداخته ا عـشق، احـساس       ي چنين اوامر است، پس حقيقت زنـ اي را كـه مـورتي بـ

ورتي  كند با حقيقت    مي گرايي روحانيون و رهبران مقدس فرق و تفاوت دارد؛ درك مـ

از حقيقت، پويا است كه هم حقيقت و هم درك آن بايد متحرك باشـد، حقيقتـي كـه       

ت را    آفريند و هم پاي لحظه ره مي لحظه را مي: توان ادعا كرد    حتا مي  سـپارد و حقيقـ
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ظـه و حقيقـت رنـگ و    سازد و به لح با لحظه و لحظه را با درك حقيقت محسوس مي  

بخشد كه با ذهن خالي يا همـان ذهنـي كـه از قبـل شـكل و مفهـوم          جسم و مزه مي   

  . بندي نشده و يا به اقتدار درنيامده باشد، قابل دريافت احساس است

  )مغز حسگر(ذهن خالي 

گويد؛ ذهنـي كـه    شايد تعجب كنيد از اينكه مورتي همواره از ذهن خالي سخن مي   

ما چگونه با ذهن خـالي  : تدار رواني  در آن جا ندارد، ممكن بگويدهيچ پيشداوري و اق  

) زيبا و زشت، درسـت و نادرسـت  (هاي معنوي  ، ارزش)والا و پست(هاي حياتي     ارزش

دس را بـشناسيم، تـا بتـوانيم تفـاوت               يا برترين مرتبه مقدس و پست ترين مرتبه نامقـ

  .ميان شان قايل شويم

ا    آن نام برديم، پيشين و شناخته شـده مـي  ها را كه از    مورتي همين ارزش   د، بـ دانـ

د بـشناسيم، مگـر             آنكه ارزش  نـاخت پيـشين بايـ اتي را بـا همـين ش هاي معنوي و حيـ

رود كـه   نگراني مورتي از اين بابت است كه زندگي توام به سوي ناشناخته پـيش مـي          

دي شـده نم ـ       اين ناشناخته ديگر با شناخته شده      ده و قالـب بنـ ي هاي بـه ارزش درآمـ

هـاي   گنجد و اين ناشناخته پيهم بايست با عشق درك شـود و غيـر از عـشق بـا ارزش      

انگار كه از نظر مورتي حقيقت با حـس  ! ديگر نمي توان به آن رسيد ويا به آن پي برد      

يـش    ) خوشايندي و نا خوشايندي ( اثر از پ بايد دريافت شود، اگرچه احساس ما هـم متـ

د و    ان را چنان كه هست، مي داوري هايي معنوي است ولي بازهم جه       تواند حـس كنـ

ا از       ذهـن خـالي  : بهتر است كه واضح گفت   . بپذيرد راي رهـايي مـ اي را كـه مـورتي بـ

ك  : كنـد   هاي محض و مطلق، پيشنهاد مي هاي آگنده و مملو از حقيقت      چنگ ذهن  يـ

  . عيني تفاوت دارد-يافت حسي رواني است كه از يادگيري تكراري

ن معنـا را افـاده كنـد يعنـي بـي دانـشي و         به باور ما ذهن خـالي    ، احتمـال دارد ايـ

ورتي شـرح ويـژه        ناآگاهي، اما بايد گفت كه دانش، آگهي، انديشيدن و انديـشه نـزد مـ

ضاوت و داوري    خواهد، دانش، آگاهي ذهني رواني كه در شناخت ارزش  مي ا آن قـ ها بـ

اي كـه   عيني رفتاري و يكنيم با دانش و آگاهي كه براي اجراي امر و عمل معمول        مي

ه آن اشـاره مـي      از آن سود مي    كنـد   جوييم تفاوت دارد، آگاهي و دانشي كه مـورتي بـ

ه كـردنش،               پـردن و تجربـ ه خـاطر س ادگيري و بـ شي نيـست كـه بـا يـ يادگيري و دانـ

ابر بـاور او، بـار            ش و تفكـر بنـ رانندگي ويا نجاري توان كرد، بلكه فهـم از آگـاهي، دانـ



ي      معنايي و رواني دارد ك     دري كـه مـ اره    ه سازند ذهن است؛ ذهنـي مقتـ خواهـد در بـ

يـم كنـد و سـپس در بـاره اش داوري كـرده             ت را تفه : حقيقت سـخن بگويـد، حقيقـ

ه     اساس، بنياد، درستي و نادرستي اش را، گويا روشن مي      كند تا اين كـه معيـاري را بـ

 و بـي  باورشان از چنين شناخت شناسي شان استخراج كرده و با آن چگونگي ارزشـي    

  .كنند ارزشي حيات را قضاوت كرده رفتار انسان را تامين مي

هاي كهن ذهنـي اسـت كـه متـاثير از تـرس اسـت        اين چنين آگاهي و دانش، داده     

ي   يعني ذهن انباري از مفاهيم مرده مي  كنـد،   باشد كه ارگانيزم مغزي زنده را مهـار مـ

 در رابطه انساني به ميـان  هاي هراس برانگيز را  اين خاطرات مرده جز تعصب و انگيزه      

صاف    آورد و روابط را ديگرگون كرده و گروه   نمي ه مـ هاي منزوي و دشمن به هم را بـ

ورتي   كشاند كه طرفين براي حقانيت شان مي   يكديگر مي  جنگد در حالي كه به باور مـ

ا جنـگ جـايش را پيـدا      حقيقت اين نيست كه ما برايش مي    جنگيم زيرا اگر حقيقت بـ

ستن    كند؛ حقيقت ن   يست زور است، بنابراين حقيقت فراتر از اين است كه فقـط در زيـ

راي حقيقـت    . بايد درك شود چنان كـه زنـدگي در رابطـه قابـل درك اسـت         گ بـ جنـ

ه        خواهي و هر حركت حقيقت پرستانه و حقيقت جويانه مطلق محور و خودپرستانه بـ

ز از زنـدگي و زيـس           س   باور مورتي نمايانگر هيچ حقيقت نيست بلكـه گريـ تن اسـت پـ

هـاي سرگـشته را    چنين حقيقت پرستي محض، آغاز يك بيماري رواني است كه ذهن    

ا   ها به قضاوت پرداخته در پي اقتدار بر مي آورد و اين چنين ذهن     به وجود مي   آيند و بـ

ستن را       گريز از واقعيت، به ساختن حقيقـت ذهنـي مـي       ت زيـ پـردازد تـا اينكـه حقيقـ

ي  رست شان مي دستخوش باورهاي بيمار حقيقت پ     خواهـد كـه    كند بنابراين مورتي مـ

گـردد   هاي سنگ شده ذهني كه مبنـاي قـضاوت مـي    ما ذهن مان را از چنين حقيقت    

  ∗.خالي سازيم

  بحران استثنايي

گر پندارهاي ذهني خويش باشيم، بحران كنوني را تـا آنجـا    در صورتي كه ما توجيه  

دگي را بحرانـي تـر از آنچـه     قوت خواهيم بخشيد كه بي سابقه و استثنايي گشته     و زنـ

  . كه هست، خواهد كرد
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تـه    زييد، جهاني كه بحـران زدگـي   امروز انسان در يك جهان بحراني مي   هـاي گذش

  .كند اش را نيز ذهني كرده در زندگي ما وارد مي

ن كـه ايـن         به باور مورتي بحران كنوني يك بحران كاملا اسـتثنايي اسـت؛ بـراي ايـ

ملي، سياسي، اجتمـاعي و  : باشد در حالي كه بحران گذشته يبحران پنداري و رواني م  

ده انـد و رفتـه انـد و گذشـته انـد          اقتصادي بوده، آنهم با ابعاد عيني و ملموس، كه آمـ

ا پديـده   انسان: پس تفاوت بحران كنوني با گذشته در اين است كه  هـاي   هاي گذشته بـ

رار    روي پندار پردازيبحران ساز ملموس سروكار داشتند اما انسان امروز در قلم     هـا قـ

دار و انگارهـاي    گرفته و با پندارهاي شان جنگ را مي     آغازند؛ قتل و كشتن را نيز با پنـ

ه آن مـي       ذهني شان توجيه مي    ام عـدالت بـ گذارنـد، حتـا معيـار درسـتي و      كننـد و نـ

ط بـه انگـاره               ي اسـت كـه فقـ اط     نادرستي كشتارهاي ما پنداري و ذهنـ هـاي مـا ارتبـ

  .گيرد مي

گرفت بنا به يك ضـرورت عينـي    در قديم اگر قتل صورت مي    : كند  تي اشاره مي  مور

ز    و كاملا طبيعي اتفاق مي   افتاد چنان كه ضرورت اين قتل همزماني بود نتيجـه اش نيـ

اش نمي شناخت مگر امروز  همزماني بود؛ بشر استراتيژي را فراتر از اين نياز همزماني      

شود براي تـداوم و حـصول نتيجـه سياسـت      ي مياي تلق ها بهترين وسيله كشتار انسان 

هاي امـروز   شرافتمندانه؛ فرق ندارد كه چه اتفاق افتاده يا در آينده خواهد افتاد، قدرت  

با چنين اقدام؛ آرامش حاضر بشر را قرباني نتيجه گيري رواني اش كرده، برايش مهـم     

ش مهـم ايـن   نيست كه در آينده اين عملكردش چه پيامدي خواهد داشت؛ فقط بـراي       

  .است؛ هدف اعلام شده اش به نتيجه برسد

اط           اين عمل، عدالت پنداشته مي     ت آن ارتبـ دالت ذهنـي شـده، كيفيـ شـود زيـرا عـ

  .گردد گيرد به ذهن عامل، كه با پندارهايش توجيه مي مي

شـد مگـر اسـتثمار     هاي قبلي اشخاص  و اشيا استثمار مي   به باور مورتي، در بحران    

دارها را اسـتثمار كـرديم؛       امروز، استثمار پن   ات، پنـ دارها است، هنگامي كه ما بـا تبليغـ

ديگر معياري براي سنجش درست و نادرست از عملي نمي ماند پس حركات ما حـق      

دالت وارونـه را       است، كشتارهاي ما عدالت؛ آنهم عدالت روشنفكرانه كه نظير چنين عـ

  .تا هنوز در جهان نداشته ايم

شـد مگـر امـروز     تبداد به عنوان شر و ظلم قلمـداد مـي    در گذشته بي عدالتي و اس     

ين              همين شر قابل شناس نيست بنابراين مورتي براي رويارويي بـا بحرانـي كـه از چنـ



ي جز انقلاب در انديشيدن نمـي يابـد و اشـاره       ماهيت استثنايي برخوردار است؛ چاره    

 رهـايي بخـشد   كند كه هيچ كتاب، حزب و سازمان نمي تواند از اين بحـران مـا را          مي

  .جز اينكه فرد فرد ما براي يك اجتماع نو و ساختار تازه با انديشيدن نو اقدام ورزيم

مورتي باورمند است كه اين امكان براي هركس وجود دارد كه خود را به طور آني     

  .و همين اكنون تحول ببخشد پس بهتر است شما تحول را در خود تجربه كنيد

  ) سويهسرگشتگي دو(رهبري و پيروي 

مورتي با معلماني كه ادعاي روحانيت دارد، و پيرواني كه به ايـن ادعـا باورمندنـد،            

روان   سخت مخالف است؛ و هر دو را آشفته مي    خواند يعني از نظر مورتي رهبران و پيـ

خواهد سرگشتگي شان را با فضل فروشـي كـاذب بپوشـاند و        رهبران مي : سرگشته اند 

ت گمـشده        هـاي رهبـر سـراغ     شـان را در ايـن فـضل فروشـي    پيروان عقيـده و حقيقـ

  ∗.گيرند مي

نـهم     اين سرگشتگي: كند  مورتي خيلي صريح بيان مي     ا اي م بـ ها را ما خود آفريده ايـ

  .ورزد كه، فكر نكنيد كسي ديگري سرگشتگي رواني شما را دور كند تاكيد مي

ه               س بـ  هرگاه آگاهي كامل از خود پيدا كنيـد كـه همـان ناشـناخته شـما اسـت، پـ

  .شويد ها رها مي بريد و آنگاه از چنگ سرگشتگي هاي مقتدر در خود پي مي تعارض

دارهاي ذهـن           مورتي باور دارد كه رهبر بيچاره تر از ما است او هم در تعـارض اقتـ

  .كند اش با بيچارگي به سر برده و از روي ناگزيري هر سو دست دراز مي

حس كنيم زيرا تا هنگامي كه ايـن  نظر مورتي اين است، ما رابطه خود با اكنون را         

ود،         ز نـاممكن خواهـد بـ رابطه ما با حال مبهم باشد، نابودي اقتدارهاي تعـارض برانگيـ

بنابراين رهبر هم هيچ كاري نمي تواند زيرا اين تعارض در شما است، بايد شـما خـود،    

ر    بشناسيد؛ پس اين تعارض و كشمكش    هاي مقتدر ذهني شده چيزي نيست كـه رهبـ

ن تعـارض    به آن    ر ايـ ا رهبـ هـا را در شـما افـزايش داده     پي ببرد يا آن را نابود كند حتـ

  .كند مقتدرتر مي

  مساله شدن همه چيز
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اي كـه داريـم از    رسيم با اقتدار ذهنـي  ها به هرچه كه مي  ما انسان : گويد  مورتي مي 

ت، روابـط و زيـستن مـساله             آن مساله مي   سازيم، چنـان كـه از عـشق، مـذهب، محبـ

هـا سـاخته و پرداختـه انـسان      م، امروز مساله جنسي نيز همانند ديگر مساله      ساخته اي 

دهد نه  است كه خودش در آن گير مانده است، مساله جنسي، انسان امروز را رنج مي      

  .كاهد اي كه پيهم جسم را مي رنج جسمي بلكه رنج روحي

ن مـسايل       سان، كـه از ايـ  رنـج  مهم اين است كه چرا زندگي پر از مسايل شده و انـ

برد چرا به موجوديت اين همه مسايل در زندگي شـان، پايـان نمـي بخـشد؟ مگـر           مي

در زندگي امروز كار كردن، پول : بيند ها را دشوار مي  مورتي پايان بخشيدن اين مساله    

ورتي  . به مساله تبـديل شـده  ... درآوردن، انديشيدن، احساس كردن، تجربه كردن و       مـ

ا     سرچشمه و شد  : كند  روشن بيان مي   ت يافتن اين همه مسايل براي اين اسـت كـه مـ

  .كنيم از يك نقطه، كه آن نقطه از نظر ما مركز زندگي است به زندگي نگاه مي

  )زندگي زدايي(تمركزيابي 

ن معنـا اسـت كـه نيـاز             ه ايـ خلاصه شدن همه جوانب زندگي زنـدگان در مركـز بـ

 به ذهن كسي كـه  گيرد كنيم اين سطحي نگري ارتباط مي   زندگان را سطحي فكر مي    

به زندگي ديگران : كند داند زيرا اين كس، فكر مي مركز و محور زندگي خودش را مي      

س بـراي        تسلط و اقتدار دارد و همه خوشبختي بر مـي       دگي خـودش؛ پـ گـردد بـه زنـ

د و بـراي    اي وجود ندارد و به هرچه كه بخواهد مي خودش هيچ مساله   تواند دست بزنـ

ان سطحي ديـده و بـا زنـدگي مـردم ابـزاري برخـورد       همين است كه به زندگي ديگر   

كند اما اجازه زندگي كردن و تجربه كردن زندگي را بـه ديگـران بـا اقتـداري كـه           مي

ي       . دارد، نمي دهد   ردازد و   همينجا است كه براي زندگي ديگران به مساله سـازي مـ پـ

ي          دگي هـيچكس    . شـود  اين مساله سازي فراگير شـده وارد ذهـن همـه مـ اگرچـه زنـ

طحي و بي مايه نيست اما چنين برخوردهاي مقتدرانه با زنـدگي، زنـدگي ديگـران،         س

داند، سطحي  يعني زندگي عموم را براي كسي كه خودش را محور و مركز زندگي مي  

دگي   كرده و زندگي مردم را براي مردم پيچده و پر از مساله مي     كند، در حالي كه زنـ

ا       هيچ كس قابل استفاده ابزاري براي ديگران  ردم را بـ دگي مـ وان زنـ ست و نمـي تـ  نيـ

هاي مساله شده ذهني به زندگي يك من خلاصه كرد و يـك مـن را    ساخته و پرداخته 



مركز و محور زندگي دانست بايد زندگي را پراگنده محور يعني هر زنده را يك محور         

  . و مركز زندگي دانست، براي خودش

  )گي اسطوره(من فراگير 

ي  مورتي مخالف با فرديت ن     رد مـ پـذيرد، هـر مـن را، مـن      يست و منيت را در هر فـ

  .كند اش كه در منيت، من فرد تبارز مي  هاي فردي گي داند با ويژه مي) انسان(نوعي 

ي     ي ذهني به وجود مي »من«اما در تفكر اقتدار گرايانه       ر مـ د كـه فراگيـ شـود و   آيـ

نا همه كس با همـه  شود به اين مع ها و فرديت در اين من فراگير محو مي    »من«تمام  

ارز    هايش به من فراگير خلاصه مي       ويژگي شود و اين من فراگير به عنوان اسـطوره تبـ

دري را           مي كند، بنابراين زندگي افراد با خلاصه شدن به زندگي يك من، ذهنيـت مقتـ

ه    آورد كه زندگي را براي زندگان مشكل كرده و مسايل را زياد مي بار مي  كنـد، و گرنـ

هاي كمتر برخـوردار   توانيم در دنياي كه از مساله ي مقتدر و فراگير، ميها در نبود من 

. هاي جسمي را در هـر كـس بپـذيريم    هاي جسمي، ونياز    است زندگي كنيم و واقعيت    

مگر من فراگير فقط واقعيت جسمي و تنانه را در وجود خود قبول دارد و هر عملكرد      

ذيرفتن واقعيـت     ياش برايش قابل تحـسين و رضـايت بخـش تمـام م ـ          تنانه شـود، از پـ

ي مـردم را     جسمي ديگران ابا ورزيده، با حسادت به ديگران مي    دگي واقعـ نگرند، و زنـ

دگي        اش چوكات بندي مي     در محدوده اقتدار ذهن    د، ذهنـي كـه عمـق واقعـي زنـ كنـ

يـا كـسي كـه    ) رهبر(بناء من فراگير . سازد  اش مي   زندگان را دستخوش محدود نگري    

ي      نسانخواهد زندگي ا    مي كوشـد، كـه    ها را در محدوده ذهنش خلاصه كند، حتمـا مـ

ا         باهوش تر، زيركتر، بي صداقت تر، نيرنگ بازتر و همچنين بي بـاكتر از همـه باشـد، بـ

ا        اش است كه واقعيت     همين نيرنگ بازي   ا روي بـ هـا را ظـاهراً كتمـان كـرده و از رويـ

دگي ديگـران را      ايق زنـ  همـين ظـاهر   ∗ نپـذيرد، حقيقت خيلي زرنگانه كنار رود و حقـ

دگي مـي           صحنه سازي  بـب مـساله در زنـ گـردد و   ها براي تداوم اقتدارها اسـت كـه س

ي     زندگي را بحران برانگيز كرده، آنچه كه تصور نمي       . افتـد  شد اتفـاق بيافتـد، اتفـاق مـ

: گـردد  شود و چنين توجيه مـي  اين اتفاقات ساده تلقي مي) رهبر(بنابه باور من فراگير  

ن امـر باعـث      ايد، فرق نمي بينيد و بدبخت شده    كنون آسيب مي  خير، اگر ا   را ايـ كند زيـ

ا      شود كه خوشبختي در آينده فراهم گردد، مي     مي د كـه مـ ) رهبـران (خواهد ادعـا كنـ
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ايــم و گرنــه ايــن اتفاقــات در آينــده بــدتر از اكنــون بــه وقــوع   آينــده را زيبــا ســاخته

گ    ين چنين توجيـه گـري  رسيد اما مورتي ا پيوست و به سراغ انسان مي  مي هـا را نيرنـ

كنند يعنـي   كه اينان حال را فداي آينده مي: گويد  هاي محض رهبران دانسته مي      بازي

كنـد،   كه زندگي ما زندگان را، گويا فداي زندگي ديگران، كه در آينده خواهد آمد، مي  

هـاي   در حالي كه اين توجيه يك باور كاذب است كه آينده را با ناديده گرفتن واقعيت        

  حال زيبا بسازي؟

با اين درك كه در آينده نيستيم، با اين برداشت ) رهبران(اقتدار گرايان 

در حقيقت با پرورش و ايجاد . خواهند، همين اكنون بايد زندگي را تجربه كرد مي

هاي  ها و هوس اقتدارها، زمينه قرباني كردن زندگي مردم را براي فراهم شدن لذت

نهند، زيرا  هاي شان را، آينده مي همين، نام فريب و نيرنگكنند، براي  خويش، مي

آينده تاثير خوشايند رواني دارد بناء آينده ذهنيتي شده براي بشر به خاطر تداوم 

شود با آنكه در آينده هيچ  نسل انساني، كه نا آگاهانه براي فرد جدي و مهم تلقي مي

اي براي زيستن و  زه ذهنيت زدهفرد يا من كنوني وجود ندارد ولي بازهم آينده غري

فريبد و  و رهبر از اين غريزه ذهني انسان سو استفاده كرده مردم را مي. بقا است

ها براي اقتدار ذهن گرايانه صورت  اگر اين نيرنگ بازي. رساند خودش را به اقتدار مي

ي به باور مورت. نگيرد، حال هم زيبا است و در آينده هم اتفاق بدي نخواهد افتاد

برخورد اقتدار اخلاق گرايانه ظاهري رهبران و معلمان اخلاق است كه عرصه زندگي 

كنند،  كند اگر چه اينان در عمل فراتر از اخلاق زندگي مي را براي مردم تنگ مي

: كنند، فقط همين كه براي اينكه مردم نداند و هميشه مقتدر بمانند اخلاقي تبارز مي

واقعيت زندگي را در زندگي زندگان بد تلقي ! زيند يمردم ندانند كه اينان چگونه م

  . رسانند كرده و زيان به زندگي مي

  رابطه اقتدار با مساله جنسي

مورتي در زمينه جنسيت و مسايل جنسي باور نزديك با فيمنيزم دارد و امور 

داند كه به مساله بزرگ اجتماعي درآمده  جنسيتي را ساخته و پرداخته ذهني مي

ظر مورتي اين امور نيز ناشي از تعصب و حسادت است كه از ذهن اقتدار است، از ن



مقتدر است كه با پندار » من«گيرد و حسادت دهني يك  گرايان سر چشمه مي

   ∗.كند هايش عمل جنسي را ديگرگون كرده به مساله تبديل مي زدگي

 هني، به عنوان واقعيت جسمي نه مساله ذمورتي براي روشن كردن امور جنسي

امور جنسي عمل است يا فكر؟ اما : پرسد اقتدار گرايان را مخاطب قرار داده مي

كند كه امور جنسي، عملي فراتر از خوردن و نوشيدن نيست در صورتي  تصريح مي

اما هنگامي كه امور جنسي با هنجارهاي جنسيتي و . كه درباره اش فكر نكني

، بلكه به مساله و فكر تبديل اقتدارهاي ذهني محدود شد، ديگر عمل، نخواهد بود

   ∗.شود مي

هاي غير  هاي ارادي نيست بلكه از عمل مورتي باور دارد عمل جنسي مانند عمل

ارادي است، مانند خوردن يعني براي دست بردن به غذا و به دهن گذاشتن، اراده و 

شود، عمل جنسي  هر بار قصد كردن نياز نيست زيرا عملي است كه پيهم اجرا مي

درباره خوردن هم، اگر : گويد مورتي مي. ر حقيقت به همين سادگي توام استهم د

توان گفت خود  پس مي. آفرنيد فكر كنيد آن وقت براي خوردن تان نيز مساله مي

هاي  آفريند و مساله عمل جنسي مساله آفرين نيست بلكه فكر درباره آن مساله مي

قتدارهاي داند از ا  ناشي مي اين مسايل رابخشد بناء مورتي جنسي را شدت مي

ر انگيز اقتدار گرايان قدرتمند كه حدود رابطه مردم را حسودانه  مغرضانه و تعصب ب

فراگير » من«گردد به روان لذت پرست  كند، تعيين اين حدود بر مي تعيين مي

  .خواهد تمام لذايذ دنيا را فقط خود در اختيار داشته باشد خودشان، كه مي

  )س يا پناه گاهكابو(امور جنسي 

بندد و يا  انسان امروز به هر چه كه دل مي: مورتي اشاره جدي به اين امر دارد

گردد، شايد سكس هم  خواهد به آن دست يازد، ديگر آن چيز كابوس مي مي

بزرگترين كابوس براي بشر باشد اگر چه امروز سكس، تنها راه گريز و مشكلات 

شود و آخرين اتكا به فرار نهايي ممكن  ها تلقي مي جهان فراموشي براي برخي

كه اين هم كابوسي است از نوع : گويد برايشان باشد، اما مورتي با بيان صريح مي

هاي ديگر بشر، كه برايش مساله آفرين گشته است، و اين فرار كردن  كابوس شدگي
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 ها و گريز زدن و رفتن به سراغ امور جنسي به خاطر جهان فراموشي از ديگر فعاليت

اش هر چه  شود تا ما در باره و در نهايت خود فراموشي؛ خود به خود مساله ساز مي

هاي جنسي،  خواهيد با امور جنسي و دغدغه به باور مورتي شما مي. بيشتر بينديشيم

مشكلات زندگي را فراموش كنيد تا اينكه با اين فراموشي، خودتان هم فراموش 

به خاطر آخرين فرار نهايي از وابسته گي شويد يعني پناه گاهي باشد براي تان، 

محيطي و اجتماعي يعني آزاد شويد، پس بايد فرار كردن و فرو رفتن در سكس، 

شويد،  شويد بلكه برده مي براي تان آزادي بياورد مگر شما بازهم نه تنها كه آزاد نمي

ه برده چيز ديگر كه همان پرداختن به سكس است زيرا اين پرداختن به سكس، ايد

   ∗.آفريند كه هرگز نمي توانيد از آن آزاد شويد گرفتار كننده اي مي

اي  اي كه با گرفتارهاي سكسي توام است، مورتي چنين زندگي را زندگي زندگي

داند فقط با اين تفاوت كه نوعي ديگر عرفان، گريز از سكس و زندگي  عارفانه مي

گي است با پناه بردن به است يعني اتكا به پاكدامني اما در سكس گريز از زند

  ∗.سكس

در عرفان هم خشكه مقدسان سعي دارند تا از حالت و وضعيت كنوني بدر شوند و 

چيز ديگري شوند، بدون اينكه دانسته باشند كه باز هم اسير رنج و محنت همين 

افگند و  باز هم مورتي به اقتدارهاي ذهني نظر مي. ديگر شدن شان، مي شوند

له ذهني را در زمينه زندگى شناخت ورنه امور جنسي به مساله بايد مسا: گويد مي

فوق العاده دشوار و پيچيده بدل خواهد شد، چنان كه تذكر رفت، مورتي پيهم تاكيد 

آفريند، فكر كردن و به تفكر در آوردن امور  كند، خود عمل هيچ مشكل نمي مي

 بازي به عمل دست: كند آفريند، در فرجام تصريح مي جنسي مشكل و مساله مي

جنسي، هم به صورت زندگي بي بندوبارانه ميسر است، و هم با تسليم شدن به 

هاي مقتدر ذهني از ميان خواهد  ازدوج مگر مشكل وقتي خواهد حل شد و مساله

اي كه در باره خود خواهي  رفت، كه ما از خود خواهي لذت گرايانه و اقتدار ذهني

، تا »مال من«و » من«ها؛  اين برداشت: ، مانندايم از آن دست بردار شويم اندوخته

به باور مورتي، . ماند اين باور حل نشود، امور جنسي به عنوان يك مساله باقي مي
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اش هم، تامين اقتدار است بناء مهرباني و  انسان موجودي است، جا طلب حتا مهرباني

 -زدودن اقتدارشفقت نيز مفهوم جاه طلبانه دارد، فقط براي گذشتن از جاه طلبي، 

 از ذهن است، زيرا كوشش ذهني -را در ذهن اندوخته است» من+ خود«كه مايه  

شود، ذهن چيزي فراتر از ذهنيت  پيرامون مساله، سبب آفرينيش مساله ديگر مي

آفريند بازهم يك مساله ذهني  تواند پس آنچه كه مي زدگي و ذهن گرايي آفريده نمي

  . خواهد بود
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي عبدالواسع قندهاري و تمسك القضات مولو

  الامانيه
  قضاوت پال حضرت گل حسامي

  

  

  

  



 

  

  

در اين شماره مجله به معرفي زندگينامه مختصر مولوي عبدالواسع قندهاري و 

پردازيم، پژوهش مورد بحث شامل دو  كتاب مشهور وي تمسك القضات الامانيه مي

  :باشد بخش مي

  . عبدالواسع قندهاريزندگينامه مختصر مولوي : بخش اول

  . معرفي كتاب تمسك القضات الامانيه: بخش دوم

  زندگينامه مختصر مولوي عبدالواسع قندهاري: بخش اول

مولوي عبدالواسع قندهاري پسر مولوي عبدالروف خان خاكي قندهاري مدير 

 1290سراجع الاخبار افغانستان و رييس انجمن سراج الاخبار بوده، كه در حدود 

 قندهار چشم به جهان گشود، موصوف بعد از فراگيري علوم نقلي و عقلي از ق در.هـ

  . علماي جيد محل به خطابت و تدريس پرداخت

مولوي عبدالواسع قندهاري، شخص خطيب و دليري بود كه در فعاليت نهضت 

مشروطيت خواهانه، در شيرپور محبوس گرديد، اما امير حبيب االله خان او را به 

وي در اخير امارت . لمي پدر شان بعد از چند ماه مورد عفو قرار داداحترام مقام ع

امير حبيب االله خان سر رشته دار مكاتب ابتدايي قندهار و از مجاهدين پر اقتدار 

ش موصوف را از . هـ1299جهاد استقلال بود و اعليحضرت امان االله خان در سال 

وزارت عدليه به تدوين قوانين قندهار به كابل خواست و در اداره تفنيني و شوراي 

) ش. هـ1301مقتول (از دولت تركيه عثماني دو نفر دانشمند جمال پاشاه . گماشت

به كابل آمده بودند كه در تدوين ) ش. هـ1302 ثور 15متوفا در (و بدري بيگ 

قوانين تجربه و مهارت داشتند، وظيفه مولوي عبدالواسع قندهاري در همكاري با 

كه قوانين جديد و مدني را با شريعت اسلامي و مذهب حنفي تطبيق ايشان اين بود 

  . دهد

ها انتشار يافته،  ش در دوره امانيه كه نظامنامه. هـ1299شود كه از سال  ديده مي

در اخير بعضي شان با امضاي پادشاه افغانستان امضاي خادم العلما محمد عبدالواسع 

 تاسيس مكتب قضات و مكتب حكام وي در اين دوره در. قندهاري هم موجود است

در سلسله تاليفات وي يك كار . هم كوشيد و استاد شرعيات در آن مدارس بود



ه آن به ديده قدر نگريستند، تاليف دو جلدي  سترگ علمي كه علماي الازهر هم  ب

  . باشد تمسك القضات الامانيه مي

بحر، جيد و به هر حال مولوي عبدالواسع قندهاري اين عالم روشن ضمير، مت

ش بعد از يك مشاجره لفظي با حبيب . هـ1308وسيع النظر در برج جوزاي سال 

االله كلكاني در سياه سنگ كابل به توپ بسته شد، و اين خبر وحشت انگيز را 

 مورخ سه 3نخستين بار جريده اصلاح منطبعه علي خيل ولايت پكتيا در شماره 

  .  شمسي به نشر سپرد1308 اسد سال 28شنبه 

توان كه مولوي موصوف را شهيد راه  به گفته مرحوم پوهاند عبدالحي حبيبي مي

 كتاب 28ناگفته نبايد گذاشت كه همين مولف به صفحه . قانون به شمار آورد

جنبش مشروطيت در افغانستان محل قتل مولوي مذكور را شيرپور كابل خوانده 

  . است

  معرفي كتاب تمسك القضات الامانيه: بخش دوم

ش در كابل تشكيل . هـ1298 كشور ما نظارت معارف در برج حمل سال در

ش در قصر و باغ . هـ1298گرديد و اعليحضرت امان االله خان غازي در سال 

شهرآراي دارالامان معارف يعني مركز بزرگ علوم و معارف را تاسيس و تشكيل 

: ه قضات به نامش مدرسه عالي. هـ1298از طرف آن اداره در آغاز سال تعليمي . نمود

  . دارالقضات الامانيه، در شهرآراي كابل به وجود آورده شد

ها و استادان مكتب دارالقضات الامانيه، مولوي عبدالواسع  از جملة اولين نگران

ه تاريخ   شمسي وارد كابل شد و در مكتب 1299 حوت 18قندهاري بود كه ب

به كابل، موظف شد تا كتابي موصوف هنگام ورود . متذكره، نگران دروس مقرر گرديد

و او اين كتاب را در . به نام و عنوان تمسك القضات الامانيه را تدوين و تاليف نمايد

ي آن براي بار اول در دو )جزا(تدوين نمود كه بخش دوم ) حقوق و جزا(دو حصه 

ش . هـ1300هزار جلد در مطبع سنگي ماشينخانه مباركه دارالسلطنه كابل به 

  . شمسي طبع شد

  :خوانيم در ورق پشتي كتاب چنين مي

ه لن تضلوا : قال رسول االله صلي االله عليه واله وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم ب

كتاب االله و سنتي؛ يعني گذاشته ام در ميان شما اي امت من چيزي را كه اگر چنگ 



 

، به آن زنيد و دست آويز خود سازيد هرگز راه ترقي دو جهاني را گم نخواهيد كرد

  .قرآن خدا و سنت و روش من

  كتاب

  هدايت نصاب

  تمسك القضات الامانيه

  حصه دوم

  جزا

كه به توجهات ديانت سمات ترقي آيات اعليحضرت جوان بخت سعادت تخت 

پادشاه مجاهد دولت عليه اسلاميه مستقله افغانستان ) الغازي امير امان االله خان(

) ابتداييه و مرافعه جزا(ل محاكم شرعيه ها االله بالامن و الامان براي دستورالعم حفظ

  . بعد از امضاي ذوات محترمه اعضاي محفل شوراي علوم منظور فرموده شده است

مقدمه كتاب را اعليحضرت غازي امان االله تحرير داشته و در آن تذكر داده است 

لاميه پادشاه دولت مستقله اس) الغازي امير امان االله(راعي عباداالله و حامي بلاده : كه

خداداد افغانستان، به خاطر اسلاميت ماثر جمله اشخاص امت محمدي عموماً، و بر 

دارد، كه  ضماير ديانت ذخاير كافه افراد ملت نجيبه افغانستان خصوصاً واضح مي

ه قرار دلايل يقينيه شرع و عقل، و تجارب  ترقيات دين و دنياي دول و ملل اسلاميه ب

اي احكام محكمة قرآني، و مربوط امضاي قواعد صحيحه تاريخ و نقل مشروط اجر

  . حقه آسماني است

بنابرآن براي ايفاي حق حقيقي اولوالامران ديني، و جهت اداي وظيفه فرض 

منصبي پادشاهي اسلامي خواستم كه در ممالك محروسه دولت خدا داد مستقله 

اشد، و چون افغانستان حكم غير خدا جل و علي نافذ، و امري به جز شريعت حاكم نب

كتب فقهيه اين زمان، داراي اقوال و روايات به عبارت عربي بوده استخراج حكم 

معلوم الصحه هر حادثه از آنها صعوبستي دارد، كه از عموم حكام و كار داران دولت 

شود، امر فرموده تا علماي  بلكه از خصوص ساير قضات و مفتيان اميد كرده نمي

ب حنفي را مطابق معمول فرصت حال يكجا حضور روايات صحيحه مذهب مهذ

كرده، و به زبان فارسي كه محاوره اكثر ممالك محروسه افغانستان است، مدون 

نمايند، حسب الحكم ادارات عدليه مركزي دارالسلطنه و ولايات و محالات در فيصله 



دعاوي و مرافعات، احكام مندرجه كتاب موصوف را معمول داشته، از روايات ديگر 

اي فرضاً واقع گردد، كه شخصيه   و مجموعات صرف نظر نمايند، و اگر حادثهكتب

حكم آن در مسايل مذكوره كتاب مذبور نباشد فيصله حكم مذكور را معطل كرده، 

كيفيت محضر و صورت حال آن را كاملا به حضور وزارت عدليه برسانند، وزير عدليه 

قديم حضور انور پادشاهي بدارد، را امر است كه كيفيت ارسالي قضات را بلامعطل ت

تا به اتفاق اهل محفل شوراي علوم تعيين حكم غير مذكور فرموده شده بعد از 

  . امضاي پادشاهي براي تكميل مسايل كتاب داخل آن كرده شود، انشا االله تعالي

و براي احكام تعزيرات شرعيه كه حدود معينه نداشته مفوض براي امام و اولوالامر 

هاي عليحده ملكي، نظامي، احتسابي تاليف گرديده، مقاديري تعزير  امهاست نظامن

هر قباحت و جنحه و جنايت در آن مفصل ضبط و تحرير است، تا قضات دولت 

و پيروي ) تمسك القضات الامانيه(افغانستان در هر حكم جزا تقليد مواد قضاييه 

و حكم را در احكام تعزيريه كرده، ) هاي جزاييه نظامنامه(فقرات  راي غير شرعي 

نفساني و هوايي را در عباد و بلاد الهي جل شانه جاري و ساري ندارند، و باالله 

  . التوفيق

چون براي تسهيل اداره امور عدليه محاكم شرعيه، به دو شعبه حقوق و جزا 

 حصه -1نيز دو حصه فرموده شد، ) تمسك القضات الامانيه(تفريق گرديده، كتاب 

ا، تا حصه حقوق اساس محكم قضاي حقوقيه، و حصه جزا با  حصه جز-2حقوق؛ 

هاي شرعيه  هاي تعزيرات ملكي و عسكري و احتسابي دستور العمل محكمه نظامنامه

هاي شرعي را مطابق احكام مندرجه آنها جاري و معمول  جزاييه بوده، تمامي فيصله

ذب حنفي بعد هاي موصوفه با مذهب مه و براي تحقيق صحت و موافقت كتاب. دارند

از تاليف و ترتيب آنها حكم فرموده شد، تا علماي اعلام و فضلاي كرام، قضات و 

مفتيان محاكم تميزيه و مرافعه و ابتداييه حقوق و جزاي مركزي دارالسلطنه كليات 

و جزويات احكام و مسايل آنها را لفظاً و معناً مطالعه فرموده، تصحيح و تنقيح كامل 

  :حسب الامر بعد از امضاي صحت اتفاقي ذوات ذيلآنها را بنمايند، 

  قاضي القضات

  قاضي عسكر

  قاضي محكمه مرافعه حقوق



 

  قاضي محكمه مرافعه جزا

  قاضي محكمه ابتداييه حقوق

  قاضي محكمه ابتداييه جزا

  قاضي محكمه وثيقه جات

  مفتيان محاكم موصوف

شده، از درگاه به امضاي شاهانه ام رسيده، حكم معمولي و اجراي عام فرموده 

مالك الملك مطلق جل و علي، نياز مندي دارم كه به من اجراي شريعت تعالي 

  .خاصيت محمدي ترقيات ديني و دنيوي نصيب دولت و ملت افغانستان شود

  محل مهر الغازي امير امان االله

  )ش. هـ1301(

  :خوانيم كه در خاتمه كتاب مي

  المولف خادم العلما

  محمد عبدالواسع

  قندهاري

  عفي عنه

   قمري-  هجري1340سنه 

ق .هـ1340وقتي كه حصه دوم كتاب تمسك القضات الامانيه از تاليف در سنه 

صورت امضاي قضات (ش فراغت يافته در اخير تحت عنوان .هـ1300مطابق سنه 

) تمسك القضات الامانيه(چون كتاب مستطاب : آمده كه) محاكم وزارت جليله عدليه

ر آمده و امضاي حضور اعليحضرت شهريار غازي امان االله از تاليف علماي حضور ب

سلطنه بر اجراي آن شده كه بعد از ملاحظه قاضي القضات و قضات و اهالي محكمه 

جات ابتداييه و مرافعه حقوق و جزا و وثيقه جات به عمل آورده شود حسب الامر 

  .واجب الامر و واجب الامتشال سراپا ملاحظه شد مسايل آن صحيح است

حضرت حق سبحانه و تعالي به حرمت حضرت صاحب شريعت صلي االله عليه و 

اله و صحبه وسلم، وجود مسعود اين پادشاه اسلام پناه را كه باعث اجراي عام شرع 

باشند به كاميابي ترقيات دين و دنيا محفوظ و از چشم زخم اعادي دين و  شريف مي

  !دولت اسلام محفوظ دارد آمين



   قاضي القضات                 دستخط عبدالشكور

  دستخط محمد عبدالواسع قندهاري         

  دستخط ملاعبدالرحمن قاضي مرافعه جزا  

  دستخط ملاعبدالجليل قاضي ابتداييه جزا     

  دستخط سيف الرحمن قاضي عسكري

  دستخط ملا عبدالحميد قاضي مرافعه حقوق

  دستخط ملامحمدامين قاضي ابتداييه حقوق

  لا عبدالرشيد قاضي وثيقه جاتدستخط م

 صفحه به 182جزا، در ) حصه دوم(كتاب هدايت نصاب تمسك القضات الامانيه

 18كتاب، ) دو( مساله و داراي يك مقدمه 1113حلية طبع آراسته گرديده، حاوي 

در معني حدود و قصاص و بعضي مسايل كه بدان (مقدمه . باشد  فصل مي10باب و 

  ).تعلق دارد

  )در بيان حدود مشتمل بر چهار باب و يك فصل(كتاب اول 

  )در بيان جنايات مشتمله بر چهار ده باب و يك فصل(كتاب دوم 

 كتب فقهي معتبر و 53در تهيه و تدوين كتاب تمسك القضات الامانيه در حدود 

در مورد . فتاوي استفاده شده و در ختم هر مساله، ماخذ آن نشان داده شده است

  :ق تمسك القضات الامانيه، اختلاف نظر وجود داردچاپ حصه اول حقو

مولوي عبدالواسع اولين عالم ديني بود كه «: استاد عبدالروف بينوا مدعي است كه

با تدوين قوانين جديد و تطابق آن با شريعت اسلامي و مذهب حنفي نايل گرديد و 

ود، و به نام هاي اعليحضرت امان االله خان رايج نم آنرا در افغانستان با رهنمايي

در مورد قوانين فقه حنفي يك كتاب در دو جلد به لسان » تمسك القضات الامانيه«

دري نگاشت كه جلد اول آن حصه حقوق و جلد دوم آن حصه جزا بود و در سال 

ش در كابل به طبع رسيده و ديباچة آن شخصاً از جانب اعليحضرت امان .هـ1300

 جلد اول اين كتاب چهارباب و يك فصل، و جلد .آمده بود] در[االله به رشته تحرير 

و جلد . گردد  باب و يك فصل دارد، اما جلد اول آن به ندرت يافت مي14دوم آن 

  . مسله دارد نزدم موجود است1113دوم آن كه 



 

تمسك القضات الامانيه «: اما پوهاند عبدلحي حبيبي در مورد، بدين عقيده است

. باشد اول آن حقوق و جلد دوم آن بيان جزا ميدر دو جلد تاليف گرديده كه جلد 

كتاب اول در چهار باب در بيان حدود است، . جلد دوم يك مقدمه و دو كتاب دارد

 صفحه و 184كتاب تماماً در . باشد اما كتاب دوم در چهار باب در بيان جنايات مي

زين  ماده، چاپ شده است و ديباچه آن به مهر اعليحضرت امان االله خان م1113

المولف خادم العلما محمد عبدالواسع : (بوده و در اخير آن، اين طور تحرير گرديده

  ). قمري1340قندهاري عفي عنه سنه 

 شمسي در مطبعه سنگي كابل طبع 1300كتاب مذكور در دو هزار جلد در سنه 

گرديد، مگر معلوم نيست كه حصه اول حقوق، طبع شد يا نه؟، اما اينقدر معلوم است 

  .مسوده اصلي آن به خط مولف مرحوم در فاميل وي موجود استكه 

ش تصريح شده كه . هـ1302 نظامنامه تشكيلات اساسيه سال 226در ماده 

تمسك القضات (محاكم شرعيه در امور حقوقيه و تجاريه موافق به مجله شريفه 

مواد . كنند كه احكام آن خلاصه احكام منيفه شرعيه است، اجراي فيصله مي) الامانيه

ش نيز به تمسك القضات .هـ1300مختلف نظامنامه جزاي عمومي نافذه سال 

  .الامانيه استناداتي دارد

ش موسسه بزرگ علمي از طرف وزارت .هـ1317 ميزان سال 11علاوتاً به تاريخ 

معارف به نام و عنوان اكادمي علوم سياسي تاسيس و افتتاح گرديد و در برج دلو 

در برج قوس سال . حقوق و علوم سياسي نام گذاشته شدسال مذكور، فاكولته 

تمسك «ش از طرف مجلس علمي وزارت معارف هدايت داده شد كه كتاب .هـ1319

» حقوق جزاي اسلامي« شمسي به نام و عنوان 1300طبع سال » القضات الامانيه

  .مجدداً طبع و تدريس گردد اما به علت نامعلوم طبع مجدد آن معطل قرار گرفت

كنون خوانندگان محترم ضمن معرفي كتاب تمسك القضات الامانيه مجاب ال بته ا

 فصلنامه حقوق و اجتماع شماره اول بهار 92اي كه در صفحه  شده باشند اين اعادي

 در مورد به عمل آمده مقرون به واقعيت نيست، نويسنده مضمون مدعي 1382سال 

فاكولته حقوق و ) باشد ي م1317كه صحيح آن  (1367 دلو سال 17در : است كه

ش .هـ1319علوم سياسي به طبع جديد تمسك القضا پرداخت و در برج قوس سال 



از طرف مجلس علمي وزارت معارف كتاب تمسك القضا تحت عنوان حقوق جزاي 

  .اسلامي مجدداً طبع گرديد

  ماخذ
ي طبع و نشر ج،د، ا: عبدالحيحبيبي،  .1 ستان، مطبعه جنبش مشروطيت در افغانستان، كميته دولت فغان

 ش،.هـ1363دولتي، 

ن ياد، به كوشش زلمي هيواد مل، پوهنتون كابل، : حبيبي، عبدالحي .2 مولوي عبدالواسع قندهاري، دافغا

 ش،.هـ1360مطبعه دولتي، 

ستان از اوايل عهد اسلام تا عهد جمهوريت، مركز  .3 وكيلي پوپلزايي، عزيز الدين، دارالقضا در افغان

ي، كابل، تحقيقات علوم اسلامي،  ش،.هـ1369 مطبعه دولت

رالسلطنه كابل) حصة دوم(تمسك القضات الامانيه  .4  - جزا، طبع اول، مطبع سنگي ماشينخانه مباركه دا

 ش،.هـ1300

 ش،.هـ1357پشتو چاپي اثار به دوو تيرو پيريوكي، د اطلاعاتو او كلتور وزارت، دولتي مطبعه،  .5

 ش،.هـ1357 حيرنو  بين المللي مركز، بينوا، استاد عبدالروف، پشتو روزنه، د پشتو .6

 قوس،1369د اساسي قانون د شورا كالنى، د اساسي قانون شورا، دولتى مطبعه، د  .7

، طبع مركز خدمات طباعتي 1382 ثور - حمل2- 1شماره ) ارگان نشراتي ستره محكمه(مجله قضا  .8

 .بهير

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي رهنمودي در يادداشت

  ها  مورد اصلاح زندان
  پروفيسور اندرو كويل: مولف

  كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان: برگردان

  

  10يادداشت شماره 

  بهبود شرايط صحي در زندان

  خلاصه 

همه افراد به شمول زندانيان حق زندگي دارند و بهداشت در زندان يك مساله  •

باشد زيرا كه شرايط زندان معمولا زندگي را به خطر مواجه  كليدي حقوق بشر مي

  .سازد يم

 دولت ها وظيفه دارند كه از زندانيان مراقبت نمايند و بايست خدمات بهداشتي •

ه اجتماع باشد كافي را در زندان   . ها مهيا سازند كه از نظر كيفيت و معيارها معادل ب

باشند و  هاي جامعه از لحاظ صحي مي  زندانيان معمولا از محروم ترين بخش•

تواند به صحت زندانيان  مات ناچيز بهداشت در آن ميشرايط زندان و تسهيلات و خد

  . صدمه وارد نمايد



شوند در حالي كه  برند به زندان انداخته مي  افرادي كه از بيماري رواني رنج مي•

  . آنها بايد به شفاخانه برده شوند

 كاركنان صحي زندان نقش مهمي در حمايت از حقوق زندانيان و جلوگيري از •

  . دبدرفتاري دارن

 تامين استقلاليت كارمندان صحي زندان و ايجاد روابط نزديك آنها با خدمات •

  . شود صحي عامه جزء مهم اصلاحات شمرده مي

ها و ايجاد يك فضاي  هاي كاهش و جلوگيري از سرايت بيماري  معرفي شيوه•

  . تواند زندگي تعداد زياد را نجات بدهد پاك و سالم در زندان مي

  . تواند در اصلاحات وسيع زندان موثر باشد امور صحي زندان مي اصلاحات در •

  ها براي صحت مضر اند زندان

نمايند، آنها  ها در جامعه مي زندانيان معمولا نمايندگي از منزوي ترين گروپ

هاي مزمن و نا تداوي شده  كساني اند كه از صحت خوب برخوردار نبوده و از بيماري

هاي پرخطر چون تزريق  ت رواني اند و آنها به فعاليتبرند و گرفتار مشكلا رنج مي

زنان در زندان با آسيب پذيري بيشتر . باشند گي جنسي آغشته مي مواد مخدر و برده

موجه اند زيرا شمار آنها كمتر بوده و از محيط هايي آمده اند كه مملو از خشونت و 

  ).نگاه شود 14به ياد داشت رهنمودي شماره . (ها بوده است سو استفاده

  موقف صحي زندانيان در مقايسه با جمعيت عمومي انگلستان و ولز

  ها زندان  جمعيت عمومي  خصوصيات و مشخصات

از سه و يا بيشتر، از 

نظمي هاي رواني رنج  بي

  برند  مي

مردهاي متهم % 44  ها  زن% 0مردها، % 1

  زنان متهم% 62

استفاده از مواد مخدر در 

  هاي گذشته  سال

مردهاي متهم % 66  ها زن% 8دها، مر% 13

  هاي متهم زن% 55

هاي دراز مدت و  بيماري

  ناتواني

 تا 18مردها از % 29

   ساله 49

مردهاي متهم % 46

   ساله 49تا 18بين 



 

قاقتباس شده از ان اسب   )1( كاهش تخلفات مجدد زنداني

ازدحام، . باشد هاي جهان غير صحي مي  وضعيت زندگي در بسياري از زندان

خشونت و تشنج، كمبود روشنايي و هواي تازه، غذاي ناكافي و فعاليت سرايت دهنده 

. شود امراض چون خال كوبي و اعمال جنسي غير مصوون يك امر عادي پنداشته مي

هاي برخورد با مشكلات زير بنايي، چون  هاي زندان به دشواري يستمبسياري از س

فاضلاب گرفتار اند كه ناشي از تجمع شمار زيادي از افراد در يك محل كوچك و 

  . ها با كمبودهاي مختلف مواجه اند گردد، برخي از زندان بدون تسهيلات بهداشتي مي

ها  زندان. سازد يب پذير ميها آس سو تغذي زندانيان را بيشتر در برابر بيماري

هايي چون توبركلوز، ايدز و امراض جگر فراهم  فضاي مناسبي را جهت انتشار بيماري

اين . هاي ميكروبي در اينجا بالاتر از هر جاي ديگر است سازد و ميزان بيماري مي

  . شود محيط براي زندانيان و هم براي كارمندان پر از خطر شمرده مي

ام با زندانيان بيمار و حفظ الصحه ناكافي يك خطر فزاينده در هاي پر ازدح زندان

ها بايست در اولويت قرار  بهداشت در زندان. باشد انتشار امراض ساري در منطقه مي

  . داده شود
  اعلاميه چهاردهمين كنفرانس كشورهاي حوزه بالتيك 

  ) 2(2003هاي ساري  در مورد خطر بيماري

تا توان فراهم آوري خدمات اوليه بهداشتي را هاي زندان ح بسياري از سيستم

شفاخانه زندان متشكل از . هاي دارو خالي است الماري. داكتر موجود نيست. ندارند

. باشد هاي زندان مي هاي مزدحم اند كه صرف كمي بهتر از ساير سلول سلول

  . دسترسي به داكتر و و تداوي مواجه به فساد است

ها توسط يك كارمند خدمات  هاي صحي زندان تدر بسياري از كشورها، مراقب

باشد و علايق چنداني با  شود كه در نزد اداره زندان مسوول مي صحي انجام مي

ها، جدايي  اينگونه كارمند صحي از نظر پايين بودن سطح مهارت. وزارت صحت ندارد

  . باشد از جريان خدمات صحي و عدم استقلاليت معمولا مورد انتقاد مي
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  هاي صحي در زندان و حقوق بشر مراقبت

  حق زندگي 

ميرند، برخي از آنها به مرگ طبيعي شان  شمار زيادي از زندانيان در زندان مي

مگر مرگ شماري از آنها ناشي از . ميرند و مرگ شان ارتباطي به زندان ندارد مي

م توجهي و يا شرايط تهديد به مرگ و يا عد آنها نظر به بي. باشد شرايط زندان مي

آنها بعضي اوقات از اثر خشونتي كه از . دهند هاي شان را از دست مي تداوي جان

برخي . شوند گردد، به مرگ مواجه مي ها و يا ساير زندانيان اعمال مي سوي زندانبان

خفك . گردند هاي كشنده گرفتار مي از آنها در اثر شرايط ناگوار زندان به بيماري

 نيز يكي از اسباب مرگ زندانيان شناخته شده شدن ناشي از ازدحام بيش از حد،

زنند زيرا كه تحمل درد و رنج زندان را  برخي از آنها دست به خودكشي مي. است

دهند كه وسيله انتقال  بعضي از زندانيان از اين سبب جان شان را از دست مي. ندارند

اشده يك حكم زندان در حقيقت يك حكم فيصله ن. آنها به شفاخانه موجود نيست

  . شود به مرگ پنداشته مي

  . باشد به صورت كنايه آميز، شكنجه نه بلكه توبركلوز در زندان كشنده اصلي مي
  )3(2001كميسيون ملي زنان، سيمينار در مورد زنان محبوس در هند 

هاي صحي در زندان يكي از مهمترين جهات بهبود  اصلاح ارايه خدمات و مراقبت

  . شود حقوق بشر شمرده مي

خودش را در ) شيزوفريني( يك زنداني مبتلا به بيماري رواني )4(مارك كينان

او پس از آن كه توسط داكتر . بخش جدا از سايرين در زندان ايكستر انگلستان كشت

در اين قضيه . زندان سزاوار مجازات شناخته شد، در اين بخش زنداني گرديد

 ميثاق دانست كه برخورد ضد 3ه انگلستان را ناقض ماد) محكمه اروپايي حقوق بشر(

اي در فرانسه رخ داد،  همچنين قضيه. انساني و تحقير آميز را منع قرار داده است

 يك زنداني مبتلا به سرطان از تداوي كافي برخوردار نبوده و با )5(جين مويسل

 ماه حبس 6 ساله به 75 يك مرد )6(ولچك در شفاخانه بستر گرديد و البرت هيناف

برد با ولچك از زندان به بستر انتقال  او كه از بيماري رواني رنج مي. محكوم شد

  . يافت



 

 شناخته شد البته زماني كه در فراهم آوري 3انگلستان همچنان ناقض ماده 

 يك زنداني معتاد به مواد )7(خدمات طبي و تداوي مناسب براي جوديث گلنچي

   .زندان جان دادمخدر كوتاهي نمود و او در 

  )8(2004ها، صحت در زندان و صحت عامه  المللي مطالعات زندان ينمركز ب

  وظيفه مراقبت

سازد، همان دولت وظيفه دارد  زماني كه يك دولت فردي را محروم از آزادي مي

حتا در شرايط دشوار اقتصادي كه شهروندان . كه از فرد بازداشت شده مراقبت نمايد

برند، افراد زنداني بايست از  رنج ميهاي بهداشتي  غير محبوس از كمبود مراقبت

  . هاي مناسب صحي برخوردار باشند مراقبت

CPTهايي بايست   آگاه است كه در دوران بحران و مشكلات اقتصادي، قرباني

ها در  داده شود حتا در نهادهاي سلب آزادي، با آنهم، بدون درنظر داشت دشواري

ها را   ايجاب يك سلسله مراقبتهاي شان يك زمان، محروم ساختن افراد از آزادي

هاي موثر جلوگيري، بررسي و تشخيص و برخورد مناسب  و نياز به شيوه. نمايد مي

  . دارد
راي شكنجه، يازدهمين گزارش عمومي در مورد فعاليت   ها كميته اروپايي ب

CPT 2001)9(  

هاي صحي در زندان اين است كه همه ضروريات  يكي از اصول مهم مراقبت

اي بهداشتي بايد فراهم گردد و به صورت رايگان به دسترس قرار داده ه مراقبت

زندانيان حق دارند . همه زندانيان بايد حين ورود به زندان معاينه صحي شوند. شوند

  . كه در صدد معاينات دومي شوند

  جلوگيري از شكنجه 

كارمندان .  خدمات صحي در زندان نقش مهمي در جلوگيري از شكنجه دارد

زيرا افرادي كه . توانند نقش به سزايي در جلوگيري از شكنجه داشته باشند ميصحي 

اين جراحات ممكن ناشي از . شوند برند نزد آنها فرستاده مي از جراحات رنج مي

عملكرد زندانيان ديگر و يا زندانبانان و يا پيش از ورود به زندان آنها موجود بوده كه 

  . فته انددر ايام تحت نظارت پوليس صورت گر



اين وظيفه كارمندان صحي است كه اين گونه جراحات را ثبت نموده و به مقامات 

  . مربوطه اطلاع بدهند

  ها  نقش كارمندان صحي در زندان

كارمندان صحي از نظر كارشان با مريضاني كه در اسارت اند و در يك محدوده 

. رو اند نجال بر انگيز روبهها و مسايل ج با دشواري. برند جدا از جهان بيرون به سر مي

منيتي نظر به نگراني مقامات زندان به نگراني هاي صحي ارجحيت قايل اند، حتا  هاي ا

  . اگر زندگي زندانيان به خطر هم مواجه باشد

نمايند كه داكترها وظيفه دارند كه  مقامات زندان نظر به دلايل انتظامي فكر مي

ه مريضان تو صيه كند در حالي كه مشكلات صحي داروهاي مسكن و آرام بخش ب

زند تا  يك زنداني كه دست به خودكشي مي. نمايد هاي ديگري را مي ايجاب راه حل

گردد  داشته باشد كه كار از كار گذشته باشد و فكر مي توجهي قرار مي زماني مورد بي

ماموران زندان ممكن فكر نمايند كه . خواسته جلب توجه نمايد كه وي صرف مي

باشد و آنها بايد بدانند كه كدام افراد به ايدز  ت صحي كاملاً نامناسب ميمحرومي

ماموران . دارند مبتلا اند و كدام زندانيان اين موضوع را به مسوولين صحي ابراز مي

زندان ممكن بخواهند كه يك زنداني را به دلايل نظم و دسپلين به زندان ديگري 

اوي قرار دارد كه امكانات آن در زندان كه وي در تحت تد انتقال دهند، در حالي

  . ديگري ميسر نيست و يا منحيث مجازات تداوي را بالايش قطع نمايند

. شود استقلاليت در رضايت و احترام به محرميت حقوق اساسي هر فرد شمرده مي

اينها همچنان به منظور ايجاد يك فصاي اعتماد ضروري پنداشته شده كه جز لازمي 

توانند به  ها كه زندانيان نمي باشد به ويژه در زندان كتر و مريض ميروابط ميان دا

  . صورت آزادانه داكتر شان را انتخاب نمايند
راي جلوگيري از شكنجه، سومين گزارش عمومي    )CPT 1993)10كميته اروپايي ب

مقامات زندان ممكن از داكترها بخواهند كه با ارايه دلايل نادرست مرگ زنداني را 

ممكن است اظهار گردد كه . ها در زندان را پنهان نگهدارند  نمايد تا بي قانونيتصديق

هاي  زندانيان يك جمعيت مفيدي را به منظور پيگيري مواد مخدر و ساير آزمايش

  . دهند طبي تشكيل مي

  المللي ايجابات بين



 

  :گردد كه نمايند، تقاضا مي ها كار مي از كارمندان صحي كه در زندان

  . صحي براي زندانيان را برابر به ساير شهروندان فراهم سازند خدمات •

  .  در مسايل جنجالي، علايق زندانيان مقدم بر علايق مقامات زندان قرار داده شود•

  .  به محرميت طبي احترام گردد•

هايي كه منجر به شكنجه، رفتار غير انساني و تحقير آميز گردد   در فعاليت•

  . اشتراك نورزند

هاي طبي قرار  گاهي زندانيان بدون رضايت و آگاهي شان مورد آزمايش  هيچ•

  . داده نشوند

گاهي نبايد به چپركت  گردند، هيچ هاي ملكي تداوي مي زندانياني كه در شفاخانه

هاي  زنان باردار كه محبوس اند بايد طفل شان را در شفاخانه. و يا فرنيچر بسته شوند

  . بيرون از زندان به دنيا آورند

   هاي صحي در زندان بهبود مراقبت

توان با افزايش استقلاليت كارمندان صحي  هاي صحي زندان را مي معيار مراقبت

  :مشتمل اند بر. تدابيري كه بايد اتخاذ گردند. زندان بهبود بخشيد

  ارتباط هر چه بيشتر امور صحي در زندان با صحت عامه

نزديك كاري را ميان وزارت صحت گردد تا ارتباطات  به حكومات عضو سفارش مي

ها اند بر قرار سازند تا معيارهاي عالي معالجه  و وزارتي كه مسوولين سيستم زندان

هاي مشترك مسلكي در مورد استندردهاي  زندانيان، حمايت از پرسونل، آموزش

هاي مسلكي كارمندان طبي، تداوم معالجه  جديد كنترول امراض، سطح بلند مهارت

  . ا و اجتماع بيرون و توحيد و يكي بودن آمار تامين گردده بين زندان
  سازمان صحي جهان، اعلاميه مسكو در مورد امور

  )11(2003صحت زندان جزء صحت عامه 

انتقال مسووليت امور صحي زندان از وزارت عدليه و يا مقامات زندان به وزارت 

در صورتي كه . گردد صحت به صورت گسترده منحيث يك اقدام اصلاحي تلقي مي

اين امكان وجود نداشته باشد، تقويه استقلاليت خدمات صحي در چوكات خود 

توانند  مثلاً، كارمندان صحي زندان مي. شود زندان نيز يك گام اصلاحي پنداشته مي

  . كه در داخل اداره زندان، آمريت خودشان را در سطح بسيار بلند داشته باشند



هاي   صحت عامه احتمالاً داراي اين سود منديادغام امور صحي زندان با خدمات

  :باشد مي

 كارمندان صحي كه توسط مقامات زندان استخدام نشده اند و خود شان را •

دانند، كه به ساده گي قضاوت مستقلانه نمايند و  مربوط به خدمات صحت عامه مي

  . ها قرار بدهند هاي مريضان را مقدم بر ايجابات رسمي زندان نيازمندي

توانند براي اتخاذ تدابير بهبود صحت عامه، چون   كارمندان صحي مستقل مي•

تدابير كاهش آسيب رساني شديداً مشاجره نمايند حتا در زماني كه اين امر سبب 

  . ها در داخل محيط زندان شود دشواري

 زندانيان به كارمنداني كه از سوي مقامات صحي استخدام شده باشند، اعتماد •

  . ند داشتبيشتر خواه

  بلند بردن سطح معاش و بهبود شرايط كار

شرايط كار و سنگيني وظيفه . كار صحي در زندان، نظر به به سطح پايين پرداخت

  . شود چندان جالب پنداشته نمي

  ها و موقف كارمندان صحي زندان بهبود سطح آموزش

 تواند مي. آموزش كارمنداني كه همزمان با ارايه خدمات صحي انجام شود

كارمندان صحي را از تسليم شدن به فرهنگ زندان و پايمال كردن اخلاق طبي 

ها براي كارمندان طبي بايست جهات مختلف اخلاق كار در  تمام آموزش. نجات دهد

  . يك محيط بسته را مدنظر گيرد

  كاهش سرايت امراض ساري و ميكروبي

مبتلا . نندك ها نشات مي هاي ميكروبي و ساري معمولا از زندان بيماري ميزان 

در ) امراض جگر (C و Bهايي چون توبركلوز، ايدز و هيپاتايتس  شدن به بيماري

بسياري از جهات زندگي . باشد زندان، صدها بار بيشتر از جامعه بيرون از زندان مي

  . دهد در زندان خطر مبتلا شدن را افزايش مي

زندانيان اكثراً معتاد . وندش زندانيان معمولا از سوي ديگر زندانيان خال كوبي مي

  . نمايند هاي آلوده استفاده مي به مواد مخدر اند و به صورت مشترك از سوزن

  :تواند از سرايت امراض مهلك و ميكروبي جلوگيري نمايد، اينها اند تدابيري كه مي



 

  ها فراهم نمودن نور و هواي بيشتر در داخل اتاق

در كشورهاي اتحاد شوروي اسبق به هاي پيش از محاكمه  در بسياري از زندان

پوشانند تا از مفاهمه ميان زندانياني  هاي زخيم مي ها را با پرده صورت قانوني كلكين

شماري از كشورها اين گونه . جلوگيري به عمل آيد. كه در يك قضيه شامل بودند

سترسي نمايند تا د هاي نازك استفاده مي ها را برداشته اند و به جاي آن از پرده پرده

هاي وسيع و بدون فرش زندان ميسر  به نور آفتاب و مقدار كافي هواي تازه در سلول

  . شود بعضي اوقات از بادپكه و اشعه ماوراي بنفش نيز استفاده مي. گردد

  هاي پاك و مواد پاك كننده كاهش آسيب رساني از طريق توزيع سوزن

ها  كارمندان زندان. باشد يها يك موضوع جنجال برانگيز م تبادله سوزن در زندان

ها استفاده از مواد مخدر صورت  خواهند آشكار نمايند كه در زندان معمولا نمي

ر  آنها هراس دارند كه ممكن است از اين سوزن. گيرد مي ها به حيث سلاح در براب

آنها همچنان هراس دارند كه اين امر سبب افزايش استفاده . كارمندان استفاده شود

  . در گردداز مواد مخ

 1997هاي توزيع سوزن در زندان طي يك پروگرام آزمايشي كه از سال  برنامه

اين پروگرام . مورد تطبيق قرار گرفته بود، به نتايج قناعت بخش نايل گرديده است

  :هاي ذيل را آشكار نموده آزمايشي واقعيت

. بودهاي توزيع سوزن كه قبلا در سطح وسيع جامعه موثر ثابت شده   برنامه•

ها نيز عملي گردد بدون اينكه كدام اثر منفي به جا گذارد و يا  توانند در زندان مي

  . مشكلاتي را در برابر مقررات زندان ايجاد نمايد

هاي آگاهي دهي در برنامه توزيع سوزن باعث كاهش   شامل ساختن فعاليت•

  . خطرات شديد ناشي از اين عملكرد گرديد

استفاده از تزريق مواد مخدر و يا در مجموع استفاده هاي پاك  ميسر بودن سوزن

  . دهد از مواد مخدره را افزايش نمي
خله، مادريد   2002معاونيت امور صحي در زندان، وزارت دا

ها معمولا كمتر جنجال  ميسر بودن مواد پاك كننده نظر به توزيع سوزن در زندان

  . باشد برانگيز مي



  ندومكاهش آسيب به وسيله دسترسي به كا

گيرد، گاهي به زور و گاهي هم به رضايت،  هاي جنسي در زندان صورت مي فعاليت

به منظور جلوگيري از سرايت . نمايند گرچه ماموران زندان از وقوع آن انكار مي

در بسياري از كشورها نظر به . نمايند ها كاندوم را توزيع مي امراض، برخي از زندان

يك راه معقول برخورد با اين تابوها اين .  داردهايي وجود حرام بودن آن دشواري

هاي حسن نيت جامعه مدني كه براي  است كه توزيع كاندوم در برنامه كار سازمان

از آنجايي كه فراهم نمودن . نمايند، گنجانيده شود بهزيستي زندانيان كار مي

ورت توانند به ص باشد، كاندوم را مي ديدارهاي فاميلي جزء سيستم كار آنها مي

  . جداگانه در جريان ديدارهاي فاميلي در دسترس شان قرار دهند

  ها آموزش دهي ماموران و زندانيان در مورد خطرهاي صحي و عفونت

ها بي خبر  ها و طرق سرايت بيماري بسياري از ماموران و زندانيان در مورد شيوه

هاي  برنامه. دارنداند و عقايد افسانوي و خرافاتي در مورد انتقال امراضي چون ايدز 

هاي  ها از سوي كارشناسان سازمان ها و صحبت ها، وركشاپ آموزشي از طريق كتاب

  . باشد جامعه مدني و كارمندان صحي امكان پذير مي

ها مكلف به حفظ صحت و مصوونيت  المللي، سيستم زندان نظر به قوانين بين

اري و ميكروبي يك حفاظت از كارمندان در برابر امراض س. كارمندان خود است

يك . دهد اي است كه نظم و اداره در زندان را سالم و معقول نشان مي وظيفه

نگرد، درست فعاليت كرده  سيستمي كه در مورد ايدز به ترس و وحشت مي

  . تواند نمي
  )12(2001ها  سازمان صحي جهان، ايدز در زندان

  معالجه و تداوي زندانيان مبتلا به ايدز

هاي زندان در جهان، ايدز به حيث تهديد خيلي خطرناك  يستمدر بسياري از س

پنداشته شده و تدابيري در برخورد با آن اتخاذ گرديده كه آنها به ذات خود يك 

  . شوند تخطي از حقوق بشر شمرده مي

شود كه دربر گيرنده  ها خيلي وخيم و عاجل پنداشته مي وضعيت ايدز در زندان

وي در براي قانون، و رهايي از برخورد غير انساني و حق زندگي، مصوونيت فرد، تسا



 

بنابر دلايل صحي، حقوق و حيثيت زندانيان، صحت و . باشد تحقير آميز مي

اي كه زندانيان از آنها آمده اند و پس به  مصوونيت ماموران زندان و به خاطر جامعه

  . گردند، اين موضوع بايد به صورت فوري مطرح گردد آن بر مي
  ) 13(1997نكته نظرهاب موسسه ايدز ملل متحد : ها و ايدز يدز ملل متحد، زندانموسسه ا

زندانيان مصاب معمولا در تجريد نگهداري شده تا از تماس ساير زندانيان و 

ها حين ورود همه زندانيان به  ماموران زندان به دور باشند و در برخي از سيستم

ه ايدز و تحت تجر. گيرند  قرار ميHIVزندان مورد آزمايش  يد زندانيان مبتلا ب

آزماش قرار دادن اجباري، هر دو از سوي جهان طب و نهادهاي حقوق بشر غير قابل 

  . گردد پذيريش تلقي مي

  معالجه و تداوي افراد مبتلا به بيماري رواني در زندان

هاي رواني را به جاي شفاخانه به   در برخي از كشورها، افراد مبتلا به بيماري

ميان  هاي محدود مجزا نگه فرستند و گاي هم آنها را در سلول ن ميزندا ميدارند در 

افتادن به زندان خودش . شود زندانيان يك ميزان بلند بيماران رواني مشاهده مي

ها به يك ميزان بالا  ها در زندان خودكشي. گردد هاي رواني زندانيان  مي سبب اختلال

  . قرار داد

  ومير در زندان مرگ

اي كه دوره حبس طولاني باشد، به همان تناسب زندانيان بيشتر جان  هر اندازهبه 

بسياري از كشورها زندانيان شديداً بيمار را عفو . دهند شان را در زندان از دست مي

  . نمايند تا كه آنها بتواند در خانه و يا جاي ديگري بيرون از ميحط زندان بميرند مي

  مداخلات بشر دوستانه

هاي اصلاح زندان معمولا به شكل فراهم نمودن دوا و تجهيزات طبي براي  ه پروژ

تواند كه بسيار سودمند ثابت شود و  مداخله مي. نمايند هاي نيازمند فعاليت مي زندان

هاي ميكروبي و ساري چون  برخي از بيماري. يا هم تهديدهاي جدي را به بار آورد

داروها .  ولي در تحت شرايط بسيار شديدتوان به سادگي درمان نمود توبركلوز را مي

اگر فراهم آوري . بايد به مدت طولاني با تركيب درست و زمان درست تطبيق گردند

تواند سبب تقويه توبركلوز گردد و نوع   مي. دارو كه به صورت مناسب انجام نگيرد



وم شده بسيار خطرناك توبركلوزي را به ميان آورد كه در برابر بسياري از داروها مقا

كه يك تداوي مغلق و پيچيده را در يك زندان  هايي پروژه. و علاج آن دشوار گردد

تواند سبب خطرهايي شود و ممكن است كه زنداني تحت  نيز مي. نمايد تطبيق مي

. تداوي به زندان ديگري منتقل گردد كه اين امكانات تداوي در آن وجود ندارد

  . بيق گرددمداخلات صحي بايد در سراسر سيستم تط

  11يادداشت شماره 

  بازرسي خارجي، نظارت و رسيدگي به شكايات

  خلاصه

هـاي اساسـي و ضـروري بـراي تـامين رعايـت           نظارت مستقل يكي از بخـش      •

بازرسي مستقل خـارجي مـوارد بـدفتاري را    . رود ها به شمار مي  حقوق بشر در زندان   

يت و اراده كاركنان زندان را برجسته، كاركنان زندان را در برابر انتقاد بي اساس حما        

يـم كـرده و شـرايط زنـدان را در انظـار             براي عدم اشتراك در ارتكـاب خـشونت تحك

 .دهد عمومي قرار مي

ه آن آسـان           • دانيان بـ راهكارهاي مستقل رسيدگي به شكايات كه دسترسي زنـ

 .شود باشد، لازم پنداشته مي

ه    تواند  نظارت مستقل و راهكارهاي رسيدگي به شكايات مي  • اشـكال زيـادي بـ

ها وسمع شكايات زنـدانيان را دارا   توانند وظيفه نظارت از زندان  قضات مي . خود بگيرد 

يـدگي بـه شـكايات          مي. باشند توان بازرساني را در سطح ملي تعيين و راهكارهاي رس

ي      سازمان. را در سطح زندان ايجاد نمود      ن رابطـه     هاي جامعـه مـدني مـ تواننـد در ايـ

 .سهيم باشند

ه         ارهاي بين راهك • ه نامـ المللي نظارت موجود است و روند تـصويب يـك مقاولـ

 .ملل متحد جريان دارد

ايجــاد راهكارهــاي نظــارت و رســيدگي بــه شــكايات نيازمنــد اراده سياســي،   •

ه          وزش بـراي بازرسـان و مـاموران رسـيدگي بـ حمايت پارلمان، امكانات اجرايي و آمـ

 .شكايات است

  اهميت نظارت و بازرسي مستقل



 

ي   هاي زندان     ي از ويژگي  يك شـود، موجوديـت    هايي كه در آن حقوق بشر رعايـت مـ

شر     اسناد بـين . ها است ساختار نظارت و بازرسي خارجي از آن زندان   ي حقـوق بـ المللـ

برخي از نهادهاي خـارجي از اداره زنـدان   . ايجاد چنين ساختاري را الزامي دانسته اند    

اري را اجـرا نمـوده و       بايد وظيفه بررسـي شـرايط زنـدانيان و ارز     د رفتـ وارد بـ ابي مـ يـ

  .هاي خود را جهت تطبيق به دولت گزارش دهند يافته

  مجموعه اصول حمايت از كليه افراد تحت هر نوع بازداشت يا حبس

 به منظور نظارت از رعايت جدي قوانين و مقررات مربوطـه، بايـد از محـلات       29.1

اي بازديد شود كه توسـط   ا تجربهسلب آزادي منظماً توسط اشخاص و اجد شرايط و ب     

ل آن             يـن شـده و در مقابـ يك نهاد با صلاحيت خـارج از اداره محـل سـلب آزادي تعي

  .باشند پاسخگو مي

راد       29.2 ا افـ  شخص تحت بازداشت يا حبس بايد از حق ارتباط آزادنه و محرمانه بـ

شـند،   اصـل حاضـر برخـوردار با   1بازديد كننده از محلات سلب آزادي بر اساس فقره       

  .مشروط به اين كه امنيت و نظم آن محلات تامين شده بتواند

ر نظـارتي، يكـي از بخـش      دان    داشتن يك راهكار قوي و معتبـ هـا   هـاي ضـروري زنـ

  .شود محسوب مي

رار        ها طبيعتاً موسسات بسته    زندان • اي هـستند كـه بـه دور از انظـار عمـومي قـ

راد ديگـري    هدارند و در آن تعدادي از افراد از قدرت قابل ملاحظ       اي بالاي از تعداد افـ

هـا بـه شـكل خـوب اداره شـوند، احتمـال بـدرفتاري          حتا اگر زندان  . برخوردار هستند 

 .هميشه وجود دارد

راي كـار      يك نظام قوي بازرسي و رسيدگي به شكايات مي  • ه گـاهي بـ تواند تكيـ

ي و راهكارهـاي مـستقل بازرس ـ  . گيرند كناني باشد كه هدف اتهامات نادرست قرار مي     

د و در ضـمن        رسيدگي به شكايات مي    ت نمايـ تواند بي اساس بودن اين اتهامات را ثابـ

 .يافته آن اعتبار يابد

تواند تكيه گاهي براي كاركناني باشـند كـه    پرده برداري از موارد بدرفتاري مي   •

نمايند اما در عين حـال، تحـت    عليه فرهنگ بدرفتاري و رويه ضد انساني مقاومت مي        

 .كاركنان براي تباني و همدستي قرار دارندفشار ساير 



ها و شرايط حاكم بـر آنهـا را در انظـار     تواند زندان  انتشار گزارشات بازرسي مي    •

 .عمومي و سياسي قرار دهد

ه لحـاظ سياسـي،          • در صورت كمبود منابع مالي و حساس بودن مساله زندان بـ

ها و كمبود امكانـات،   زندانتواند با نمايان نمودن شرايط بد حاكم بر  ها مي   اين گزارش 

 .وگو نمايد سياستمداران را در جهت ايجاد تغييرات وارد بحث و گفت

ه، ضـد            در تمام محلات سلب آزادي، احتمال شـكنجه و رفتـار يـا مجـازات ظالمانـ

  .انساني يا تحقير آميز وجود دارد
  اليزابت اوديو بنيتو، رييس سابق گروه كاري ملل متحد براي تهيه پيشنويس

  ) 14(مقاوله نامه اختياري ميثاق منع شكنجه ملل متحد

  ها و بعد از آن نقش بازرسان مستقل در جريان بي نظمي

ي  ها روي مي   زماني كه بي نظمي در زندان      يابـد،   دهد، احتمال بدرفتاري افزايش مـ

ده كـه بـراي                اكثر آشوب  هـاي زنـدان بـه كـشتار غيـر قـانوني توسـط كـساني انجاميـ

  .ا فراخوانده شده انده فرونشاني آشوب

. باشـند  هاي مسلح پوليس يا اردو مي اين افراد اغلباً كاركنان زندان نبوده بلكه گروه   

واي خـاص در نتيجـه     حضور بازرسان و ناظران مي   تواند از تلافي و انتقام توسط اين قـ

ها جلو گيري كرده و بازگشت وضعيت به حالت عادي را تـا حـد     ها و آشوب    بي نظمي 

  .شويق نمايدامكان ت

دان          ت بـراي زنـ ات     كرامت و مصوونيت زندانيان از كمـال اهميـ هـاي صـحيح و هيـ

يـن               ي،    بازرسان زندان برخـوردار اسـت از ايـن رو اسـت كـه بـه لحـاظ ب المللـي و ملـ

هاي مستقل نظارت و بازرسي به منظور ورود، مـشاهده   هايي براي ايجاد روند   مكلفيت

ادي وجود دارد و از همـين رو اسـت كـه ايـن     و گزارش در باره كليه محلات سلب آز  

  .نظارت بايد بر هنجارهاي مستقل از معيارهاي زندان و رويه فعلي استوار باشد
  ها، انگستان و ولز، سخنراني آن اوورز، سربازرس زندان

  )  15(2003براي موسسه حقوق بشر بريتانيا، 

  حق شكايت

تـي از سـوي     زندانيان بايد از حق شكايت در زماني كه فكر مي   كنند برخـورد نادرس

شخصي كه زنداني بـه او شـكايت   . مقامات زندان با آنها صورت گرفته، بهره مند باشند   



 

ه شـكايت زنـداني شـده            مي كند، نبايد از جمله مقاماتي باشد كه تصميم آنها منجـر بـ

ه         . است د بـ راهكارهاي رسيدگي به شكايات بايد مورد اعتماد زندانيان باشد و آنها نبايـ

د          رار گيرنـ ام جـويي قـ شـكايت نمـودن از رفتـار    . خاطر شكايت خـود در معـرض انتقـ

ا                   ثـلاً بـ ه شـكايات م د از ارايـ ز اسـت، زنـدانها نبايـ كاركنان زندان اغلباً جنجـال برانگيـ

  .شوند، ممانعت نمايد پنداشته مي» نادرست و مغرضانه«مجازات شكاياتي كه 

  هاي متفاوت روش

گ        شكل راهكارهاي نظارت و رسيد     ه سـابقه حقـوقي و فرهنـ گي به شكايات نظر بـ

در بسياري كشورها، قاضيان نقـش دارنـد    . سياسي كشورها از يك ديگر متفاوت است      

  .ها نظارت كرده و شكايات زندانيان را استماع نمايند تا از زندان

قانون شوراهاي ناظر بر موسسات اجراات جزايي و مراكز بازداشت پيش از محاكمه    

قرار .  در جريده رسمي نشر گرديد2001 جولاي 21 تصويب و در     2001 جون 14در  

ه  6 شوراي ناظر در خلال     130است تا     ماه از تصويب قانون در هر حوزه قضايي تركيـ

ضايي در هـر حـوزه     تعيين اعضاي شوراهاي ناظر توسط كميسيون  . ايجاد گردد  هاي قـ

 مـاه  3ناظر در ظـرف  قضايي در حال انجام است، قرار است آموزش اعضاي شوراهاي      

  .پس از تقرر آنها صورت پذيرد
  2001ها، گزارش ماموريت،  الملل مطالعات زندان مركز بين

اغلب سارنوالي عامه ملزم است تا از قانونيت و شـرايط بازداشـت اطمينـان حاصـل         

دانياني اسـت كـه از             . نمايد سارنوالان عامه احتمـالاً آخـرين مرجـع شـكايت بـراي زنـ

  .اي نبرده اند راهكارها نتيجهاستفاده ساير 

ي       د  موقف قاضي توقيفي يك انكشاف جديد در امريكاي مركزي به شمار مـ ايـن  . آيـ

نمايند، آنها از تطبيق مجازات محكمـه   قاضيان از تطبيق مجازات محكومان نظارت مي  

ي          د، آنهـا    به منظور نيل به هدف كلي اصلاح اجتماعي زندانيان اطمينان حاصل مـ كننـ

 حقوق اشخاص محروم از آزادي در جريان تطبيق فيصله محكمه نظـارت        همچنين از 

  .آورند به عمل مي
  ) 16(2003المللي اصلاحات جزايي، گزارش سالانه،  سازمان بين

» هـا  سـربازرس زنـدان  «اي تحـت نـام    در بريتانيا و برخي از ايالات استراليا، وظيفـه  

ستقل از اداره زنــدان عمـل مــي     د،  ايجـاد شـده كــه مـ هــا و   ســربازرس، گـزارش نمايـ



ا آن كـه او فاقـد قـوه اجرايـي      . نمايد پيشنهادهايي را عنواني مراجع مسوول تهيه مي  بـ

شر و   كميسيون. تواند براي ايجاد تغييرات، اعمال نفوذ نمايد     است اما مي   هاي حقوق بـ

ماموران رسيدگي به شكايات اداري اغلباً از صلاحيت تحقيق و گزارش در باره شرايط     

  .باشند ن و سمع شكايات زندانيان برخوردار ميزندا

رسماً يك كميسيون ملي حقوق بشر را در ) كورياي جنوبي (دولت جمهوري كوريا    

 تاسيس نمود كه گامي مهم براي تضمين حقوق بشر در كوريا محـسوب    2001نومبر  

ه       تواند بر اساس صلاحيت كميسيون مي . شد  مي هـاي خـود از محـلات سـلب آزادي بـ

تحقيق قضاياي رسيده، ديدن نمايد اين كميسيون حق دارد در صـورت عاجـل    منظور  

  .بودن قضيه، خواستار انجام تدابير لازم شود

يـدگي  1113در سال اول فعاليت، كميسيون به     شكايت در رابطه با نظام زندان رس

اكثر اين شكايات شامل مجازات غير مجاز، رفتار ظالمانه، مراقبـت صـحي       . كرده است 

  .شود ت، محدوديت در ارسال نامه و بدزباني كاركنان زندان با زندانيان مينادرس
  اقتباس از گزارش كميسيون ملي حقوق بشر جمهوري كوريا

  ) 17(2003 و برنامه در 2002هاي عمده در  در باره فعاليت

شود كـه مـسووليت    در برخي از كشورها، بازرسي زندان توسط نهادهايي انجام مي      

هاي غير دولتي اغلباً اجازه دارند تا  سازمان. تعليمي را به عهده دارند    بازرسي صحي و    

  .) نگاه كنيد13به يادداشت رهنمودي (ها به منظور نظارت ديدار نمايند  از زندان

شهروندي مورد مجازات هدف دارد تا شرايط انساني را : هاي زندانيان  پروژه خانواده 

د   نيان و خانوادهها ترويج كرده و شهروندي زندا      در زندان  اده نمايـ ايـن  . هاي آنها را اعـ

دانيان در            پروژه آموزش  ستگان زنـ راي بـ وق بـشر بـ هايي را در زمينه قانون جزا و حقـ

 در صـد آنهـا زنـان    99از جمله اشتراك كنندگان اين پروژه، . نمايد پرنامبوكو ارايه مي  

ش نظـارت از   بـوده كـه   ) هاي زندانيان، دوست دختران، مـادران و خـواهران    خانم( نقـ

  .هند نظام زندان را انجام مي
  )18(2003بنياد برزيل، 

  موثريت

ممكـن اسـت   . تمام راهكارهاي بازرسي و رسيدگي به شـكايات مـوثر نبـوده اسـت      

ه            نـش بـ ه واك هدف راهكارهاي بازرسي قضايي تطبيق حروف قـانون باشـد و در زمينـ



 

وق     امكان دارد . رفتار ضد انساني با زندانيان محدود باشد       ل فـ بازرسـان رسـمي، تحليـ

ا  . هاي آنها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گيرد اي را انجام دهند و گزارش      العاده بـ

ه           اين هم، اين احتمال وجود دارد تا  پيشنهادهاي آنها بـه آسـاني از سـوي مقامـات بـ

  .ها به لحاظ سياسي، ناديده گرفته شود دليل كمبود منابع يا ساير اولويت

راض         در ابتدا  ن اعتـ ، در رابطه با صحبت من با مظنونان اعتراض وجود داشت اما ايـ

ن اطـلاع داد   . به خاطر توان من براي انجام اين كار رفع گرديد         يكي از مظنونان به مـ

يكـي ديگـر بـه مـن     .  هفته بدون محاكمه در بازداشت به سر برده است   3كه او براي    

يـش   روز بدون محاكمه در بازداشتگ   90گفت كه براي     اه بوده و ساير مظنونان براي ب

بازداشت شدگان به من اطـلاع دادنـد   .  ساعت بدون محاكمه در توقيف بوده اند  72از  

ر بـوده   39پيش از ديدن من از بازداشتگاه، تعداد مجموعي مظنونان در آن سلول        نفـ

د و تنهـا يـك مظنـون در       26است و تقريباً      تن از آنها به جاي ديگري برده شده بودنـ

 مظنـون ديگـر در آن   35با اين هم، او به من اطلاع داد كـه     . لول دوم وجود داشت   س

  .سلول قبل از ديدن من از آن، وجود داشته است
  ها و شرايط بازداشت در افريقا، دانكوا، گزارشگر ويژه در باره زندان. او.وي.پروفسور، اي

  ) 19(1999گزارش يك بازديد، : ها در گامبيا زندان

ممكن است از بازديـد  .  بازرسان با مشكل عدم دسترسي رو به رو شوند  امكان دارد 

امكان دارد در زنداني كه آنهـا از آن  . سرزده و اعلان نشده آنها جلوگيري به عمل آيد     

راي زنـدانيان      نمايند، بوي رنگمالي جديد به مشام برسد، چپركت     ديدن مي  هـاي نـو بـ

ا      هاي گرم روي ميز زنـدانيان قـر     ديده شود، نان   دانيان آراسـته بـ تـه باشـد و زنـ ار داش

  .كالاي پاك مشغول تماشاي تلويزيون باشند

ه               ه اشخاصـي كـه بـ اعضاي كميسيون حقوق بشر زامبيا تـلاش زيـاد نمودنـد تـا بـ

ا    1997تعقيب كودتاي نافرجام در اكتوبر       بازداشت شدند، دسترسي داشـته باشـند امـ

د از ايـن كـه    . تي رد شدتقاضاي آنها به طور دوامدار توسط مقامات امني  چند هفته بعـ

به آنها اجازه داده شد، آنها شكنجه جسمي عليه برخي از بازداشت شدگان را گـزارش   

 بـه منظـور اجـراي وظيفـه كميـسيون      2001در ماليزيا، گروه كاري بازديد در  . دادند

اين گروه گـزارش داده كـه   . حقوق بشر در نظارت از محلات سلب آزادي تشكيل شد   

ه    كار آ  نها توسط مقامات زندان اخلال شده است، اين شامل ارايه درخواست و اطلاعيـ

باشد،  بازديد از محلات سلب آزادي توسط كميسيون حقوق بشر به مقامات زندان مي      



همانطوري كه كميسيون ذكر كرده است، قانون مربوطه در باره مساله اجازه خاموش   

  .است
  حقوق بشر كشورهايهاي  هاچارد، روابط ميان كميسيون جان

  ) 20(2003مشترك المنافع و ساير نهادهاي ملي حقوق بشر، 

هـايي را   اكثر بازديد كنندگان زندان تجربه دارند كـه برخـي از زنـدانيان، يادداشـت     

شان داده      محرمانه به آنها داده   اند كه حاوي معلومات در باره واقعيت آنچـه بـه آنهـا نـ

حبت خصوصي زندانيان با بازرسان جلوگيري شـود  امكان دارد از ص. باشد  شود، مي   مي

اور     ن بـ و آنهايي كه اين كار را انجام داده اند، با مجازات رو به رو شوند، زندانيان به ايـ

هـايي كـه    هستند كه راهكارهاي رسيدگي به شكايات فاقد قدرت اجرايي است، جـواب   

كنـد   آنهـا تقويـت مـي   نمايند، اين احساس را در  آنها در باره شكايات خود دريافت مي      

  .كند كه شكايت نمودن دردي را دوا نمي

  المللي بازرسي راهكارهاي بين

د        گزارشـگر  «راهكارهاي بازرسي در برخي از مناطق به شكل خوبي ايجاد شـده انـ

وق  «تحت حمايت » ها و شرايط بازداشت در افريقا      ويژه زندان  كميسيون افريقايي حقـ

ا مجـازات ضـد    كمي«نمايد و  كار مي» بشر و مردم  ته اروپايي جلوگيري از شكنجه و يـ

ن دو    . باشـد  مـي » شوراي اروپا «يكي از شعبات    » انساني يا تحقير آميز    هـر يكـي از ايـ

هاي خود به كشورهاي عضو  نهاد از حق بازديد از محلات سلب آزادي و گزارش يافته        

ه  اي، معياري براي ايجاد راهكار اين راهكارهاي منطقه. برخوردار هستند  هاي داخلي بـ

  .آيند شمار مي

درفتاري در كـشورهاي         مي» الامريكايي حقوق بشر    كميسيون بين « وارد بـ د مـ توانـ

  .عضو را تحقيق و شكايات افراد را دريافت نمايد

، معاون اول رييس كميسيون و گزارشگر براي پرو يك   2002 آگوست   22 تا   18از  

ان ب . بازديد كاري را از پرو به عمل آورند   ازديـد، هيـات كميـسيون بـه زنـدان      در جريـ

چالاپالكا در ايالت تاكنا به منظور بررسـي شـكايات رسـيده در خـصوص شـرايط ضـد          

كميسيون در گزارش دوم خـود  . انساني و تحقير آميز حاكم بر اين زندان سفر نمودند  

در باره وضعيت حقوق بشر در پرو، پيشنهاد نمود تا زندان چالاپالكا بسته شـود و ايـن    

  .است خود را در جريان بازديد از اين زندان تكرار نموددرخو



 

  ) 21(2002الامريكايي حقوق بشر، گزارش سالانه  كميسيون بين

ه اختيـاري      قرار است تا يك راهكار بين      المللي جديد بازرسي بر اسـاس مقاولـه نامـ

ك     . ميثاق منع شكنجه ملل متحد ايجاد گردد       بر اساس اين مقاولـه نامـه اختيـاري، يـ

وان      اد بازديدي متشكل از كارشناسان بين     نه ه    «المللي تحـت عنـ كميتـه فرعـي كميتـ

ه اختيـاري را      » منع شكنجه ملل متحد    ه نامـ ايجاد خواهد شد، كـشورهايي كـه مقاولـ

ه منظـور بازديـد از       نمايند، ملزم مي    تصويب مي  ي بـ شوند تا نهادهايي را در سـطح ملـ

نظم از محـلات    ها تاسيس نمايند، نهادهاي ملي و بين  زندان المللي به منظور بازديد مـ

مقاوله نامه اختيـاري  . ها به مقامات، همكاري خواهند نمود   سلب آزادي و ارايه توصيه    

 كـشور ايـن   29، 2004 نـومبر  22در .  امين تصويب نافذ خواهد شـد 20پس از انجام    

  .اند  كشور آنها را تصويب نموده6مقاوله نامه را امضا و 

   به شكاياتطرز العمل رسيدگي

هاي تامين حقوق زندانيان، ايجاد طرزالعمل رسيدگي به شكايات اسـت،       يكي از راه  

ه شـكايات زنـدان     «در اين زمينه الگوهـايي نظـر       در اسـكاتلند و  » مـامور رسـيدگي بـ

  .در كانادا وجود دارد» تحقيق گر اصلاحي«

شك          اره مـ ات در بـ ق گـر اصـلاحي عبـارت از اجـراي تحقيقـ لات وظيفه اوليه تحقيـ

وجوي راه حل آنهـا   هاي سرويس اصلاحي كانادا و جست  متخلفين در رابطه با فعاليت    

ه كـرده و تحقيقـات آغـاز        باشد، متخلفين مي    مي توانند مستقيماً شكايات خـود را ارايـ

اين تحقيقات همچنين به درخواست لوي سارنوال يا دفتر تحقيـق گـر اصـلاحي       . شود

هـا   ر اصلاحي، نقش مهمي را در بازنگري سياست تواند، دفتر تحقيق گ     شروع شده مي  

ان از        ين و حـصول اطمينـ و مقررات سرويس اصلاحي كانادا در زمينه شكايات متخلفـ

  .نمايد تشخيص و رسيدگي به مسايل سيستماتيك ايفا مي
  ) 22(2002دفتر تحقيق گر اصلاحي، 

دان در صورت نقض حقـوق شـهرون  » جبران«المللي حقوق بشر تطبيق   مدارك بين 

و زندانيان را الزامي پنداشته اند، افراد بايـد از حـق شـكايت نمـودن در بـاره برخـورد          

ناعادلانه و بدرفتاري به اداره زندان و در صورت عدم حصول رضايت به مراجـع بـالاتر    

وقي در               دگان حقـ د شـكايات خـود را بـه نماينـ نـد، زنـدانيان بايـد بتواننـ برخوردار باش

  .سال نمايندهاي مهرولاك شده ار نامه



شر نمـي      باشـد،   بايد دقت كرد كه تمام شكايات زندانيان در ارتباط با نقض حقوق بـ

ت ماننـد تخـصيص سـلول، انتقـالات و         ممكن است زندانيان در باره مسايل كـم اهميـ

پاسخ به اين مسايل ممكـن اسـت در   . مسايل مربوط به زندگي روزمره در زندان باشد 

  .شدخط مقدم دفاع از حقوق بشر نبا

  :تواند با اين وجود، يك طرزالعمل موثر براي رسيدگي به شكايات مي

ار عادلانـه و منـصفانه           • اين احساس را در زندانيان به وجود آورد كه با آنهـا رفتـ

 .گيرد صورت مي

 .برخورد مسوولانه و احترام آميز كاركنان زندان با زندانيان را تامين نمايد •

 .در زندان تحقق بخشدها را مهار گرده و به عدالت  تنش •

  آيا راهكارهاي خارجي بازرسي و رسيدگي به شكايات موثر است؟

هاي مهم يك راهكار موثر رسيدگي به شكايات شامل آگاهي عامـه و سـهولت     جنبه

  .باشد دسترسي به آن مي

د بـراي تمـام            • موجوديت راهكار رسيدگي به شكايات و راه دسترسي بـه آن بايـ

ا     ها اطلاعيه   ثر زندان اك. زندانيان معلوم باشد   هايي را در باره نحوه برخوارداري رابطه بـ

 .مامور رسيدگي به شكايات روي ديوارها نصب كرده اند

ا             • ه طـور تقريـري يـ ه شـكايات بـ زندانيان بايد به آساني بـه راهكـار رسـيدگي بـ

ه        . تحريري دسترسي داشته باشند    د بـ ات بايـ در صورت نتوع نفوس زندان، ايـن معلومـ

 .ي مربوط در اختيار زندانيان قرار داده شودها زبان

رار           به منظور موثر بودن، راهكار رسيدگي به شكايات بايد مسايل زير را مـد نظـر قـ

  :دهد

بايد در ابتدا به چه كسي شكايت نمود؟ اين فرد نبايد كسي باشـد كـه عليـه او             •

 .شكايت صورت گرفته است

هـا   در صورت بله، آيا اين فورمهاي براي شكايات تحريري وجود دارد؟     آيا فورمه  •

 درمحلات مناسب براي دسترسي زندانيان بدون ديد كاركنان زندان قرار دارند؟

توانند شكايات خود را خارج از زندان به مراجع مربوطـه ارسـال      آيا زندانيان مي   •

 نمايند؟



 

ا مراجــع سـمع شــكايات از قــدرت تغييـر تــصميم    • هـاي نادرســت برخــوردار   آيـ

 هستند؟

ه      آيا تدا  • بيري براي جلوگيري از مجازات زندانيان به دليل شكايت در نظـر گرفتـ

 شده است؟

آيا زندانيان جواب شكايات خود را شخصاً يا تحريراً نظر به نحوه ارايـه شـكايت،          •

 نمايند؟ دريافت مي

  :سوالاتي كه بايد در باره راهكار بازرسي و رسيدگي به شكايات پرسيده شود

 است؟ اعضاي آن چه كساني هستند؟ چه كسي آنهـا  اين راهكار چگونه مستقل    •

 كند؟ را تعيين مي

شخص شـده     بازرسي بر اساس كدام معيارها صورت مي  • گيرد؟ آيا اين مـساله مـ

يش نكـرده بلكـه         كه اين راهكار صرفاً مصارف نظام زندان      هـا را بـه شـكل قـانوني تفتـ

 نمايد؟ ي ميهاي دولت در باره ساير مسايل نظير حقوق بشر را بازرس مكلفيت

چه آموزشي براي بازرسان و ناظران زندان فراهم شده تا آنها در اجراي وظايف        •

 خود دقيق باشند؟

 شود؟ دهند و آيا گزارشات آنها نشر مي بازرسان به چه كسي گزارش مي •

  يك بازديد از زندان

ه     زنداني اخيراً رسيده25 نفر در روز، 30يك اتاق پذيرش بزرگ با گنجايش     انـد، بـ

ك مـدير انـاث كـار      6. اند و سر آنها اشاره به پايين دارد   ديوار تكيه نموده    نگهبـان و يـ

اق در گذشـته بـراي لـت و كـوب        مقامات مي. دهند آنها را انجام مي    ن اتـ گويند كه ايـ

گويند كه ديگر آن قضيه وجود ندارد اما خـالي گذاشـتن       كاركنان مي . شد  استفاده مي 

  .اين اتاق بزرگ غير عادي است
  2000ها، گزارش ماموريت،  المللي مطالعات زندان مركز بين

  ايجاد راهكارهاي خارجي بازرسي و رسيدگي به شكايات

هيات بازرسان قضايي زندان يك نهاد مستقل است كه تحـت نظـر قاضـي بازرسـي          

 تـشكيل  1998 خـدمات اصـلاحي در   111 قـانون  35نمايد و بر اساس بخش        كار مي 

وثر و كـار آمـد از          شده است، وظيفه اساسـي     ات اجـراي نظـارت مـستقل، مـ ن هيـ  ايـ



ها و ارتقاي سطح انساني بودن شرايط نگهداشت زندانيان است، به منظـور نيـل          زندان

ين   به اين هدف، قاضي بازرسي بازديد كنندگان مستقل زندان را در كليه زندان      ها تعيـ

ه شـكايات زنـدانيان   كند، وظيفه اوليه يك بازديد كننده مستقل زندان، رسيدگي ب ـ   مي

  :از طريق ذيل است

 بازديد منظم از زندان •

 مصاحبه با زندانيان •

 ثبت شكايات و نظارت از رويه رسيدگي به آنها •

 صحبت با رييس زندان به منظور حل شكايات در داخل زندان •

ساني          مقرر شده تا افراد صادق كه علاقمند ترويج مسووليت اجتمـاعي و توسـعه انـ

يـن شـوند       زندانيان هستند ب   ستقل زنـدان تعي دگان مـ ن بازديـد   . ه حيث بازديد كننـ ايـ

 مــاه تعيــين شــده و معــاش دريافــت 12كننــدگان بــه طــور قــراردادي بــراي مــدت 

توانند در اين موقف كار نماينـد،   ماموران تمام وقت و نيمه وقت دولت نمي      . نمايند  مي

ي بـه درخواس ـ     مدارك كار اجتماعي و كار در سـازمان    ر دولتـ ت شـما ارزش  هـاي غيـ

  .دهد مي

  اعلان درخواست براي بازديد كنندگان مستقل زندان در ولايات
  ) 23(2002گوتنگ، ليمپوپو و پومالانگا در افريقا جنوبي، 

ن راهكارهـا موجـود اسـت،             هاي بين   راهنمايي المللي در باره سـاختار و وظـايف ايـ

  :ا ملل متحد از نهادهاي حقوق بشر خواسته است ت)24(اصول پاريس

 .بر اساس يك قانون كه مبناي حقوق قوي دارد، ايجاد شوند •

 .از قدرت تصميم گيري در باره نشرات خود برخوردار باشند •

 .در برابر فشار دولت حمايت شوند •

از منابع مالي، كاركنان و تعميرات مناسب بـراي اجـراي وظـايف خـود بهـره منـد         •

 .باشند

 . نمايندهاي جامعه مدني حفظ تماس خود را با سازمان •
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  هاي رهنمودي در تيادداش

  ها  مورد اصلاح زندان
  پروفيسور اندرو كويل: مولف

  كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان: برگردان

  

  10يادداشت شماره 

  بهبود شرايط صحي در زندان

  خلاصه 

همه افراد به شمول زندانيان حق زندگي دارند و بهداشت در زندان يك مساله  •

كه شرايط زندان معمولا زندگي را به خطر مواجه باشد زيرا  كليدي حقوق بشر مي

  .سازد مي

 دولت ها وظيفه دارند كه از زندانيان مراقبت نمايند و بايست خدمات بهداشتي •

ه اجتماع باشد كافي را در زندان   . ها مهيا سازند كه از نظر كيفيت و معيارها معادل ب

باشند و  حاظ صحي ميهاي جامعه از ل  زندانيان معمولا از محروم ترين بخش•

تواند به صحت زندانيان  شرايط زندان و تسهيلات و خدمات ناچيز بهداشت در آن مي

  . صدمه وارد نمايد



 

شوند در حالي كه  برند به زندان انداخته مي  افرادي كه از بيماري رواني رنج مي•

  . آنها بايد به شفاخانه برده شوند

ت از حقوق زندانيان و جلوگيري از  كاركنان صحي زندان نقش مهمي در حماي•

  . بدرفتاري دارند

 تامين استقلاليت كارمندان صحي زندان و ايجاد روابط نزديك آنها با خدمات •

  . شود صحي عامه جزء مهم اصلاحات شمرده مي

ها و ايجاد يك فضاي  هاي كاهش و جلوگيري از سرايت بيماري  معرفي شيوه•

  . زندگي تعداد زياد را نجات بدهدتواند  پاك و سالم در زندان مي

  . تواند در اصلاحات وسيع زندان موثر باشد  اصلاحات در امور صحي زندان مي•

  ها براي صحت مضر اند زندان

نمايند، آنها  ها در جامعه مي زندانيان معمولا نمايندگي از منزوي ترين گروپ

مزمن و نا تداوي شده هاي  كساني اند كه از صحت خوب برخوردار نبوده و از بيماري

هاي پرخطر چون تزريق  برند و گرفتار مشكلات رواني اند و آنها به فعاليت رنج مي

زنان در زندان با آسيب پذيري بيشتر . باشند گي جنسي آغشته مي مواد مخدر و برده

موجه اند زيرا شمار آنها كمتر بوده و از محيط هايي آمده اند كه مملو از خشونت و 

  ). نگاه شود14به ياد داشت رهنمودي شماره . (ها بوده است هسو استفاد

  موقف صحي زندانيان در مقايسه با جمعيت عمومي انگلستان و ولز

  ها زندان  جمعيت عمومي  خصوصيات و مشخصات

از سه و يا بيشتر، از 

نظمي هاي رواني رنج  بي

  برند  مي

مردهاي متهم % 44  ها  زن% 0مردها، % 1

  زنان متهم% 62

استفاده از مواد مخدر در 

  هاي گذشته  سال

مردهاي متهم % 66  ها زن% 8مردها، % 13

  هاي متهم زن% 55

هاي دراز مدت و  بيماري

  ناتواني

 تا 18مردها از % 29

   ساله 49

مردهاي متهم % 46

   ساله 49تا 18بين 



ان اسبق   )1(اقتباس شده از كاهش تخلفات مجدد زنداني

ازدحام، . باشد هاي جهان غير صحي مي  وضعيت زندگي در بسياري از زندان

خشونت و تشنج، كمبود روشنايي و هواي تازه، غذاي ناكافي و فعاليت سرايت دهنده 

. شود مصوون يك امر عادي پنداشته ميامراض چون خال كوبي و اعمال جنسي غير 

هاي برخورد با مشكلات زير بنايي، چون  هاي زندان به دشواري بسياري از سيستم

فاضلاب گرفتار اند كه ناشي از تجمع شمار زيادي از افراد در يك محل كوچك و 

  . ها با كمبودهاي مختلف مواجه اند گردد، برخي از زندان بدون تسهيلات بهداشتي مي

ها  زندان. سازد ها آسيب پذير مي  تغذي زندانيان را بيشتر در برابر بيماريسو

هايي چون توبركلوز، ايدز و امراض جگر فراهم  فضاي مناسبي را جهت انتشار بيماري

اين . هاي ميكروبي در اينجا بالاتر از هر جاي ديگر است سازد و ميزان بيماري مي

  . شود ان پر از خطر شمرده ميمحيط براي زندانيان و هم براي كارمند

هاي پر ازدحام با زندانيان بيمار و حفظ الصحه ناكافي يك خطر فزاينده در  زندان

ها بايست در اولويت قرار  بهداشت در زندان. باشد انتشار امراض ساري در منطقه مي

  . داده شود
  اعلاميه چهاردهمين كنفرانس كشورهاي حوزه بالتيك 

  ) 2(2003هاي ساري  در مورد خطر بيماري

هاي زندان حتا توان فراهم آوري خدمات اوليه بهداشتي را  بسياري از سيستم

شفاخانه زندان متشكل از . هاي دارو خالي است الماري. داكتر موجود نيست. ندارند

. باشد هاي زندان مي هاي مزدحم اند كه صرف كمي بهتر از ساير سلول سلول

  . واجه به فساد استدسترسي به داكتر و و تداوي م

ها توسط يك كارمند خدمات  هاي صحي زندان در بسياري از كشورها، مراقبت

باشد و علايق چنداني با  شود كه در نزد اداره زندان مسوول مي صحي انجام مي

ها، جدايي  اينگونه كارمند صحي از نظر پايين بودن سطح مهارت. وزارت صحت ندارد

  . باشد ستقلاليت معمولا مورد انتقاد مياز جريان خدمات صحي و عدم ا

   Bهيپاتايتس % 0، 3  )هيپاتايتس(بيماري جگر 

  Cهيپاتايتس % 0.4

% 12مردها، % 8

% 11مردها، % 9ها  زن

  . ها  زن



 

  هاي صحي در زندان و حقوق بشر مراقبت

  حق زندگي 

ميرند، برخي از آنها به مرگ طبيعي شان  شمار زيادي از زندانيان در زندان مي

مگر مرگ شماري از آنها ناشي از . ميرند و مرگ شان ارتباطي به زندان ندارد مي

توجهي و يا شرايط تهديد به مرگ و يا عدم  ر به بيآنها نظ. باشد شرايط زندان مي

آنها بعضي اوقات از اثر خشونتي كه از . دهند هاي شان را از دست مي تداوي جان

برخي . شوند گردد، به مرگ مواجه مي ها و يا ساير زندانيان اعمال مي سوي زندانبان

خفك . گردند ر ميهاي كشنده گرفتا از آنها در اثر شرايط ناگوار زندان به بيماري

شدن ناشي از ازدحام بيش از حد، نيز يكي از اسباب مرگ زندانيان شناخته شده 

زنند زيرا كه تحمل درد و رنج زندان را  برخي از آنها دست به خودكشي مي. است

دهند كه وسيله انتقال  بعضي از زندانيان از اين سبب جان شان را از دست مي. ندارند

يك حكم زندان در حقيقت يك حكم فيصله ناشده . ود نيستآنها به شفاخانه موج

  . شود به مرگ پنداشته مي

  . باشد به صورت كنايه آميز، شكنجه نه بلكه توبركلوز در زندان كشنده اصلي مي
  )3(2001كميسيون ملي زنان، سيمينار در مورد زنان محبوس در هند 

ز مهمترين جهات بهبود هاي صحي در زندان يكي ا اصلاح ارايه خدمات و مراقبت

  . شود حقوق بشر شمرده مي

خودش را در ) شيزوفريني( يك زنداني مبتلا به بيماري رواني )4(مارك كينان

او پس از آن كه توسط داكتر . بخش جدا از سايرين در زندان ايكستر انگلستان كشت

در اين قضيه . زندان سزاوار مجازات شناخته شد، در اين بخش زنداني گرديد

 ميثاق دانست كه برخورد ضد 3انگلستان را ناقض ماده ) محكمه اروپايي حقوق بشر(

اي در فرانسه رخ داد،  همچنين قضيه. انساني و تحقير آميز را منع قرار داده است

 يك زنداني مبتلا به سرطان از تداوي كافي برخوردار نبوده و با )5(جين مويسل

 ماه حبس 6 ساله به 75 يك مرد )6(هينافولچك در شفاخانه بستر گرديد و البرت 

برد با ولچك از زندان به بستر انتقال  او كه از بيماري رواني رنج مي. محكوم شد

  . يافت



 شناخته شد البته زماني كه در فراهم آوري 3انگلستان همچنان ناقض ماده 

 يك زنداني معتاد به مواد )7(خدمات طبي و تداوي مناسب براي جوديث گلنچي

   .زندان جان داددر كوتاهي نمود و او در مخ

  )8(2004ها، صحت در زندان و صحت عامه  المللي مطالعات زندان مركز بين

  وظيفه مراقبت

سازد، همان دولت وظيفه دارد  زماني كه يك دولت فردي را محروم از آزادي مي

روندان حتا در شرايط دشوار اقتصادي كه شه. كه از فرد بازداشت شده مراقبت نمايد

برند، افراد زنداني بايست از  هاي بهداشتي رنج مي غير محبوس از كمبود مراقبت

  . هاي مناسب صحي برخوردار باشند مراقبت

CPTهايي بايست   آگاه است كه در دوران بحران و مشكلات اقتصادي، قرباني

ر ها د داده شود حتا در نهادهاي سلب آزادي، با آنهم، بدون درنظر داشت دشواري

ها را  هاي شان ايجاب يك سلسله مراقبت يك زمان، محروم ساختن افراد از آزادي

هاي موثر جلوگيري، بررسي و تشخيص و برخورد مناسب  و نياز به شيوه. نمايد مي

  . دارد
راي شكنجه، يازدهمين گزارش عمومي در مورد فعاليت   ها كميته اروپايي ب

CPT 2001)9(  

 صحي در زندان اين است كه همه ضروريات هاي يكي از اصول مهم مراقبت

هاي بهداشتي بايد فراهم گردد و به صورت رايگان به دسترس قرار داده  مراقبت

زندانيان حق دارند . همه زندانيان بايد حين ورود به زندان معاينه صحي شوند. شوند

  . كه در صدد معاينات دومي شوند

  جلوگيري از شكنجه 

كارمندان .  مهمي در جلوگيري از شكنجه دارد خدمات صحي در زندان نقش

زيرا افرادي كه . توانند نقش به سزايي در جلوگيري از شكنجه داشته باشند صحي مي

اين جراحات ممكن ناشي از . شوند برند نزد آنها فرستاده مي از جراحات رنج مي

موجود بوده كه عملكرد زندانيان ديگر و يا زندانبانان و يا پيش از ورود به زندان آنها 

  . در ايام تحت نظارت پوليس صورت گرفته اند



 

اين وظيفه كارمندان صحي است كه اين گونه جراحات را ثبت نموده و به مقامات 

  . مربوطه اطلاع بدهند

  ها  نقش كارمندان صحي در زندان

كارمندان صحي از نظر كارشان با مريضاني كه در اسارت اند و در يك محدوده 

. رو اند ها و مسايل جنجال بر انگيز روبه با دشواري. برند ن بيرون به سر ميجدا از جها

منيتي نظر به نگراني مقامات زندان به نگراني هاي صحي ارجحيت قايل اند، حتا  هاي ا

  . اگر زندگي زندانيان به خطر هم مواجه باشد

دارند كه نمايند كه داكترها وظيفه  مقامات زندان نظر به دلايل انتظامي فكر مي

ه مريضان توصيه كند در حالي كه مشكلات صحي  داروهاي مسكن و آرام بخش ب

زند تا  يك زنداني كه دست به خودكشي مي. نمايد هاي ديگري را مي ايجاب راه حل

گردد  داشته باشد كه كار از كار گذشته باشد و فكر مي توجهي قرار مي زماني مورد بي

ماموران زندان ممكن فكر نمايند كه . مايدخواسته جلب توجه ن كه وي صرف مي

باشد و آنها بايد بدانند كه كدام افراد به ايدز  محروميت صحي كاملاً نامناسب مي

ماموران . دارند مبتلا اند و كدام زندانيان اين موضوع را به مسوولين صحي ابراز مي

ان ديگري زندان ممكن بخواهند كه يك زنداني را به دلايل نظم و دسپلين به زند

كه وي در تحت تداوي قرار دارد كه امكانات آن در زندان  انتقال دهند، در حالي

  . ديگري ميسر نيست و يا منحيث مجازات تداوي را بالايش قطع نمايند

. شود استقلاليت در رضايت و احترام به محرميت حقوق اساسي هر فرد شمرده مي

د ضروري پنداشته شده كه جز لازمي اينها همچنان به منظور ايجاد يك فصاي اعتما

توانند به  ها كه زندانيان نمي باشد به ويژه در زندان روابط ميان داكتر و مريض مي

  . صورت آزادانه داكتر شان را انتخاب نمايند
راي جلوگيري از شكنجه، سومين گزارش عمومي    )CPT 1993)10كميته اروپايي ب

 كه با ارايه دلايل نادرست مرگ زنداني را مقامات زندان ممكن از داكترها بخواهند

ممكن است اظهار گردد كه . ها در زندان را پنهان نگهدارند تصديق نمايد تا بي قانوني

هاي  زندانيان يك جمعيت مفيدي را به منظور پيگيري مواد مخدر و ساير آزمايش

  . دهند طبي تشكيل مي

  المللي ايجابات بين



  :گردد كه نمايند، تقاضا مي ها كار مي از كارمندان صحي كه در زندان

  .  خدمات صحي براي زندانيان را برابر به ساير شهروندان فراهم سازند•

  .  در مسايل جنجالي، علايق زندانيان مقدم بر علايق مقامات زندان قرار داده شود•

  .  به محرميت طبي احترام گردد•

نساني و تحقير آميز گردد هايي كه منجر به شكنجه، رفتار غير ا  در فعاليت•

  . اشتراك نورزند

هاي طبي قرار  گاهي زندانيان بدون رضايت و آگاهي شان مورد آزمايش  هيچ•

  . داده نشوند

گاهي نبايد به چپركت  گردند، هيچ هاي ملكي تداوي مي زندانياني كه در شفاخانه

هاي  ا در شفاخانهزنان باردار كه محبوس اند بايد طفل شان ر. و يا فرنيچر بسته شوند

  . بيرون از زندان به دنيا آورند

   هاي صحي در زندان بهبود مراقبت

توان با افزايش استقلاليت كارمندان صحي  هاي صحي زندان را مي معيار مراقبت

  :مشتمل اند بر. تدابيري كه بايد اتخاذ گردند. زندان بهبود بخشيد

  عامهارتباط هر چه بيشتر امور صحي در زندان با صحت 

گردد تا ارتباطات نزديك كاري را ميان وزارت صحت  به حكومات عضو سفارش مي

ها اند بر قرار سازند تا معيارهاي عالي معالجه  و وزارتي كه مسوولين سيستم زندان

هاي مشترك مسلكي در مورد استندردهاي  زندانيان، حمايت از پرسونل، آموزش

 مسلكي كارمندان طبي، تداوم معالجه هاي جديد كنترول امراض، سطح بلند مهارت

  . ها و اجتماع بيرون و توحيد و يكي بودن آمار تامين گردد بين زندان
  سازمان صحي جهان، اعلاميه مسكو در مورد امور

  )11(2003صحت زندان جزء صحت عامه 

انتقال مسووليت امور صحي زندان از وزارت عدليه و يا مقامات زندان به وزارت 

در صورتي كه . گردد ت گسترده منحيث يك اقدام اصلاحي تلقي ميصحت به صور

اين امكان وجود نداشته باشد، تقويه استقلاليت خدمات صحي در چوكات خود 

توانند  مثلاً، كارمندان صحي زندان مي. شود زندان نيز يك گام اصلاحي پنداشته مي

  . د داشته باشندكه در داخل اداره زندان، آمريت خودشان را در سطح بسيار بلن



 

هاي  ادغام امور صحي زندان با خدمات صحت عامه احتمالاً داراي اين سود مندي

  :باشد مي

 كارمندان صحي كه توسط مقامات زندان استخدام نشده اند و خود شان را •

دانند، كه به ساده گي قضاوت مستقلانه نمايند و  مربوط به خدمات صحت عامه مي

  . ها قرار بدهند  مقدم بر ايجابات رسمي زندانهاي مريضان را نيازمندي

توانند براي اتخاذ تدابير بهبود صحت عامه، چون   كارمندان صحي مستقل مي•

تدابير كاهش آسيب رساني شديداً مشاجره نمايند حتا در زماني كه اين امر سبب 

  . ها در داخل محيط زندان شود دشواري

امات صحي استخدام شده باشند، اعتماد  زندانيان به كارمنداني كه از سوي مق•

  . بيشتر خواهند داشت

  بلند بردن سطح معاش و بهبود شرايط كار

شرايط كار و سنگيني وظيفه . كار صحي در زندان، نظر به به سطح پايين پرداخت

  . شود چندان جالب پنداشته نمي

  ها و موقف كارمندان صحي زندان بهبود سطح آموزش

تواند  مي. همزمان با ارايه خدمات صحي انجام شودآموزش كارمنداني كه 

كارمندان صحي را از تسليم شدن به فرهنگ زندان و پايمال كردن اخلاق طبي 

ها براي كارمندان طبي بايست جهات مختلف اخلاق كار در  تمام آموزش. نجات دهد

  . يك محيط بسته را مدنظر گيرد

  كاهش سرايت امراض ساري و ميكروبي

مبتلا . كنند ها نشات مي ي ميكروبي و ساري معمولا از زندانها بيماري ميزان 

در ) امراض جگر (C و Bهايي چون توبركلوز، ايدز و هيپاتايتس  شدن به بيماري

بسياري از جهات زندگي . باشد زندان، صدها بار بيشتر از جامعه بيرون از زندان مي

  . دهد در زندان خطر مبتلا شدن را افزايش مي

زندانيان اكثراً معتاد . شوند يان معمولا از سوي ديگر زندانيان خال كوبي ميزندان

  . نمايند هاي آلوده استفاده مي به مواد مخدر اند و به صورت مشترك از سوزن

  :تواند از سرايت امراض مهلك و ميكروبي جلوگيري نمايد، اينها اند تدابيري كه مي



  ها اتاقفراهم نمودن نور و هواي بيشتر در داخل 

هاي پيش از محاكمه در كشورهاي اتحاد شوروي اسبق به  در بسياري از زندان

پوشانند تا از مفاهمه ميان زندانياني  هاي زخيم مي ها را با پرده صورت قانوني كلكين

شماري از كشورها اين گونه . جلوگيري به عمل آيد. كه در يك قضيه شامل بودند

نمايند تا دسترسي  هاي نازك استفاده مي اي آن از پردهها را برداشته اند و به ج پرده

هاي وسيع و بدون فرش زندان ميسر  به نور آفتاب و مقدار كافي هواي تازه در سلول

  . شود بعضي اوقات از بادپكه و اشعه ماوراي بنفش نيز استفاده مي. گردد

  هاي پاك و مواد پاك كننده كاهش آسيب رساني از طريق توزيع سوزن

ها  كارمندان زندان. باشد ها يك موضوع جنجال برانگيز مي دله سوزن در زندانتبا

ها استفاده از مواد مخدر صورت  خواهند آشكار نمايند كه در زندان معمولا نمي

ر  آنها هراس دارند كه ممكن است از اين سوزن. گيرد مي ها به حيث سلاح در براب

ارند كه اين امر سبب افزايش استفاده آنها همچنان هراس د. كارمندان استفاده شود

  . از مواد مخدر گردد

 1997هاي توزيع سوزن در زندان طي يك پروگرام آزمايشي كه از سال  برنامه

اين پروگرام . مورد تطبيق قرار گرفته بود، به نتايج قناعت بخش نايل گرديده است

  :هاي ذيل را آشكار نموده آزمايشي واقعيت

. سوزن كه قبلا در سطح وسيع جامعه موثر ثابت شده بودهاي توزيع   برنامه•

ها نيز عملي گردد بدون اينكه كدام اثر منفي به جا گذارد و يا  توانند در زندان مي

  . مشكلاتي را در برابر مقررات زندان ايجاد نمايد

هاي آگاهي دهي در برنامه توزيع سوزن باعث كاهش   شامل ساختن فعاليت•

  . از اين عملكرد گرديدخطرات شديد ناشي 

هاي پاك استفاده از تزريق مواد مخدر و يا در مجموع استفاده  ميسر بودن سوزن

  . دهد از مواد مخدره را افزايش نمي
خله، مادريد   2002معاونيت امور صحي در زندان، وزارت دا

ها معمولا كمتر جنجال  ميسر بودن مواد پاك كننده نظر به توزيع سوزن در زندان

  . باشد گيز ميبران



 

  كاهش آسيب به وسيله دسترسي به كاندوم

گيرد، گاهي به زور و گاهي هم به رضايت،  هاي جنسي در زندان صورت مي فعاليت

به منظور جلوگيري از سرايت . نمايند گرچه ماموران زندان از وقوع آن انكار مي

ز كشورها نظر به در بسياري ا. نمايند ها كاندوم را توزيع مي امراض، برخي از زندان

يك راه معقول برخورد با اين تابوها اين . هايي وجود دارد حرام بودن آن دشواري

هاي حسن نيت جامعه مدني كه براي  است كه توزيع كاندوم در برنامه كار سازمان

از آنجايي كه فراهم نمودن . نمايند، گنجانيده شود بهزيستي زندانيان كار مي

توانند به صورت  باشد، كاندوم را مي تم كار آنها ميديدارهاي فاميلي جزء سيس

  . جداگانه در جريان ديدارهاي فاميلي در دسترس شان قرار دهند

  ها آموزش دهي ماموران و زندانيان در مورد خطرهاي صحي و عفونت

ها بي خبر  ها و طرق سرايت بيماري بسياري از ماموران و زندانيان در مورد شيوه

هاي  برنامه. نوي و خرافاتي در مورد انتقال امراضي چون ايدز دارنداند و عقايد افسا

هاي  ها از سوي كارشناسان سازمان ها و صحبت ها، وركشاپ آموزشي از طريق كتاب

  . باشد جامعه مدني و كارمندان صحي امكان پذير مي

ها مكلف به حفظ صحت و مصوونيت  المللي، سيستم زندان نظر به قوانين بين

حفاظت از كارمندان در برابر امراض ساري و ميكروبي يك . ن خود استكارمندا

يك . دهد اي است كه نظم و اداره در زندان را سالم و معقول نشان مي وظيفه

نگرد، درست فعاليت كرده  سيستمي كه در مورد ايدز به ترس و وحشت مي

  . تواند نمي
  )12(2001ها  سازمان صحي جهان، ايدز در زندان

  و تداوي زندانيان مبتلا به ايدزمعالجه 

هاي زندان در جهان، ايدز به حيث تهديد خيلي خطرناك  در بسياري از سيستم

پنداشته شده و تدابيري در برخورد با آن اتخاذ گرديده كه آنها به ذات خود يك 

  . شوند تخطي از حقوق بشر شمرده مي

شود كه دربر گيرنده  ها خيلي وخيم و عاجل پنداشته مي وضعيت ايدز در زندان

حق زندگي، مصوونيت فرد، تساوي در براي قانون، و رهايي از برخورد غير انساني و 



بنابر دلايل صحي، حقوق و حيثيت زندانيان، صحت و . باشد تحقير آميز مي

اي كه زندانيان از آنها آمده اند و پس به  مصوونيت ماموران زندان و به خاطر جامعه

  . ن موضوع بايد به صورت فوري مطرح گرددگردند، اي آن بر مي
  ) 13(1997نكته نظرهاب موسسه ايدز ملل متحد : ها و ايدز موسسه ايدز ملل متحد، زندان

زندانيان مصاب معمولا در تجريد نگهداري شده تا از تماس ساير زندانيان و 

ن به ها حين ورود همه زندانيا ماموران زندان به دور باشند و در برخي از سيستم

ه ايدز و تحت . گيرند  قرار ميHIVزندان مورد آزمايش  تجريد زندانيان مبتلا ب

آزماش قرار دادن اجباري، هر دو از سوي جهان طب و نهادهاي حقوق بشر غير قابل 

  . گردد پذيريش تلقي مي

  معالجه و تداوي افراد مبتلا به بيماري رواني در زندان

هاي رواني را به جاي شفاخانه به  به بيماري در برخي از كشورها، افراد مبتلا 

ميان  هاي محدود مجزا نگه فرستند و گاي هم آنها را در سلول زندان مي ميدارند در 

افتادن به زندان خودش . شود زندانيان يك ميزان بلند بيماران رواني مشاهده مي

ك ميزان بالا ها به ي ها در زندان خودكشي. گردد هاي رواني زندانيان  مي سبب اختلال

  . قرار داد

  ومير در زندان مرگ

اي كه دوره حبس طولاني باشد، به همان تناسب زندانيان بيشتر جان  به هر اندازه

بسياري از كشورها زندانيان شديداً بيمار را عفو . دهند شان را در زندان از دست مي

  . حط زندان بميرندنمايند تا كه آنها بتواند در خانه و يا جاي ديگري بيرون از مي مي

  مداخلات بشر دوستانه

هاي اصلاح زندان معمولا به شكل فراهم نمودن دوا و تجهيزات طبي براي  ه پروژ

تواند كه بسيار سودمند ثابت شود و  مداخله مي. نمايند هاي نيازمند فعاليت مي زندان

ي چون هاي ميكروبي و سار برخي از بيماري. يا هم تهديدهاي جدي را به بار آورد

داروها . توان به سادگي درمان نمود ولي در تحت شرايط بسيار شديد توبركلوز را مي

اگر فراهم آوري . بايد به مدت طولاني با تركيب درست و زمان درست تطبيق گردند

تواند سبب تقويه توبركلوز گردد و نوع   مي. دارو كه به صورت مناسب انجام نگيرد



 

به ميان آورد كه در برابر بسياري از داروها مقاوم شده بسيار خطرناك توبركلوزي را 

كه يك تداوي مغلق و پيچيده را در يك زندان  هايي پروژه. و علاج آن دشوار گردد

تواند سبب خطرهايي شود و ممكن است كه زنداني تحت  نيز مي. نمايد تطبيق مي

. جود نداردتداوي به زندان ديگري منتقل گردد كه اين امكانات تداوي در آن و

  . مداخلات صحي بايد در سراسر سيستم تطبيق گردد

  11يادداشت شماره 

  بازرسي خارجي، نظارت و رسيدگي به شكايات

  خلاصه

هـاي اساسـي و ضـروري بـراي تـامين رعايـت           نظارت مستقل يكي از بخـش      •

بازرسي مستقل خـارجي مـوارد بـدفتاري را    . رود ها به شمار مي  حقوق بشر در زندان   

 كاركنان زندان را در برابر انتقاد بي اساس حمايت و اراده كاركنان زندان را         برجسته،

يـم كـرده و شـرايط زنـدان را در انظـار             براي عدم اشتراك در ارتكـاب خـشونت تحك

 .دهد عمومي قرار مي

ه آن آسـان           • دانيان بـ راهكارهاي مستقل رسيدگي به شكايات كه دسترسي زنـ

 .شود باشد، لازم پنداشته مي

ه      مستقل و راهكارهاي رسيدگي به شكايات مي نظارت • تواند اشـكال زيـادي بـ

ها وسمع شكايات زنـدانيان را دارا   توانند وظيفه نظارت از زندان  قضات مي . خود بگيرد 

يـدگي بـه شـكايات          مي. باشند توان بازرساني را در سطح ملي تعيين و راهكارهاي رس

ي  هاي جامعـه    سازمان. را در سطح زندان ايجاد نمود      ن رابطـه      مـدني مـ تواننـد در ايـ

 .سهيم باشند

ه         راهكارهاي بين  • ه نامـ المللي نظارت موجود است و روند تـصويب يـك مقاولـ

 .ملل متحد جريان دارد

ايجــاد راهكارهــاي نظــارت و رســيدگي بــه شــكايات نيازمنــد اراده سياســي،   •

وزش بـراي بازرسـان و مـاموران رسـيدگي        ه  حمايت پارلمان، امكانات اجرايي و آمـ  بـ

 .شكايات است

  اهميت نظارت و بازرسي مستقل



ي   هاي زندان     يكي از ويژگي   شـود، موجوديـت    هايي كه در آن حقوق بشر رعايـت مـ

شر     اسناد بـين . ها است ساختار نظارت و بازرسي خارجي از آن زندان   ي حقـوق بـ المللـ

ه زنـدان  برخي از نهادهاي خـارجي از ادار . ايجاد چنين ساختاري را الزامي دانسته اند    

اري را اجـرا نمـوده و            د رفتـ وارد بـ ابي مـ بايد وظيفه بررسـي شـرايط زنـدانيان و ارزيـ

  .هاي خود را جهت تطبيق به دولت گزارش دهند يافته

  مجموعه اصول حمايت از كليه افراد تحت هر نوع بازداشت يا حبس

ت  به منظور نظارت از رعايت جدي قوانين و مقررات مربوطـه، بايـد از محـلا      29.1

اي بازديد شود كه توسـط   سلب آزادي منظماً توسط اشخاص و اجد شرايط و با تجربه     

ل آن             يـن شـده و در مقابـ يك نهاد با صلاحيت خـارج از اداره محـل سـلب آزادي تعي

  .باشند پاسخگو مي

راد       29.2 ا افـ  شخص تحت بازداشت يا حبس بايد از حق ارتباط آزادنه و محرمانه بـ

 اصـل حاضـر برخـوردار باشـند،     1سلب آزادي بر اساس فقره   بازديد كننده از محلات     

  .مشروط به اين كه امنيت و نظم آن محلات تامين شده بتواند

ر نظـارتي، يكـي از بخـش      دان    داشتن يك راهكار قوي و معتبـ هـا   هـاي ضـروري زنـ

  .شود محسوب مي

رار        ها طبيعتاً موسسات بسته    زندان • اي هـستند كـه بـه دور از انظـار عمـومي قـ

راد ديگـري    ند و در آن تعدادي از افراد از قدرت قابل ملاحظه      دار اي بالاي از تعداد افـ

هـا بـه شـكل خـوب اداره شـوند، احتمـال بـدرفتاري          حتا اگر زندان  . برخوردار هستند 

 .هميشه وجود دارد

راي كـار      يك نظام قوي بازرسي و رسيدگي به شكايات مي  • ه گـاهي بـ تواند تكيـ

راهكارهـاي مـستقل بازرسـي و    . گيرند ت نادرست قرار مي كناني باشد كه هدف اتهاما    

د و در ضـمن        رسيدگي به شكايات مي    ت نمايـ تواند بي اساس بودن اين اتهامات را ثابـ

 .يافته آن اعتبار يابد

تواند تكيه گاهي براي كاركناني باشـند كـه    پرده برداري از موارد بدرفتاري مي   •

نمايند اما در عين حـال، تحـت    اومت ميعليه فرهنگ بدرفتاري و رويه ضد انساني مق        

 .فشار ساير كاركنان براي تباني و همدستي قرار دارند



 

ها و شرايط حاكم بـر آنهـا را در انظـار     تواند زندان  انتشار گزارشات بازرسي مي    •

 .عمومي و سياسي قرار دهد

ه لحـاظ سياسـي،          • در صورت كمبود منابع مالي و حساس بودن مساله زندان بـ

ها و كمبود امكانـات،   تواند با نمايان نمودن شرايط بد حاكم بر زندان  ها مي  اين گزارش 

 .وگو نمايد سياستمداران را در جهت ايجاد تغييرات وارد بحث و گفت

ه، ضـد            در تمام محلات سلب آزادي، احتمال شـكنجه و رفتـار يـا مجـازات ظالمانـ

  .انساني يا تحقير آميز وجود دارد
ري   يس سابق گروه كاري ملل متحد براي تهيه پيشنويساليزابت اوديو بنيتو، 

  ) 14(مقاوله نامه اختياري ميثاق منع شكنجه ملل متحد

  ها و بعد از آن نقش بازرسان مستقل در جريان بي نظمي

ي  ها روي مي   زماني كه بي نظمي در زندان      يابـد،   دهد، احتمال بدرفتاري افزايش مـ

ده كـه بـراي      هـاي زنـدان بـه كـشتار غيـر قـانون          اكثر آشوب  ي توسـط كـساني انجاميـ

  .ها فراخوانده شده اند فرونشاني آشوب

. باشـند  هاي مسلح پوليس يا اردو مي اين افراد اغلباً كاركنان زندان نبوده بلكه گروه   

واي خـاص در نتيجـه     حضور بازرسان و ناظران مي   تواند از تلافي و انتقام توسط اين قـ

 و بازگشت وضعيت به حالت عادي را تـا حـد   ها جلو گيري كرده  ها و آشوب    بي نظمي 

  .امكان تشويق نمايد

دان          ت بـراي زنـ ات     كرامت و مصوونيت زندانيان از كمـال اهميـ هـاي صـحيح و هيـ

يـن               ي،    بازرسان زندان برخـوردار اسـت از ايـن رو اسـت كـه بـه لحـاظ ب المللـي و ملـ

رود، مـشاهده  هاي مستقل نظارت و بازرسي به منظور و هايي براي ايجاد روند   مكلفيت

و گزارش در باره كليه محلات سلب آزادي وجود دارد و از همـين رو اسـت كـه ايـن       

  .نظارت بايد بر هنجارهاي مستقل از معيارهاي زندان و رويه فعلي استوار باشد
  ها، انگستان و ولز، سخنراني آن اوورز، سربازرس زندان

  )  15(2003براي موسسه حقوق بشر بريتانيا، 

  حق شكايت

تـي از سـوي     زندانيان بايد از حق شكايت در زماني كه فكر مي   كنند برخـورد نادرس

شخصي كه زنداني بـه او شـكايت   . مقامات زندان با آنها صورت گرفته، بهره مند باشند   



ه شـكايت زنـداني شـده            مي كند، نبايد از جمله مقاماتي باشد كه تصميم آنها منجـر بـ

ه     راهكارهاي رسيدگي به شكايات با    . است د بـ يد مورد اعتماد زندانيان باشد و آنها نبايـ

د          رار گيرنـ ام جـويي قـ شـكايت نمـودن از رفتـار    . خاطر شكايت خـود در معـرض انتقـ

ا                   ثـلاً بـ ه شـكايات م د از ارايـ ز اسـت، زنـدانها نبايـ كاركنان زندان اغلباً جنجـال برانگيـ

  .يدشوند، ممانعت نما پنداشته مي» نادرست و مغرضانه«مجازات شكاياتي كه 

  هاي متفاوت روش

گ              ه سـابقه حقـوقي و فرهنـ شكل راهكارهاي نظارت و رسيدگي به شكايات نظر بـ

در بسياري كشورها، قاضيان نقـش دارنـد    . سياسي كشورها از يك ديگر متفاوت است      

  .ها نظارت كرده و شكايات زندانيان را استماع نمايند تا از زندان

ايي و مراكز بازداشت پيش از محاكمه قانون شوراهاي ناظر بر موسسات اجراات جز   

قرار .  در جريده رسمي نشر گرديد2001 جولاي 21 تصويب و در     2001 جون 14در  

ه  6 شوراي ناظر در خلال     130است تا     ماه از تصويب قانون در هر حوزه قضايي تركيـ

ضايي در هـر حـوزه     تعيين اعضاي شوراهاي ناظر توسط كميسيون  . ايجاد گردد  هاي قـ

 مـاه  3 حال انجام است، قرار است آموزش اعضاي شوراهاي ناظر در ظـرف      قضايي در 

  .پس از تقرر آنها صورت پذيرد
  2001ها، گزارش ماموريت،  الملل مطالعات زندان مركز بين

اغلب سارنوالي عامه ملزم است تا از قانونيت و شـرايط بازداشـت اطمينـان حاصـل         

دانياني اسـت كـه از      سارنوالان عامه احتمـالاً آخـرين مرجـع       . نمايد  شـكايت بـراي زنـ

  .اي نبرده اند استفاده ساير راهكارها نتيجه

ي       د  موقف قاضي توقيفي يك انكشاف جديد در امريكاي مركزي به شمار مـ ايـن  . آيـ

نمايند، آنها از تطبيق مجازات محكمـه   قاضيان از تطبيق مجازات محكومان نظارت مي  

ي به منظور نيل به هدف كلي اصلاح اجتماعي          د، آنهـا    زندانيان اطمينان حاصل مـ كننـ

همچنين از حقوق اشخاص محروم از آزادي در جريان تطبيق فيصله محكمه نظـارت          

  .آورند به عمل مي
  ) 16(2003المللي اصلاحات جزايي، گزارش سالانه،  سازمان بين

» هـا  سـربازرس زنـدان  «اي تحـت نـام    در بريتانيا و برخي از ايالات استراليا، وظيفـه  

ستقل از اداره زنــدان عمـل مــي    اي د، ســربازرس، گـزارش   جـاد شـده كــه مـ هــا و  نمايـ



 

ا آن كـه او فاقـد قـوه اجرايـي      . نمايد پيشنهادهايي را عنواني مراجع مسوول تهيه مي  بـ

شر و   كميسيون. تواند براي ايجاد تغييرات، اعمال نفوذ نمايد     است اما مي   هاي حقوق بـ

اً از صلاحيت تحقيق و گزارش در باره شرايط ماموران رسيدگي به شكايات اداري اغلب    

  .باشند زندان و سمع شكايات زندانيان برخوردار مي

رسماً يك كميسيون ملي حقوق بشر را در ) كورياي جنوبي (دولت جمهوري كوريا    

 تاسيس نمود كه گامي مهم براي تضمين حقوق بشر در كوريا محـسوب    2001نومبر  

ه       س صلاحيتتواند بر اسا كميسيون مي . شد  مي هـاي خـود از محـلات سـلب آزادي بـ

منظور تحقيق قضاياي رسيده، ديدن نمايد اين كميسيون حق دارد در صـورت عاجـل     

  .بودن قضيه، خواستار انجام تدابير لازم شود

يـدگي  1113در سال اول فعاليت، كميسيون به     شكايت در رابطه با نظام زندان رس

زات غير مجاز، رفتار ظالمانه، مراقبـت صـحي   اكثر اين شكايات شامل مجا    . كرده است 

  .شود نادرست، محدوديت در ارسال نامه و بدزباني كاركنان زندان با زندانيان مي
  اقتباس از گزارش كميسيون ملي حقوق بشر جمهوري كوريا

  ) 17(2003 و برنامه در 2002هاي عمده در  در باره فعاليت

شود كـه مـسووليت    هادهايي انجام ميدر برخي از كشورها، بازرسي زندان توسط ن      

هاي غير دولتي اغلباً اجازه دارند تا  سازمان. بازرسي صحي و تعليمي را به عهده دارند        

  .) نگاه كنيد13به يادداشت رهنمودي (ها به منظور نظارت ديدار نمايند  از زندان

ساني را شهروندي مورد مجازات هدف دارد تا شرايط ان: هاي زندانيان  پروژه خانواده 

د   ها ترويج كرده و شهروندي زندانيان و خانواده      در زندان  اده نمايـ ايـن  . هاي آنها را اعـ

دانيان در            پروژه آموزش  ستگان زنـ راي بـ وق بـشر بـ هايي را در زمينه قانون جزا و حقـ

 در صـد آنهـا زنـان    99از جمله اشتراك كنندگان اين پروژه، . نمايد پرنامبوكو ارايه مي  

ش نظـارت از     ) نيان، دوست دختران، مـادران و خـواهران  هاي زندا  خانم( بـوده كـه نقـ

  .هند نظام زندان را انجام مي
  )18(2003بنياد برزيل، 

  موثريت

ممكـن اسـت   . تمام راهكارهاي بازرسي و رسيدگي به شـكايات مـوثر نبـوده اسـت      

ه            نـش بـ ه واك هدف راهكارهاي بازرسي قضايي تطبيق حروف قـانون باشـد و در زمينـ



وق     . ضد انساني با زندانيان محدود باشد     رفتار   ل فـ امكان دارد بازرسـان رسـمي، تحليـ

ا  . هاي آنها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گيرد اي را انجام دهند و گزارش      العاده بـ

ه           اين هم، اين احتمال وجود دارد تا  پيشنهادهاي آنها بـه آسـاني از سـوي مقامـات بـ

  .ها به لحاظ سياسي، ناديده گرفته شود دليل كمبود منابع يا ساير اولويت

راض            ن اعتـ در ابتدا، در رابطه با صحبت من با مظنونان اعتراض وجود داشت اما ايـ

ن اطـلاع داد   . به خاطر توان من براي انجام اين كار رفع گرديد         يكي از مظنونان به مـ

مـن  يكـي ديگـر بـه    .  هفته بدون محاكمه در بازداشت به سر برده است   3كه او براي    

يـش     90گفت كه براي      روز بدون محاكمه در بازداشتگاه بوده و ساير مظنونان براي ب

بازداشت شدگان به من اطـلاع دادنـد   .  ساعت بدون محاكمه در توقيف بوده اند  72از  

ر بـوده   39پيش از ديدن من از بازداشتگاه، تعداد مجموعي مظنونان در آن سلول        نفـ

د و تنهـا يـك مظنـون در      تن از آنها به   26است و تقريباً     جاي ديگري برده شده بودنـ

 مظنـون ديگـر در آن   35با اين هم، او به من اطلاع داد كـه     . سلول دوم وجود داشت   

  .سلول قبل از ديدن من از آن، وجود داشته است
  ها و شرايط بازداشت در افريقا، دانكوا، گزارشگر ويژه در باره زندان. او.وي.پروفسور، اي

  ) 19(1999گزارش يك بازديد، : گامبياها در  زندان

ممكن است از بازديـد  . امكان دارد بازرسان با مشكل عدم دسترسي رو به رو شوند   

امكان دارد در زنداني كه آنهـا از آن  . سرزده و اعلان نشده آنها جلوگيري به عمل آيد     

راي زنـدان     نمايند، بوي رنگمالي جديد به مشام برسد، چپركت     ديدن مي  يان هـاي نـو بـ

ا           ديده شود، نان   دانيان آراسـته بـ تـه باشـد و زنـ هاي گرم روي ميز زنـدانيان قـرار داش

  .كالاي پاك مشغول تماشاي تلويزيون باشند

ه               ه اشخاصـي كـه بـ اعضاي كميسيون حقوق بشر زامبيا تـلاش زيـاد نمودنـد تـا بـ

ا  بازداشت شدند، دسترسي داشـته باشـند ام ـ  1997تعقيب كودتاي نافرجام در اكتوبر     

د از ايـن كـه    . تقاضاي آنها به طور دوامدار توسط مقامات امنيتي رد شد  چند هفته بعـ

به آنها اجازه داده شد، آنها شكنجه جسمي عليه برخي از بازداشت شدگان را گـزارش   

 بـه منظـور اجـراي وظيفـه كميـسيون      2001در ماليزيا، گروه كاري بازديد در  . دادند

اين گروه گـزارش داده كـه   .  آزادي تشكيل شدحقوق بشر در نظارت از محلات سلب   

ه      كار آنها توسط مقامات زندان اخلال شده است، اين شامل ارايه درخواست و اطلاعيـ

باشد،  بازديد از محلات سلب آزادي توسط كميسيون حقوق بشر به مقامات زندان مي      



 

اموش همانطوري كه كميسيون ذكر كرده است، قانون مربوطه در باره مساله اجازه خ  

  .است
  هاي حقوق بشر كشورهاي هاچارد، روابط ميان كميسيون جان

  ) 20(2003مشترك المنافع و ساير نهادهاي ملي حقوق بشر، 

هـايي را   اكثر بازديد كنندگان زندان تجربه دارند كـه برخـي از زنـدانيان، يادداشـت     

شان داده   اند كه حاوي معلومات در باره واقعيت آنچـه بـه آن   محرمانه به آنها داده   هـا نـ

امكان دارد از صحبت خصوصي زندانيان با بازرسان جلوگيري شـود  . باشد  شود، مي   مي

اور     ن بـ و آنهايي كه اين كار را انجام داده اند، با مجازات رو به رو شوند، زندانيان به ايـ

هـايي كـه    هستند كه راهكارهاي رسيدگي به شكايات فاقد قدرت اجرايي است، جـواب   

كنـد   نمايند، اين احساس را در آنهـا تقويـت مـي    شكايات خود دريافت مي   آنها در باره    

  .كند كه شكايت نمودن دردي را دوا نمي

  المللي بازرسي راهكارهاي بين

د        گزارشـگر  «راهكارهاي بازرسي در برخي از مناطق به شكل خوبي ايجاد شـده انـ

وق  كميسيون «تحت حمايت » ها و شرايط بازداشت در افريقا      ويژه زندان  افريقايي حقـ

ا مجـازات ضـد    «نمايد و  كار مي» بشر و مردم  كميته اروپايي جلوگيري از شكنجه و يـ

ن دو    . باشـد  مـي » شوراي اروپا «يكي از شعبات    » انساني يا تحقير آميز    هـر يكـي از ايـ

هاي خود به كشورهاي عضو  نهاد از حق بازديد از محلات سلب آزادي و گزارش يافته        

ه    راهكارهاي منطقهاين. برخوردار هستند  اي، معياري براي ايجاد راهكارهاي داخلي بـ

  .آيند شمار مي

درفتاري در كـشورهاي         مي» الامريكايي حقوق بشر    كميسيون بين « وارد بـ د مـ توانـ

  .عضو را تحقيق و شكايات افراد را دريافت نمايد

، معاون اول رييس كميسيون و گزارشگر براي پرو يك   2002 آگوست   22 تا   18از  

ان بازديـد، هيـات كميـسيون بـه زنـدان       . ازديد كاري را از پرو به عمل آورند  ب در جريـ

چالاپالكا در ايالت تاكنا به منظور بررسـي شـكايات رسـيده در خـصوص شـرايط ضـد          

كميسيون در گزارش دوم خـود  . انساني و تحقير آميز حاكم بر اين زندان سفر نمودند  

د نمود تا زندان چالاپالكا بسته شـود و ايـن   در باره وضعيت حقوق بشر در پرو، پيشنها 

  .درخواست خود را در جريان بازديد از اين زندان تكرار نمود



  ) 21(2002الامريكايي حقوق بشر، گزارش سالانه  كميسيون بين

ه اختيـاري      قرار است تا يك راهكار بين      المللي جديد بازرسي بر اسـاس مقاولـه نامـ

ك     .  گردد ميثاق منع شكنجه ملل متحد ايجاد      بر اساس اين مقاولـه نامـه اختيـاري، يـ

وان      نهاد بازديدي متشكل از كارشناسان بين      ه    «المللي تحـت عنـ كميتـه فرعـي كميتـ

ه اختيـاري را      » منع شكنجه ملل متحد    ه نامـ ايجاد خواهد شد، كـشورهايي كـه مقاولـ

ه منظـور بازديـد      نمايند، ملزم مي    تصويب مي  ي بـ  از شوند تا نهادهايي را در سـطح ملـ

نظم از محـلات    ها تاسيس نمايند، نهادهاي ملي و بين  زندان المللي به منظور بازديد مـ

مقاوله نامه اختيـاري  . ها به مقامات، همكاري خواهند نمود   سلب آزادي و ارايه توصيه    

 كـشور ايـن   29، 2004 نـومبر  22در .  امين تصويب نافذ خواهد شـد 20پس از انجام    

  .اند شور آنها را تصويب نموده ك6مقاوله نامه را امضا و 

  طرز العمل رسيدگي به شكايات

هاي تامين حقوق زندانيان، ايجاد طرزالعمل رسيدگي به شكايات اسـت،       يكي از راه  

ه شـكايات زنـدان     «در اين زمينه الگوهـايي نظـر       در اسـكاتلند و  » مـامور رسـيدگي بـ

  .در كانادا وجود دارد» تحقيق گر اصلاحي«

ق   شكلات        وظيفه اوليه تحقيـ اره مـ ات در بـ  گـر اصـلاحي عبـارت از اجـراي تحقيقـ

وجوي راه حل آنهـا   هاي سرويس اصلاحي كانادا و جست  متخلفين در رابطه با فعاليت    

ه كـرده و تحقيقـات آغـاز        باشد، متخلفين مي    مي توانند مستقيماً شكايات خـود را ارايـ

قيـق گـر اصـلاحي    اين تحقيقات همچنين به درخواست لوي سارنوال يا دفتر تح   . شود

هـا   تواند، دفتر تحقيق گر اصلاحي، نقش مهمي را در بازنگري سياست      شروع شده مي  

ان از        ين و حـصول اطمينـ و مقررات سرويس اصلاحي كانادا در زمينه شكايات متخلفـ

  .نمايد تشخيص و رسيدگي به مسايل سيستماتيك ايفا مي
  ) 22(2002دفتر تحقيق گر اصلاحي، 

در صورت نقض حقـوق شـهروندان   » جبران«حقوق بشر تطبيق المللي   مدارك بين 

و زندانيان را الزامي پنداشته اند، افراد بايـد از حـق شـكايت نمـودن در بـاره برخـورد          

ناعادلانه و بدرفتاري به اداره زندان و در صورت عدم حصول رضايت به مراجـع بـالاتر    

د شـكايات خـود را            نـد، زنـدانيان بايـد بتواننـ وقي در    برخوردار باش دگان حقـ بـه نماينـ

  .هاي مهرولاك شده ارسال نمايند نامه



 

شر نمـي      باشـد،   بايد دقت كرد كه تمام شكايات زندانيان در ارتباط با نقض حقوق بـ

ت ماننـد تخـصيص سـلول، انتقـالات و         ممكن است زندانيان در باره مسايل كـم اهميـ

سايل ممكـن اسـت در   پاسخ به اين م. مسايل مربوط به زندگي روزمره در زندان باشد 

  .خط مقدم دفاع از حقوق بشر نباشد

  :تواند با اين وجود، يك طرزالعمل موثر براي رسيدگي به شكايات مي

ار عادلانـه و منـصفانه           • اين احساس را در زندانيان به وجود آورد كه با آنهـا رفتـ

 .گيرد صورت مي

 . تامين نمايدبرخورد مسوولانه و احترام آميز كاركنان زندان با زندانيان را •

 .ها را مهار گرده و به عدالت در زندان تحقق بخشد تنش •

  آيا راهكارهاي خارجي بازرسي و رسيدگي به شكايات موثر است؟

هاي مهم يك راهكار موثر رسيدگي به شكايات شامل آگاهي عامـه و سـهولت     جنبه

  .باشد دسترسي به آن مي

د بـراي تمـام     موجوديت راهكار رسيدگي به شكايات و راه دسترسي       •  بـه آن بايـ

ا     ها اطلاعيه   اكثر زندان . زندانيان معلوم باشد   هايي را در باره نحوه برخوارداري رابطه بـ

 .مامور رسيدگي به شكايات روي ديوارها نصب كرده اند

ا             • ه طـور تقريـري يـ ه شـكايات بـ زندانيان بايد به آساني بـه راهكـار رسـيدگي بـ

ه       در صورت . تحريري دسترسي داشته باشند    د بـ ات بايـ  نتوع نفوس زندان، ايـن معلومـ

 .هاي مربوط در اختيار زندانيان قرار داده شود زبان

رار           به منظور موثر بودن، راهكار رسيدگي به شكايات بايد مسايل زير را مـد نظـر قـ

  :دهد

بايد در ابتدا به چه كسي شكايت نمود؟ اين فرد نبايد كسي باشـد كـه عليـه او             •

 .شكايت صورت گرفته است

هـا   اي براي شكايات تحريري وجود دارد؟ در صورت بله، آيا اين فورمه    آيا فورمه  •

 درمحلات مناسب براي دسترسي زندانيان بدون ديد كاركنان زندان قرار دارند؟

توانند شكايات خود را خارج از زندان به مراجع مربوطـه ارسـال      آيا زندانيان مي   •

 نمايند؟



ا مراجــع سـمع شــكايات از قــدرت ت   • هـاي نادرســت برخــوردار   غييـر تــصميم آيـ

 هستند؟

ه        • آيا تدابيري براي جلوگيري از مجازات زندانيان به دليل شكايت در نظـر گرفتـ

 شده است؟

آيا زندانيان جواب شكايات خود را شخصاً يا تحريراً نظر به نحوه ارايـه شـكايت،          •

 نمايند؟ دريافت مي

  : به شكايات پرسيده شودسوالاتي كه بايد در باره راهكار بازرسي و رسيدگي

اين راهكار چگونه مستقل است؟ اعضاي آن چه كساني هستند؟ چه كسي آنهـا      •

 كند؟ را تعيين مي

شخص شـده     بازرسي بر اساس كدام معيارها صورت مي  • گيرد؟ آيا اين مـساله مـ

يش نكـرده بلكـه         كه اين راهكار صرفاً مصارف نظام زندان      هـا را بـه شـكل قـانوني تفتـ

 نمايد؟ ولت در باره ساير مسايل نظير حقوق بشر را بازرسي ميهاي د مكلفيت

چه آموزشي براي بازرسان و ناظران زندان فراهم شده تا آنها در اجراي وظايف        •

 خود دقيق باشند؟

 شود؟ دهند و آيا گزارشات آنها نشر مي بازرسان به چه كسي گزارش مي •

  يك بازديد از زندان

ه     زنداني اخيراً رسيده25 نفر در روز، 30يك اتاق پذيرش بزرگ با گنجايش     انـد، بـ

ك مـدير انـاث كـار      6. اند و سر آنها اشاره به پايين دارد   ديوار تكيه نموده    نگهبـان و يـ

اق در گذشـته بـراي لـت و كـوب        مقامات مي. دهند آنها را انجام مي    ن اتـ گويند كه ايـ

د اما خـالي گذاشـتن   گويند كه ديگر آن قضيه وجود ندار    كاركنان مي . شد  استفاده مي 

  .اين اتاق بزرگ غير عادي است
  2000ها، گزارش ماموريت،  المللي مطالعات زندان مركز بين

  ايجاد راهكارهاي خارجي بازرسي و رسيدگي به شكايات

هيات بازرسان قضايي زندان يك نهاد مستقل است كه تحـت نظـر قاضـي بازرسـي          

 تـشكيل  1998مات اصـلاحي در   خـد 111 قـانون  35نمايد و بر اساس بخش        كار مي 

وثر و كـار آمـد از               ات اجـراي نظـارت مـستقل، مـ ن هيـ شده است، وظيفه اساسـي ايـ



 

ها و ارتقاي سطح انساني بودن شرايط نگهداشت زندانيان است، به منظـور نيـل          زندان

ين   به اين هدف، قاضي بازرسي بازديد كنندگان مستقل زندان را در كليه زندان      ها تعيـ

ه شـكايات زنـدانيان    كند، وظيف   مي ه اوليه يك بازديد كننده مستقل زندان، رسيدگي بـ

  :از طريق ذيل است

 بازديد منظم از زندان •

 مصاحبه با زندانيان •

 ثبت شكايات و نظارت از رويه رسيدگي به آنها •

 صحبت با رييس زندان به منظور حل شكايات در داخل زندان •

ساني    مقرر شده تا افراد صادق كه علاقمند ترويج مس      ووليت اجتمـاعي و توسـعه انـ

يـن شـوند          ستقل زنـدان تعي دگان مـ ن بازديـد   . زندانيان هستند به حيث بازديد كننـ ايـ

 مــاه تعيــين شــده و معــاش دريافــت 12كننــدگان بــه طــور قــراردادي بــراي مــدت 

توانند در اين موقف كار نماينـد،   ماموران تمام وقت و نيمه وقت دولت نمي      . نمايند  مي

ي بـه درخواسـت شـما ارزش        تماعي و كار در سـازمان مدارك كار اج   ر دولتـ هـاي غيـ

  .دهد مي

  اعلان درخواست براي بازديد كنندگان مستقل زندان در ولايات
  ) 23(2002گوتنگ، ليمپوپو و پومالانگا در افريقا جنوبي، 

ن راهكارهـا موجـود اسـت،             هاي بين   راهنمايي المللي در باره سـاختار و وظـايف ايـ

  : ملل متحد از نهادهاي حقوق بشر خواسته است تا)24(اصول پاريس

 .بر اساس يك قانون كه مبناي حقوق قوي دارد، ايجاد شوند •

 .از قدرت تصميم گيري در باره نشرات خود برخوردار باشند •

 .در برابر فشار دولت حمايت شوند •

از منابع مالي، كاركنان و تعميرات مناسب بـراي اجـراي وظـايف خـود بهـره منـد         •

 .شندبا

 .هاي جامعه مدني حفظ نمايند تماس خود را با سازمان •
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  سخنراني وزير عدليه 

در مراسم معرفي گزارش انكشاف بشري افغانستان   

 با عنوان پيوند نهادهـاي مـدرن و         2007در سال   

  سنتي عدالت

  

  

  

  

  

در مراسمي كه به مناسبت معرفي گزارش انكشاف بشري افغانستان در سال 

در كتابخانه پوهنتون كابل برگزار گرديده بود 26/8/1386 به روز شنبه مورخ 2007

در اين مراسم . آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري افغانستان نيز اشتراك داشت



همچنين آقايان احمد ضيا مسعود معاون رييس جمهوري افغانستان، داكتر اعظم 

ر دادفر وزير تحصيلات عالي، داكتر عبدالرحمن اشرف رييس پوهنتون كابل، داكت

علي وردك رييس تيم تحقيقاتي انكشاف بشري، همايون حميد زاده هماهنگ كننده 

پروژه مركز پاليسي و انكشاف بشري، برخي سفرا و نمايندگان موسسات خارجي 

  .اشتراك داشتند

: در ابتداي اين مراسم آقاي احمد ضيا مسعود معاون رياست جمهوري گفت

ها و نهادها را به انكشاف بشري و  ارگانگزارش انكشاف بشري افغانستان توجه همه 

ها كمك  كند؛ توجه اساسي به اين عرصه حاكميت قانون در افغانستان جلب مي

برخي . ها به سرعت انجام گردد خواهد نمود تا انكشاف بشري در تمام بخش

مناطق از چالش هاي عدم انكشاف بشري در  مشكلات از جمله عدم امنيت در برخي 

 همچنين عدم ظرفيت اداري كافي در كشور از ديگر مشكلات در .افغانستان است

هايي از كشور از عوامل  همچنين موجوديت فساد اداري در بخش. اين بخش است

  .ديگر عقب ماندگي انكشاف بشري در افغانستان است

ما نيازمند بازنگري قوانين كشور هستيم تا : معاون رياست جمهوري علاوه كرد

افغانستان در . المللي آماده سازيم رايط فعلي كشور و اوضاع بينقوانين را مطابق ش

هايي كه داشت ولي باز هم در انكشاف  هاي اخير با رشد اقتصادي و پيشرفت سال

و كشور ما از جمله كشورهايي است كه در . بشري خويش در سطح پاييني قرار دارد

  .سطح پايين انكشاف بشري قرار دارد

د كه پيشنهادات اين گزارش براي انكشاف بشري در وي ابراز اميدواري كر

  .افغانستان موثر واقع گردد و از آن در استراتيژي انكشافي افغانستان بهره گيري شود

مركز پاليسي و انكشاف بشري :  سپس وزير عدليه به ايراد سخن پرداخت و گفت

تواند  كه ميدر پوهنتون كابل يك اقدام مهم تحقيقي را به ثمر رسانده است، كاري 

و قضايي قرار گيرد اين . مورد استفاده تمام نهادهاي افغانستان خصوصا سكتور عدلي 

در حالي است كه كارهاي تحقيقاتي در كشور ما بسيار كم است و پوهنتون كابل 

  .تواند در اين زمينه پيشقدم باشد مي

ت غير عدال: وزير عدليه سپس به تعريف مفهوم عدالت غير رسمي پرداخت و گفت

رسمي يا عرفي عدالتي است كه خارج از چوكات محكمه و نظام قضايي و بر اساس 



 

. گردد هاي محلي تامين مي يك رويه عملي مردم يك محل يا منطقه و توسط گروه

عدالت حقوقي يا : عدالت به طور عموم در ابعاد و زواياي مختلف مطرح شده است

جتماعي به مفهوم برابري و عدم تبعيض قضايي، عدالت انتقالي، عدالت توزيعي يا ا

حقوقي، اقتصادي و فرهنگي، عدالت غير رسمي يا عدالت اصلاحي، اين چهار بعد 

  .عدالت است

عدالت اصلاحي بهترين تعبيري است كه براي عدالت غير رسمي : وي افزود

برخي مباني و اساسات عدالت اصلاحي و غير رسمي را براي . توان مطرح ساخت مي

  :كنم يان ميشما ب

سيره مسلمين يا متشرعه كه از نظر فقهي اعتبار : اول از نگاه دين و شريعت

اي است كه مسلمانان بر آن اتفاق نظر داشته و در زندگي خويش  بالايي دارد رويه

  : گويد آنرا به كار بردند در اين مورد جمله معروفي است كه مي

 راه المسلمون سيئا فهو عند االله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن و ما

  سييء 

يعني آنچه مسلمانان آنرا نيكو بدانند در نزد خدا نيز نيكوست و آنچه را مسلمانان 

  .بد بدانند در نزد خدا نيز بد است

و . فقه اسلامي مركب از دو بخش عبادات و معاملات است: وزير عدليه علاوه كرد

شود احكام  ي و تجارتي را شامل ميدر بخش معاملات كه بيشتر مسايل اقتصاد

زيادي از عرف  گرفته شده است؛ و لذا احكام هم به احكام تاسيسي و امضاي تقسيم 

احكام امضاي احكامي است كه رويه معمول در عرف را مورد تاييد قرار . شده است

  . داده است

در آيات قرآن كريم نيز به : وي در مورد جايگاه صلح و اصلاح در دين گفت

اهميت صلح و اصلاح هم در سطح جامعه و هم در ساحه فاميل و خانواده اشاره شده 

  :است

  انما المومنون اخوة فاصلحو بين اخويكم -

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا  -

 . اصلاحا يوفق االله بينهما ان االله كان عليما خبيرا



ن در اسلام به شوراها نيز اهميت داده شده است و گفته همچني: وزير عدليه افزود

از جمله . شده كه امورات خويش را تا حد امكان بصورت شورايي حل و فصل نماييد

  : در قرآن كريم آمده است 

و الذين استجابو لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم 

  .ينفقون

هاي ملي ما نيز به خوبي روشن است كه شوراها در عنعنات و سنت: وي علاوه كرد

ها نه تنها در  ها از ساليان گذشته در سرزمين ما مطرح بوده است، جرگه و جرگه

صلح و اصلاح بلكه در تعيين سرنوشت سياسي كشور نقش اصلي را داشته اند؛ و 

ر اين امروز در قانون اساسي ما نيز به آن  اشاره شده است و در كل، در قوانين ما د

  . مورد مشكلي وجود ندارد

 جرمني -نظام حقوقي افغانستان از خانواده نظام رومي: وزير عدليه در ادامه گفت

است و متكي به قانون است؛ يعني نظام حقوقي كشور ما نظام كامن لايي يا عرفي 

توانيم نظام عرفي را جايگزين نظام عدالت رسمي بگردانيم ولي  نيست، و لذا ما نمي

بدين معني نيست كه  عرف در نظام حقوقي ما جايگاهي نداشته باشد بلكه در اين 

قوانين ما خصوصا در قانون اساسي و مدني به آن اشاره شده است؛ به طور  مثال در 

 قانون مدني به جايگاه عرف اشاره 2 و 1 قانون اساسي و مواد 54 و 131 و 130مواد 

در مواردي كه حكمي در قانون و يا : ستشده است؛ از جمله در قانون مدني آمده ا

اساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد محكمه مطابق به عرف عمومي 

نمايد مشروط بر اين كه عرف مناقض احكام قانون يا اساسات عدالت  حكم صادر مي

هاي ملي و عنعنوي ما و  نتيجه اينكه عرف هم از نگاه فقه و هم از نگاه سنت. نباشد

  .  از نظر قوانين نافذه يكي از منابع مهم حقوقي افغانستان استهم

وزير عدليه سپس جوانب مثبت و منفي عدالت غير رسمي يا اصلاحي را مطرح 

  : نمود و گفت

  :برخي از جوانب مثبت عدالت غير رسمي يا اصلاحي بدين قرار است

  گردد ؛   يعني عدالت براي همه تامين مي–دسترسي عموم مردم به عدالت  -1

  صرفه جويي در وقت و زمان و همچنين صرفه جويي در مصارف پولي؛  -2

 سبك شدن بار محاكم و جلوگيري از تراكم قضايا و تاخير در رسيدگي؛  -3



 

 جلوگيري از فساد و رشوه و مداخلات مقامات رسمي ؛ -4

 . ايجاد رضايت و فضاي دوستانه و همبستگي قومي و محلي -5

  : غير رسمي نيز بدين قرار استاما برخي از جوانب منفي عدالت

 نقض عدالت و حقوق بشر بدليل وجود نظام مرد سالاري و در نتيجه عدم -1

  .رعايت حقوق زنان و اطفال از ضعفهاي عدالت غير رسمي است

تواند كارساز   در قضاياي كلان مدني و جنايي  نيز نظام عرفي يا اصلاحي نمي-2

كند كه هم جرم و هم  ها ايجاب مي جازاتباشد چون اصل قانوني بودن جرايم و م

  .جزاي آن بايد در قانون تعريف شده باشد

 تاثير پذيري از زورمندان و متنفذين محلي نيز از جوانب منفي عدالت عرفي -3

  .شود شمرده مي

دهد كه كمك  اما تجربه جهاني در كشورهاي اسلامي و غير اسلامي نشان مي

تواند در تسريع روند حل و فصل منازعات تاثير  گرفتن از شوراهاي حل اختلاف مي

هاي مثبت عدالت غير رسمي در كنار عدالت  بايد از جنبه. بسزايي داشته باشد

هاي  رسمي استفاده گردد تا در قسمت حل مشكلات كشور خويش بتوانيم گام

اما چه چوكات و حدود و معيارهايي را براي استفاده از عدالت . موثري را برداريم

  : حي داشته باشيماصلا

 توجه به عدالت غير رسمي بايد باعث تضعيف عدالت رسمي نشود، بايد  -1

هاي دونرها در عدالت  نبايد بخش عظيمي از كمك. نظام عدلي رسمي تقويت گردد

 غير رسمي مصرف شود،

 فيصله هاي عدالت غير رسمي نبايد با احكام شريعت مخالفت داشته باشد، -2

 و قوانين نافذه كشور تعارض نداشته باشد،همچنين با قانون اساسي  -3

فيصله هاي عدالت غير رسمي با اصول حقوق بشر و حقوق زن و اطفال نيز  -4

 نبايد مخالف باشد،و

در قضاياي جزايي و جنايي چه كوچك يا بزرگ نبايد به عدالت عرفي  -5

 .مراجعه شود

ق معيارها و  وزير عدليه در اخير از چگونگي پيوند دو نهاد سنتي و مدرن و تطبي

گزارش مركز پاليسي و انكشاف : كنترول عدالت غير رسمي صحبت نموده گفت



هاي عدلي و قضايي مورد مطالعه و بررسي  بشري بايد از سوي دولت مخصوصا ارگان

همچنين ما در كل كشور نزديك به بيست هزار شوراي محلي . دقيق صورت گيرد

كنند كه بايد سهم و جايگاه  اليت مينيز داريم كه در كنار مراجع عدالت رسمي فع

همچنين از طرف دولت نيز بايد در اين مورد . آنان نيز مورد مطالعه قرار گيرد

و سپس اين پاليسي در استراتژي انكشاف ملي و . پاليسي سازي صورت گيرد

  .استراتژي عدلي انعكاس يابد

ف بشري در ادامه آقاي داكتر علي وردك از نويسندگان اصلي گزارش انكشا

گزارش انكشاف بشري افغانستان :  صحبت نموده گفت2007افغانستان در سال 

باشد كه در آن پوهنتون  محصول كار مركز پاليسي و انكشاف بشري افغانستان مي

اين گزارش منعكس كننده نظريات دولت . كابل نيز نقش بسزايي داشته است

  .باشد افغانستان نيز مي

  : بشري معمولا بنابر چند مورد استهاي انكشاف شاخصه: وي گفت

  زندگي صحت مند -

 سطح سواد افراد جامعه -

 و سطح اقتصادي افراد جامعه -

افغانستان در مقايسه با ساير كشورها از نظر زندگي صحت مندانه در سطح پاييني 

در . گردد قرار دارد، معمولا اين شاخصه با گراف عمر افراد يك جامعه مشخص مي

 افغانستان از جمله كشورهايي است كه درصد سواد در آن قسمت سطح سواد نيز

شاخصه سوم انكشاف بشري وضع اقتصادي است كه از طريق عايد سرانه . پايين است

نا خالص افراد يك جامعه مشخص مي گردد كه متاسفانه افغانستان در اين قسمت 

تان دوبرابر به طور مثال عايد سرانه در كشور پاكس. نيز در سطح پاييني قرار دارد

  . برابر افغانستان9عايد سرانه در افغانستان است و همين طور در ايران 

 كشور در جهان، افغانستان از نگاه انكشاف بشري در رده 177از بين : وي افزود

و اين بدلايلي چند است از جمله مي توان گفت كه يك دليل نبود .  قرار دارد174

فساد اداري . لي و قضايي عادلانه و موثر استحاكميت كافي قانون مخصوصا نظام عد

هاي  هاي اخير تلاش گزاري در سال البته در قسمت قانون. نيز از ديگر عوامل است

  .خوبي از طرف حكومت صورت  گرفته است



 

بازگشت مجدد فرد مجرم به جامعه از اهداف : آقاي داكتر علي وردك علاوه كرد

نظريه عدالت ترميمي بدين منظور . استعمده حل و فصل منازعات از طريق سنتي 

امروزه در كشورهايي مثل كانادا، استراليا، امريكا، هند و . امروز مطرح شده است

  .شود برخي كشورهاي ديگر از اين نظريه بهره گيري مي

هدف اين نيست كه عدالت غير رسمي جايگزين : وي در اخير ياد آور گرديد

  . هاي مثبت عدالت غير رسمي استفاده گردد هعدالت رسمي گردد بلكه بايد از جنب

واقع در پوهنتون  ) CPHD( لازم به ذكر است مركز پاليسي و انكشاف بشري 

گزارش انكشاف بشري افغانستان در . باشد كابل، نهاد مستقل تحقيقات پاليسي مي

 كه توسط مركز پاليسي و انكشاف بشري تهيه شده است، در نوع خود 2007سال 

هاي مجزا و رابطه استوار بين حاكميت  باشد كه به تعريف سنت قيق مياولين تح

هاي اصلي گسترش  اين گزارش چالش. قانون و انكشاف بشري پرداخته است

حاكميت قانون در افغانستان را مورد تاكيد قرار داده و رويكردهاي نويني براي پيوند 

ماعي مطرح وجوي عدالت اجت ميان نهادهاي سنتي و مدرن در مسير جست

  . نمايد مي

 فيصد منازعات از طرق غير رسمي و 80همچنين در اين گزارش اشاره يافته كه 

گيرد كه اين فيصد دقيق   في صد از طريق نظام عدلي رسمي صورت مي20تنها 

  .تر درباره اين موضوع صورت گيرد نيست و بايد مطالعه دقيق
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كميشنر عالي سازمان ملل متحـد      ديدار

در امور حقوق بشر با وزيـر عدليـه جمهـوري           

  اسلامي افغانستان
  

  

  

  

  

خانم لوييس آربور كميشنر عالي سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر با آقاي 

 26در اين ملاقات كه به روز شنبه . وگو نمودند سرور دانش وزير عدليه ديدار و گفت

ه ضمن خوش آمد گويي  در محل وزارت عدليه صورت گرفت وزير عدلي1386عقرب 

از سفر كميشنر عالي سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و هيات همراه ايشان به 
با توجه به مشكلات و مسايل داخلي و خارجي افغانستان از جمله : افغانستان، گفت

هايي كه در گوشه و كنار افغانستان جريان دارد و اوضاع  ها و جنگ تروريزم، ناامني



 

، ارزيابي ما از وضعيت حقوق بشر در افغانستان به صورت عموم مثبت اقتصادي كشور

  . است

در كشور ما حكومت بر اين عقيده است كه هم كشور : وزير عدليه علاوه كرد

خويش را حفظ نماييم و هم دموكراسي را داشته باشيم، مخصوصا شخص رييس 
  . تجمهور بر اين موضوع تاكيد داشته و نسبت به آن متعهد نيز هس

از مسايلي كه در ارتباط با افغانستان : خانم لوييس آربور نيز در اين ملاقات گفت

هايي را ايجاد  مطرح است موضوع محابس است خصوصا محبس اناثيه كه نگراني

البته ما با خبر هستيم كه رييس جمهور افغانستان كميسيوني را براي . كرده است
ايم در اين  و ما نيز آماده. ه استبررسي مشكلات و اوضاع محابس ايجاد كرد

  .كميسيون از طريق نماينده خويش همكاري نماييم

به جز موضوع محابس مسايل ديگر : كميشنر عالي سازمان ملل متحد علاوه كرد

نيز مطرح است از جمله دسترسي طبقه اناث به عدالت و همچنين در برخي نقاط 
م عنعنوي و غير رسمي حل كشور افغانستان مسايل و مشكلات مردم با سيست

  . گردد هايي براي نقش زنان مشاهده مي گردد و در اين قسمت كمبود مي

از موضوعات ديگر، عدالت انتقالي است كه در اين قسمت ما بايد با : وي علاوه كرد

و در قسمت پلان عدالت انتقالي بايد به بعد مصالحه . شما نظر واحدي داشته باشيم
  .آن نيز توجه گردد

چند شاخصه كلي در ارتباط به حقوق : پس آقاي سرور دانش وزير عدليه گفتس

بشر داريم كه در افغانستان از وضعيت خوبي برخوردارند، يكي تصويب قوانين مطابق 

ها كه نسبت به بسياري از   آزادي بيان و رسانه با معيارهاي حقوق بشر، دوم موضوع
هاي احزاب سياسي و   سوم فعاليتكشورها ما در وضع بسيار خوبي قرار داريم،

 حزب سياسي و نزديك به هزار 93هاي اجتماعي كه در اين خصوص اكنون  سازمان

چهارمين . سازمان اجتماعي مجوز دريافت نموده و آزادانه مشغول فعاليت هستند

نكته در مورد خشونت عليه زنان است كه آمارهاي كنوني ما حاكي از اين است كه 
هاي گذشته كاهش چشمگيري داشته است؛  ن نسبت به سالخشونت عليه زنا

همچنين در اين خصوص ما قانوني با عنوان محو خشونت عليه زنان را تحت كار 

هاي گذشته روند  هاي حقوق بشري ما نسبت به سال كه در اين موارد شاخصه. داريم

  . مثبتي داشته ايم



د كه به لحاظ كمبود امكانات ها هستن يكي از مشكلات ما زندان: وزير عدليه افزود

ما از دو سال . هاي حقوق بشري براي آنان به صورت كامل فراهم نشده است زمينه

ها را  پيش با كمك برخي موسسات ملل متحد قانون جديد محابس و توقيف خانه

تدوين نموديم و كشور ما متعهد گرديد تا مطابق قانون مذكور موازين حقوق بشري 
متاسفانه به دليل  و توقيف خانهرا در سطح محابس  هاي افغانستان رعايت كند، ولي 

هاي مناسب براي  ها و نبود مكان مشكلات ساختار فزيكي محابس و توقيف خانه

  .محابس در ولايات در اين خصوص موفقيت چنداني نداشته ايم

جامعه بين المللي و موسسات خارجي و دونرها در : آقاي سرور دانش علاوه كرد
 ولايت 17 ولايت افغانستان در 34از . قسمت همكاري لازم را انجام ندادنداين 

هاي مناسبي براي  هاي كرايي كه مكان محبوسين ما در محابس و توقيف خانه

 ولايت نيز محابس ما نياز به 17همچنين در . داري محبوسين نيستند قرار دارند نگه

كزي ما در كابل نيمي از ترميم و بازسازي دارد، به طور مثال حتا محبس مر
تعميراتش به صورت ويرانه باقي مانده و نياز به بازسازي دارد كه به دليل عدم بودجه 

از مشكلات ديگر در قسمت محابس . ها كاري انجام نشده است در اين قسمت

 افغاني قراردارد و متاسفانه 2500معاشات منسوبين محابس است كه هنوز در حد 

  . كند ادي را براي آنان فراهم نميامكانات يك زندگي ع
هاي بين المللي بايد وضعيت صحي و  ما مطابق قانون و ميثاق: وزير عدليه افزود

تغذيه مناسب را براي محبوسين فراهم آوريم ولي با اين وضعيت و كمبود امكانات ما 

از مشكلات ديگري كه در قسمت محابس وجود . در اين كار موفق نخواهيم بود

يين سرنوشت برخي محبوسين بود كه در سال جاري با همكاري ستره داشت تع
محكمه و لوي سارنوالي اين مشكل كمتر شده است و اميدواريم كه چند فيصد باقي 

  .مانده نيز حل گردد

دانيد در افغانستان تعدادي  همان طوري كه مي: آقاي سرور دانش در ادامه گفت

اخله و امنيت ملي نيز است؛ ولي در محابس و ها مربوط به وزارت دفاع، د توقيف خانه
باشد ما به طور قاطع به شما اطمينان  هايي كه مربوط وزارت عدليه مي توقيف خانه

چرا كه . دهيم كه هيچ موردي از آزار و اذيت محبوسين و يا شكنجه وجود ندارد مي

بس وزارت ما نياز به شكنجه و آزار و اذيت محبوسين نداريم و محبوسيني كه به محا

  . شوند اكثرا مراحل تحقيقات و محاكمه خويش را سپري كرده اند عدليه سپرده مي



 

وزير عدليه ادعاي تجاوز جنسي در بلاك اناثيه محبس پل چرخي را رد نموده 

ما هياتي را از سه روز قبل براي تحقيق اين ادعا به محبس پل چرخي : گفت

دي دال بر صحت اين ادعا نيافته ايم و فرستاده ايم و تا حال هيچ مدرك و يا شواه

  .ما مطمين هستيم كه چنين چيزي وجود ندارد
اين مساله از دو سال پيش : آقاي سرور دانش در مورد موضوع عدالت انتقالي افزود

به تاييد دولت و رييس جمهوري رسيده است و تعقيب اين كار برعهده دفتر رياست 

قيق و بررسي را انجام دهند و وزارت عدليه جمهوري گذاشته شد كه در اين مورد تح

در مورد عدالت غير رسمي كار و فعاليت ما . همكاري خويش را در اين خصوص دارد
اميدواريم كه . كنيم هاي مثبت و منفي آن را بررسي و ارزيابي مي جريان دارد و جنبه

ارت عدليه و هاي مثبت آن بهره گيري كنيم و آن را در استراتيژي وز بتوانيم از جنبه

  .سكتور عدلي قضايي كشور بگنجانيم

خانم لوييس آربور كميشنر عالي سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر بر ادامه 
هاي سازمان ملل متحد به افغانستان تاكيد كرد و اظهار اميدواري كرد كه  كمك

  . دهاي موثري را در جهت رسيدن به اهداف حقوق بشر بردار افغانستان بتواند گام

هاي حقوق بشري تاكيد  وزير عدليه در پايان بر همكاري وزارت عدليه با ارگان

ه اهداف مذكور  كرد و از مراجع بين المللي خواست تا در قسمت رسيدن افغانستان ب
  .  اين كشور را ياري نمايند



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هيات عاليرتبه 

دفتر بازرسي كل ايالات متحده 

  امريكا

  نيوتنبه سرپرستي ديويد جي 

وگو  ديدار و گفت با وزير عدليه

  كردند
  

  

  

  

  

  

آقاي ديويد جي نيوتن نماينده رسمي و بازرس ارشد دفتر بازرسي كل ايالات 

 با آقاي 1386 ميزان 2متحده در راس هياتي از مقامات اين دفتر به روز چهارشنبه 



 

آقاي . ندوگو نمود سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسلامي افغانستان ديدار و گفت

ديويد جي نيوتن را در اين ديدار فرانسيس بي ورد بازرس ارشد دفتر بازرسي كل 

ايالات متحده، اريك او هارت مشاور بورد نشراتي و گري پيترز مستشار سفارت 

  .كردند ايالات متحده در امور حاكميت قانون، همراهي مي

حده امريكا به عنوان ايالات مت: در اين ديدار آقاي سرور دانش وزير عدليه گفت

هاي مختلفي در افغانستان كمك و فعاليت  يكي از كشورهاي دوست در عرصه

در اين بخش تا اكنون . ها بخش عدلي و قضايي است نمايد كه يكي از اين عرصه مي

كارهايي از سوي دولت ايالات متحده امريكا و برخي موسسات امريكايي صورت 

هاي اصلي  در بخش پروژه. بسيار كمتر بوده استهاي ديگر  گرفته كه به نسبت بخش

هاي سكتور عدلي و قضايي در مركز و ولايات تا اكنون كار جدي از سوي  و ضرورت

  . ايالات متحده صورت نگرفته و اميدواريم در اين قسمت توجه بيشتري نمايند

ت تاكنون چندين موسسه امريكايي با وزارت عدليه فعالي: وزير عدليه علاوه نمود

يكي از اين موسسات، موسسه چكي است و در بخش قانونگزاري و . داشته و دارند

اسناد تقنيني با اين وزارت همكاري مستقيم داشته است، كه متاسفانه در يك سال 

موسسه ديگري كه با ما . اخير فعاليت اين موسسه با وزارت عدليه كم شده است

كند و تا حال كارهاي   كار مي است و در ارتباط با محابسCSSPهمكاري دارد 

هايي كه در قسمت محابس و توقيف  ما ضرورت. خوبي را با ما انجام داده اند

ايم كه اميدواريم در اين قسمت   ولايت داريم، به اين موسسه ارايه نموده34هاي  خانه

  .ها هر چه زودتر آغاز گردد توجه بيشتري صورت گيرد و كار روي اين پروژه

هاي خوبي به ارتباط محابس و توقيف  ما قوانين و مقرره: لاوه نمودوزير عدليه ع

ها داريم ولي مشكلي كه در اين قسمت وجود دارد كمبود امكانات براي تطبيق  خانه

چرا كه تكاليف ما در قسمت اجراي وظايف حقوق . اين قوانين و مقرره ها است

لوازم براي محبوسين بشري در اين خصوص نيازمند امكانات مادي و فراهم آوري 

  . است

موسسه ديگري كه با وزارت عدليه فعاليت دارد موسسه : آقاي سرور دانش افزود

JSSPدر . كند اين موسسه حدود دو سال است كه با وزارت عدليه كار مي.  است

سال اول همكاري اين موسسه با اين وزارت بيشتر در حد مشوره بوده است و در يك 



 موسسه با وزارت عدليه گسترش يافته و دفتري نيز از سوي سال اخير فعاليت اين

هاي پاليسي، استراتيژي و  اين موسسه در وزارت عدليه مستقر شده و فعلا در بخش

  .نمايند ساختار اداري فعاليت مي

در اين ديدار آقاي ديويد جي نيوتن نماينده رسمي و بازرس ارشد دفتر بازرسي 

ما توجه  بيشتري به مسايل و مشكلات سكتور عدلي : كل ايالات متحده امريكا گفت

ما موظفيم كه فعاليتهاي سفارت ايالات . قضايي، خصوصا در ولايت خواهيم داشت

و همچنين در نظر داريم تا . هاي حاكميت قانون بررسي نماييم متحده را در بخش

  .  دهيمهاي تمويل كننده نيز مورد ارزيابي قرار هاي اين سفارت را با بخش فعاليت

وزير عدليه در اخير از همكاري دولت ايالات متحده و موسسات وابسته كه در 

نمايند تشكر نموده و خواهان توجه جدي تر و تسريع بيشتر در  افغانستان فعاليت مي

هاي در دست اجرا در بخش عدلي و قضايي خصوصا در عرصه محابس  پيشبرد برنامه

  . شدند
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

روساي محاكم كشور در هوتل انتركانتيننتال برگزار        سمينار 

  گرديد

  

  

  

  

  

سمينار روساي محاكم كشور صبح روز شنبه در هوتل انتركانتيننتال كابل برگزار 

در اين سمينار پوهاند عبدالسلام عظيمي رييس قوه قضاييه و قاضي القضات، . گرديد

لا و نمايندگاني از ولسي آقاي سرور دانش وزير عدليه، رييس عمومي امنيت ملي، وك



  پوهنزيجرگه و مشرانو جرگه، قضات و روساي محاكم سراسر كشور، برخي اساتيد

ها و موسسات خارجي فعال  حقوق پوهنتون كابل، سفرا و نمايندگاني از سفارتخانه

  . هاي عدلي و قضايي اشتراك داشتند در عرصه

عبدالملك كاموي آمر در ابتداي اين سمينار پيام رييس جمهور توسط دكتور 

رييس جمهور كشورمان در اين پيام از . عمومي اداري قوه قضاييه قرائت گرديد

اهداف و توقعات اين سمينار حمايت نموده و اصلاحات و ريفورم را در تمام 

هاي قضايي موجب ثبات نظام قضايي، پاكيزگي صفوف و ارتقاي پرستيژ قوه  عرصه

هايي كه موجب  مورد تاكيد قرار داده و بر اقدامقضاييه در سطح جامعه دانسته و 

  .احقاق حقوق مظلومان گردد تاكيد كردند

پوهاند عبدالسلام عظيمي رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي افغانستان در اين 

:  گفت،سال اخير سمينار ضمن ارايه گزارشي از كاركردهاي قوه قضاييه طي يك

مطابقت با قانون اساسي تشكيل و سال قبل ستره محكمه جديد در  حدود يك

اعضاي آن توسط رييس جمهور انتخاب و توسط پارلمان تاييد شده و به كار خويش 

ه روزي در طول يك. آغاز نمودند سال گذشته بيش از پنج هزار دوسيه  با تلاش شبان

همچنين ستره . توسط قضات مورد رسيدگي قرار گرفته و احكام آن صادر گرديد

هاي   دوسيه در بررسي. عالي حدود دو هزار موضوع را حل نمودمحكمه در سطح 

هايي داده شد كه شاملين آنها در محابس قرار داشتند   حق اولويت به دوسيه،جزايي

  .و اين فيصله نيز به تمام ولايات ابلاغ گرديد

تمام محاكم ولايات به هشت زون تقسيم : رييس قوه قضاييه كشور علاوه كرد

و هر زون  تحت قيمومت يك عضو ستره محكمه قرار گرفت و هر يك از اعضا گرديد 

ها و سفر به ولايت محدوده خويش به حل و فصل قضايا و مشكلات موجود  با تلاش

سپس جهت . پرداختند و گزارش خويش را به جلسات شوراي عالي ارايه نمودند

معاونين تسريع در روند امور روساي محاكم استيناف ولايات درجه اول به حيث 

  . ها منصوب گرديده و هم اكنون فعاليت آنها جريان دارد روساي زون

وي ضمن برشمردن فعاليت قوه قضاييه در مبارزه با فساد اداري خصوصا در 

 محرر در جريان اخذ رشوه دستگير گرديده 6 نفر قاضي و 14تاكنون : محاكم گفت

  .و تحويل محكمه شدند و از كار بركنار گرديدند



 

 در  محكمههاي ستره القضات كشورمان سپس ضمن اشاره به فعاليتقاضي 

هاي قوه قضاييه، كشور جاپان  ها و پيگيري در اثر تلاش:  المللي گفت هاي بين عرصه

مناسب براي ستره محكمه را در ساحه   جريب زمين در 30طرح ايجاد يك تعمير 

  .ساحه دارالامان بر عهده گرفته است

هاي  اشاره به كارهاي صورت گرفته در عرصه آموزشرييس قوه قضاييه ضمن 

 كادري از ديگر مشكلات در قوه قضاييه بود كه ضلحل مع: مسلكي به قضات گفت

  .هاي مثبتي در اين راه برداشته شده است سال اخير قدم در يك

جاي تقدير و : سپس آقاي سرور دانش وزير عدليه به ايراد سخن پرداخت و گفت

هاي  جوي راه حلو بحث و بررسي مشكلات قضايي و جستتشكر است كه جهت 

  . گردد رفع اين مشكلات در كشور چنين سمينارهايي داير مي

: وزير عدليه ضمن اشاره به اهميت و مقام والاي قضات و قضاوت در اسلام گفت

در فرهنگ اسلامي و قرآن عظيم الشان به يكي از صفات خداوندي كه همانا قضاوت 

 الهي كه از طرف خداوند براي ي است و از مهمترين وظايف انبيااست اشاره شده

  . ها مبعوث شده اند نيز قضاوت است هدايت انسان

 وظيفه خطير و مهم است و به همين جهت در ،وظيفه قضا: وزير عدليه علاوه كرد

احاديث شريف نيز به اهميت اين موضوع اشاره شده و براي قاضي و قضاوت شرايط و 

قضاوت داراي عناصر مهمي است، برخي از اين .  نيز تعيين گرديده استمعيارهايي

  :كنم طور اختصار بيان ميه عناصر را ب

در تمام دنيا از نظر اصول حقوقي قضاء به يك ارگان مستقل : استقلال قضا -1

  .تعبير شده است؛ اين نشان از اهميت موضوع و جايگاه خاص قضا است

ه در صورتي امكان پذير است كه شخص  قضاوت عادلان: مسلكي بودن قضا -2

 . قاضي شخص آگاه به قانون و امور قضايي باشد

شود بايد   شخصي كه وظيفه قضا به او محول مي:پاكي و تقواي نفساني قاضي -3

 .يك شخص پاك و با تقوا باشد تا بتواند وظيفه خطير قضاوت را انجام دهد

 مطابق قانون اساسي اهميت قضاء و قضاوت از نگاهي ديگر نيز روشن است،

 شخص اول كشور نيز نمي ايعني حت. هاي قطعي محاكم واجب التعميل است فيصله

تواند مانع اجراي حكم قضا گردد، جز يك مورد كه حكم اعدام است و قانون اساسي 



را منوط به توشيح رييس جمهور دانسته است؛ اين ناشي از اهميت  هم اجراي آن

  .قضا در كشور است

وظيفه همه ما و رهبري ستره محكمه است كه بايد در : يه در ادامه گفتوزير عدل

ضرورت . مورد اصلاحات در سيستم عدلي و قضايي كشور تلاش جدي را انجام دهيم

هماهنگي بين ارگانهاي عدلي و قضايي نيز از نكات مهمي است كه بايد در سيستم 

 ادارات ذيربط در اين وزارت عدليه و. عدلي و قضايي كشور توجه و رعايت گردد

اميدواريم كه همكاري و . زمينه هماهنگي و همكاري كامل با ارگانهاي مربوطه دارد

 و هماهنگي بين ستره محكمه، وزارت عدليه، لوي سارنوالي، پوليس، امنيت ملي،

 طب عدلي بيش از ا ولسي جرگه و مشرانو جرگه و حتهاي عدلي و تقنيني كميسيون

  . رفع گردد،ها وجود دارد مشكلاتي كه در اين عرصهپيش فراهم گردد تا 

در بخش تعيين تكليف براي برخي : آقاي سرور دانش وزير عدليه علاوه كرد

محبوسين و محجوزين در ولايات مشكلاتي داريم كه اميدواريم در اين مورد كار و 

، طبق در بخش محكمه اطفال نيز مشكلاتي وجود دارد. توجه بيشتري صورت گيرد

انون بايد در هر ولايت محكمه اطفال داشته باشيم كه متاسفانه تا هنوز اين امر ق

 برخي از قضات از وجود قانون جداگانه براي رسيدگي به همچنين. محقق نشده است

م و تخلفات اطفال مطلع نيستند و اين قانون در دسترس تمام قضات قرار ندارد، يجرا

 گيرد و قضات توجه داشته باشند تا بر اساس اميدوارم در اين زمينه هم توجه صورت

از مشكلات . اين قانون جرائم و تخلفات مربوط به اطفال را مورد فيصله قرار دهند

ديگري كه وجود دارد تطبيق فرمان عفو محبوسين و محجوزين است كه زمان 

 اميدواريم در اين زمينه خصوصا در ولايات. گيرد تا اجرا گردد زيادي را در بر مي

 در زودترين فرصت ،توجه بيشتري صورت گيرد تا محبوسين و محجوزين مورد عفو

 . رها گردند

متعاقبا گري پيتر، مشاور بخش حاكميت قانون سفارت ايالات متحده امريكا مقيم 

 گام مثبت در حل مشكلات قضايي ،تدوير سمينار: هايي گفت كابل طي صحبت

شان  ري گرايش مردم براي حل قضايايبر اساس سروي انجام شده در سال جا. است

ر . به محاكم بيشتر شده كه نمايانگر اعتماد آنان به قوه قضاييه افغانستان است وي ب

  .هاي كشور متبوعش به نظام عدلي و قضايي افغانستان تاكيد كرد كمك



 

 پلان كاري سمينار ،در ختم اين محفل محمد عمر ببرك زي عضو ستره محكمه

طي يك هفته : جريان خواهد داشت توضيح داده و گفترا كه طي يك هفته 

كميسيون هايي در چوكات مشخص به رياست اعضاي ستره محكمه و به اشتراك 

هاي مركزي و رييسان محاكم ولايات  مستشاران قضايي، قضات نظامي، رييسان اداره

وي كارهاي مقدماتي در اين خصوص را كه توسط . نمايند ايجاد و فعاليت مي

  .هاي مختلف انجام يافته مثبت ارزيابي كرد ها در بخش ونكميسي
 



  

  

  

  

  

  

  

  

حزب سياسي جديد در وزارت      ثبت 

 عدليه

  

  

  
رياست انسجام وزارت عدليه جمهوري اسلامي افغانستان، ليست احزابي را كه از 

  .  تا كنون به ثبت رسيده است اعلام كرد1386ابتداي سال 

 هفت حزب سياسي در وزارت عدليه ثبت شده 7ن،  تا اكنو1386از ابتداي سال 

  . است

  : اسامي و مشخصات اين احزاب به قرار ذيل است

به رياست  گوند) افغان ملت ملي مترقي( د افغانستان تولنپال ولسواك •

 اجمل شمس،

 اسد االله كهزاد، حزب اعتماد ملي افغانستان به رياست •

  ز همت،به رياست ممتا حزب خدمت گاران ملي افغانستان •



 

 حزب جمهوري افغانستان به رياست انجنير حبيب، •

 حزب تحرك ملي افغانستان به رياست راضيه نعيمي، •

 حزب نهضت بيداري ملي فلاح افغانستان به رياست ثريا، و •

 .حزب نياز ملي افغانستان به رياست فاطمه نظري •

قانوني لازم به يادآوري است كه چند حزب سياسي ديگر نيز در حال حاضر مراحل 

خويش را براي ثبت و اخذ جواز فعاليت در رياست انسجام وزارت عدليه طي 

 . نمايند مي



  

  

 برگزار قضايي و عدليجلسه نوبتي كميسيون 

  گرديد
  

  

  

  

جلــسه نــوبتي كميــسيون عــدلي و قــضايي تحــت رياســت حامــد كــرزي ريـيـس  

ه               اي سـرور دانـش وزيـر عدليـ ضاي  جمهوري اسلامي افغانستان و با اشتراك آقـ و اعـ

ر رياسـت   1386 عقرب 6كميسيون عدلي و قضايي ولسي جرگه روز يك شنبه        در مقـ

  .جمهوري برگزار گرديد

به اساس معلومات سخن گوي رييس جمهور، در ابتداي جلسه اعضاي كميـسيون    

گـزارش  . ها ارايه نمودند عدلي و قضايي ولسي جرگه گزارش خود را از وضعيت زندان      

ساد را از           كميسيون عدلي و قضايي      وجهي و فـ ي تـ ات، بـ ود امكانـ ولـسي جرگـه كمبـ

  . هاي كشور بر شمرده است مشكلات عمده در زندان

ا          ز در ايـن جلـسه بـ آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسلامي افغانـستان نيـ

دان  ارايه توضيح در مورد وضعيت زندان    هـا   هاي كشور گفت كه ساختمان برخي از زنـ

ر در آنهـا بـه زمـان           در گذشته صدمه ديده و ر      د اصـلاحات و عرضـه خـدمات بهتـ ونـ

  . بيشتري نياز  دارد

دان       شكلات زنـ ه در برطـرف سـاختن مـ هـا   وزير عدليه از توجه جدي وزارت عدليـ

  . اطمينان داد

سپس حامد كرزي رييس جمهور كشور در سخناني گفت  كه در افغانستان هـيچ       

ل م ـ         دارد و زنـدانيان بـه دلايـ ي و ارتكـاب اعمـال    زنداني سياسي وجود نـ شهود جرمـ

  . تروريستي زنداني شده اند



 

راي مجرمـان             د از اصـطلاح زنـداني سياسـي بـ رييس جمهور تاكيد كـرد كـه نبايـ

ه         . استفاده گردد  و اصطلاح زنداني سياسي بايد تعريف گردد، چون در كـشوري كـه بـ

 وجـود  هاي دموكراسي، آزادي بيان و آزادي احزاب پايبند است، زنداني سياسي       ارزش

  . ندارد

ا                ت داد تـ ه مهلـ ه دو هفتـ قابل ياد آوري است كه رييس جمهـور بـه وزارت عدليـ

ها  محدوده امكانات موجود، بهبود و اصلاحات لازم را به شمول آوردن نظم، در زندان      

ت دارنـد، شناسـايي و      . عملي نمايد  و همين گونه اصلاحات بيشتري را كه نيـاز بـه وقـ

  . تشخيص كند

ها مورد بررسي قرار گرفت و  همچنين چگونگي و روند تطبيق اعدام  در اين جلسه    

 . اعضاي كميسيون عدلي و قضايي ولسي جرگه نظرات شان را بيان داشتند



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نداشتن وكيل مدافع،
  ها شده است باعث دير ماندن متهمين در توقيف خانه

  

  

  

  

  

  

ه، در كميسيون امور آقاي داكتر محمد قاسم هاشمزي معيين مسلكي وزارت عدلي

داخلي سنا ابراز داشت كه عدم دسترسي متهمين به وكيل مدافع، يكي از دلايل 

  . باشد ها مي معطلي و گذشتاندن زمان زياد متهمين در توقيف خانه

 عقرب به خاطر ارايه معلومات در مورد مشكل 7آقاي هاشمزي روز دوشنبه 

حكوم به اعدام شده بود، در كميسيون ها و فرار تيمور كه م متهمين در توقيف خانه

  . امور داخلي سنا اشتراك كرد



 

اعضاي كميسيون امور داخلي مشرانو جرگه گفتند كه متهمين به يك جرم 

برند و در مورد آنها هيچ اقدامي  كوچك براي مدت زياد در توقيف خانه به سر مي

كه دولت در  قانون اساسي آمده است 31در حالي كه در ماده . گيرد صورت نمي

  . نمايد قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وكيل مدافع تعيين مي

آقاي داكتر هاشمزي در اين مورد گفت كه دولت به خاطر نبود بودجه كافي قادر 

ها سردست است تا  نيست تا براي متهمين وكيل مدافع استخدام نمايد اما پروگرام

متهمين و محكومين مرافعه خواه اين سيستم به كرسي بنشيند و خدمات را براي 

  . انجام، دهد

داري  معيين مسلكي وزارت عدليه افزود كه وزارت عدليه امكانات كافي براي نگه

  . هاي قبول شده بين المللي، در دسترس ندارد توقيف شدگان مطابق به نورم

برند در حالي   تن به سر مي650در توقيف خانه ولايت كابل در حال حاضر حدود 

  .  تن را دارد220داري  اين توقيف خانه، ظرفيت نگهكه 

آقاي داكتر هاشمزي گفت كه اصرار ما هميشه به جامعه بين المللي اين بوده 

است تا منابع مالي به دسترس وزارت عدليه گذاشته شود تا اين وزارت بتواند كه 

ت مندان هاي جديد اعمار نمايد و وكيل مدافع تربيه و به دسترس ضرور توقيف خانه

  . بگذارد

معيين مسلكي وزارت عدليه يكي ديگر از مشكلات محابس را عدم صنف بندي 

هاي مختلف، به دليل عدم جاي  زندانيان عنوان كرد و گفت كه زندانياني از كتگوري

  . برند كافي در يكجا به سر مي

وي همچنين گفت كه حامد كرزي رييس جمهوري افغانستان نيز بر صنف بندي 

  . يان تاكيد نموده استزندان

آقاي محمد عارف سروري رييس كميسيون امور داخلي مشرانو جرگه پيشنهاد 

ها، يك نشست مشترك با حضور  كرد كه براي مشكل توقيف خانه و نظارت خانه

والي كابل، معيين مسلكي وزارت عدليه، قوماندان امنيه كابل و يك نماينده از 

هاي اين مشكل  ير شود و در آن راه حلكميسيون امور داخلي مجلس سنا دا

  . وجو شود جست



آقاي هاشمزي در ادامه گفت كه يكي ديگر از مشكلات محابس كشور كمبود 

 4500 الي 2500معاش ماهانه پرسونل محابس از . معاشات كارمندان محابس است

باشد كه همين كمبود معاشات مشكلاتي را در اجراي وظايف به وجود  افغاني مي

  . وردآ مي

گفت كه يك هيات در حال ) محكوم به اعدام(آقاي هاشمزي در مورد فرار تيمور 

تحقيق در مورد چگونگي اين مساله است و تا زماني كه نتيجه تحقيق اين هيئت 

  . باشد تكميل و اعلام نشود ابراز نظر در مورد آن مداخله در امور تحقيق مي

يي بود كه چندي پيش اعدام شدند گفتني است كه تيمور نام در لست اعدامي ها

اما در آخرين لحظات كه قرار بود حكم تطبيق شود وي فرار نمود و متباقي اعدام 

 . شدند

 



 

  

  

  

  

  

  

  ظف وزارت عدليه وت ماگزارش هي

  در مورد اشتراك در كنفرانس عدلي ولايت كندز 

  ها  و بازديد از محابس، توقيف خانه                         

  مراكز اصلاح ولايات كندز و تخار و                          

  

  

  

ــ ــين      وت ماهي ــدالتخواه مع ــدالقادر ع ــدوي عب ــه اشــتراك پوهن ــه ب ظــف وزارت عدلي

ـصيحي     ــيس فـ ـد ق ــرال محمـ ــديراداري و دگرجن ــومي   م ـت   محــابس صــناعتيعم  جهـ

ــاريخ       ــه ت ــه ب ــضايي ك ــرانس عــدلي و ق ــي 6/8/1386شــركت در كنف  در 7/8/1386 ال

ــود اشــترا ك نمودنــد شــهر كنــدز د  ايــن كنفــرانس بــه كمــك موســسه  .ايــر گرديــده ب

ــرم  ــدت دور روز در هتــل       JSSPمحت ــه م ــدز ب ــت كن ــسوولين ولاي ــاري م ــه همك  و ب

ــد   ــر گردي ــدز داي ــرانس كــه  . كن ــن كنف ــه    در اي ــاري جداگان ــروپ ك نـج گ ــر   پـ در نظ



ـود روي موضـــوعات    ــضات محـــاكم ،ارنوالانســـ ، پــوليس گرفتــه شـــده بـ  اصـــلاح ، ق

ــشر  وكـــ،محــابس  ــوق بـ ــه و حقـ ــت و لاي مـــدافع، آگـــاهي عامـ  بحـــث صـــورت گرفـ

  .مشكلات و راهكارهاي برون رفت از اين مشكلات بررسي گرديد

ــابس    ــاري مح ــروپ ك ــه گ ـصيحي      ك ــيس فـ ــد ق ــرال محم ــري دگــر جن  تحــت رهب

ـور خلاصــه در چنـــد           ــه طـ ــن ولايــت را ب ــد، مــشكلات محــابس در اي ــزار گردي برگ

  :موضوع بيان نمودند

  ؛يتي و ناقص بودن تشكيل موجودكمبود پرسونل امن -1

ــشدن دوســـيه  -2 ــع فيـــصله نـ ـه موقـ هـــاي متهمـــين و مجـــرمين در خـــارنوالي و  بـ

  ؛محاكم

  ها؛  براي موظفين محابس و توقيف خانهسلاح و مهماتكمبود  -3

ــه ســـاير ارگـــان  كمبـــود -4 ــسبت بـ هـــاي   معـــاش پرســـونل رياســـت محـــابس نـ

 محابس؛ل نا كافي بودن مواد اعاشه براي محبوس و پرسون و امنيتي

 ز؛كمبود البسه در اكثريت توقيف خانه ها و محبس ولايت كند -5

  ؛ها  محابس و توقيف خانهبرايكمبود وسايط نقلية  -6

ــداوي محكــومين       -7 ــة كــافي و پرســونل مــسلكي صــحي جهــت ت نداشــتن ادوي

  ؛و متهمين

ــاه -8 ــ ـــيـن خــــورد ســــن  نگ ـــا بزرگــــسالانداري متهم توقيــــف برخــــي  در  بـ

  ؛ها هاي ولسوالي خانه

   .به دليل كمبود فضاي نگهداري به نسبت جرمتفكيك مجرمين م  عد-9

ــه       بــه همـيـن ترتيــب گــروپ كــاري وكــلاي مــدافع، آگــاهي عامــه و حقــوق بــشر ب

ــسوالان، ر واشـــتراك ر ــرم قـــضاياي دولـــت، حقـــوق، ولـ يس كميـــسيون يـــســـاي محتـ

ـسوالي       ــوق ولـ ــشر و مــديران حق ـوق ب ـستقل حقـ ـين     ســاحوي مـ تـراك معـ ــه اشـ ــا و ب ه

ــد  اداري وزارت عد ــه دايــر گردي ـورد مــشكلات و     . لي ــدگان در مـ تـراك كنن تمــام اشـ



 

ــه        پــرابلم  ــم بـ ــات خــويش را ه ــت نظريـ ـاي موجــود ادارات حقـــوق و قــضاياي دول هـ

شـكل شــفاهي و هــم بــه شــكل تحريــري ارائــه داشــتند كــه بعــداً مجمــوع ايــن نظريــات    

ــرانس        ــاملين كنف ــام ش ــه تم ــرانس ب ــمن گزارشــدهي در روز دوم كنف ــد و در ض توحي

 ـو حــضو  ـس يت رار هيـ ـا        هيـ ـدگان بـ ـت كنــدز، نماينـ ـرانس كــه در آن والــي ولايـ  كنفـ

ـوي     ــه      سـ ـصــلاحيت ســتره محكمــه و لـ ــد و ب ـت گردي تـند قرائـ ارنوالي عــضويت داشـ

  .   از اشتراك كنندگان پاسخ داده شداي هالات عدوس

ــرابلم     ــذكره پ ــدگان گــروپ كــاري مت تـراك كنن ــاص خــود     اشـ ــشكلات خ هــا، و م

  : به قرار ذيل مطرح ساختندع به طور خلاصه و در مجمورا 

    اداريسيسات زيربنايي جهت فعاليت دفاترا عدم موجوديت ت)الف

   كارمندان پايين بودن ظرفيت لازم كاري)ب

ــسوال    )ج ــوس ولـ ــا در نظـــر داشـــت كثـــرت نفـ ــود تـــشكيل، بـ ــا و تـــراكم    كمبـ هـ

  امورات محوله 

   كمبود معاش و امتيازات كارمندان )د

  ي عامه ها تابخانهككتب و  عدم موجوديت )هـ

ــضاياي   )و ــه ادارات حقـــوقي و قـ ــوط بـ  مداخلـــة ســـاير ادارت دولتـــي در امـــور مربـ

  دولت 

   حقوقهاي امنيه در تحصيل  قوماندانيبرخي  عدم همكاري لازم )ز

ــق فيـــصله جـــات محـــاكم توســـط ارگـــان هـــاي   )ح  عـــدم همكـــاري لازم در تطبيـ

  ذيربط 

   وكلاي مدافع كمبود )ط

     حقوقي براي مردمههاي عام  عدم پيشبرد آگاهي)ي



ــه     ــف خان ــابس، توقي يـن از مح ــذكور همچنـ ــات م ــت     هي ــا و مراكــز اصــلاح و تربي ه

ــد    ــدز و تخـــار بازديـ ــز را از   اطفـــال ولايـــات كنـ ــن مراكـ و مـــشكلات موجـــود در ايـ

  .نزديك بررسي نمودند
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ادويه،                    

  داشتي، لوازم به                             

  البسه                                                          

  و مواد غذايي كمكي براي اطفال             

  و كمپل براي فصل زمستان محبوسين اناث و اطفال همراه شان 

  در محبس پل چرخي كابل توزيع گرديد

  

  

  

  

مي وزير صحت عامه و آقاي سرور دانش وزير عدليه، داكتر سيد محمد امين فاط

هايي از اين وزات خانه، جنرال عبدالسلام عصمت رييس عمومي  روساي بخش

 جهت بازديد و 12/8/1386هاي وزارت عدليه عصر روز شنبه  محابس و توقيف خانه



توزيع لوازم بهداشتي و زمستاني و مواد غذايي كمكي براي اطفال در بلاك زنانه 

  .دمحبس پل چرخي كابل حضور يافتن

هاي وزارت صحت عامه و توجه  آقاي سرور دانش وزير عدليه ضمن تشكر از كمك

شخص وزير صحت عامه به مشكلات صحي محابس و توقيف خانه و حضور ايشان و 

خدمات صحي يكي از حقوق شهروندان : هيات همراه در محبس پل چرخي گفت

برند و چه آناني  ر ميافغانستان است، چه آناني كه به دلايلي در توقيف و حبس به س

  . كنند كه در جاهاي ديگر افغانستان زندگي مي

ما در مجموع در سراسر افغانستان حدود يازده هزار نفر : وزير عدليه ياد آور شدند

محبوس داريم كه از اين تعداد حدود سه هزار نفر در محبس پل چرخي به سر 

فغانستان و كمبود فضاهاي با توجه به تعداد زياد محبوسين در محابس ا. برند مي

داري محبوسين و متهمين ما از نظر ارايه خدمات، خصوصا خدمات صحي براي  نگه

آنان دچار مشكلات زيادي هستيم و تا حال امكانات صحي كاملي براي اين 

  . محبوسين فراهم نشده است

جناب آقاي داكتر فاطمي وزير صحت عامه كشورمان دو : وزير عدليه علاوه كرد

 پيش نيز از نزديك اين محبس را ديده و از مشكلات و كمبودات آن در جريان سال

هاي شاياني را در اين مدت جهت عرضه خدمات صحي و  قرار گرفت و كمك

هاي كشور انجام دادند، اميدواريم كه اين حضور،  بهداشتي در محابس و توقيف خانه

 اناث در محابس و توقيف آغاز نو براي ارايه خدمات صحي و بهداشتي براي ذكور و

  .هاي افغانستان باشد خانه

تعدادي اطفال نيز همراه مادرانشان در اين محابس به سر : آقاي سرور دانش افزود

برند كه نيازمند توجه بيشتر در امور صحي، خصوصا امكانات بهداشتي و مواد  مي

  .غذايي كمكي هستند

وجود اعتياد به مواد مخدر وزير عدليه از مشكلات ديگر موجود در محابس را 

هاي  تعدادي قابل توجه از معتادين در محابس و توقيف خانه: دانسته و ياد آور شدند



 

كشور وجود دارد كه براي ترك اعتياد آنان و جلوگيري از سرايت اين معضل به ساير 

محبوسين نيازمند توجه وزارت صحت عامه هستيم، گرچه وزارت صحت عامه در اين 

و در روزهاي آينده شاهد . هايي را انجام داده كه قابل قدر است يتخصوص فعال

افتتاح يك بلاك مخصوص براي محبوسين معتاد به مواد مخدر خواهيم بود تا 

داري  بتوانيم محبوسين معتاد به مواد مخدر را از ساير محبوسين به طور جداگانه نگه

  .نماييم

مشكلات زنان و : رد اشاره كردنددر اين مراسم وزير صحت عامه نيز به اين موا

برند براي همه مردم و  ها به سر مي اطفالي كه با دشواري در محابس و توقيف خانه

سپارم كه براي بهبود و  مسوولين تكان دهنده و دلخراش است، به شما وعده مي

افزايش خدمات صحي و بهداشتي در محابس اقدامات بيشتري  را روي دست 

هاي صحي وزارت صحت عامه هر از گاهي  س توجه داريم و تيمما به محاب. بگيريم

  . براي ديدن و معالجه شما به محابس آمده اند

هاي صحت عامه  يكي از مكلفيت: آقاي داكتر فاطمي وزير صحت عامه علاوه كرد

اش عرضه خدمات صحي براي محبوسين و توقيف  اين است كه از كارهاي اساسي

 ما به خاطر اينكه فصل زمستان در پيش رو قرار دارد و به همين جهت. شدگان باشد

  .ايم كه توزيع نماييم يكسري امكانات را براي شما آورده

 نفر از 132تا حال : وزير صحت عامه در مورد حل مشكل اعتياد در محابس گفت

 نفر معتاد ديگر نيز تحت 155ايم و  معتادين را در طي چند ماه اخير معالجه نموده

براي تداوي معتادين محبس پل چرخي شفاخانه ده بستري را . ر داردتداوي قرا

افتتاح خواهيم كرد كه به صورت دايم در اين محبس مستقر باشد و به معالجه و 

  .ترك اعتياد معتادين بپردازد

هايش به چند تن از روساي وزارت صحت عامه  وزير صحت عامه در پايان صحبت

هاي تقويتي را براي اطفال و مادرانشان   برخي ادويهتذكر داد تا به صورت فوق العاده

  .توزيع نمايند



در پايان اين مراسم ادويه، لوازم بهداشتي، البسه و مواد غذايي كمكي براي اطفال 

و كمپل براي فصل زمستان محبوسين اناث و اطفال همراه شان در بلاك زنانه 

  .محبس پل چرخي كابل توزيع گرديد
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  رانس مطبوعاتي وزارت عدليه پيرامون گزارش كنف

رد ادعاي تجاوز جنسي در محبس پل  

    چرخي
  

  

  

  

  

  

  

آقاي پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه معين اداري وزارت عدليه در كنفرانس 

همان طوري كه در جريان قرار داريد، دو روز قبل :  گفت25/8/1386مطبوعاتي مورخ 

ي بر تجاوز جنسي بالاي يك عده زنان محبوس توسط بعضي از رسانه ها ادعاهايي مبن

در محبس اناثيه محبس مركزي پخش و نشر گرديد كه همزمان با آن وزارت عدليه به 

 يعني روز پنجشنبه هيات با صلاحيتي را متشكل از عبدالغياث 1386 عقرب 24تاريخ 



الياسي رئيس تفتيش، عزيز االله سهاك مشاور نظامي، خانم انيسه احرار رييس 

گزاري و  ديپارتمنت قوانين تجارتي و سكتور خصوصي رياست عمومي انستيتوت قانون

تحقيقات علمي حقوقي وزارت عدليه و خانم حسنيه، آمر توقيف خانه اناثيه ولايت 

كابل را توظيف نمود كه با زنان محبوس از نزديك ملاقات نموده و نظريات ايشان را 

  .  وارده روشن سازددر مورد روشن شدن صحت و سقم ادعاهاي

وزارت عدليه علاوتا اعلاميه خويش را در مورد بطلان اين : آقاي عدالتخواه گفت

ها ارسال نمود، ولي متاسفانه اين  ادعاها ذريعه مكتوب رسمي به بعضي از رسانه

ها طوري كه لازم بود انعكاس نيافت و سوالات عديده هموطنان ما لاينحل باقي  اعلاميه

  . ماند

هاي وزارت عدليه در بررسي اين  عين اداري وزارت عدليه به تشريح فعاليتسپس م

هيات موظف وزارت عدليه حوالي ساعت ده قبل از ظهر : ادعاها پرداخت و گفت

م  ديروز پنجشنبه به محبس اناثيه رفته و با تمامي زنان محبوس مصاحبات اختصاصي انجا

ثبت نوار نموده و در ضمن عرايض داده و نظريات ايشان را در مورد چگونگي قضيه 

  .ايشان را با خود آورنده اند

رساند كه ادعاهاي  هاي ابتدايي، مصاحبات انجام شده و عرايض واصله مي بررسي

منتشره در رسانه ها ظاهرا عكس العمل جدي محبوسين اناث را برانگيخته و ايشان 

امت بشري ايشان مدعي اند كه پخش و نشر همچو موضوعات به حيثيت، آبرو و كر

هاي هيات هنوز ادامه دارد و نتايج نهايي آن  البته بررسي. لطمه بزرگي وارد نموده است

  . ها گذاشته خواهد شد عنقريب به اختيار رسانه

دانم اين است  اي را كه لازم به يادآوري مي نكته: معين اداري وزارت عدليه افزود

وقيف خانه مربوط وزارت عدليه  ت203 محبس و 34كه براساس آخرين راپور در 

باشند   نفر زن مي344 نفر محبوس وجود دارد كه از آن جمله به تعداد 11234مجموعا 

تعداد محبوسين محبس . نمايند ها زندگي مي  اطفال در محابس و توقيف خانه183كه با 

 نفر طفل در محبس اناثيه 67 نفر زن با 94 نفر بوده و از آن جمله 2866مركزي 



 

اين عده زنان بر اساس تقسيم اوقات مرتبه با اقارب، محارم . نمايند رخي زندگي ميپلچ

ز  و شوهران خود در محل مستور ملاقات مي نمايند و به منظور حفاظت مطمين ايشان ا

هاي تمام محابس اناثيه توسط هيات موظف كه توسط مسوولين  طرف شب دروازه

طرف صبح توسط همين هيات موظف گردد مهر و لاك شده و از  محبس توظيف مي

از جانب ديگر تمام مسوولين امنيتي، خدماتي و حتي  آمر محبس . دوباره باز مي گردد

علاوتا دو نفر مرد كه در سن كهولت . اناثيه پلچرخي از قشر زنان توظيف گرديده است

  .باشند قرار دارند در محبس اناثيه توظيف مي

 اناثيه در محيط كاملا جداگانه از محبس آقاي عدالتخواه تاكيد كرد كه محبس

بناء امكان تردد و محافظت مردان غير مسوول هم از طرف روز و . مذكور موقعيت دارد

  .هم از طرف شب وجود ندارد

مطابق اسناد دست داشته : وي در مورد حامله بودن عده اي از زنان محبوس گفت

ركزي معرفي گردند حامله بوده اند اي از محبوسين اناث قبل از اين كه به محبس م عده

گردند  هاي محابس زنانه زماني كه زنان به محبس معرفي مي زيرا بر اساس طرزالعمل

معاينات صحي ايشان خاصتا در مورد بارداري تكميل مي گردد و اين اسناد نشان دهنده 

  . نفر از زنان قبل از معرفي به محبس حامله بوده اند5آن است كه به تعداد 

اي عبد الغياث الياسي، رييس تفتيش وزارت عدليه كه رياست هيات بررسي آق

م  در بررسي: ادعاي تجاوز جنيسي در محبس پلچرخي را به عهده داشت گفت هاي انجا

شده هيچ گونه شواهدي دال بر ادعاهاي انجام شده از سوي برخي وكلاي ولسي جرگه 

  . را نيافتيم

بوسين اناث ملاقات و صحبت نموده و تمامي هيئت بررسي با تمامي مح: وي افزود

  . محبوسين ادعاهاي وكلا را تكذيب نمودند

و . آقاي الياسي علاوه كرد كه زنان محبوس خواهان اعاده حيثيت خويش گرديدند

از وكلا خواستند تا مشخص بسازند كه چه كساني از محبوسين اناث ادعاي تجاوز 

  . جنسي بر خود را داشته اند



اين كنفرانس مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران به صورت مفصل پاسخ در خاتمه 

  . داده شد
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   هيگزارش وزارت عدل

 يها  خانهفي محابس و توقتي وضعرامونيپ

   ،افغانستان

  شنهاداتيپو  مشكلات طرح
   

  

  

  

  

  

ول شـده حقـوقي و       پرنـسيب براساس موافقه شوراي وزيران و با توجه بـه      هـاي قبـ

كه كـشف جـرم، تعقيـب، محاكمـه و تطبيـق       صول حقوق بشر مبني بر اين    حمايه از ا  

ه             دلي صـورت نگيـرد، اداره محـابس و توقيـف خانـ هـا از وزارت   حكم از يك مرجع عـ

مـورخ  ) 3( مجزا و قرار فرمان شماره ،ول كشف جرم استومحترم امور داخله كه مس  



يكـي  دليه كـه ضـمناً   به وزارت عرياست دولت انتقالي اسلامي افغانستان   10/1/1382

  .باشد، انتقال داده شد مرجع تطبيق كننده حكم و فيصله محكمه نيز مياز 

ايــن انتقــال در شــرايطي صــورت گرفــت كــه محــابس همــه تخريــب شــده و بــه  

  .ه است مواجه بود زيادهاي چالش

ه        ها همراه با راه حـل    در اين گزارش چالش    شنهادات بـه ترتيـب ذيـل ارايـ هـا و پيـ

  :گردد مي

  گان محلات نگهداشت محبوسين و توقيف شده_ل او

  ها چالش

 6ي و ي ـهـاي كرا   محبس در خانه10 محبس تعداد 34در حال حاضر از جمله   •

 محـبس ديگـر در تعميـرات    18هاي ديگر و   محبس در تعميرات دولتي مربوط ارگان     

ل معيارهـاي بـين     كهمربوط محابس موقعيت داشته      ي مـي    فاقد حد اقـ نـد   المللـ  وباش

ف شـدگان شــرايط       هيچ ت محبوســين و توقيـ كـدام آن از نقطـه نظــر امنيـت و ظرفيـ

 تـن  11045مناسب را ندارد، اين در حالي است كه به تعداد يازده هزار و چهل و پنج   

ي    محبوس و توقيفي در محابس و توقيف خانه       گردنـد كـه از    هاي كـشور نگهـداري مـ

  .دهد  تن آن را طبقه اناث تشكيل مي259جمله تعداد 

واد مخـدر،          حبوسين مذكور م •  به جرايم سنگين چون قتل، اختطـاف، قاچـاق مـ

واط،              ازي،   قجرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و جرايم متفرقـه چـون، زنـا، لـ مـار بـ

حادثه ترافيكي، كيسه بري، شراب خوري، جعل و تزوير، جنـگ و مجروحيـت، رشـوه،     

ر قـانوني سـلاح    قاچاق آثار باستاني، فريب كاري، اختلاس، غفلت وظيفوي     و حمل غيـ

  .تحت حبس يا توقيف  قرار دارند

ها از اين هم بد تر است، ما در مركز هر ولايت و ولـسوالي     وضعيت توقيف خانه   •

  ولـسوالي  364 از جمله به يك يك باب توقيف خانه مجهز ضرورت داريم كه متأسفانه      

ف خانـه         در مـار گرديـده   آن جديـداً اع بجز از ولسوالي شكردره ولايت كابل كـه توقيـ

و بعضاً در تعميرات كهنه مربـوط محـابس   ي ي ولسوالي توقيف خانه در منازل كرا 203



 

 ولـسوالي  161و يا طور مشترك با نظارتخانه قومانداني امنيه فعـال شـده اسـت و در         

  .ديگر به دلايل مختلف الي اكنون توقيف خانه فعال نگرديده است

لاك      • ك     ه كتـه گـوري  هـاي مختلـف و ب ـ     تفكيك مجرمين به بـ ي يـ هـاي جرمـ

اك         ادي بـا مجـرمين خطرنـ ضرورت بسيار اساسي است زيرا قرار داشتن يك مجرم عـ

باعث خواهد شد كه آن مجرم عادي به يك مجرم خطرناك تبديل شـود چـون بـدون       

 اما با وضيعت فعلـي تعميـرات   .شك معاشرت در تكوين شخصيت تأثير به سزايي دارد        

 .مكان پذير نيستمحابس تفكيك مجرمين اصلاً ا

از سـازي محـابس و توقيـف                •  با وجود مشكلات بودجوي، در مـورد اعمـار و بـ

 :گردد هاي كشور كارهاي انجام يافته است كه مختصراً طور آتي ذكر مي خانه

اتر قومانـداني          اعمار مجدد بلاك خاص براي مجرمين مـواد مخـدر، سـاختمان دفـ

لاك اول، دوم، بـلاك   محبس مركزي و قومانداني كندك و يك آشپز خا  نه، بازسازي بـ

ل، اعمـار           هفت قسماً بلاك   هاي سه و چهار در محبس مركزي، بازسـازي توقيـف كابـ

مجدد محبس اناثيه و توقيف خانه مجرمين مواد مخدر در كابل كه هشتاد فيصد كـار       

ده،       آن انجام گرديده است، اعمار مجدد محبس بلخ كه ده فيصد كـار آن انجـام گرديـ

صد بـاقي     اعمار مج  دد محبس گرديز كه چهل فيصد كار آن صورت گرفته و شصت فيـ

ل و قابـل           صد كـار آن تكميـ مانده است، اعمار مجدد محبس ولايت تخار كـه صـد فيـ

ادغيس، هـرات،         استفاده مي  باشد، بازسازي در محابس غزني، قندهار، كندز، فارياب، بـ

وق     ديكه به هيچوجه پاسخگوي نيازمن ـ. ننگرهار صورت گرفته است    هـاي محـابس فـ

  :داريم باشد و پيشنهادات خويش را در زمينه ذيلاً ارايه مي الذكر نمي

  پيشنهادات

ل ملـل      اول دواز در مرحله     -1 ده  محبس در مناطق ذيل با اسـتندردهاي حـد اقـ

  :متحد اعمار گردد

 ، بلـخ و باميان، بغلان، لوگر ، دايكندي، غور، ارزگان، سرپل ، زابل، كاپيسا، سمنگان        

  .پكتيا



ادغيس، كنرهـا، پنجـشير، پكتيكـا،         دوازده در مرحله دوم    -2  محبس در ولايات بـ

  .بدخشان، غزني، ميدان وردك و نورستان اعمار گرددتخار، نيمروز، فراه، پروان، 

  :ده محبس ديگر در ولايات ذيل  ضرورت به احياي مجدد دارند  -3

اب، جوزجـان ،   هرات، كندهار، كندز، ننگرها  ) محبس پلچرخي (كابل   ر، لغمان، فاريـ

  .خوست و هلمند

ي     15محبس مركزي پلچرخي داراي      سات اداري مـ باشـد    بلاك و يك تعـداد تأسيـ

  :گردد كه ذيلاً توضيح مي

 .باشد  بلاك مي8تعمير مركزي كه بشكل دايره وي اعمار گرديده داراي  •

ي تعميـر مركـزي وا            بلاك • قـع  هاي اول و دوم سه منزله بوده و در قـسمت غربـ

 .است

بلاك چهارم كه در قسمت شرق تعمير مركزي واقع بوده فعلاً در اختيار وزارت     •

 .محترم دفاع ملي قرار دارد

رم               • وده، توسـط اداره محتـ ع بـ ق سـابقه كـه در قـسمت شـرقي واقـ بلاك تحقيـ

UNODCبراي نگهداري محبوسين مواد مخدر باز سازي گرديده است . 

 . باشد  تعمير سه منزله ميتعمير صناعتي مركب از دو هنگر و يك •

رج امنيتـي، يـك دروازه عمـومي ورودي و     6محبس داراي ديوار احـاطوي و     •  بـ

  .باشد ديوارهاي احاطوي و به دور هر بلاك مي

بـس      -4 ــلاك زون محـ نـگين ب ــرايم سـ ــك مجــرمين داراي ج ــه منظــور تفكي   ب

  .مركزي و بعضي محابس ديگر به باز سازي ضرورت دارد

ر       توقيف خانه ولا -5  نفـر را  250يت كابل از ظرفيت فعلي كـه گنجـايش حـد اكثـ

 نفر جا داده شده به ظرفيت حـد اقـل دو هـزار نفـر بلنـد      650دارد و در آن اضافه از       

ه          . برده شود  ر و تخـصيص بـراي اعمـار توقيـف خانـ اين تغيير ايجاب زمين براي تعميـ

  .نمايد  جديد را مي



 

اب  م 24 در كوتاه مـدت و دراز مـدت        بناء د اعمـار گـردد      بـ اب  10 وحـبس بايـ  بـ

ها در مراكز ولايات و ولـسوالي هـا     و توقيف خانهمحبس باز سازي و توسعه داده شود  

  . اعمار گردد

ها جريان  هاي باز سازي و اعمار محابس و توقيف خانه اگرچه كار روي بعضي پروژه 

  . كافي نيستها دارد ولي با توجه به تعداد روز افزون محبوسين براي رفع نيازمندي

 پروژه اعمار چهار محبس در ولايات بغلان، سمنگان، لوگر و باميان    1386در سال   

  .داردمنظور شده كه مراحل مقدماتي نقشه و ديزاين آن جريان 

  سايط و تجهيزاتووسايل ،  - دوم 

  ها چالش

ك     مطابق به قانون، محبوسين مي   • بـس نزديـ توانند حبس محكوم بهـا را  درمح

بـس موظـف انـد كـه     و فاميـل خـود سـپري كننـد وهـم مـس          به محل اقامت   ولين مح

ه            ينمحبوسين ويا متهم   وقي شـان بـ ين سرنوشـت حقـ ين جهـت تعيـ  را به اوقات معـ

  .محاكم انتقال دهند

وده و حت ـ     • دائي بـ سهيلات ابتـ ه   ارياست محابس فاقد هرنوع تـ  از تجهيـزات اوليـ

    .باشد ميم نيز محرو امنيتي

بع مالي غرض انتقـال محبوسـين مـشكل روزمـره     نبود وسايل ترانسپورتي ومنا   •

رار را   عمل ميه باشد وازوسايط  شخصي استفاده ب    اداره محابس مي   آيد كه امكانات فـ

 .آورد بوجود مي

  اتپيشنهاد

وتر رنجـر    غرض انتقالاتخصوص وسايط ترانسپورتي مچهل عراده   و چهل عراده مـ

دم اول بـراي ده ولايـت و   جهت تـامين امنيـت    ات  24ه دوم بـراي  قدم ـ در  درقـ  ولايـ

  .باقيمانده محسوس است اميد وارم منظور گردد

  ها چالش



ــف     1382در ســال    • ــومي محــابس و توقي ــده رياســت عم ــور ش ــشكيل منظ  ت

ــه ــات    خان ــز و ولاي ــا در مرك ــست  8861ه ــي در ســال   ب ـود ول ـشكيل  1386 بـ  تـ

باشــد   بــست مــي3718هــا  منظــور شــده رياســت عمــومي محــابس و توقيــف خانــه 

 نفــر 2300 تعــداد مجمــوعي محبوســين 1382الي اســت كــه در ســال  ايــن در حــ

 . گردد  نفر بالغ مي11045بود و در سال جاري تعداد محبوسين به 

. كمبــود پرســونل امنيتــي و نــاقص بــودن تــشكيل موجــود در خــور توجــه اســت  

ــه در بعــضي اوقــات تــا بــه چهــل الــي پنجــاه نفــر مـتـهم     مــثلاً در يــك توقيــف خان

 1386ر حــالي كــه پرســونل امنيتــي مــا طبــق تــشكيل ســال  شــود د نگهــداري مــي

ــا چهــار نفــر مــي   ــه ه ــه نگهــداري ايــن تعــداد از متهمــين    در توقيــف خان باشــد ك

  . توسط چهار نفر به هيچ نورم سازگار نيست

ــادنــاچيز بــودن و    •  در معــاش پرســونل رياســت محــابس نــسبت بــه  تفــاوت زي

ك سـاتنمن    ،سـاير ارگـان هـاي امنيتـي     اش يـ وليس   چنانچـه معـ و يــا اردوي ملـي   پـ

ــغ  ــرو   9000 الــي 8000ملــي مبل ــك دگ ــاش ي ــاني و مع ــا  الافغ  پــوليس ملــي و ي

ــزار افغــاني مــي   ــست ه ــي مبلــغ بي ــاش ســاتنمن رياســت   باشــد، اردوي مل ــا مع  ام

ـغ    ــابس مبلـ ــومي مح ــت عمــومي      2500عم ــروال رياس ـك دگ ــا از يـ ــاني و ي  افغ

ــف خا  ــمحــابس و توقي ــغ   هن ــا مبل ــاني 4000ه ــت، افغ ــه   در حال اس ــابق ب ــه مط يك

ـد،           ــع، تقاعـ ــديل، ترفي تـخدام، تب ــا اسـ ــه ه ــف خان ــابس و توقي ــانون مح ــام ق احك

ــي       ــا ال ــه ه ــف خان ــوليس محــابس و توقي ــور ذاتــي پ ــاير ام رخــصتي، مريــضي و س

 .باشد انفاذ سند تقنيني خاص آن تابع قانون امور ذاتي افسران مي

ــي       • ــشكل م ــن م ــديت اي ــه ج ــرباز ب تـن س ــد نداشـ ــا  ،افزاي ــا از لح ــون م ظ  چ

ــداريم      ــسر ن ــك اف ــالاي ي ــره داري را ب ــق په ــانوني ح ــوقي و ق ــه  ،حق ــالي ك  در ح

ــسران ــا در       اف ـه ه ـف خانـ ــر محــابس و توقيـ ــاعت 24 مــا در اكث ـي  6  از  س  8 الـ

 . اجراء مي نمايندساعت پهره 

يكي از علل و عوامل عمده تنقيص تـشكيلاتي رياسـت عمـومي محـابس و توقيـف        

ه حـدي پـائين اسـت     ها اين است كه معاش و ساير امت      خانه يازات پرسونل اينرياست بـ



 

كه ما نتوانستيم حسب ضرورت پرسونل مورد نياز خويش را اكمال و يا سـرباز جـذب        

سربازان از تشكيل حذف و حالا وظايف سـربازان را خـلاف قـانون    آن يم كه بالاثر    ينما

  .افسران عهده دار شده اند

ديريت سـالم اداري و   لذا ظرفيت تشكيلاتي در محابس از حيث منـابع بـش      ري و مـ

  .باشد مالي محدود مي

اجراآتي كه در بخش ريفورم اداري و تعليم و تربيه صورت گرفته ذيـلاً توضـيح            •

 :گردد مي

سوبين محـابس و          -1   ساختار تشكيلات ريفورمي با لوايح وظيفوي فرد فـرد از منـ

راي توقي ـ  ها در عرصه   توقيف خانه ها مطابق به نيازمندي      ه هـاي   هاي مختلف بـ ف خانـ

 34 ولسوالي، يك يك توقيف خانه و محبس ذكور و يك محبس اناثيه بـه سـطح       364

واد       ولايات كشور، محبس مركزي، محبس و توقيف خانه خاص مجرمين و متهمين مـ

مخدر، اكادمي پوليس محابس، وقرارگاه رياست عمومي محابس نودوهشت فيصد كار    

 .ان تكميل و عنقريب پيشنهاد خواهد گرديد

ه      -2 يـم و تربيـ ه و       :   در بخش تعل دار وزارت عدليـ لاش دوامـ بـه اسـاس سـعي و تـ

ه تعـداد     3081رياست عمومي محابس از جمله    ر موجـود بـ سران و   2660 نفـ ر افـ  نفـ

وزش    ساتنمنان در مراكز تعليمي مربوط محابس به همكاري موسسات بين   ي آمـ المللـ

  .ديافته اند و براي پرسونل باقيمانده تريننگ دوام دار

  پيشنهادات

زايش ب ـ      -1 ه در تشكيل رياست عمومي محابس متناسب به افزايش محبوسـين افـ

  .عمل آيد

معاشات و سـاير امتيـازات پرسـونل محـابس مطـابق بـه معاشـات و امتيـازات              -2

ارنوالي بخـش  پوليس ملـي و اردوي ملـي اجـرا گـردد، چنانچـه س ـ     افسران و پرسونل  

تـفاده مـي   از همچـو امتيـازات  نظـامي و مخـابرات   د،   اس رار    كنـ ساد اداري و فـ ا از فـ  تـ

  .كارمندان رياست عمومي محابس جلوگيري بعمل آيد

  ها چالش



ف خانـه        • هـا   بودجه نا كافي فعاليت وزارت عدليه را در بخش اداره محابس و توقيـ

ه و     به كندي مواجه ساخته است كه در سال جاري به علت كمبود تخصيص براي تهيـ

ر  تدارك البسه باب و بعض     ي افـسران، سـاتنمنان، محبوسـين و    اي اجناس مفروشاتي بـ

ي        دامي صـورت     ،باشـند  توقيف شده گان كه مطابق به قانون مـستحق مـ وع اقـ  هـيچ نـ

  .گرفته نتوانست

ه        • همچنان براي تهيه و تدارك تيل، چوب سوخت، ادويه، ترميمات وسايط، كرايـ

ازل          يـن ، كرايـه منـ  كرائـي محـابس ،   و سفريه پرسونل و محـافظين و انتقـال محبوس

داري          وني، مـصارف بـرق، خريـ  بودجـه در  ،هـاي عاجـل پرچـون    خدمات پستي و تيلفـ

  .دسترس ندارد

ــه در       • ــه ك ــواد اعاش ــودن م ــافي ب ــا ك ــغ  24ن ــاعت مبل ــراي  50 س ــاني ب  افغ

وس و پرسـونل مـي    ه طــور       در حـالي كــه نـرخ  ،باشـد  محبـ ازار بـ هـا روز بـه روز در بـ

رد نيــز توجـه مقامــات محتـرم ذيــصلاح   در مـو . سرسـام آور در حــال افـزايش اســت  

 ــ  ــةرا خواهــانيم چــون اعاش ــه م  ــاكول يــك مــا فعلــي نــسبت ب ه مور ملكــي و اعاش

 . هاي امنيتي فرق فاحش دارد  ساير ارگانمنسوبين

ور مـالي جهــت شـفافيت در توزيـع اجنـاس بـه محــابس          •  هرچنـد در بخـش امـ

ــصدي معـيـن     ــه، محاسـبـه دقيــق در توزيــع تخصيــصات في ــه طــور عادلان گرديــده ب

ــه وجــود       ــسوولين لوژســتيك ك ــاني باقيــات م ــون افغ ــشتر از چهــار ملي اســت و بي

ن بخــش مــشكلات زيــاد      داشـته بدســت آمــده و حـصول گرديــده اســت ولــي در ايـ

 :داريم وجود دارد و پيشنهادات خويش را ذيلاً در زمينه ارائه مي

  پيشنهادات

ه را در بخـش اداره   وزارت عدليهاي  فعاليتجهت انجام بودجه كافي    منظوري   -1

اس مفروشـاتي             ضي اجنـ محابس و توقيف خانه ها براي تهيه و تدارك البسه باب و بعـ

ه قـانون مـستحق           ابر ي افسران، ساتنمنان،  محبوسين و توقيف شدگان كـه مطـابق بـ

  .باشند مي



 

ل، چـوب سـوخت، ادويـه، ترميمـات           منظوري تخصيص  -2  براي تهيه و تدارك تيـ

ازل كرا  وسايط، كرايه و سفريه پ     ي ي ـرسونل و محافظين و انتقال محبوسين، كرايـه منـ

  .هاي عاجل پرچون محابس، خدمات پستي و تيلفوني، مصارف برق، خريداري

ــراي محبوســ   در تخــصيص اعاشــه -3  ين افــزود بــه عمــل آيــد و بــدل اعاشــه ب

هــاي   ســاير ارگــانه منــسوبين اعاشــ محــابس و توقيــف خانــه هــا مطــابق پرســونل 

  .وداجرا شامنيتي 

  لين در محابس پامنيت و دس - پنجم 

  ها چالش

ده حقـوق وآزادي    هـاي خـود را    محبوسين حين سپري نمودن جزاي حبس يك عـ

  .شوند دهند وتابع رژيم ودسپلين خاص مي ازدست مي

ا  كه محبوسين نظم را اخلال كنند و  صورتي در دامات بدارنـد      يـ ررات اقـ خـلاف مقـ

ه   در. ندشو تحت رژيم خاص نگهداري مي   قانوناً    آنشرايط موجوده نگهبانان محبس بـ

بـب اعتـصابات و         اقدام كرده نمي   ت ازطـرف مجمـوع     توانند زيرا بـه سـرعت س مقاومـ

ي      محبوسين كه در   ي   يك بلاك زنده گـي مـ د،  مـ ي گـردد، كـوچكترين    كننـ  نظمـي  بـ

جلب توجه مسوولين حقوق بشر، روزنامه نگاران ومخـصوصا ً  باعث ازطرف محبوسين   

گردد ومنجربه رفت وآمدها درداخل محبس كه اكثرا ً     م شوراي ملي مي   اعضاي محتر 

اين وضع مقاومت محبوسين را بيشتر وسـبب     . شود  مي ،باشد خلاف قانون محابس مي   

د و   غير قانوني وگردد تا تقاضاهاي بيشتر  مي يش كننـ دسـپلين بـرهم     غيرقابل قبول پـ

يـن           مي ه و   خورد، اكثراين بازديدكنندگان بـه حمايـه محبوس ف گرفتـ ه   متمـرد موقـ بـ

سوولين محـبس را تقاضـا     قومانـدان و تبـديلي    ادهند كـه حت ـ     محبوسين اجازه مي   مـ

  .كنند

   پيشنهادات

  . به محبسغير قانوني  دخول ومنع  ورود   -1

  ).screening(عصري امنيتي ورودي با وسائل هاي  تجهيزدروازه -2



محبوسين با پـايوازان  ماس فزيكي تجهيز واعمار اتاق ملاقات با پايواز كه مانع ت         -3

  .گردد

  . تفكيك و دسته بندي محبوسين مطابق قانون-4

  . تهيه لباس مخصوص براي محبوسين-5

  سرنوشت حقوقي و قضائي محبوسين -ششم 

  ها چالش

كننــد مخــصوصاً  محبوســين عمــدتاً از سرنوشــت حقــوقي شــكايت مطــرح مــي   •

ف خانـه     ي بمـدت زيـاد بــاقي   ي ـت جزااراهـا خـلاف مــواد قـانون اج ـ    كـه آنهـا در توقيـ

ــي ــد م ــورش   .مانن ــل اصــلي ش ــضايي از عوام ــت ق يـن سرنوش ــا، آشــوب   تعيـ ــا و  ه ه

ــدم       ــضايي و از ع ــه ق ــدي پروس ــشه از كن ــان همي ــوده و آن ــصابات محبوســين ب اعت

 .شفافيت آن اعتراض دارند

ستنطقين امنيـت         • وليس و مـ متهمين و محبوسين از اكـراه و شـكنجه توسـط پـ

  . داشته باشند  شكايت ميملي در جريان تحقيق

ــايي پرداخــت جــزاي نقــدي نيــز گــاهي باعــث     • ــدم توان  نداشــتن ضــمانت و ع

 .گردد نگهداشت غيرقانوني و زيادتر از معياد حبس محبوس مي

ــاره   بيــشتر از همــه تنقيــد جامعــه بــين  • المللــي و موســسات حقــوق بــشر در ب

ــز و ولا     ــي در مرك ــومي امنيــت مل ــدان رياســت عم ــوقي مــبهم زن ــات موقــف حق ي

ه و                مي ه وزارت عدليـ ار شـده گـاهي بـه توقيـف خانـ ونين گرفتـ باشـد، در عمـل مظنـ

ــه   ــل نگ ــه مح ــاهي ب ــه      گ ــه در زمين ــشود ك ــسليم داده مي ــي ت ــت مل ــت امني داش

ــق و   دوگــانگي محــلات نگــه. كنــد ســوالاتي را مطــرح مــي داشــت در مراحــل تحقي

ــاخير بــه وجــود آورده و مــصارف بيــشتر ترانــسپورتي ر  ا ايجــاب رسـيـدگي قــضايي ت

 .نمايد مي

ــوقي و جزايـــي مجـــرمين و محكـــومين    • ـيـن سرنوشـــت حقـ در قـــسمت تعيـ

 : گردد هاي زياد صورت گرفته كه ذيلاً ياد آوري مي تلاش



 

ــست تعــداد 1385 در بــرج حــوت ســال -1  نفــر متهمـيـن و محكــومين  2392 ل

ب و بـه ارگـان            ربط منجملـه يـك كـاپي آن       محبس مركـزي پلچرخـي ترتيـ هـاي ذيـ

ام عـال    د كـه آن مقــام      بـه مقـ ي رياســت جمهـوري اسـلامي افغانـستان گــسيل گرديـ

ــشاور ارشــد      ــي را تحــت رياســت محتــرم فــضل الهــادي شـيـنواري م محتــرم هيئت

ـسيون          يـس كميـ ــا و ريـ يـس شــوراي علم ــوري، ريـ ــت جمه ــرم رياس ــام محت مق

ــت       ــد هيئ ــف فرمودن ــل توظي ــف شــدگان در كاب ــوال محبوســين و توقي بررســي اح

الاثر سـعي         مذكور با جـديت كامـل در زم       ه عمـل آورده كـه بـ ينـه اجـراات قـانوني بـ

و تــلاش آنهــا خوشـبـختانه يــك مــاه قبــل سرنوشــت همــه ايــشان تعيـيـن گرديــده    

  . است

ــه جمهـــور ي اســـلامي   -2 ــلاش دوامـــدار وزارت عدليـ  در نتيجـــة ســـعي و تـ

ــام         ــا مق ــساعي ب ــشريك م ــاهم و ت ــابس در تف ــومي مح ــت عم ــستان و رياس افغان

ــوي    ــه و ل تـره محكم ــرم سـ ــين    محت ــستان تعي ــلامي افغان ــوري اس ــارنوالي جمه س

  .سرنوشت تسريع يافته و كار براي بهبود وضع در اين عرصه دوام دارد

هــاي وزارت عدليــه و رياســت عمــومي محــابس بــه طــور دوامــدار بــه    هيئــت-3

ــات          ـري ولاي ــت رهبـ ـت هيئ ــفر كــرده و در موجوديـ ــشور س ــف ك ــات مختل ولاي

ين سرنوشـت       هـاي  هـا راه   منجمله محـاكم و سـارنوالي      ر تعيـ ي بـ  حـل مـشكلات مبنـ

  .متهمين و محكومين دريافت و با آن توافق صورت گرفته است

هــا، تــسويد مقــرره   تعــديل در برخــي از مــواد قــانون محــابس و توقيــف خانــه -4

ــف خانــه  ــه در قــانون و مقــرره محــابس و توقيــف    محــابس و توقي ــوايحي  ك هــا و ل

ــه ــوق     خان ــام حق ــده و در آن تم ــصريح گردي ــا ت يـن و مــوازين   ه ــانوني محبوسـ  ق

ــسويد آن تكميــل و عنقريــب      ــود فيــصد كــار ت ــشري رعايــت گرديــده و ن ــوق ب حق

شكلات موجـود                   طي مراحـل خواهـد گرديـد كـه بـا تـصويب ايـن مقـرره و لـوايح مـ

  .گردد ها مرفوع مي در محابس و توقيف خانه

  پيشنهادات



ــوانين در ادار     -1 ــر ق ــشخيص و تعبي ــائين در ت ــت پ ــت ظرفي ــدلي موجودي ات ع

ــــت مو  ـــدم موجودي ــــضاياي   يو ع ـــيكه در پروســــس ق ــــل اشخاص ــده در مقاب يـ

يـن و توقيـف شــده گـان تعلــل مـي     د  محبوس  و يــا خـلاف قــوانين نافـذه كــشور   ورزنـ

 عامــل اصــلي پديــده فــوق  بــه شــكنجه و لــت و كــوب متهمــين مبــادرت ميورزنــد، 

ــدلي     ــه تعلــل ع و اجــراات خــلاف اســت و محــاكم حـيـن بررســي دوســيه وقتــي ب

شــوند آنــرا ســطحي گرفتــه و مــرتكبين   قبــل از حــصول دوسـيـه مواجــه مــي ن قــانو

طــي ادامــه و توقيــف شــدگان و محبوســين  خكننــد و بالوســيله ت آنــرا تعقيــب نمــي

ــده و   ــصابات و شــورش صــدمه دي ــب اعت ــه   موج ــف خان ــا در محــابس و توقي ــا  ه ه

  .گردد مي

ــورد    پــس محــاكم و ســارنوالي  ــه طــور جــدي مكلفيــت خــود را در م  هــا بايــد ب

  .تعيين سرنوشت قضايي مطابق به قانون اجراات جزايي انجام دهند

كــه احكــام آن در قــانون بــه طــور     ضــمانت خواسـتـن از متهمـيـن تــا زمــاني -2

  .واضح تنظيم نشده لغو گردد

ــانون اجــرا        -3 ــا ق تـه باشـــد ت ـه صــلاحيت داشـ ي را در يـــت جزااوزارت عدليـ

 ــ  ــدلي  موضــوع فــوق در مــورد توقيــف شــدگان و محبوســين تطبي ــه مرجــع ع ق و ب

ده ا و يــا سـاير تخلفـات قـانوني    كـه مرتكـب تعلـل و يـا اغمـاض        موضــوع سـت گرديـ

  .را اخبار و كاپي نامه را به رياست جمهوري ارسال بدارند

ي در       -4 ت ملـ  به نظر ما بهتراست موقف حقوقي توقيف خانه رياست عمـومي امنيـ

ــــــانون  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ق

  .مشخص شود

  ي و مساعدتهاي حقوقوكيل مدافع - هفتم 

هـاي   عـدالتي  با در نظر گرفتن شكايات توقيـف شـده گـان و محكـومين از اثـر بـي            

دن، انتظـار        متعدد ناشي از توقيف شدن بي      ف مانـ جا و خارج  چوكات قـانوني در توقيـ

دن   ،ميزتها جهت گرفتن فيصله محكمه مرافعه و   سال اها و حت   ماه اقي مانـ  به حبس بـ



 

 اعظمي ناشي از عدم موجوديت وكيل مـدافع  طوره همه ب، بعد از گرفتن فيصله برائت   

  .باشد مي

ه در قـضاياي  ك ـ است ف دولت مكل، قانون اساسي31مطابق به پرا گراف دهم ماده    

 ه به جامع ـ نيزكنفرانس رومدر. بضاعت وكيل مدافع تعيين نمايد    ي براي متهم بي   يجنا

يـن  يـس  االمللـي ت  ب دافع     س ستقل وكـلاي مـ د  . ه شـده اسـت  وعـده داد انجمـن مـ م عـ

هـا در   طوري كه پاسخگوي همه نيازمنـدي   موجوديت سيستم مساعدت هاي حقوقي      

مين عــدالت ا ت ـآنخــلاي بـزرگ در سيـستم حقــوقي بـوده كـه بــدون     كـشور باشـد   

  .بيند ي صدمه شديد مييمخصوصاً در قضاياي جزا

  ها  چالش

انجمـن مـستقل وكـلاي    سـيس  ا ت،تصويب قانون وكلاي مدافع از طرف پارلمـان      با

ه متهمـين        ع مساعدتاكه حاوي ارج   مدافع دافع بـ شكش وكيـل مـ هاي حقـوقي و پيـ

دد مواجـه مـي    سيس چنين يك سيستم به چالش  ا ت ،باشد مستحق مي  . باشـد  هاي متعـ

ا آشـنا  ،كه تحصيلات عنعنوي دارند  يت قضا ياننا آش  ه مفـاد و     يي نـ يـن بـ  عـوام و متهم

ضايي  سـكت رسي به چنين يك سيستم،  فهم ناكافي دست اندركاران  تدس  ور عـدلي و قـ

شر و مخــصوصاً        ين يـك سيــستم در انكـشاف حقـوقي و احقــاق حقـوق بـ از رول چنـ

يـش       سيـستم چـالش  اينضرورت به منابع پولي و بودجه را براي      هـاي بيـشتر را بـه پ

  .گذارد روي مي

   پيشنهادات

ستم وكـلاي مـدافع   وكلاي مدافع متعاقب توشيح قانون    در قدم اول       و چوكات سيـ

دافع  انجمن مستقل    در تـشكيلات اساسـي   هـاي حقـوقي    و اداره مـساعدت  وكـلاي مـ

  .گنجانيده شوددولت 

دافع و ت       يـس  ادر قدم دوم تسويد و تصويب ستراتيژي سيستم وكـلاي مـ انجمـن  س

ساعدت    ه     هـاي حقـوقي    مستقل وكلاي مدافع و اداره مـ شكش ايـن سـتراتيژي بـ و پيـ

ابع مـادي          جامعه بين  ن  المللـي بـراي جـستجوي منـ ه ايـ س بـ تم كـه تمـام مـردم     سيـ

نـد اشتهافغانستان به خدمات آن دسترسي د      يـن     .  باش ه ب المللـي   بايـد گفـت كـه جامعـ



ه همـين          ون افغـاني بـ علاقه خاص به چنين يك سيستم دارند و تا الحال به ده ها مليـ

تـراتيژي    بين) NGOs( توسط   شده كه   منظور تخصيص داده     ودن س المللي نسبت نبـ

   .به مصرف رسيده است اما ماندگار نبوده حاكم ملي و چوكات قانوني و مديريت

ه     پخش در قدم سوم     وسيع اطلاعات عامه به سويه ملي و توضـيح مفـاد سيـستم بـ

  .تمسي به اين سييارنوالان و كاركنان عدلي و قضاسي قضات، يمردم، آشنا

ه پرسـونل آن در مركـز     ميسيس دفاتر در تمام ولايات، تعل   اتدر قدم چهارم     و تربيـ

تنظـيـم معاشــات ، لــوازم و تجهيــزات دفتــري و  ، )NLTC(ليمــات حقــوقي ملــي تع

  .سپورتينترا

تهم و هـر محكـوم مـستحق         در ،به كرسي نشاندن مكلفيت قانون اساسي كه هر مـ

دافع باشـد ايجـاب بودجـه خـاص را            تمام توقيف خانه   ل مـ ده وكيـ هـا و محـابس دارنـ

  . ده باشدالمللي آما هاي بين نمايد كه به تعقيب ختم مساعدت مي

   بخش صناعتي محابس –هشتم 

  ها چالش

هـاي كـشور بـه آن مواجـه      يكي از مشكلات اساسي كه محابس و توقيف خانه         •

كـه در   باشد، عبارت از عدم فعاليت لازم تصدي صناعتي محـابس اسـت، در حـالي         مي

كــشورهاي ديگــر بخــش صـنـاعتي محــابس نــه تنهــا خودكفــايي محــابس را تــأمين  

  . نمايد هاي مالي زيادي را به ساير ادارات دولتي عرضه مي كنمايد، بلكه كم مي

هـاي   در محابس كشور، از يك طـرف محـل مناسـب بـراي فعـال شـدن شـاپ         •

داري سـامان      توليدي وجود ندارد و از جانب ديگر هيچ    صي در مـورد خريـ گونه تخصيـ

يـن           زي، ماش تـگاه نـان پـ هـاي خيـاطي، سـامان آلات     آلات و وسايل لازم از قبيـل دس

هـاي   جاري، حلبي سازي، قالين بافي، تهيه مواد خام و غيره براي فعـال شـدن شـاپ        ن

  . توليدي وجود ندارد 

گـردد   عدم مصروفيت سالم و عدم اشتغال محبوسين به كار توليدي باعث مـي          •

ك ديگـر            ت يـ ث مجروحيـ كه در بعضي اوقات ايشان بين هم به جدال پرداختـه و باعـ

ه هـاي ديگـري     شوند و يا اينكه در اثر ملاقات    و صحبت ها با يكديگر پلان هـا و برنامـ



 

را در مورد اعتصاب غذايي و برپانمودن آشوب طرح نمايند و يـا هـم بـه مـواد مخـدر            

 .معتاد شوند

 نفر محبوس در تمام محابس كشور مـصروف    350در بخش صناعتي به تعداد       •

ت         كارهاي حرفوي مي   ت محبوسـين و تجديـد تربيـ آنهـا و  باشند كه بـه تناسـب كميـ

شنهادات        مصروفيت سالم آنها به امور حرفوي به هيچوجه كافي نبوده كه در زمينه پيـ

  :داريم خويش را ذيلاً ارايه مي

  پيشنهادات

واد             -1 ه مـ اد شـان بـ   به منظور جلوگيري از آشوب و اعتصاب محبوسين و يا اعتيـ

ل در      مخدر در قدم اول ايجاب مـي       بـس محـلات جداگان ـ  34نمايـد كـه حـد اقـ ه  مح

هاي توليدي در نظر گرفته شود و كـار سـاختماني ايـن       مناسب براي فعال شدن شاپ    

  .وركشاپ ها آغاز گردد

  بعد از تدارك محلات مناسب در قسمت تهيه و خريداري سامان آلات و لوازم         -2

مورد ضرورت شاپ هاي توليدي بخـش صـناعتي محـابس تـدابير عاجـل روي دسـت        

  .گرفته شود

گردد كه  رده شدن اهداف فوق به تخصيص ضرورت احساس مي    به منظور برآو    -3

  . وزارت محترم ماليه در زمينه تدارك وجوه متذكره اقدامات عاجل به عمل آورد

  روانيمي و  حالت جس،حفظ الصحه - نهم 

  ها چالش

ــت         ــدم موجودي ــاز، ع ــورد ني ــي م ــوازم طب ــافي و ل ــه ك ــت ادوي ــدم موجودي ع

ــل ملاحظــه ادو   ــافي،كمبود قاب ــك     پرســونل ك ــل ي ــود حــد اق ــه، نب ــه جــات لازم ي

ــه ويــژه      ــل طبــي، وســايط ترانــسپورتي ب ــا لــوازم كام شــفاخانه كوچــك و مجهــز ب

  .رو هستيم امبولانس ها مشكلاتي است كه در ساحه صحي به آن روبه

  

  پيشنهادات



يـن     -1 ــاي بـ ــتندرد ه ــا و اس ــق معياره ــابس طب ــا       مح ــود ت ــار ش ــي اعم الملل

  .مشكلات صحي محبوسين مرفوع گردد

رار                  -2 ار مـا قـ   براي اكمال ادويـه كـافي و لـوازم طبـي تخـصيص كـافي در اختيـ

  .داده شود

  .هاي مورد ضرورت اكمال گردد   امبولانس-3

  .  تداوم همكاري همه جانبه وزارت صحت عامه در مركز و ولايات-4

   مراكز اصلاح و تربيت اطفال - دهم 

  ها چالش

ري وتجديد تربيت اطفال مظنون، مراكز اصلاح وتربيت اطفال كه وظيفه نگهدا

 ولايت كشور  بعهده دارد  همانند رياست عمومي محابس و 34متهم ومحكوم  را در 

هاي خويش  در بخش تعميرات وزير  ها در قسمت پيشبرد فعاليت توقيف خانه

هاي حرفوي،  بناهاي فزيكي، كمبود وسايط نقليه، وضعيت تعليم وتربيه وآموزش

ظت، تداوي، كشف و تحقيق و محاكمه و نگهداري، وضعيت تامين امنيت و محاف

هاي  معيشتي اطفال تحت حجز، تشكيل مامورين و پرسونل به مشكلات و چالش

  .باشد ها مواجه مي شبيه رياست عمومي محابس و توقيف خانه

  پيشنهادات

ــولانس و در      -1 ــوتر امب ــراده م ــز اصــلاح يــك ع ــع ضــرورت هــر مرك ــراي رف  ب

  . سوم يك يك نفر دريور منظور گرددتشكيل ولايات درجه

ــزام معلمـيـن تدريــسي، ســواد آمــوزي   -2  وزارت محتــرم معــارف در قــسمت اع

  .و مربيون سپورت و ارسال مواد درسي كمك و همكاري نمايند

نجــار، ( در تــشكيل مراكــز اصــلاح ولايــات درجــه دوم و ســوم مربيــون چــون  -3

  .منظور گردد) خياط، بوت دوز و قالين باف

چــوب، تكــه، مــواد قــالين بــافي و  (وه مــالي بــراي خريــداري مــواد خــام   وجــ-4

وي و دسترسـي اطفـال بـه شـغل            ) چـرم  ال سـاختن شـاپ هـاي حرفـ ه منظـور فعـ بـ

  .و حرفه منظور و ارسال گردد



 

ــامين امنيــت مطــابق مقــرره مراكــز   -5  وزارت محتــرم امــور داخلــه در مــورد ت

ــت   مقــام محتــرم 23/5/1386 مــورخ 2800 و حكــم شــماره اطفــالاصــلاح و تربي

  .رياست جمهوري مكلفيت خويش را ايفا نمايد

ه جهـت تـداوي اطفـال تحـت حجـز بودجـه مـورد نيـاز            -6 داري ادويـ  بـراي خريـ

  .به اختيار مراكز اصلاح و تربيت اطفال قرار داده شود

ــه    ارگانـــ-7 ــق و محاكم  در قــسمت قــوانين جــزا و  اطفــالهــاي كــشف و تحقي

ه تخلفــات    ات انــدك دارنــد  قـانون رســيدگي بـ شناسي كــودك معلومـ . اطفــال و روانـ

ــارنوالان و        ــضات، س ــوليس، ق ــراي پ ــسلكي ب ــش م ــطح دان ــاي س ــت ارتق ــاء جه بن

ال كــورس    هــاي  هـاي قــصيرالمدت و كـورس   مـسوولين مراكــز اصـلاح و تربيــت اطفـ

  .هاي خارجي فراهم گردد داخل خدمت و بورس

 ــ  -8 ــا در سراســر ك ــلاي  حــين محاكمــه اطفــال تحــت حجــز بــراي آنه شور وك

  .مدافع استخدام گردد تا جريان دعاوي عادلانه و شفاف باشد

ــران      -9 ــرم وزي ــوراي محت ــد منظــور شــده ش ــورم جدي ــه ن ــرم مالي  وزارت محت

 پذيرفتــه و وجــوه اطفــالجمهــوري اســلامي افغانــستان را در مــورد معيــار اعاشــه  

  .مالي آنرا به دسترس مراكز اصلاح و تربيت اطفال قرار دهند

تن گـزارش و           به ا  درج در مـ ميد منظوري پيـشنهادات جهـت حـل مـشكلات منـ

هاي بيشتر در امر اداره محابس و توقيف خانه و مراكز اصلاح و تربيت اطفـال     موفقيت

  .در كشور
  

  

  

  سرور دانش

  وزير عدليه جمهوري اسلامي افغانستان

15/8/1386  
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ا     .  منظور از قانون آمره، نقطه مقابل قانون تكميلي است-  يعني قانوني كه محافظ نظم عمـومي اسـت و مخالفـت بـ

ق نماينـد           ا     . آن در واقع مخالفت با نظم عمومي است و افراد نمي توانند بر خلاف آن توافـ مثـل ممنوعيـت سـرقت يـ

ما قانون تكميلي آن است كه بر مبناي نظم عمومي تدوين نشده است بلكه يـك گزينـه اي اسـت در    نكاح دو خواهر ا  

د   . برابر افراد و افراد مي توانند بر خلاف آن توافق كنند       ي تواننـ مثلاً مطابق قانون طلاق حق مرد است، ولي زوجين مـ

  .  واگذار نمايدهنگام ازدواج توافق كنند و حق توكيل در طلاق را در نكاح نامه به زن
xxi - Ewa Wojkowska P. 14. 


